نيس ا لومنين 


محل امحل بن عمد وی راڈ عله 


بسا ٩۳۸‏ هحری 


صرهاشم فن 











آنیس | لومنین 


محمدین اسحق تن بح ختموی رح الله عليه 
به‌سال ٩۳۸‏ هجری 


هیرهاشم محدتث 














تقدیم به مادرفدا کارم 
زهرا سادات آل احمد 








E3 


4 
ty‏ 
ر 
ام کنات ایس یی 


موف فاص آلدین مجمدین اسح ین محمد حموی (ر) 
سال نشر:۳ ۱۳۹ 





اشرز واحد تحقیقات اسلامی بنباد بعت 


م رکز یخن 


تهران ے خیابان سمبه بین شهید مفتح و فرصت تلفن ۸۲۱۱۵۹ 





فهرست مطالب 


پیش گفتار مصحح 

مدمه مولف 

مجملی از حالات رسول ال( ص) 
نسب پیامبر 

احوال پیامب از ولادت تا بش 
درولادت علی(ع) 
احوال پيامر از بش 
در هجرت رسول الله 
احوال رسول الله از هجرت تا رحلت 

در اشارهبه این که حضرت علی تفس رسو ال است 
در ذکر حجة الوداع 

دربیان غير خم 

در ذکر وفات پیامیر 

اولاد و ازواج رسول الله 

ذکر فضیلت زیارت 
باب اول 
دراحوال امیرا ومین علی‌بن ابی طالب (ع) 

















بعضی از فلایل امامت امیرالومنین 
پرخی از وقایع زمان ابوبکر 








مؤمنین على بن ابی طالب(ع) 





اولاد و ازواج امیرالمنن 





/ 
باب دوم لیا 
دراحوال امام حن کت 


در شمه انی از فضابا, حسن‌بن علی(ع) 7 








دراحوال امام حسین ق) 
بعضی ار معجزات حسین‌بن علی(ع) 
وافعات زمان امام حسین(ع) 


ذکراولاد امامحین(ع) 5 
ذکر فضیلت امام حسین(ع) 4 
باب چهارم 

دراحوال امام زین العابدین (ق) 4 
شمه انی ازفضایل حضرت على بن الحسین(ع) 4 
ذکر وقایع مات امام زین العابدین "۱ 
خروج سلیمان بن صرد خزاعی نزن 
قیام تا رین ابی ید قفی ۳ 
قیام صالح‌بن مسرح و شبیب‌بن یز ید "۱ 
وفات امام ز ین المابدین (ع) ۱۳ 
باب پجم 

در احوال امام مدباقرع) ۳ 
شمه انی ازممجزات امام عمدبا م( r‏ 
بعضی از وقایع زمان عمدین على( ۱۳ 
رد فدك به بت فاطمه ۱۳ 
قیام شوذب مما رجی ۱۳ 
وفات امام عمدبافر(ع) r‏ 
باب ششم 

در احوال امام جعفر صادق ق) ۱۳۱ 
مختصری از فضایل جمفرین محتد(ع) rr‏ 
واقعات زان امام جعفر صادق ۳۵ 
خروج ابوسلم مروزی he‏ 
نسب ومولد ابومسلم مروزی 18 


در سیب رسیدد ابوسلم به خدمت محمدین علی‌بن 
۱۵ 





هشت 


نزاع بین نصر سيار و جدیع‌بن على آزدی 7 


نامه فرستادن ابرسلمذ خلال به امام جعفر صادق 
کشتن ابیسسلم. ابوسلمة خلال را 

کشتن ابوسلم. ملیمادین کثیر 
تصمیم ابوسسلم به بیست گرفتن از مردم به جهت خود 
نامه فرستادن ابوسلم به امام جعفر صادق(ع) 

کشته شدن ابومسلم 

فنوای محقن کرکی در لمن ابوملم 

ذگر عروج سنباد مجوسی 

ذکر فضیلت ز بارت امام ز بن العابنین و امام محمد باقر و 
امام جمقر صادف (ع) 

باب 

دراحوال امام موسی کاظم ع ) 

بعضی از فضایل امام مرکا 

بعضی از وقایع زمان امام موسی کاظلم(ی) 

خروج مقتع 

وفات امام موسی کاظ (ع 

فضیلت زارت امام موسی کاظم(ع) 

باب هشتم 

در احوال امام رضا نق) 

شمه‌ای از معجزات و فضایل امام رضا(ع) 

واقعات زمان امام رضا(ع) 

وفات امام رضا(ع) 











در احوال امام محمدتقی ق) 


شمه‌ای از فضل وکمال محمدین علی(ع) 
واقعات زمان امام محمدتقی(ع) 
قیام بابك خرم‌دین 

وفات امام محمدتقی(ع) 

باب دهم 

در احوال امام على التق ع) 
بعضی از کرامات امام علی النقی (ع) 
ذکروقایع زان علی بن محمد(ع) 
قیام احمدین نصربن مالك بن یشم جر 
وفات امام على النقی(ع) 

باب بازدهم مر 
در احوال امام حن عسکری (ق) 

شمه‌انی از فضل و کمال امام حسن عکرد(ی) 
وقایع زمان امام حسن عسکرت(ع) 

وفات امام حمن عسکر(ع) 

باب دوازدهم 

در احوال امام زمان (هج) 


ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) 









در وقایع زمان امام زان ) 





مختصری از علامات ظهور 


ی 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

یکی از متون ارزندۂ فا 
یتر 
دی امبر اکرم و خاندان او 


یمی فالمذ رها و بط دزد تلهم الناام د است که در فمن 
















تواهکتاي بخ بو سکاف و تمه خم ملقب به 


6۱ لته ذکرتام او 





دوازده 


«فاضل الدین» از دانشمندان روزگار شاه طهماسب اول صفوی (سلطنت از 
۳۰ تا ٩۸4‏ بوده و کتاب انیس المونین را در سال ٩۳۸‏ هجری تألیف 
مي‌بموده است؟ را در سال ٩۳۷‏ نگاشته 


است؟. منهج النجاة را 





معنی است که در سال ٩۳۸‏ ستی از او گذشته بوده و دانشمندی صاحب 


تألیفات بوده است. 





باری کتاب انیس المونین پس مورد توجه دانشمندان و 
محققان قرار گرفنه » . لذا میرلوحی - دانشمند اواخر عهد صفوی ومعاصر با 
محمدباقر مجلسی- در كفاية المهندی به نقل فقره ای از آن مبادرت ورز بده 
امت (ص 4 کناب حاضی. 








مولف از دانشمندان شیمه بوده. در تشیع متعصب وا گاه په علم حدیث 





بوده است. از نثر او پیداست که - احنمالا به وعظ نیز می‌پرداخته است, 





به ماعذ تاریخ 
پزوهشگر بوده است. وقیل ماجن یکا مرفی می کند که دارای 
شم م کناب شناسی او را االله چچ کید. وی در صفح ۱۹۹ کتاب حاضر 
می‌گرید: «محمدب لسن بین الین الهقی الکیدری که به تقر یب در 
اول باب اول از ابواب این مختص,.. اشارتی به علو رتبت و سمومنزلدش شاه 
در كفاية البرایا فى معرفه الانبياء والاوصياء و وقایم که کتابی است 
گرامی و مجلدی است نامی والحال به خط مصنف آن کتاب نزد این کمینه 


موجود است آورده...» 





اسلام آشتا بودة 





نوشته هانی او پیداست که "کناب شناس و 





امتیازی است 














خحلی فرسی از احمد متروی (ج ٩‏ ص۱۱). ترحالی که در هردو نسخه خطی اماس 
پاپ انیس امین به جای حموی «محمودی» ضبط شده | 
ج) ص۵ ۱4 کتاب حاضر. 
4) الذر یه ج ۱۲ص ۱۹ 











از استادشر, و از شا گردی خود چنین یاد می 





قرن بالميامن أبامه و لیالیه- در کتابی که موسوم است به مطاعن المجرمیه 


آورده 


۳ 





.» و... رقم الحروف که از کمتر ین تلامنط آن جناب است گوید 





اقا دربارابوسلم 

از گفتذ مولف پیداست که در 

اسطوره‌های مر بوط به ابوسلم خراسانی ومختار و.., لذت می‌برده اند 

مجامع عمومی می‌نشته و افسانه‌پردازان با زبان شیرین و گویای خود 

اسطوره‌هانی می‌پرداخه اند یا پرداختههانی دیگران را با شرح و بسط بازگو 
می کرده اند . 

افسانه سرانی و افابهپدار هی بس طولانی دارد در سدف 


رف او مردم از خواندن و شنیدت 











ششم و پیش از آن خواندن شاهنامه روا یه است". چه شده که ابومسلم 
نامه‌ها و حمز‌نامه‌ها و مختارنامه‌ها و نظایر این کتابها در کنار شاهنامه 
خوانده می‌شده؟ و از چه ماقا ل تواندن بل گونه کنب فزونی بافنه؟ 
مطلبی است که نیاز به پژوهشهای دیگری دارد*. ولی آنچه اکنون به ما 

۵) کتاب حاضر ص ۱۳ 

)١‏ چنان که از متون عهد صفویه برمي‌آید خواندن این فبیل افسانهها در هم 
دور صفویه رواج داشه, از جمله نوت مبرلوحی درمقدم کفایڈ المهتدی (نستا خی 
کتابخائۀ مرحوم پدرم و تسخذ خطی گتایخائڈ مجلس شورا) نشان می دهد با هة منعهافی 
که درآ باب شده این داستانها تا عر 

۷ کتاب النقض» ص .٩۷‏ 

۸ دربارۀ اپومسلم خراساتی وابیصلم نامه ها رجوع شود به «اپسلم سردار 
جراسانم وھا کر این م چت کد وا ہک بشما 
«حماسه سرایی در ایران» از دکتر ذبیع اله صفا= تهران. امیرکییره ۰۱۳۵۴ 





رف صقو یه از رواج برځوردار بوده است. 





جهارده 





مربوط می‌شود ابن که مولف سخت است که چرا «عوام» به این 
اکاذیب اقبال نموده‌اند, و شادمان است از این که شاه طهماسب خوائدن 
ابوسلم نامه را منع کرده است. وی می گو ید: «... و با آن که نواب غفران 
پناه قصه خوانان را از خواندن آن قصۀ باطله منع نموده به شستن دفاتر الا 








ای که به ابومسلم مروزی نسبت می دادند آمر فرموده 
بود بعد از وحلت آن حضرت به قصور بی‌تصور جنت, بعضی از ققاص باز 
مرتکب آن ناشایست شده به اغوا و اضلال عوام اشتغال می‌نمودند. شاه د 
بن آن منع فرمود و قدغن نمود که هرکس آن فص 
کاذبه بخواند, به نیع سیاست زبانش قطم نماید*. 

مزلف در جای دیگری یادآورمی‌شود که شاه اسماعیل صفوی چگونه 
قبر ابومسلم را در نیشابور تخر یب کرده ولی عوام دو باره آن را ساختند تا این 





پناه مجددً از خواندن و 









عجب حالتی است که ابوسلم مروزی در رومی مداین 
»یکی از جهال در حوالی نیشابور علامت 
قبرۍ ساخته بود و آن را قیر ال ثلم کرده؛ و عجبترآن که با وجود آن که 
ان فده که آن صورت قبر را و یران کرده بودند 
بعد از رحلت آن حضرت به کشت دیگری از جهال به تعمیر آن موضع 
پرداخته بود وآن محل را مطاف عوام کالائمام ساخته ...»۱ . 

در جای دیگر از این که مردم «مختارنامه» می‌خوانند ناله دارد و 





و جلا خبیث؛ او را در آب ابا 








شاه جنت مکان فردوس 


« 





گوید: «قصه خوانان فر ببنده» دروغ بسیار اضافۀ احوال ایشان کردهاند و بر 








ابی‌عبیده و ابراهیم بن مالك اشتر نیز افسانۂ بسیار بستدآند و آن را 
«مختارنامه» و «هفتاد و دو خروج» نام کرده و عوام از آن مختارنامه نسخه ها 


کتاب حاضی ص ۰۱1۱ 
۰ کتاب حاضر. م۰۱۸۲ 


پانزده 


گرفته اند و آن را به مثابه کتاب آسماتی و نص فرقانی از کذب وافترا میا و 
ما پاس 

باری شاید یکی از علل رواج ابوسلم نانه‌ها و مختارنامه‌ها در کنار 
شاهنامه این بوده که علمای دين مردم را از شنبدن و خواندن داستانهای 
شاهنامه و رستم و سهراب و... منم می کرده‌اند که داستانهانی گی رکان است 
از ابن جهت ابوسلم نامه‌ها و مختارنامه‌ها و... که رنگ مذهبی داشته نیز 
رواج گرفته است و شابد در دورههایی بیش 
چرا شاهنامه و ابومسلم نامه و مختارنامه و نظابر اینها خوانده می‌شر؟ . پرواضح 
است که یکی از علل اساسی این امرب شیوع ظلم و فساد بوده و مردم آرمانهای 
خودرا در رستم یا بومسلم یا مختار جلوه گر می کرده و می دید اند وتسکینی بر 
دردهایشان که همانا ظلم و بی‌عدالتی بوده است محسوب می داشته اند. در 
این‌باره صاحب نظران بحثها کرده اند. مقصود در اینجا اشاره‌ای بیش نیست. 

باری. حموی از این موضوع خشمگین, است. به این جهت بیش از 
پنجاه صفحه از کتاب خود را به بیان ال و طم و لمن ابومسلم پرداخه. در 
این میا فتوای محقق کرکی, در لمن آبوقتلم بسیار جالب است" و در کمتر 
مأغذنی یافته می شود. 

با همه اینها جالب است که عبدالجلیل قزو ینی رازی - چند قرن قبل 
به عنوان یکی از 
شخمیتهای شیمی معرفی می کند و می‌گرید: «غرض آن است که تا مملوم 
شود تقر بر علافت ولدالمباس. بومسلم شیمی کرد»۱۳ و «بومسلم مرفزی که 
بلعباس سفاح را از کوفه بیاورد به بخداد وبه خلافت بشاند ولعنت 






شاهنامه خوانده می‌شده, ولی 











از حموی در کتاب نقض در دو مورد ابومسلم مروزی 





۱ کاب حاضره ص ۱۱۷ 
۲ کتاب حاضره ص۸۸٠‏ + 





۳ کتاب التقض, ص ۱۰ 


شانزده 


امیرالمژمنین از جهان برداشت و خلافت از بنیمه و مروانیان فروگشود: هم 


خی و معتتد بوده است» 


به هرحال مقصود از این جند سطر بیان برنعی از وجوه و خصائص 
کتاب مامت وگرنه رد وقبول مطلبی ومسلم» موردنظر ما نیست. 








تألیفات حمو 


زمنین. مولف در اوایل سال ٩۳۸‏ په 






احمد منزون در فهرست نسخه‌های 
معرفی کرده و دو نسخه از آن نشان داده است*! 
(ج ٦‏ ص 64۱5). درباة نسخه‌های اساس چاپ انیس المؤمنین در صفحات 
آبنده سخن خواهیم گفت. 

۲ منهج الفاضلین في معرفء الا الکاملین. مولف در چهار مورد از 
این کناب در انیس المزییُپرده۱ و آن کنابی است «مشتمل بر ادل 
امامت انمه ائتی عشر وراه و امامت غ 

شبخ آفا بر علهرانی دی الذر یمه کتاب م ذکور را چنین معرفی کرده 
است: « منهج لاف مورف ,اه الکاملین فارسی مبسوط فى الامامد 
لاتیخ محمدین اسحاق‌بن محمد آلحمون المدعر بفاضل الدين الابهرف. وفی 
اوله فهرس مبسوط ولما كان لقبه فاضل الدين والباب الثانی من الکتاب فى 
ماه مرا علی حمس مناهچ سماء منهج الفااین و رتبه على مقدمة و 
الامامية و اقام البراهين العقلية وال 


ایشان»*'. 














۵ کتاب حاض ص ۱۵ 
به کایخانا جامم گوهرشاد مشهد و کتابخانا 


رای ان جانب دسترسی به دو نسخة قوق ممکن نگردید. 


ین صفحات 0۸۰۲۷۰۱ ۵ 


هفده 





على امامة علىبن ابی‌طالب و ماير الائمة(ع) و بطلان من عداهم مع ذکر 
بعض المطاعن و تعيين بعض المتاقب الموضوعة» قرخ عنه سنة سبع و ثلاثين و 
تسم مائه )٩۳۷(‏ كما بظهر من ماحة تار يخه» قوله: سال تالیف این کتاب 
کریم- منهج مذهب امامی‌شد ». ۳ 
۳ منهج النجاة که «دفتری است محتوی بر بسیاری از اخبار و آثار 
و معجزات و کرامات حضرت سیدالمرسلین و حضرات ائه معصومین علیهم 
صلوات الله الملك المبین و واقعات زمان ابشان»*۱. مولف در انیس الممنین 
سیزده‌بار از منهج النجاة نام برده است. کتاب فوق در ذر یمه معرفی نشده. 





مآخذ مولف 

مؤلف در مطاوی این کتاب برخی از مآخذ خود را نشان داده است 
که عبارتند ا 

)١‏ كفاية البرايا فى معرفة ایام والاوصياء و وقایع از منتهم تأليف 
محمدین الحسین بن اصن معروف به قطب الدین کیدری. 

۲ امالی صنوق. 

۳) فضائل (مائه) این شذا 

4) مقصد اقصی 

۵) حلية الاولیاء حافظ ابونعيم اصفهانی, 

1) کتابی از طبی‌بن مردو به, 

۷ ملل ونحل شهرستانی. ۱ 

۸) مباهج المهج فى مناهج الحجج تألیف قطب الدين کیدری. 

+) بهجة المباهج فى تلخیص میاهح المهح تألیف قطب الدین کیدری 
ترجمه از ابوسعید حسن بن حمین شیعی مبزواری. 

۰) کثف القمه. 














. کتاب حاضر ص۱‎ ٩ 


۱ شرح صغیر بر نهج ابلاغ تیف قطب الدین کیدری. 
۲) من لابحضره الفقيه. 
۳) تهذیب 
٤‏ ادیان و ملل تا 
علیالرضا: 
۵ مظهر السقايد. 
بخ شهید.. 
۷۲) مطاعن "لمجرمیه از علی‌بن عبدالمالی (محقق کرکی). 
۸ روضد کافی. 
)٩‏ نهج الحق علامة حلی 
۰) مروج الذهب و معادن الجوهر. 
۱ الانباء فی 









)٩‏ دروسر 





تا آنجا که برایش میور بود مآخذ را یافته و منقولات این کتاب را با اسل 
چاپ شده یا حطی آن منابم مقابله نمود. و چون کتاب حاضر. یك کناب 
تاریخی است اسامی اشخاص واماکن 


اری در نسخه‌هانی ما نادرست یا 





مهم مثل کامل ابن ایر صورت 
از نسخه بدل دادن 









موف پس از ذکر نام خلفای سه گانه و خلفای اموی و عباسیء 
i‏ مصحح این گنه کلمات را پس 
انم خافای را شین حف نعود تاکتاب برای هه بل تفه اشد و به 


صورت یك مخ تار یخی بتواند مورد رجوع قرار بگیرد. 
چون رسم الخط دو نسخة ما 











تیازی نداشت ب 





چاپ رعابت شود. 


نسخ اساس طبع 
کتاب حاضر را راساس دو نسخۀ خطی په چاپ رساندم که هر دو 
متعلق به کنابخانۀ پدرم مرحوم علامه میرجلالاللین محتث ارعوی است. هر 
دونستة به انداز؟ يك صفحه از آغازشان افتاده است ولی ازآخ رکاملند و هيچيك 
شتبا هس فراوان دو نسخه نشان می دهد که 
یکی از روی دیگری رونو یه ان تبگر حصوصیات آنهابه شرح زیر 


رسم الخط امروزی در 


از دو نسخه تار بخ کتابت | 





۱- نسخۀ الف: به قطع ۲۱/۵:۱۵/۵ سانت. کاغذ فرنگی. جلد 





مقوائی ضر بی میشن سیاه. دارای ترنج و نیم ترنج. این نسخه را اصل قرار داده 


کتاب را از روش آن رونو یس کردم و بعد به مقابلآن با نسخه دوم پرداختم. 
به قطع ۰/۵۷۱6 ۰ سانت کاغذ فرنگی. جلد تیماج 
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یكلا. 
به این مطلب اذعان دارم که اگر تصحیحات | 
ارشدم ای علی محتّث بود کتاب حاضر هرگز به این صوزه 
نمی‌رسید. از ایشان صمیمائه سپاسگزا 
از برادر عزیز 





برادر عزیزو 


منقح به چاپ 
مج به جاپ 






مطیعی این کتاب مندکارم برد مشکرم. 
اگر سهوو خطانی یا لفزش و اشتباهی در کتاب حاضر دیده شود از 
خوانندگان محترم پوزش می طلیم چه فما ابرم نفسی فاننی بشرو آخردموهم 
ان الحمداله رب العالمين. 
مبرهاشم محلاث 
تهران اسفندماه ۱۳۹۲ 





: یتو 
اباضلت و امتا مائ د ردو نا ادا نتفگ ر مى 
عا مر یل مالعا هه ریت الالو نبا لاتا ت 
رو بیط ا لناطل یک کاب تقل رل رآزامام ان ان نو رامین 
هو رت درب وروی 
اجا د طاتا وریت کک ما تنروت دیاین منت 
محصویوزج م اراتا ت الل این وواعات نما نایتا ناشفا 
I MAYE‏ 
کرد برو تلایا تابا غالنا داینانزارکت ااال 
کر مامتا مچ نھ ناتخ ای نتم نب 
مازلا بر زور توت 
ا ا 11۱9۳ 
E EAE‏ 
جل نماو ترت ل لین ینا ی وله اضنل 
التلداتاعلالتتات ‏ اتلج ک اریت اغڭ 





صفحة اول ازنسخ«الف» 


بیست‌ودو 


یٹ ں یت ی دید 
ررض 
پیش سر تیش 
ی در 1 
CELI‏ ارزو 7 رورت رک 
کرک سی دا و رست کے درل قزر ر 
ددر رک | 7 
اي تور 
ARIS)‏ 5 
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E eos ar Es. 

ب رن وای ت مدد سور بی زگ 
اسب را ری ررب روھ رر دز کک 
ا ا i‏ 
وش بک ال و ردک لر رس 


صفحة ال ازنسخذرب» 


[بسم الله الرحمن الرحیم] 





۲ ایشان نهایت سمی و اهتمام به جای آورده و لهذا 
اقل عبادال القرق» محمدبن اسحق‌بن محتّد المحمودی المدعز بفاضل الذين 
- اعانه الله رب العالمين ‏ طليياً لمرضات الله تعالى» به تحر بر 
«منهج الفاضلین» که کتابی آست مشتمل بر ادلة امامت امه اثئی عشر» و 
براهین بطلان امامت غیرایشان؛ و «منهج الٌجاة» که دفتری است محتوی بر 
بسیاری از اعبار و آثار و معجزات و گزامات حضرت میّدالمرسلین و حضرات 
ا؛ معصومین -. علیهم لوآ ت له نلک المبین _ و واقعات زمان ایشان» 
اشتغال نمود؛ تا هرکس که مطالعه نماید شنا 
حاصل گردد» [و] به دوستی ایشان گراید؛ و از مخالفان ایشا 
به چوگان اقبال گوی سمادت 

و چون «منهج التجاة» خالی از بسطی نبوده و انتساخ 
اهل ایمان به سیب شواغل وموانع روزگار منم بل مر بودي خواست که 
به لضت عجم مختصری تألیف نماید که مجمل احوال چهارده معصوم از 
فحاوی آن معلوم گردد. پس درآن شروع نمود [*]؛ به «انیس المزمنین» 
موسوم ساحتو مرتب بر مقتمه ای, و دوازده باب و حاتمه‌ای, 










پاید. 








۱ هردو نسخه زاینجا شروغ میشود. 





مقذمه 
در ذکر مجملی از حالات حضرت سێّدالمرسلین و خاتم لین 
عليه وآله افضل الشلوات وا کمل التحیات 


بدان که اؤل چیزی که خالن ہی آلت و واهب بی ملالت - تعالی 













ببافر ید آن تور را درآدم ۔_ عليه لتلام- بهودیمت گذا 
مکصل شد به رحم سوا شالت از اوانتقال یافت به صلب 
عليه السلام و همچئين از اصلاب طبه به ارحام طاهره, واز ارحام طاهره 
به اصلاب طیبه» تا به عبدالمظلب رسید. 

عبدالمظلب در خواب دید که به او گفتند که فاطمة بنت عمرو را به 
نکام خود درآور. چون او را بخواست» آن نو بر دوقسم شد؛ به دومرتبه به 
فاطمه بنت عمرو نقل کرد. از قسمی که مرتبۀ اولی به او منتقل شد ابوطالب 
به وجود آمد؛ و از قسمی که مرتبة ثانیه انتقال یافت عبداللّه متوڵّد گردید؛ و 
ن عبدالله و ابوطالب هویدا بود. 
عبدالّه» و حضرت ولایت دستگاه از 





آن تور در 
پس حضرت رسالت 








ابوطالب بوجود آمدء و حدیث صحیح «اأنا وعلی من نور واحد» مؤ یڈ این حال» 





٤ 







شده از آن هردوور بد 
دو گوشوارۀ عرش رحمان به 
و آن نور به سایر ان معصومین علهم السلامسانتقال یاف 

اکنون معدن ان نور حضرت قائم آل محمد عليه الصلوة والسلام 
است؛ چهه" به مقتضای «لولا گ لما لت الآفلاک» خلوزمانه از نور 
محتّدی 
رسول الله صلی الله عليه وآلوسلم- فرمود: «هذا مر یی ی 
کل س» یعنی : (امر دین و مردمان باقی 
ان دوازده خلیفه که همه از قر یش باشند», 

و چون دنیا از فيض نور محتدی که به مهدی عليه السلام.س انتفال 
یافته عاری شود؛ به موجب فرمود؛ «فلا یر فی العیش بعذالمهدی» سلسلا 
انتظام دنیامنقطع گردده. و درتورات مسطور است آنچه خلاصة ترجمة آن 
این است که حق تعالی فرمود که قبول کردم من نماز و دعای اسماعیل راء و 
او را برکت ونمو و افزولی دادم وبتبیار گردانیدم عدد اورا په واسطۀ 
«مادماد»» نی «محتد»+ و زود باشد که پیرون آورم از سل او دوازده امام 
را که هر یک ملکنی"باشتد وبدهم اورا گروه بسیار. واين دلیلی است از 
دلایل نبت احمد مختار و امامت دوازده امام عالی مقدار- علیهم صلوات 
الله الملک الجیّارس. 










انکه حضرت 


















تا سا مدا یه مر آسی سیزواری؛ با تید نام موف این کتاب» دربن 
شود که موسوم است به « کفابة المهتدی ی ممرقة المهدی» قل موده. (سخة خدلی ایا مرحم 


فصل 
در ذکرنسب مکزم مد ولد آدم صلی الله عليه آله وسم 

ممومحتدین عبدالله‌بن عبدالمظلب بن هاشم بن عبد مناف‌بن 
قصیبن کلاب‌بن مره تین کمب ین ژق ین غالب ین فهر ین ماک بن التضربن 
ن الیاس‌بن مضربن نزار بن معقبن عدنان؛ تا به 
ایج جاتابه آدم مخلتف فیه؛ ومع ذلك علماني انساب و 
جمهور موزخین_بلکه طوایف خلق متفقند که اسماعیل و ابراهیم و هود و نیج و 
ادریس و شیث -علیهم السلام- در سلک آباء و اجداد عظام حضرت 
خیرالانام تا به آدم عليه السلام- انتظام دارند. و در بعضی روایات است که 
مدنان پسرادبن اددبن الیسع بن الهمیمعبن سلاماذين البت‌بن حمل‌بن 











احشوغ,وقزادر یس این بن رین لالب نان انوش بن شی بن ای 
البشر آدم صغی الله است؛ صلوأت الله علیهم آجمعين. 

و مادر آن حضرت) آمته بک وهبابن عبمناف‌بن زهرتبن کلاب‌بن 
ابن ] کمب [است. پس نسب والدین ماجدین آن جناب در کلاببن 
متصل می گردد. والتلام. 
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فصل 
در ذکر بعضی از حالات آن حضرت صلی الله عليه وآله وسم 
از وقت ولادت تا هنگام بعشت 


به روایت مشھوں قبل از ولادت آن حضرت والد ما جدش عبداللّه در 
مدینه وفات یافت» و در شب ولادت آن حضرت» کسری تمام به ایوا کسری 


) قط درنس دب 


1 


رسید؛ و آتشکدة فارس که مت هزار سال بود که خمود به آن راه نیفته بود 

فرو نشست؛ وآب در یاچۀ ساوه سدوم گشت؛ و در وادی سماو آب فیضان 
نمود, و روز جمعه هفدهم ماه طلرع شمس» که آن 
خورشید سپهر رسالت جهان را از نورپرتوجمال خود مر گردانید» و بعد از 
چند روز حلیمۀ سعدیه به شرف ارضاع آن حضرت مشرف شده» آن در بحر 
سعادت رابه می دادء تا به حة قطام رمید. و چون شش 
ساله شد + و چون به هشت‌سالگی رسید عبدالمظلب 
فوت فده و ابوطالب به کنالت: حضرت مشغول گردید. و در سیزده سالگی 
با ابوطالب سفر شام اختیار نمود تا به دیر «بحیراء راهب» که در حوالی 
بصری" بود رفت؛ و از آنجا به التماس بحیراه مراجعت فرمود. و در 
+ سالگی خدیجه خاتون را به حبالة نکاح درآورد. و چون آن جناب 
به سی سالگی رسید» امیرالمژمنین علی عليه السلاب در حرم کمبه از مادر 


مود گر 








بیع الال بدهوة 













در ذ کر ولادت آن مهرتپهر امامت وخلافت 

ولادت مقرون به سعادتش» در روز جمعه سیزدهم رجب بوده» بعد از 
عامالفیل به سی سال» که سال سی ام باشد از ولادت حضرت رسالت پناه 
صلی الله علیهوالهوسلم.س و آن حضرت در اندرون خانة کمه متوّد شده, و 
آنچنان بود که والد؛ ماجده‌اش یمنی فاطمة بنت اسد به طراف کب 
مشغول بود که علامت زادن براو ظاهرشد, گفت: یارب بدرستی که من 
ایسان دارم به توو به آنچه آمده است از نزدتوبه پیفمبران تو؛ و من باور دارنده 
و تصدیق کنندهام جذ خودم ابراهیم خلیل م‌علیهالسلام.- رام آن که او نانز 

۵) وبادية السماوة لتى هى بين الكرفة والشام (سجم ادن 
+) اقوت درجم دا گفته: «یمری فی مرضمین بالضم والقصر» احداهما بالشام من 


اعمال دمشق, وهی قصبة کورة وران منهورة عند المرب قدبماً و حدی ...و بصیری ایشا من قری بنداد 
قرب عکیرا 









۷ 


کمبه را بدا کرده است» ای پروردگارمن! به حق با کند؛ این خانه یعنی 
ابراهيم عليه السلا وبه حق این فرزندی که در بطن من است» که این 
ولادت را برمن آسان کن. 

پس چون فاطمة بنت اسد این دعا فرمود, در کمبه گشوده شده آوازی 
آمد که درآی ای فاطمه» پس فاطمه به اندرون کمبه رفت» وآن در بسته 
گردید. و در بعضی از روایات است که دیوارخانة کمبه شکافته شد» و چون 
فاطمه به درون رفت» آن دیوار بهم باز آند. جمعی که آنجا حاضر بودند 
هرچند خواستند که قلي در کم را بگشایند نتوانستند؛ دانتند که از امر 
حق تعالی است. و در روز چهارم فاطمذ بدت اسد ازخانة کبه پیرون آمد و 
حضرت امیرالمژمنین عليه السلام را در بر داشت. پس فاطمه گفت: «مرا 
فضیلت است بر دیگر زنان» از برای آنکه آسیه زن فرعون عبادت کرد خدای 
تعالی را در خفیه» درجایی که دای تعالی دوست نمی‌دارد که اورا عبادت 
کنند درآن طور جایی مگر برسبیل اضطرار؛ ومر یمبنت عمران درحت خرما 
را بجدبانید در محل ولادت غیسي کالیه السلام- تا بخورد ازآن حرمای 
چیده؛ ومن در خانۀ خدا شدم و وردم از موهها و روز بهای بهشت. و چون 
خواستم که بیرون آیم» هاتفی آواز داد که آی فاطمه او را علی نام کن» که 
او علن و بلددمرت است؛ وق تمالی کهلی الاعلاست» می گوید که اسم 
اورا از اسم خود مشت ساخته ام» وتا ب نموده ام او را به ادب خود و واقف 
گردانیهام او را بر علوم غامضة خود؛ و اوآن کسی است که بشکند ثرا در 
خانة من و اذان گو ید بر پشت انا من» وتقدیس و تحمید من به جای آورد. 
پس خوشا اورا و دوستان و مطیمان مرا و راء و وای مردشمنان و عاصیان امر 




















اورا 


شیخ [ابو] علی طبرسی س رحمة الله عليه - در کتاب «اعلام 
الوری» می فرماید که" «لم یولد [قظ] فی بیت الله مولودٌ سواه [ل] قبله 
ولابعده وهذه فضيللة خشه الله تعالى [بها] اجلالاً لمتزلته ومحلّه واعلاء 


۷ )داعام ری مچاپ سنگی » ۰۱۳۱۷ به طم وز یری رگ ص ۹۳ 


لمرتبته.» 

یستی: «در کمیه هرگز مولودی مود نشد سوای آن حضرت» نه پیش 
از آن حضرت ونه بعد از آن حضرت؛ و این فضیلتی است که مخصوص 
گردانیده است حضرت الله تعالی آن سرور را از روی بزرگ گردانیدن منزلت 
وجای او زاء وبلند گردانیدن مرمرته آن حضرت را». 

و چون فاطمة بنت اسد به خانه آمد» پیخمبر-صلی الله‌علیه 
وآله وس حاضر گردید و حضرت امیر عليه السلام- را دز طشت گذاشته, 
فاطنۀ بنت اسد آب می ر بخت» وپیغمبر می شست؛ و چون جانب راست او 
شسته شد, بی آنکه کسی اورا بگرداند, به طرف دیگر گشت. حضرت 
رسالت پناه بگر بست؛ فاطمة بنت اسد سیب گر یه را پرمید, فرمود که: چون 
من فوت شوم» این مولود مباشر غسل من شود, و من درز پر دست او ازپهلو یی 











به پهلویی خواهم گشت, بی آنکه کسی مرا بگرداند: و آن جناب حضرت 
امیرالمژمنین سغلیهالسلام- را بغایت دوست داشتی» وفاطمة بت اسذ را 





گفتی که گهوار: اورانزایگفراش من بنه. و اکر اوقات تربیت آن 
حفنرت به دست مباراک تخود موه و اورا می شست و گھوارڈ اورا 
نید و شیر به گلوی مب رکش می چکانید, واو را بر گردن و سین خود 
رادر و 
ولی و ناصر و برگز يده و وصن وشوهر دختر و امین و خلیفة من است؛ و 
همیشه اورا بر دوش می گردنید به هر جا می رفت از کوهها ووادیهاء و 
وعاطفت دربارة آن حضرت به جای می آورد. 

فصل 
درذکرمجملی ازحالات حضرت رسالت ازاوان بشت تازمان هجرت 
ون حضرت رسالت پناه به چهل سالگی رسید, جبرئیل در کوه حرا 
برآن حضرت نازل شده آن جناب ب رکف علق مبعوت گشت؟ و جبرئیل حدود 
نساز را برآن سرور تملیم داد؛ وحضرت امیرالمزمنین سعلیه اسلا درآن 
وقت ده ساله بود و در نماز با پیخمبر مواققت می نمود. 




















۹ 


ودر کتاب «مجالس» و«محامن» شيخ مفيد مسطوراست | که 
مل ن أباطالب معلی رسول ال صلی الله عليه وله وسلم .- 
عل إل جانبه فلا لم قال: ماهذا یا ابن آخی؟ فقا له رسوث ال 
الله عله و آله و سم -: : شیء أمرنی به: ی إليهء فقال لابنه جعفر: يا 
نی صل جناح ابن عتک, صلی رسو اه بعلن و جمفر وم فکانت أل 
صلاة جماعة فی الاسلام.» 
یعتی:«به‌درستی که ابوطالب گذشت برپیغمبر-صلی الله عله 
واه وسم- و آن حضرت نماز می کرد» وحضرت مرتضی علی درپهاری آن 
حضرت بود. پس چون سلام نماز داد ابوطالب گفت: امری که 
به آن مشغول بودی ای پسر برادر من؟ پیغمبر با او گفت که این چیزی است 
که امر کرده است مرا به آن پرور د گار من» تا نزدیک گرداند به جواررحمت 
خود مرا؛ پس گفت ابوطالب به پسر خود جعفر که ای پس رک من» پیوند به 
بال‌پسرعنتکنایه به آنکه در پهلوی اوتوهم به نمازقیام نمای- پس نماز 
گزارد پیشمبر صلی الله عليه وال وبا علی عليه السلام = و جعفر: 
واین الین نماز جماعت بود در اسلام. 
وهم در سال الا از بجشت, خواجۀ عالم به تبلیغ رسالت اشتفاله 
نسود, مروی است از طرق عاته و حاشه گه جون آبذ «وانذرعشیرتک 
الاقر بین» ازل شد سیّد عالم صلی الله عليه وآله وسلمب پنی عبدالمظلب 
را در سرای ابوطالب حاضر کردء و ایشان چهل مرد بودند. فرمود که به جهت 
ایشان از یک ران گوسفند. ویک صاع گندم طعامی ساح 
طمام سیر خوردند» وهنوز از آن فقداری باقی بود. آ 
عبدالتطب ات الله 



































ن علی السا التقيلئين فى الميزان تملكون بهما ارب المع و 
6 در بای نکهمجالس و محاسن نام دو کتاب است یا يك گاب و نبت آنها به شيخ مفید. رچ 
شرد به ماش کتاشناسی, نیز مد کاب #ذمالی به تصحیح حسین استاد وی و طی اکبر ففار.. 

4 ۱ مرکا شا 


1۰ 


تنتادلکم بهما اامم و تدخلون بهما الجً_روتلجون بهما من التار شهادة أن لا 
اله الآ الله و آنی رسول الله فمن یجینی الى هذا الأمرو یوازرنی على القيام به 
یکن آحی و وصیّی و وز یری و وارٹی و خلیفتی من بعدی.» 

یعنی: «ای اولاد عبدالمظلب به درستی که حق تعالی مبعوث ساخته 
است مرا بر که خاق عموماء و برانگیخته است مرا برشما خصوصاً؛ و فرمود 
که انذار نمای څو یشان خود را ومن شما را می خوانم به دو کلمه که سبک و 
آسانند بر زبان» و گرانند در ترازوی اعمال یمتی مضتن ثواب بسیارند- 
که مالک می شوید به آن دو کلمه ملک عرب وعجم راء وجمیع امتها را 
به آن دوکلمه مطیع ومنقاد خود می گردانید وبه سبب آن دوکلمه به بهشت 
داخل می شو بدوازاتش دوزخ نجات می یاببد ؛وآن د وکلمه اقرارآوردن و 
گواهی دادن است بریگانگی خدای تعالی و رسالت من. پس هر که اجابت 
نماید مرا در این کان و مدد دهد مرا تا قیام نمایم به امر رسالت» برادر من 
باشد» و وصی ووز بر و وارث و خلیف؛ من بعد از من.» 

پیغمبر چون این سخا راتمام کرد» هیچکس از ایشان جواب نداد. 
مرتضی علی علیہ السلا فربود که: «أنا یا رسول الل آوازژک علی 
هذاالامر.» یمنی: «یا رل له من تز زامماونت می مایم بر این کار.»پیغمبر 
صلی الله علب ول وسمب فرمور: «بنشین یاعلی»» ومرتبة دیگر همان 
سخن را فرسود, حضرت امیرالمزمنین دیگر باره پرځاست و فرمود که: «یا 
رسول الله انا اوا زرک علی هذاالامر» پیغمبر صلی الله عليه وله وسم 
فرمود که: «اجلس فأنت خی و وصیّی ووز یری و من بھدی» یعنی 
«بنشیین که توبرادر منی و وصنی و وز یر و وارث منی و -انشین مني بعد از 
من,» 

























پس قر یش برحاستند و از روی استهزاء با بوطالب گفتند که تهنیت 


باد تورا که به دین پسر برادرت درآمدی» و اوپسر تورا برتو امیر ساخت؛ و 
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در سال پنجم از بعشت» حضرت میِّدةالتساء فاطمة زهرا از خدیجه 
خاتون به وجود آمد. محقدین الحسين بن الحسن الامی الیبهقی الکیدری در 
«کضاية برایا»۱ آورده به اسناد متصل از مفضل‌بن عمرو که گفت: «حضرت 
صادق -عله السلا را پرنیدم که ولادت فاطمه چگونه بوده است؟ آن 
حضرت فرمود که چون خدیجه خاتون به حبالۀ نکاح پینمبر-_صلی الله عله 
قر یش از اوببریدند و زدیک وی نمی شدند, و هچ 
زن را به تزدیک اوتمی گذا 
چون به فا طسهسعلیها السلامسحامله شد فاطمهعلیھا السلامے در بطن او با 











این امر را پنهان می‌داشت. تا روزی حضرت رسول صلی الله عليه 
وآله وس لم به حجره درآمد. شنید که خدیجه با فاطمه سخن می گفت. 
گفت: یا خدیجه با که سخن می گویی؟! گفت: این فرزند که در شکم دارم 
با من سخن می گو ید و مرا انس مي‌دهد. پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم.س 


فرمود که یا حدیجه اینک چٹرنیں عرا شارت می دهد که این فرزند دختری 
است پاک و محر وبامیمنك؛ و حبریل می گوید که یا محّد خدای تعالی 
نسل تورا از اوپدید آورد, و از تسل آو خواهند بود امامان» که حضرت 
حق‌تمالی ایشان را تفای تخود گزدانه درزمن, بمد ازآنکه مات وحی 
بگذرد.» 

و چون خدیجه را وقت ولادت نزدیک رسید» گس فرستاد به نزد زنان 
قر بش که بیایید تا کار من کفایت کنید. جواب گفتند که: ما را نافرمانی 
کردی وزن محشا که یتیم ابوطالب استس شدی» که درو یش است و 
هیچ ندارد؛ نیز امروز نزد توحاضر نشویم. خدیجه غمناک شد که ناگاه 
چهارزن گددمگون بلند بالا [ که] به زنان بنی هاشم شبیه بودند» به درو 
حجره درآمدند. یکی از ایشا گفت: «ای خدیجه: اندو 

















)١‏ صاحب ذر بعه كعاب «كفابة البرايا فى معزفة لاه و الاولياء» 
کیدوی را مرفی موده است. 


۷ 


رسولان پرورد گار توایم؛ من ساره‌ام؛ وین آسية بت مزاحم رفیق تودر 
بهشت؛ و این دیگر مریم بنت عمران؛ واین یک کشوم شواهرموسی‌بن 
عمران؛ خدای تعالی ما را فرستاده تا تورا یاری دهیم.» پس یکی از جانب 
راست او نشست و یکی از جانب چپ» ویکی درپیش روی وچهارم در پس 
پشت. و فاطمه پاک وپاکبزه به وجود آعد. وچون به زمین رسید, نوری از او 
ساطم گردید, چنانکه خانه‌های مه روشن شد و آن نور به شرق و غرب عالم 
رسید» و ده تن از حورالعین درآمدند؛ هر یکی طشتی و ابر یقی پرا زآب کوثر 
آوردند. 











پس آن زن که درپیش روی خدیجه نشسته بود فاطمه را به آب کر 
پشیت و در خرقه ای که سفیدتر از شیر و خوشبوتر از عبر بود بپیچید؛ وخرقۀ 
بیگر مشل آن برسرش افکند؛ بمد از آن فاطمه به سخن درآمد و گفت: 
«آشهدان لااله الآ الله وأشهد أ محمدا رسول الله أبى ستَدالانبیاء وأ بملی 
میدالاوصیاء و ولدی سادةالأسباط ,» پس برآن زنان سلام کرد وهر یک را به 
نام خواند و ایشان در روی اومی شتدیدند و حوړالعین را بشارت می دادند به 
ولادت فاطمه -علیها البلام‌تد؟ و در مان نوری به غایت روشن پدید آمد 
که فرشتگان پیش از آن ندیده بودند: آن زنان به خدیجه گفتند که فراگیر 
فاطمه راءبه درستی که طاهره و مطهّره و که و میمونه است» و حق تعالی 
برکت فرموده در نسل او و اولاد او را پاک وپاکیزه گردانیده است از جمیع 
ممایب. پس خدیجه اورا بستد وبه غیت شادمان بود» وپستان در دهان او 


گذاد ان پبالید که کودک دیگر در 














اطمه شیر بياشامید, و در روزی 


ماهی؛ و درماهی آنقدر نمونمود که کود ک دیگر درسالی. 
و درسال دهم از بعشت» ابوطالب و خدیجه به رحمت حق 





روایت کرده اشت ابر یمنی ابن بابو یم عليه الرحمة کک 






افجزا زاک الله ۴2 
داخل شدرسول دارایی طالب در 


۱۳ 


حالتی که وفات 
عم» کفالت نمودی یتیمی راء و تربیت نمودی صفیری راء و نصرت دادی 
کبیری را؛ پس جزا دهد الله تعالی تورا از من جزای خیر؛ و بعد از آن امر کرد 
على عليه السلام -رابه ضل او 

و درسال پنجاه ویکم 
بعضی از اتصار به شرف ملاقات سيد اخیار مشرف گشتند. 

ودر سال دوازدهم به قولی قضيه معراج واقع شد» و نماز پنجگانه 
واجب گردید. و آن جناب پنجاه وسه سال در مگه مقام داشت 


بود وجامه بر سر او کشیده شده بود. پس گفت که ای 








ولادت که سال یازدهم باشد از بعشت, 





فصل 


درذکر هجرت حضرت رسالت پناه صلوات الله علیه و آله 





در اوابل سال پنجاه وچهارم؛ آن حضرت عز يمت هجرت نمود از 
مگۀ مطللمه به مدینۀ طتبه. پسن درشپی که کفار اتفاق نموده بودند و به قصد 
قشل آن حضرت بیرون آمده و درسرای آن جذاب را داشتند. حضرت رسالت 
پشاه شاه ولات دستگاه را در یر مبارک خود خواباتیده» برد سب خود را بر 
آن حضرت پوشید» و بیرون آمده مشتی خاک بر سر آن خا کساران پاشیده 
ذرگذشت» و هیچیک از ایشان آن حضرت را ندید؛ و از آن خاک بر سر هر 
کس که رسید, در جنگ بدر کشته گرذید. وچون از کفار گذشت به ابی بکر 
رسید. پس به جهت آنکه سر آن حضرت را ظاهر نکند, او را با خود ببرد: 

متقول است که درآن شب کہ شاه ولایت سمل للم از کمال 
صلی الله عليه واله وسلت تکیه فرمود؛ 
حق تعالی با جبرئل و میکائیل خطاب کرد که: «انی قد 1 
وجتّت عمرأحي کا أطول ین لفیا ر صاحب ال اليا 
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یعشی: «بدرستی که من عقد برادری افکندم در میان شماء و عمر 
یکی از شما را درازتر از عمر دیگری گردانیدم. پس کدامیک ازشما 
تیار کردند هر یک از آن 





شما چرا نمی باشید متل علی‌بن ابی طالب که من عقد برادری افکندم میان او 
و محمد صلی الله عليه وآله وسلم.س و او جان خود را فدای محمّد کرده 
برفراش او خوابید» و اورا برگز ید برخو یشتن. پس باید که نزول کنید برزمین 
و نگاه دار ید اورا از دشمن او. پس فرود آمدند جبرئیل و میکائیل؛ پس 
ایستاد جبرشیل بر بالین حضرت امیرالمزمنین عليه السلام و میکائیل در 
پایین پای او. پس گفت جبرئیل که بشارت باد توراء کیست مثل تو؟ و که 
تو ای پسر ابی طالب؟ په تحقیق که مباهات می نماید به توخدای 
تعالی با فرشتگان مقرب د 
آنکه پیغمبر دصل اه عليه آله وسلم- منوجه مدینه شده 
بو وبه روایتی هنتوز در غار ثور بود که حضرت الله تعالی و تقس آپذ 
کريمة «وین التاس قن یشری نته ابتفاه ترضات الله ال زؤق 
بالیسباد»"۱ را درشأن حضرت امیرالمزمنین على عليه السلا فرستاد و 
بالجمله» حضرت رسول صلی اله عليه وآله وسلم.- به غار ٹور[ نزول] 
فرمود؛ و بعد از سه روز ا زآنجا متوجه مدینه شد. 

آورده‌اند که آن حضرت در راه به خیمۀ ام معبد رسید. در آن خیمه 
گوسفندی بیمار بود که از غایت لاغری از گله بازمانده بود. پیغمبر صلی الله 
علیه وآله وسلم- فرمود که آیا این گوسفند شیر دارد؟ ا معبد گفت: «پدرو 
از آن لاغرتر است که شیر داشته باشد.» فرمود 














وبعد از 

















مادرم فدای توبد, این 





۰ آي ۲۰۳ ورڈ میا رکذ بقره. 


۵ 


که رخصت می‌دهی که اورا بدوشم؟ گفت: «جانم فدای توباد» اگر 
می‌توانی بدوش». آن حضرت بعد ازتسمیه, دست مبارک برپستان آن 
گوسفند مالید» فی الحال پر شیر شد. آن جناب شیر نوشید و ظرفهایی که درآ 
خیمه بود پر شیر کرد. پس آب طلبیده دست و دهان مبارک خود را بشست» و 
واقع بود 
ریخ خواهر ام 
معبد» که از برکت آب دهان مبارک سیّد عالمیان آن درخت سبز شد؛ 
میوه‌ای بزرگ از آن درخنت حاصل شد که طعمش مانند شهد بود و بویش 
چون عنبر؛ و هر گرسنه و تشنه که ا زآن می خورد سیر می شد» و هر رنجور که 
ازآن سی خورد شفا می یافت» و هر گوس فند وشتر که از برگ آن درخت 
می خورد فر به می‌ شد و از رکت آن شیرش فراوان می شد؛ وما از آن درحت 
خیر و برکت عظیم می یافتیم وآن را درخت مبارک نام نهادیم» وهمچنین 
بود؛ ناگاه صباحی برخاستیتم» میوة آن درخت فرور 
کوچک شده. بعد ازچند روز روت سد کابنات سصلی الله عله وله 
ولم به ما رسید. بار هنجختان به خال اول میوه داد, نا مات سی سال 





آبی که به آن دهان شسته بود, بر پای درختی که بر در آز 
وآن درختی بود خشک شده» مروی است از هند د 

















برآمد. باز دیدیم که میرف آن دیک فزو ر یخته بوث وپرخار شده بود. پس خبر 
شهادت حضرت امیرالمژمنین سعلیهالسلامب به ما رسید, بعد از آن دیگر 
نداد اقا از برگش شفا می‌يافتيم, تا متی برآمده ناگاه دیدیم که از سا 
درخت خون تازه بیرون آمده: پس خبر شهادت حضرت اضام حسیین 
سعلبه انلام به ما رسید» وآن درخت خخشک شد. 

اقا حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآله وسلم-- چون به نزدیک 
» گویئد نزول فرمود. هرچند اهل 
مدینه استدعا نمودند که آن سرور داخل غدیته شود قبول نیفاذ؛ و آن حضرت 
مې فرمود که در تمی آیم به مدینه تا زمانی که علی 

ودر منزل «قباء» ابواټوب انصاری نام تبع الا کب اسمدین لکا را که 
یکی از ملوک یمن بوده و به مذتها پیش از زان آن حضرت به او ایمان آورده 












مدیته رسید» در موضعی که آن را « 
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بوذ به آن سرور رسانید. ودر همان متزل سلمان فارسی به شرف باط بوسی 
خواچۀ هر دو سرا محمد مصطفی صلی الله علیه وله وسلم- مشرف گردید. 
وحضرت امیرالمژمنین بعد از رفتن پیغمبر صلی الله عليه وله وسم 
به جانب مدینه» به موجب سفارش آن سرور چند روز درلبطح» اقامت نموده 
ندا می‌فرمود که هر که اورا پینمبر صلی الله عليه وله وس امانتی 
باشد» بیاید و امانت خود بستاند. وچون ودایع خلایق را به صاحبان رسانید 
حضرت فاطمٌ زهرا را با مادرخود فاطمه بنت اسد ودختر عم خود فاطم 
بشت زبیربن عبدالمطلب_ در هودج نشانیده متوجه مدینه شد. و جممی از 
غسعفای مهاجر ین با آن حضرت همراء بودند. کار خبریافته جمعی از اشرار 
از پی ايشان رفتند, وچون به آن حضرت رسیدند جنگ آغاز کردند؛ وعاقبت 
مخذول ومنکوب با زگشتند. 
وآن جناب در منزل قباء به حضرت معبطفی سعلیهاللحية الاب 
رسید. روز دوشنبه یازدهم ر بیع الاول» و به قولی روز جمعه سیم شهر م ذ کور 
بود که آن حضرت با اهل پیت مدینه را بمقدوم مکرمت ازوم مشرّف فرمود. 


فصل 

در ذکرمجملی احالات خضرت رسول 

که بعد از هجرت روی داد تا زمان رحلت 
و در سال ال از هجرت» حضرت رسالت صلی الله عليه وآله 
وسلم- در مدینه مسجدی بنا فرمود؛ و هم در آن سال عبدالّبن سلام که از 
کیار احبار بهود بودء شرف اسلام دریافت. و در همان سال پیغمبر عقد 
مواغات درمیان اصحاب افکند» و از برای امرالمنین سعلیه اسلا 
برادری تعیین نفرمود. پس جضرت امیرالمژمئین گفت: هیا رسول الله برای 
من برادری تعیین نفرمودی» پیغمبر سصلی الله عليه وآله وسلم س فرمود که : 
«ابت آخی‌فی ادنيا والآخرة» یمنی «تو برادر منی در دنیا و آخرت». و این 
سال» نماز ظهر و عصر و عشا چهارگونه شد. و هم در این سال؛ بهود بنی- 
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قینقاع وبنی التضیر وبنی قریظه به خدمت پیغبر صلی الله عليه وآله و 
سم - آمدهء امان نامه استدعا نعودند. سرور عالمیان ایشان را به شرط چند 
امان داد. و در همین سال» دریکی از وادیهای مدیته گرگی با شبانی سخن 


و درسال دویم ازهجرت قبله تحویل یافت! وروزۀ ماه مبارک 


رمضان و زکوة وفطر واجب گردید. و در این سال عقد نکاح حضرت سّدة 
التساء فاطمة زهرا سعلیها السلام- با حضرت على مرتضی عليه السلام س به 
وتیع انجامید. ابن شاذان عليه الرحمة والنفراناس در ما‌ای که جمع نموده 
را از طرق عاقه؛ روایت کرده است از حضرت امام جعفر 
سعلیه السلام- که آن حضرت روایت فرسود از آباء خود از حضرت 
امیرالمؤمنین عليه السلا- که آن حضرت فرمود که: 

نبا مح رسول الله صلی اله ی 
إأقبط عليه له شرن راما في گل بای 






















اه علب وه ولم آنه بل عليه السلام س فقال: 
7 نا یرل انا 
صرصائیل ی له الیک ترج ار ین ال ان البی _صلى الله عليه 
وآله وسلم- من بعن؟ قا ایتک فاطمة ین علی بن أبى طالب 
فزوج النبی سصلی الله علیه ول وسلمب + فاطمة من 
علی سعليه السلام-بشهادة جبرئیل ومیکائیل واسرفیل وصرصائیل 
قا :نس رالتبی سصلی الله علیه واه وسلمسذا بین كذ 
صرصائیل مکتوب لا اله الآ لله, محتد رسول الله ن 
نی داج رل نیم ا ال التبی: با صرصائیل» گم 

ِ بای عشر آلف سنة». يعنى: 
«بوییم ما با رسول دا صلی الله علیه وله وسم در انه ام سلمه که 
فرود آمد به پیغمبر صلی له علیه واله وسلمس ملکی که او را پیست 
سر بود» و در هرسری هزار ز بان» وبه هرزبانی تسبیح و تقدیس کردی خدای 
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تعالی راء به لغتی که مانند 
گشاده‌تر بود از هقت طبقَذ آسمان وهذ 
ملک جبرنیل است. پس گفت: ای جبرئیل, تیامدی توهرگزبه تزد من به 
مانشد این صورت! آن ملک گفت که من جبرثیل نیستم» من صرصائیل ام 
برانگیخت مرا دای تعالی به سوی تی برای آن ‌ 
پس گفت پیغمبر صلی الله عليه وله ولم که :که رابا ک؟ گفت 
دخترت فاطمه را به عل بن ابی طالب عليه السلام- به گواهی جبرثیل و 
میکائیل و اسرافیل و صرصائیل. و گفت حضرت امام جمفر علیه السلام - 
که: بمد ازآن پیغمبر- صلی الله عليه وآله ولم نظر کرد دید که درمیان هز 
دو كتف صرصائیل نوشته بود که: لااله الا الله محمّد رسول الله نبی الرخمة 
علی بن ابی طالب مقیم الحجّة, پس پیغمیر- صلی الله عليه وله ولم س به 
صرصائیل فرمود که چندگاه است که نوشته شده این کلمات بر کتف تو؟ 
گفت: پیش از آفر ینش دلیا به دوازده هزارسال.» 

و در همین سال حضرت فوالجلال آیت قنال فرستاد؛ و در همین 
سال غزای بدر واقع شد ,اانا به امداد امرمزمنان فتح کردند» وبه قول 
اکشر موزخحین, SS RRR‏ 
ابوجهل ملمون بود. و در همین سال [وقعذ] یت فینقاع روی نمود, ۱۳ 
نقفن عهد» آن تیره‌دلان گرفتار خذلان گشته جلای اوطان ی 
وقتل عصماء بهودیه وفوت ابی لهب و غزوة سویق ۱۳ در همین سال واقع 

ردید. 

و درسنال سیم از هجرت غزای احد دست داد.!۱ وحضرت 
امیرالسومنین عليه السلا.- در آن وقت بیت وشش ساله بود. پس اول 
کسی که به شمشینرآزمیی زآمدهه درعم رکه جلادت داد شجامت داد 
حضرت شاه ولایت عليه السلام- بود. و آن سرور عالی مقدار از رسای 




























۱ «شنرات انذعب» جزه رل ی :٩‏ دلکامل» جزه انی می ۳ . 
۱۳۲ « کامل» اجه ات : ص ۵۲ 
۶ «شفرات امه جزه له ص ۱۱۰« کامل» این یره جزه نی صن ۵5 
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اشرار نه تن را که علمدار کقار بودند به اهل نار ملحق ساخت؛ و چون دو 
لشکر به هم زدنده پش از اندک زمانی حزب شیطان یعنی لشکر ابوسفیان 
فرار بر قراراشتبار کرده راه گر یز پیش گرفتند؛ و اکثرمسلما[نا]ن به اذ 
غدیمت مشغول گشتند. در آن هنگام جممی از کار که در کمین بودند, 
٩‏ پر سم مسلمانان ر یختند وچندین تن درآن 








فرصت یافته ازپس کوه 
وقت شهید شدند. پس مجموع لشکرپیغمبر به هز یست رفتد الا حضرت کزار 
غیر فا یمنی علی عالی مقداں که پای فتزت فشرده به دفع کفار اشت 
فرمودء و به ضرب ذوالفقار دمار از اشرار بر می آورد ونمی گذاشت که مضرتی 
به احمد مختار- صلی الله علیه وآله وسلّم.س رسانند. 

و درآن روز جبرئیلل» وبه روایتی رضوان» ندای «لاسیف الا 
ذوالفقار و لافتی الآ علی»"درداده و از کارزار حضرت امبرالمؤمنين 
-علیه السلاب غلفله وغر یو در ملا اعلا افتاد؛ پس سیزده تن از گر یختگا 
با زگشتند و حضرت رسول را در میا گرفنند, وهر کس از کفار قصد سیّد 
انحیار می نمود, حضرت امیرالمنین سل لاس بر او حمله کرده به یک 

















ضرب اورا به جهشم می فرستاد» جبرئیلدرآن وقت گفت: «یا رسول الله 
ملاشکه تحب می‌نمینذ از ن مواسات و جوانمردی على بن ابی طالب 





بلی وأنایا» یمنی: به درستی که «علیّ بن ابی طالب از من 
است و من از او یم». جبرئیل گفت: «آناینگمًا» نی «ومن ازشمایم». 
حضرت امبرالمژسنین بر گروه مش رکان حمله می کرد و به آتش ذوالفقاں 
خرمن حیات اشرار درهم می سوخت» تا یشان را مترق و منزم ساخمت, در 
این غزا سبد الشهداء حمزةین عبدالملب به فرودس اعلی اقا فرمد[ و هند 
ابوسفیان بود ومادر مما یه بود یه خوردن] چگ آن سرور 











۱۷ فقط هرن داب». 
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ارتکاب نمود وآنچه یکی از فصحای شمرا گفته اشارت به همین است. 
داست انپس ره مگرنشنیدی که ازو بر سراولاد"۲ پیمیر چه رسید 
پدراواسب ودندانپیمبربشکست . مادر ارجگر عم پیمبربسکید 
خودبناحق حق‌داماپیمبربگرفت . پر او سر فرزند پیمبر ببرید 
لعن الله یز ید وعلی آل يزيد" 
ودر همین سال حضرت امام حسن ‏ علیه السلا- متولد گردید*۲ 
ودر سال چهارم از هجرت. ابوعامر بن مالک به مدینه آمده از 
صلی الله عليه وآله وسلم- استدعا نمود که جمعی را به 
ارشاد اهل نجد و بی عامر فرستد. آن حضرت هفتاد کس راء که یکی از 
ایشا عمرو بن امێه ضمری بود, فرستاد. چون به بثرالمعونه رسیدند, عامر بن 
الطفیل که برادرزاد؛ ابرعامرین مالک بود» جمعی راب سر مسلمانان آورده 
هسه را شهید کرد الا عمروبن امّه. عمرو در وقت مراجمت په دوعامری 
رسیده یشان را در خواب کشت, و چون این خبر بهپیقمبر- صلی اله علبه 
واله وسلم- رسید, بر هلاک مسلمانان شده» عمرو را در قتل آن دو 
عامری ملامت نمود؛ و فرمود که ایشا در جوار من بودند, وحالادیت ایشان بر 
من است. وآن حضرت به بنی التضیر رفت که از ایشان به جهت ديت آن دو 
عامری قرضی بسخاند. آن تیزه بَختان سیاه ذل خواستند که اطفاء ورنبقت 
نمایشد» و این معنی سیب غزای بنی التضیر شد. آن حضرت چون به مدینه 
مراجعت فرموده رایت نصرت آیت به ح ولایت مپرده» روی به 
حصن بنی التضیر آورده, در اوقات محاصرء یکی از تیراندازان بهود که موسوم 
بود به غروره تبری به جانب خیمة حضرت خیرالبرایا - صلی الله عليه 
وآله وسلّم.- انداخت وچون شب رسید حضرت امیرالمژهنین عليه السلام 








حضرت رسالت 















۱۸) درمتن؛ « که ازو و سه کس اوبه پیمیره , 

۱۳۲۰ «دیوان ستائی» به سمی واهتمام استاد سید محمد تقی مدرس رضوی, چاپ سال‎ ٩ 
۸۱ تهران» ص‎ 

۰ «شترات اندهب» جزء اول ص ۱۰. 





به کفایت بعضی ازمهمات شما بیرون رفته. مقارن این حال حضرت 
امیرالسومنین عليه السلامس رسید» سر پر غرور غرور را برپای حضرت 
این سر آن ملعون است که تیر به 
جانب خیم شما انداخت». حضرت رسول ازچگونگی آن تفتیش فرمود. 
حضرت امیرالمژمنین عليه السلا جواپ داد که آن بدبخت رابسبار متهور 
بافشم؛ به حاطر گذرانیدم که شاید جرأت او را بر آن دارد که شب از قلمه 
بیرون آید. بر درقلمه رفتم؛ با نه تن از قلعه بیرون آمد, من بر او حمله کرده 
سرش را ازتن برداشتم. 

ودر این سال حضرت امام حسین عليه السلام- مود گردید. 

ودر سال پنجم از هجرت غزای خندق دست داد:۲ وآن چنان بود 
که کشا الاق نموده هزار" .کی به تصد حضرت پیغمبر صلی الله علیه 
وآله وسلم- متوجه مدینه شدتد؛ وخشرت رسول صلی الله علیه وله وسلم.س 
فرمود که خندقی درپیش لشگر کندند. پس چون جنگ قائم شد» مرو 
عبدو که از رؤسای کفار بود ودرشجاعت مشهورروزگاربود, به میدان آمد 
وگفت: «کیست که به جنگ من بیرون آید؟» علی مرتضی عليه السلا 
ازحضرت مصطفی صلی الله عليه وآله وسم س رخصت میدان شواست. 
پبغمبر ازجهت آزمایش اصحاب» چند مرتبه آن حضرت را به رت به جنگ 
عمروبن عبدود منع فرمود؛ ونیز تا برعالمیان ظاهر شود که به غیر از 
کسی جنگ عرو بن عبدود نمی رود. آخرالامر که به مضمون 



























۱ «کامل» این ثسه جزه ثاتی, ص 45۷ «طبقات الکبری» ج ۲» ص ۹۵» چاپ پیروت. 
۲ درنسخاب «ده‌هزا. 
۳ ازآبہ ۱۰ سویژميا رکذ احاب. 
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صلی الله عليه وله وم حضرت اميرالمزمنين عليه الاب را رخصت 
داد تا به میدا[ن] رفته» با آن کافر متهزر جنگ درپیوست. وبه یک اشارت 
شمشیر شر آو را کفایت فرمود؛ و بعد ازآن برپسرش حمله کرده او را نیز په 
قعل رساند. پس من و e‏ 


یز 





این باب سم وی نز وپیخمبر فرمود که: ا 
علی بن أبى طالب عليه السلام- یو الندق أفضل ین آعمال أقتى إلى 





مبارزت نمودن علی بن ابی طالب عليه السلامس در 
روز حرب خندق» بهعر است از اعمال لقت من تا روز قیامت». جابربن 
عبدالله انصاری گفت که جنگ عآی بن ابی طالب سعلیهالسلامس با 
عمروین عبدود مانند جنگ داود است که جالوت را کشت. 

و درهمین سال غزای بنیقرله وفع گردیده۲, 

در این سال غزای ذاتّالزقاع "۲ وغزای بنی المصطلن ""وقوع یافت؛ 
بنی المصالاق بود که ایرالممنین س علیهالسلام.س با مت 





و در وقت 





جن محار به نمود. 
و در سال ششم از هجرت» حضرت امیرالمژهنین سعلبه السلامس به 
بنی سعدین بکر توجه نمود» و آن جماعت را منهزم ساحت. 
و در این سال به قول اکثر ارباب سیر حج واجب شد. و درهمین 
سال صلح حدیّبه صورت یافت*۳. و غزای بنی لحیان و غزای ذی قرد در همین 


0 یه ماک از 
6۵ «کامل» این ایر هقی عى 41 
۰ «کامل» ان ای 
۷) ابن بر این غزوه را در وقایع سال ششم ذکرنمده است.رجوع شود به « کامل» جزه 
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۲۳ 


سال واقع گردید". و درهمین سال شرف دودمان عبد مناف پاش کنن 
از ملوک اطراف نامه نوشت و ایشان را به دین قو یم و صراط مستقیم دعوت 
فرمود. 

نام؛ نجاشی رابه عمرو بن امه ضمری داد. نجاشی نامه و فرستادۀ 
پر را تعظیم نموده ایمان آورد. 

نام هرقل "۳را به دحیذ کلبی داد۳۱. هرقل بارومیان مشورت نمود که 
«چه می گویید درباب گرو یدن به محمد صلی الله له وله وسم -؟» 
ایشا سرکشی نمودند؛ وبه روایتی هرقل در سر بہ رسالت حضرت مصطفی 
اعتراف نمود۳۱, 

نامۀ خسرو پرو یزرا به عبدالّء‌ین حذافڈ سهمی داد ".خرو نامة 
آن حضرت را پاره کرد وبه سیب آن سوه ادب» پسر او را حق نملیبر انگیخت 
تا او را بکشت. 

ونام؛ مقوقس ملک اسکندر به را به حاطب بن ابی بلتمه۳۹ داد۳۵, 
مقوفس حاطب را گرامي داشت اقا مسلمان نشد» و به رسم هدیه چهار 
کنيزک و خواجه سرایی و بیست نامه وا و زار متقال طلا و استری کہ آن را 
ذلال می گفتند و دراز گوشی که یعقور نام داشت» به نزد حضرت رسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم - فزستاد» و صدمتقال طلا و پنج جامه به حاطب 


داد, 











نام حارث بن ابی شمر غتّانی‌را که‌حا کم به شام بود به شجاع 
بن وهب اسدی داد. ۳۶ حارث ایمان تیاورد» وحاجب او از شجاع احوال پیفمبر 


۰۷۱ «کامل» این اثیره جزء ثانی » ص‎ )۲٩ 

۰ج هرق درآن زمان اپراطر روم شرق بو 

۱ «کال» ان زه ای ص ۸۰ 

۲۲ «تار یغ لخمیی» ج ۲ ص ۳۸ 

«ج) «کامل» این ترجه انیم ص ده 

۳0) درمتن: «بلق»: ازروی« کامل» تصحیح شد. 
۲۵) «کامل» این یره جزه تیم ۸۰۔ 

۲۸ وه کامل» این ای جزه تیه ۸۰ 





۲۶ 


صلی الله عليه وآله وسلم.- معلوم کرده ایمان آورد: و پینبرصلی الله علیه 
وآله وسم در حق او دعا فرمود. حارث در سال هشتم از هجرت هلاک شد و 
حاجب او عمر درازیافت» و اسباب وافره و جمعیت متکاثره و فرزند بسیار 

حضرت پرودگار به او عطا فرمود. 7 

ونامة هوذة حسفی ۳ را بهملیطین عمرو عامری داد و هوذه جواب 
ناصواب نوشت. حضرت رسول-ملی الله عیه وه وسلم.س فرمود که هلاک 
باد هوذه. بعد از فتح مگه جبرئیل خبر هلاک او را به پیغمبر- صلی الله عليه 
وآله وسلم- رسانید. و در این سال آیت ظهار نازل شد. 

و در سال هفتم از هجرت» حضرت رسالت با هزار و چهار صد کس به 
غزای خیبر توه نمود؟ و در پای قلع قموص که سخت‌تر ین قلاع خیبر برد 
یک روز رایت را به ابی بکر داده او را به جنگ فرستاد؛ اہی بکر از جنگ 
گر یخت. روز دیگر رایت به عمربن خظاب داد, اونیز گر 
پیامبر-صلی الله عليه وله وسلم- فرمود 













که خداو رسول خدا را دوتتتت داردن و شدا و رسول خدا او را دوست دارند, 
تيزندغ نا گر یزنده اش موی سازد خجدای تما لی این قلمه را به دست او.» 

پس آن سرور چون این حدیث بیان فرمود» مردم در فکر شدند که یا 
این منصب گرامی که را باشد؟ روزدیگر حضرت پیغمبر صلی الله عليه 
وآله وسم امیرالمومنین عليه السلام- را طلییده» چشمهای مبا رک 
حضرت امیر درد می کرد؛ پیفمبر صلی الله عليه وله ولم آب دهان 
مبارک بر چشم امیرمؤمنان مالید؛ وبه روایتی زبان مبارک در چشم آن 
ایل شد ودیگ ر آن جضرت درد چشم ندید. پس رایت 
ان داد و آن جناب په در قلعه رقت» مرحب 





حشرت کشید, آن رمد زا 








ری را با 





را به مولای ر 
یهود بی باک به جهتم فرستاد. و بهودان [ که] از قلعه بیرون آمده بودند. فرار 


۳۷) هذة ین علی حفی در آن وقت امیریمامه بود. «کامل» ص ۸۱ 


a 


نسودند. حضرت امیرالممتین عو اتلاب وت رزانی ورت 
سبحانی» در خیبر را که ازسنگ بوده کنده سپر ساخحت؛ وتا قلعه را مسر 
ا , 








نگردانید, دررا از دست 
آورده‌اند که بخد ازتسخیر قلعه, آن در را از پس پشت مقدار هشتاد 
شبربه دور افکند, و بغیر از اینها که مذ کورشد, در این غزا معجزات از شاه 
اولیا بسیار به ظهو رآمده؛ اظلاع بر تمامی آن حواله به «منهج التجات» است. 
ودر همین سال» فتح فدک واقع گردید. ۲ برآن نهج که اهل فدک 
صا نمودند با پیغمبر صلی الله عليه وله وسلّمس به دست امبرالمژه ن حیدر 
عليهاللام که حوالی فد ک خاص ازآبٍ رسول الله باشد. پس جبرئیل 
نازل شده آیت ۰« وآت ذاالقر بی حقه » ٩۱‏ فرود آوردء وا «حق تعالی 
می فرماید که حق خو یشان بده» پیخمبر صلی الله عليه وله وسلم.س فردود 
که مراد از خو یشان در این آیه کیست» وحق او چیست؟ جبرئیل گفت: 
«فاطمه لها للم است» حوائظ فدک را به او ده حضرت رسول = 
صلی الله علیہ وآله وس از برای قاطمه علیهاالسلام.س د رآن باب 
نوشت. صاحب «مقصد اقصی»۲۳ گوید که آن وئیقه‌ای بود که بمد ا 
پیغمبر- صلی الله علیهوآل‌وسلم.- به ابی بکر نمود. 
ودر همین سال آقتاب بعد از غروب به دغای حضرت امبرالمزعنین 
علیهالملامس با زگشت. روایت کرده جابربن عبدالله انصاری و ابوسید 
خدری واسماء بنت عمیس وام سلمه وجمعی گثیر از صحابه که روزی 
ارالونین عليه للم 
وحی آورد. حضرت رسول صلی اله علیهوآله وہ 
سر در کتتار امیرا --علهالسلام-- گذاشت» و رسول را افاقت حاصل 
60۰۳۹ «کامل» این نی جزه ای ص ۲سا 
6٩۱‏ سر +۲ سویڈ میا رکه امری» وی صدرآة ۳۷ سور ما رکذ روم 
۲) صاحب «تر بعه» گفه: «متصد الاتصى فى ترجمةالستقمی [(1) شاب المسلتی 
باشد] فی سبرة الرسول» تألیف ابویر مبدالسلام بن محمد... فردوسی اندرسفانی» از دانشمندان رن 
ششم است. 



























۲۹ 





تا حینی که آقتاب غروب نمود؛ و امیرالممنین عليه السلامس نماز عصر 
نگزارده‌بود, در وقتی که آنتاب غروب تمودنمازرانشسته به اشارت بگزارد. و 
چون رسول را از غشیات وحی | حاصل شد با امیرالمژمنین 
علیهالسلام- گفت که مگر نماز نگزارده‌ای؟ رامین عليه اللا 
گفت که نماز عصر را به اشارت گزاردم. دال صلی الله علبه وآله 
الیب فرمود: «دعا کن که الله تعالی آفتاب را باز گرداند, تا نماز را در 
وقت ایستاده بگزاری. به درستی که الله تعالی دوست مي دارد توراء و دعای 
تورا اجابت می فرماید» جهت آنکه اطاعت و فرمانبرداری او ورسول او 
می کنی». امیرالمؤمنین عليه السلام دعا کرد تا حضرت الله تعالی آفتاب 
را باز گرداّده حق تعالی دعای آن حضرت را به اجایت مقرون فرموده» آفناب 
را باز گردانید, تا حضرت امیر _علیه السلا نماز را گزارد. چون از نماز 
فارغ گردید آفتاب غروب نمود. 

ودر سال هشتم از هجرت. فح مکه از مطلع توفیقات ر ټانی روک 
نمود."' حضرت امیر الیؤشتین عليه السلا در حرم کمبه"' پای ب رکف 
پیغمبر- صلی الله علیه وله وسل گذاشت وبتان را درهم شکست. 

و در همین ال غزای تین واقع شد.۲۵ وبه روایتی دراین غزا 
مسلسا[ناان پانزده هزاربودند, همگی روي به فرا رآوردنده الآ حضرت شاه 
اولیا وعجاسوفضل بن عباس وشش تن دیگراز بنی هاشممحضرت امیرالموضین 
عليه السلام.- به جنگ مشفول گردیده دمار از کفار بر آورد و کفارمنهزم 
شدند. چون حضرت رسول صلی له علبه وآله وسلمس به تقسیم فنیمت 
مشخول گردید. مردی برخاست و گفت: «یامحمد به راستی وعدالت قسمت 
کن». آن حضرت از روی خشم فرمود که: «وای برتواگر من راستی نکنمه 
پس که راستی کند؟» مسلمانان خواستند که او را بکشند. پیخمبر-صلی الله 


























۳ «کامل» این یره جزه ی » ص 9۰ 





۵؛) «شنرات الذعب» جزه اژل» ص ۱۴ 


۷۷ 


عليه وآله وسلم.- فرمود که بگذار ید, که او را یاران است که از دی 





روند, چنانکه تیر از کمان بیرون می رود. خواهد کشت ایشان را بهتر ین 
ای کر SE)‏ اقص 





دست, هر دو از خوارج تهروان بودنه که بردست حضرت امبرالمزمنین 
علیه السلام- کشته شده راه جهتّم پیمودند. 

و درسال نهم از هجرت حضرت محمد رسول الله صلی الله عليه 
رآله وسلّم- شاه ولایت پناه عليه السلام را یج مدینه را به آن 
سرور دین پزور سپرده» به غزای تبوک [ حرکت] فرمود.۷* وبه روایت اکثر 
اصحاب ماء به هز يمت رفتند و حضرت امیرالموء علیه السلا مس از مدینه 
به هفده گام به تبوک رسید و محاربه نمود» ولشکر کفرراه که به روایتی 
صدو هشتاد هزاربودند, درهم شکست. 














محمدبن الحسین‌بن الجن الکیدری سرحمه الب در 
کتابش که مو است به «کفابة البرايا) آورده که «عِاة من أصحابنا بالفاظ 
مختلنة وتمان تفآ حار ألالسُی _عليهالسلام - مع الکفار فى 





قوضع تبوک». یعنی : «چندین تن از اصحاب ما امام روایت کردند به 
الفا[ظ] مختلفه و معانی عقف که مدا به نمودفیرالمزنین عليه للم 
با کقار در موضع تبوک». 





وهم در کتاب مذکور بروجهی مختص این غزا را از 
روایت کرده» و این فقبر در «منهج التجات» این حکایت را بر 
مرقم کلک بیان گرداید؛ پس هر کس را میل قلاع باشد, بابد که بآ 
کتاب رجوع نماید. 

اا چون حضرت رسالت پناه_ صلی الله عليه وآله وسلّم- ازتبوک 





6۲ این شننص همان ڈوالندیه است که از خوارج برد و درتوار بخ تامش آمده است. 


۷ا) « شذرات الذهب» جزه له صی ۱۱۳ « کامل» ابن قبره جزه ثانی؛ ص ۱۱۰1 
«طقات» چ ۲ ص ۱91 . 








۲۸ 


مراجمت فرمود, بسیار از وفود اعراب به خدمت آن عالی جناب شتافتند وشرف 
اسلام در یافتند. 

ودر سال دهم از هجرت نیز بسیاری از وفود به ملازمت آن سرور 
عاقبت محمود رسیدند. یکی از این وفودء وفدنجران برد. وآن چنان بود که 
قومی از نصارای نجران به مدینه آمده با پیغمبر س صلی له عليه وال وسم 
گفتند که‌چه گویی درحق عیسی عليه اللام-؟ حضرت رسو 
صلی الله عليه واله وس لم فرمود که او ا بود. گفتند: 
چگرنه بنده‌ای باشد که هیچ مخاوق بی پدر نمی باشد؟ حق تعالی این آیت 
را فرستاد که« ملق عیسی لاله کت آذم ملق ن راب گم قال 5ه کن 
فی گودٌ.»' پعنی: «به درستی که مثل عیسی نزد الله تعالی همچرمئل آدم 
است که بیافر ید حق تعالی اورا از خاک ». مراد آن است که یا محمد, 
بگری که آدمی بی پدر می تواند بردء وآن آدم است که پدر شماست که او را 
نه پدر بود ونه مادر) بلکه به قدرت الهی از خاک مخلوق و موجود شد. پس 
اگرعیسی را پدر نماشد گوتهاش» واین حال ازخدای تعالی عجیب 
وغر یب نیست که آشۍاواابتیپدرًایجاد کند, چه اوفادر توا برجمیع 
ممکنات است. پس شما جرا درخ عیسی سعلیه السلام استبعاد می کنید 
ودروادی ضلالت دة اب وازاین جهالت بر نمی گردید؟ 
وبمد از نزول این آیه» 
















علّی الکاذ بین»'' یعنی: «یا محمد» پس هر کس منازعه نماید وحجّت پیش 
آورد در افهارپیغمبری تو بعد از آن علمی که به ت وآمده است» بگوی ایشان را 
که بیایید تا بخوانیم ما پسران خود راء و شما پسران خود راء وما زنان خرد راء و 
شما زنان خرد راء وما نفسهای خود را وشما تفسهای خود را؛ پس به حضرت 
+ آبة ۵9 سویذما رک آل عمران. 
)٩‏ یذ ٩۱‏ سور مبارکا آل عمران. 





۷۹ 


عزّت تضرع وزار یکنیم و لعنت کنیم بردروفگویان» قوم نجران بهمباهله 
راضی نشده» جز یه قبول کردند وبازگشتند. جمهور نقل کرده‌اند که 
رآینائنا» اشارت است به امام حسن وامام حسین علیهمالسلام- و 
«سائنا » شارت است به فاطمه -علیهاالسلام- و« اشنا » اشارت است 
به حضرت امبرالمؤمنین عليه السلام. 
پس بدان که ابن دلیلی است قوی بر امامت وخلافت شاه ولایت 
-علیه السلا» زیرا که حق تعالی اورا نقس رسول الله خوانده و محال 
است که او رسول باشد! پس ماند که او مساوی است با رسول؛ وپیغمبر را 





ولایت عام بود پس آن حضرت را نیز ولایت عام خواهد بود. 

رهم در این سال حضرت پیضمبر-سلی الله علیهولدوسلم- ساقی 
کشر را به [جنگ] بنی ز بید فرستاد. چون جنگ قائم شد» عمروبن 
معدیکرب زبیدی به میدان درآمد و از هيبت حضرت شاه مردان به هز يمت 
رفت, پس حضرت امیرالمژهنینبتعلیهالسلام- پسر او و برادر او رابهقتل 
رسانید, واولاد واز واج ایشان را اسیر سااجته متوجه مدینه شد. 

وهم در این سال پیغمبرسصلی اله عليه وآله وسم به حّةالوداغ 
عزیمت فرمود» و در روز عرفه خطبه خواند ومنامک حج مردم را تلیم داد و 
فرمود که: «انی تارک یکم لقن ب 
الله ویترتی آهل بیتی» یمنی: «من در مین شما دو چیز بزرگ می گذارم که 
اگرچنگ درزنید به متایعت آن دوچیزه هرگ گمراہ نشو ید: یکی کتاب 
ندا است» ودو یم عترت اهل من». ودر شأن اهل بیت سه مرتبه مبالغه 
فرمود. واز این معلوم شد که جمیع اقت می باید که متابعت قران واهل بیت 














کنند واثق سصومین را امام ومقتدای خود دانند؛ ز برا که کسی که بر جمیع 
خللق متابمت او واجب است» بعد ازپیغمبربه غیراز ات نی عثر 


علیھم السلام کسی دیگرز o;‏ 
چدانکه روایت کرده است صدوق شیخ ابوجعقر محمدبن علی 
ابن الحسین بن موسی بن بابو یه قمیسرحمه الم به اسناد متصل از جایر بن 


i 


یز ید جعفی» واو روایت کرده از جابر بن عبداله انصاری که جابر گفت که 
چون آية «يا نها الذین آمنا أطيعو! الل وأطيعوا لسوت وأولى الم کم» ی 
نازد شد با رسول الله صلی الله علیه وآله وسم گفتم که: يارسول اله ما 
خدا ورسول خدا را می‌شناسیم و می‌دانیم که اطاعت ایشان برما واجب 
است. مراد از اولی الامر که حضرت الله تعافی در این آیت اطاعت ایشان را 
با اطاعت خود مقرون گردانیده» کیستند؟ رسول صلی الله علیه وآله وس 
فرمود که: 9 

«یا جابر هم خلفائیوأئتة الشسلمین بت 
الخسین ثم على بن الخسین ثم مخمدین على السمروف ی 
رکه یا چابرفاذالقیت رنه یئیالام نع دق جفربن 
جمد ثم موس بن جعفر نع على بن موسی الرضا ثم محمدبن على شم على 
محمد ثم الحسن‌بن علی ثم می وگییی حجَة الله فی آرضه وبقیتا فی 
عباډه [محمد] ابن الحسن‌بن على ذلک الّذى يفئح الله على يديه مشارق 















اول ایشا علی بن ابی طالب است پس حسن پس حسین پس علی بن سی ین 
پس محمدین على » به درستی که در تورات معروفست به باقر» وزود باشد که 


+۵) صر ی ۵٩‏ سور ما رکذ ناه 
۵۱ از ی ۵۵ سورذ با رکذ تور 





۳ 


در بابی او را توای جاب پس چون تواورا 
پس از او صادق جعفربن محتد پس موسی بن جعفرپس علی بن موسی پس 
محمدین علی پس علی بن محمد پس حسن‌بن علی پس همنام وهم کنیت من 
حښت خدا در زمین وبلاد ای وبقیة اودرعباد ا پسر حسن‌بن علی» آن 
کسی که بگشاید الله عالی به دست اومشارق و مفارب آن راء لیکن غایب 
شود از شیعه و دوستان [خود غایب شدتی دور و دران که ثابت نباشد درآن 
ایب بودن]"* بر قاثل بودن به امامت او الا آن کسی که امتحان کرده باشد 
حضرت الله تمالی.دل اورا برای ایمان». جابر گفت: «گفتم من که ای 
رسول حداء شیعۀ او را درغیبت ا از او انتفاع واقع شود؟» پس گفت رسول 
دا صلی الله عليه وآله وسلّم- که: «به حق آنکه برانگیخت مرا به نبو 
ورسالت» که ابشان هر آبنه روشنی گبرند از نور ای و اناع یابند به ولایت او 
در غیبت او مانند انتفاعی که مردم را باشد به سیب آفتاب» هر گاه که 
حاجبی اورا پوشیده باشد. ايتجابر این مکنون سردا است ومخزون علم 
او . پس رسول صلی اله علیه وآلهوسلًم/ این آبه را بخواند که: «وعداله 
الد امنوا منکم وعملواالالحات ليستخلفتهم فى الارض كما استخلف 
النین من قبلهم ولبمگتن لهم دنهم اذى ارتضی لهم ولیبد اتهم من بعد 


خوفهم امناً مبدوننی لایش رکون بی شیناً» ٩۱.‏ 





» آزمن اوراسلام برسان. 














فصل 
در ذکر غدیرخم 
وتفو یض نمودن امامت به آن سیّد افلاک وانجم 
چون حضرت رسول صلی الله عليه له وسلّم- از مکه متوجه مدینه 


شد در راه» این آیه وافی هدایه نازل شد که «یا ها سول بغ ما أك 





۵۲) فقط دنس ابر 


۳۲ 
الیک ین ریک وم 
الله لابهدی | و الکافر ین» .9۳ 

یمنی:ای رسول برگز یده» برسان به خلق آن چیزی را که فرستاده 
شده به سوی توازنزد پرود گار توا اگرنرسانی» پس نرسانیده ای پیغام خدا را 
تي حکم آن دارد که هیچ تبلیغ رسالت نکرده‌ای و حال آنکه خدای 
تعالی نگاه می دارد تورا ازشر مردم؛ زیرا که خدای راه ننماید مر 
گروه ناگرو ید گان را». 

پس پیخمبر- صلی الله علیه وله وسلم- در روز هیجدهم ذی الحجہ 
بود که درمنزلی که آن را غدیرخم گویند, فرمود تا زپالانهای شر منبری 
ساختند؛ وآن حضرت دست امیرالمژمنین را گرفته بر بالای منبر برد و شطلبه 
خوانده, از انتقال خویش به عالم بقا مردم را آ گه گردانید» وباز گفت که 
من درمیان شما دو چیز بزرگ می گذارم که اگرچنگ زنید به آن هر دی 
هرگز گمراه یده وآن قرآن است و اهل پیت من؛ واين هر دو از هم جدا 
نشوند تا در کنار حوض کوثر به کن رسند. پس فرمود که: «یا ها التاس 
السث بکم آولنی ین آنفیگم؟» يمتي: «ای مردمانءآا نیستم من اولی 
بالتصرف در امورشما آز شما؟» از هر طرف آوازبلدد شد که بلی, هستی 
اولی بالتصرف در امور ما ازعا, پیب سل اله عليه وله وسم فرمود 
که: «مَن گنت ولا شهذا علی تولا» یمنی: «هر کس که تقرف من در 
امور او اولی است از تصرف او در امور او پس تقرف این علی اولی است در 
امور ای از تصرف او در اموراو» پس در حق آن حضرت دعا فرمود» بر ین وجه 
که: «الَهم واي تن ال عاد من عادله و انضرتن نصرة وال من حل و 
آیر الحق مه یت كان.» یعنی: « بار خدایا, دوست دار کسی را که علی 
را فوسته دارد و دشمن‌دار کسی را که علی را دشمن دارد, و یاری ده آن 
کسی را که علی رایاری دهد وفروگذار کسی را که علی را فرو گذارد؛ 
وحق را با علی دا هر جا که باشد.» 


۳ ی ۷ سور ما رکذ مات 





قما بلغت رسالته وله یمک ین الا 
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بدان که می تواندبود که مراد ازمولی »خداوندباشدواولو یت 
«اولی بکم» دلیلی باشد بر اثبات مالکیّت, ومقتمۀ ثانیه محذوف باشد. 
بعنى: «من اولایم به تصرف در جمیم امور شما به مقتضای نص الهی که 
«التبی آولی بالسومنی ین آنشیهم» اوه رکهچنینباشد, مالک ومیّدو 
مولای شما باشد. از برا که خواجه را به واسطۀ همین «مولا» می گوبند که 





هرتصرف که‌دربنده‌می کندء از بیع وعتق وفیرهمامنفذ است؛ به خلاف 
بنده که تصرف درخودنمی تواند کرد ,پس تصرف خواجه در بنده اولی باشد.و 
بعد از آن به دیل مذ کوں تفر یع فرمود که چون دانستید که من خواجه و مالک 
شمایم وزمام اختیار شما دردست من است» اکنون من تفویض فرمودم اختیار 
شمارابه امیرالمژمنین علیه السلام- وه رکه من مولای او یم »پس 
علی مولای اوست؟ واین صر یحتر است در خلافت؛ ز برا که سلطدت 
مالکّت است؛ وعارف رومی در اين معنی گرید: 
کیست مولا؟ آنکه آزادت کند بند رقیّت زپایت ب رکند 
مروی است كەچ وڈ حضرت زب الت‌پنام صلى اللّه علیه 
وال وسلسم-مجلس تسام فرمود حشانابن‌ثابت برخاست وگفت: 
«یا رسول اه صلی له لیب وآله وسلم سرخصت می فرمانیکه بیتی چند 
در ین باب بخوانم؟» آن حضرت رخصت فرمود. پس حتان بیتی چند در ین 
معنی بخواند, و از جملة آن ابیات؛ یک بیت این استءنظم: 
فقال له قم يا علی" فاتنى رضیتک من بعدی اماماً وهادیاً 

















-صلی الله 
علیه وآله وسلّم- فرموده» مراد وصیت امامت وخلافت است از برای آنکه 
حشان در حضور آن حضرت معنی حدیث آن جناب را تظم کردء ودر آن نظم 
از آن سرور نقل کرد که پیشمبرصلی الله علیه وآله وسلمس فرمود که: برخیز 
یاعلیء به درستی که پسندیده‌ام تورا که بعد از من امام وهادی باشی؛ و 


۵0) صدرآی ٩‏ سور با رکة احزاب. 


واین صر بح است به آنکه آنچه حضرت رسالت 








۳ 


هیچکس برستان انکار نکرد. 

مروی است که چون حضرت رسول صلی الله عليه وله وسلم.- از 
متیر قرود آمد بفرمود که حضرت امیرالمهتین _علیه السلامس درخیمه ای 
مقاببل آن حضرت بنشیند, و امر فرمود خلق را که بروند وبر آن حضرت سلام 
کنند. و آن سرور را امیرالمزمتین بگو یند وتهنیت دهند وبا اوبیمت کنند, به 
قول اکشر علمای سخالفین, اول کسی که در آن روزتهنیت گفت وبا آن 
حضرت بيعت کرد عمر خظاب بود. حافظ ابونعیم اصفهانی که از جمل 
علسای مخالف است» در کتابش روایت کرده از براء بن 
«یا ها الرزسولبغه که او گفت: 

خم. فخطبٍ رسود اله ثم قال من نت مولا هذا على مولام 8 
بع یا علی تخت تراق ول من نت . وتعلبی‌وابن مردو يه 
وجمعی کثیر ازعلمای مخالف در کتابهای خود این را روایت کرده‌اند. 

روایت است که روزی عیدالزحمن‌بن ابی لیلی از حضنرت شاء اولیا 
یمنی علی مرنضی س علیهالتلام- رسد که اگر قرم به خلافت اولی بودند, 
پس چرا پیغمبر صلی له یه وب تورا به خلافت نصب کرد در 
حجةالوداع؟ اگر تواولی وی پس پرا خلافت را ب ایشان گذاشتی؟ آن 
حضرت در جواب فرموآنچا مش این االات که «حضرت پینمبر با من 
عهدی کرده است که به غیر از ملایمت طر یقی نسپرم؛ و از نزاغ وقتال 
بسگلرې تا شیگان 6 شده؛ وبودم من مردی که اور مدم 
حشی لازم الادا باشد که مهلت داده باشد ایشان را تا هنگامی و موعدی, پس 
ا ای مڌت بدهند, بستاند وشکر گو ید 
ایشان را؛ و اگر ندهند حق اوراء تا مدت منقضی شود آن مرد حق خود را بر 
جبر از ایشا بستانده بی ملتی وشکری». 

متنقول است که در آن روز که پیغمبر صلی الله عليه وله وسلّم.س در 
غدیر خم امیرالمزمنین -علیه لام را به خلافت نصب فرمودم هنز مردم 


یج اقتال یک 




























۳۵ 


واتحَشث عل کم نعمت وزضیت لکم لاشلام دنا 
حضرت خداوندم»امرو زکامل گرداتی دم از 
کردم بر شما نعمت خود راء وراضی شدم که اسلام د 
آن رسول صلی الله علیه وآله وسلم- فرمود که: «اللّه اکبر علی |کمال 
التين واتمام اللعمة ورضا الرّب برسالتی و بالولاية لعل بن أبى طالب بعدی» 
بحنی: «الله اکبربر کامل گردانیدن دین و تمام گردانیدن نعمت و خوشنودی 
پرورد گار به رسالت من و به ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام بعد از 
من 


ایعنی: «من که 
رای شمادین شماراءوتمام 








شما باشد» , بعد از 








آورده‌اند که چون این خبر منتشر شد, حارث بن نعمان فهری سوار 
ناقه‌ای شده به مد 





آمدوناقه را بخوابانید وزانو یش بر بست وبه تزدپیغمبر 
آمد.ودرآنوقت حضرت رسالتپناء صلی الله عليه وال وسم در میان 
جماعتی از اکابر صحابه نشسته بود؛ گفت: «یا محمد امر کردی ما را که 
بگو پیم که خدا یکی است وتورسولا و قبول کردیم از توا امر کردی که 
پدج وقت نماز بگزار یم» قبول کرقی بن همه راضی نشدی تا 
بازوی‌پس عست راگرفتی واوزابرداشتی وتفضیل نهادی برما وگفتی :۷ من 
کت تولا ات صلی مول4#این ازجانب نوستایاازمر خدا؟ پیشمیر 
E‏ عليه وآله وسم فرمود که: «والله اذى لاله الآ هي اه من 
به ج آن خدایی که نیست خدایی الا اوه که این از امر 
خداست». بعدازآن» حارث پشت گردانیدور وی به ناقه آوردومی گفت: 
«بار مدایا, اگر اینکه محمد می گو ید حق است, سنگ از آسمان بر ما بباره 














6۵٩‏ یت ۱ و۲ و۲ سوباک مارج 


۳ 


فصل 
درذکر وفات حضرت میّد کاینات عليه افضل القلرات و اکمل التحیات 


چون حضرت رسول -صلی الله عليه وله ولم از حجّة الودلع 
مراجعت فرمود, در ماه صفر سال یازدهم از هجرت آن حضرت بیمار شد, و دو 
شب از ماه مذ کور مان بود که از این دنیای بی وفا به منزل بقاء و از این محل 
عنا به فردوس اعلا انتقال فرمودا, 

نقل است از حضرت شاه اولیا که چون حضرت مصطفی را وفات 
نزدیک رسید فرمود که بنشان مرا»چون‌بنشائدم اورا فرمود که‌یا علیتوبرادر 
منی در دنیا وآخرت» و وصی وخلیفة منی. بعد از آن فرمود که ای پلال, 
بیاور شمشیر و زره و استر مرا وز ین ولجام آن استر را. پس چون بلال اشیاء 
مذ کوره را حاضر کرد» پینمبر ی الله لیه وآله وسم فرمود که برخیز ای 
علی وبستان آنها را. پین من برناسم و بستدم. پس فرمود که پر اینها را په 
منزل خود؛ من آنها را به انه بردم و بازگشتم, چون نظر مب رکش پر من افتده 
خانم از انگشت مپارک خوذ بیرون کرده به من داد. و فرمود که ای 
تواست در دنیا وآخرت. بعد از آن فرمود: «ای بنی هاشم وای معشر 
مسلمانان» مخالفت مکنید.با علی که اگربا او مخالفت کنید. گمراه شو ید؛ 
وحسدبااومبر ید که کاف رگردید.» این نیزیکی ازدلایل امامت وخلافت 
حضرت امیرالمومنین عليه السلام_ [است]٩‏ وبا وجود انها, حضرت 












۵۷) حلاف است در آنکه مدت عمرپیشیر چند بود. بعضی گفتهاند: شصت و مه سال» ز برا 
که در چهل سالگو, نبوت یافت و ده سال به مه بود و سیزده سال به مدینه. و گروهی گفتند: شصت و 
پنجساله بود که بمرد؛ و این درست تیست» و همرواة 
روز که کعبه را عمارت کردند و سنا دید قر یش در وضم حجرالاسود او را حکم خو یش ساختند؛ شانزید 
سال داشت و این روز دوشتبه 
و دوشنبه به عالم بقا خرامید, («تحارب الشلف» به تصحیح و اهمام استاد فقید عباس اقبال آشتانی, 
سس 


ند بر آنکه روز دوشنبه از مادرزاد, وآ 





و ازمگه به مدینه روز دوشنبه هجرت گرد؛ روز دوشنبه به مدبنه رفت 





rv 


رسالت صلی الله عليه والهوسلم- خواست که بنو ید که حلافت بعد از او 
ازحضرت مرتضی علی استوفرمو د که: «ایشونی بواقوقرطاس اکب 
کم کسابان تغل وابمدی ابدا.»ایشنی:«ای حاضران دوات وکافذ بەنزد 
من آور یسدکه از برای شما کتابی بنویسم که چون به آن عمل نمایید, هرگز 
گمراه نشوید». عمر بن الخظاب حاضر بود در آن مجلس؛ حضار را 
دوات وک اغذ انم شد وگفت:« ان انتره وغلب‌علیه الوم و 
عن گم القرآن حسبکم کناب الله» یمنی:«این مردهذیان می گید و غلبه 


کرده است بر او درد» وفرآن نزد شماست. شما را کتاب خدا بس است و 








احتیاج به وصیت او نیست» نعوذ له من ذلک! و به سیب این سخن که عمر 
گفت غوفا برخاست, و چون منخن ابشان دراز کشید» پینمبرفرمود که: 
«أخحوجوا عتی لا ازع آدق.» یمنی: «بنرون رو ید ازپیش من که 
نشاید مدازعه نمودن به نزد من». و همیشه عبدالّه بنعبّاس می گفت که: 
«الزز ب کل الزز ية مما حال با ټین کتاب رسول له , 

مخمد شهرستانی اصفھانی اک ازسخت‌تر ین مخالفان امامیه است 








وبه غایت معمقب است» در کتابش که موسوم است به «ملل ونحل» این 
حکابت رااز بخاری نقل کر پش برهرعاقل صف ظاهراس که کسی 
که نسبت به سول خدا چنین سخن گوید, او را ازاسلام وایمان بهره‌ای 





و چون پیسفمبر-صلی الله علیه وآله وسلم‌س. وفات یافت» امیرالمومنین 
تجهیزوتضیل آن جناب 
مشغول شد. وبنی هاشم وبعشی از اخیار صحابه با امیرالمژهنین 
-عالبه السلام- موافقت نمودند؛ و بض که طالب دیا بودنده در سقیفه 
بنی ساعده جمع شده خلاقت را بر ابی بکر قراردادند. 








عليه السلا به موجب ومیّت آن حضرت 





هه «سال نله ج ۱+ س 11 چاپ تاه تصحیح اعد همی محتد ۱۱۳9۸ وناب 
این شھر لشوب چاپ وج ۰۱ می ۲۳۹ 
٩‏ ایشا ضل بن شاذان, جاب دانتگاء رنه ی ۳۵۹ 


۳۸ 


فصل 


درذکر اولاد و ازواج حضرت سید عالم صلی له عليه رآله یلم 





آن حضرت را سه پر بود: قاسم و ابراهيم» وعبد اس که لتبش 


طیب و طاهر اب 








ناب را به قول اکثر علمای امامیّهبه غر از فاطمه 
علي هاالسلا) دختری نبوده.قاسم وعبد اه وحضرت فاط مه 
عليه االسلام_ازخدیجه‌خاتون متوآد شدند, وابراهيم ازمار 
فرزندان آن حضرت پیش از او وفات بافتند: الا حضرت فاطمه 
- علهاالسلام -وزنانی که‌سیانةحضرت رسول وایشان‌نکاح وزفاف واقع 
شده یا 











اند: حدیجه خاتون ام صلمه سود فز ینب پنت جحش ژ ینب 
خز یمه جویر یه بنت حارث صفیّی میمونه» از حبهه 
عایشه بنت ابی بکرں حفصه بنت غمر. 





فصل 


در ذکر فضیلت ز یبارت حضرت رسالت پناه 
صلى الله عليه للم 
بدان که اخباری که درباب فضیلت ز یارت حضرت پینمبر 
صلی الله عليه وآله وم وحضرت فاطمه وحضرات ال معصومین _ 
علیهم السلام- وارد و واقع است_بسیار است؛ واین مختصر گنجایش مام آن 
ندارد پس به ایراد بعضنی از آن اکتفا می نما پیغمبر صلی الله عليه 





۳۹ 


جانب من درحالحی که ز یارت کشنده باشدء واجب می شود از برای او 
شفاعت من؛ وهر که واجب شود از برای او شفاعت من» واجب می شود از 
برای او بهشت» . 





یار وشقاعته وألحقنی بالقالحین برحمتک یا آرحم 


د 





باب اول 
در ذکر آن پادشاه بارگاه امامت ومهر سپهر حلافت مب 
لافتى ابی الحسن على المرتضی عليه من القلوات اکملهاوتتها 


سابقاً مجملی از ولادت مترون به سمادت آن حضرت» مرقوم کلک 
بیان گشته, اقا چون ترجمذ بعضی از عبارات محمدبن الحسین البیهقی 
الکیدری که در تصحیح الفاظ او مان آوترتیب دلائل و تنقیح مسائل متفرد 
است, و در کشف اسرار علوم عقلی و تقر برنکات فنون نقلی منفرد, و غایت 
سمی واجتهادش در سک منهج حق ماه .از متون معتفاتش روشن و 
ظاهر؛ و نهایت حسن اعتقادش آز استدلال در مسائل اصول وفروع لابج و 
باهره به تقر بب در این مختصر مذ کور شده ومی شود» و به خاطر فاتر رسید که 
ره‌ای از « كفايةالبرایا» که از جملة مولفات اوست؛ بعبارته 
مسطور سازد» تا ار باب فضایل و کمالات از مفاوضات مقالش بزرگی حالش 
تفرس نماینه ز برا که گفته انده نظم: 
گرچه پیشت نکرد کس تعر یف که مرا چیست پایه ومقدار 
سخثم خود معرف هنر است چون نسیمی که آید از گلزار 

قال الشیخ الأجل الأفضل الملامة قطب الملة والتین محمدبن 
الحسین‌بن الحسن البیهقی الکیدری فى کتابه «كفاية البرايا فى معرفة 
الاتبياء والاوصياء ووقايع أزمنتهم»: 















دراین مقام 





۲ 


اسمه عليه التلامب علق وسبب تسمیته بذلک ما روی أن قاطمة 
بنت آسد امه 
تقول: الهم نی آمن بک و بکتابک ی آنزلت قبحرمة جتی ابراهیم 
وبحرمة هذا الولد اذى فى بطنی ان تير عل هذه اللادة ثم ذهبت الى 
فانفتح لهاء ووضعت الحمل وخرجت بعد ثلا ثة 
عبدت الله تعالی فی موضع مکروه؛ 
التلة حى أكلت الطب ولا أكلت من ثمار ا بفیر 
ونادی عیسی من تحتها فقد جمل ر بک تحتک سر اء وأنا 
نادانی اه من فوق عرشه قد حملنا فى بطنک علء فأنا الأعلى وهذا عل 
وسیطھر هذا البیت من الأصنام و یطئی من الق اه ویقاسنی و نی ہن 
الأنداد؛ فطربی لمن أبه وأطاعه ثلاث مرات» . 
وقد روی آنه حالف آبوه مه فی تسمیته» ودعا ابوطالب ر ټه فی 





















ذنک, وفال: 
یارب بادا الق مجك والقمر المنبلج المضی 
ان لا فی حکمک العقضی ماذا تری اسم ذلک القبی 
وأجابه هاتف: 









بالولد الزگي 
ان اسمه مین شامخ علوق على السشبق من علي 

وألقابه کشیرة؛ منها آمیرالمزمنین» اذا كان له الحکم علیهم بالأمر 
وانتهی وکان المتوئی لامور الأمة والأولى بهم من أنفسهم. كما قال الله 
تعالی: «آنما ولجكم الله ورسوله واذ 
الزکوة وهم راکعون». وقال ی لی اله له ویس «الست ولی 
بکم من آنفسکم؟» فقالا بلی. فقال: «من کنت ماه فهذاعلی مولاهء الهم 


)١‏ یفسوی میا رک مانده. 






۳ 


وال من والاء وعاد مر الله تعالی به, کما روی من 
طرق الخاضة والعاقة, وخضه به التبى -صلی الله عليه وآله وس حیث قال: 
«ستموا على علح بامرة المؤمنين» ولم یجتز أصحابتا اطلاق هذا لظ لخ 
من الأثمة _عليهم السلام- وقالوا انه انفرد بهذا التلقیب» فلا یجوز أن بشا رکه 











هوعمران» ولما ولدله طالب وکان 
ا ومن التاس من يزعم أن أباطالب لم ین 
یقصد بذلک الرضع من قدرأبرالمنین وا فيه والررابة له؛ وله على 
نحقّق ایمانه وقيامه بتصرة للبی صل الله عليه وال وسلمت وت عنه 
وتحر یض بنیه وأقار به علی نصرته, أظهرٌمن آن یحتاج الی ببان؛ وقد نطق 
بجع ذلک آشماره» وقد ورد صدراً صالحاً کافیاً فی کتابنا الموسوم 
بمباهج المهج فى مناهج الحجج؟, 

راقم حروف گوید که:«بپاهج الهج»_کنابی است که ابوسمید 
حسن بن حسین شیمی سبزواری بعضی از معجزات حضرات انم معصومین 
ب کرده» فارسی نموده است و به 
ةالباهج» + موسوم صاخ وبه غیر از این کتاب, محمد بن الحسین را 
تصائیف بسار است. 

اشا مادر آن حضرت فاطمه بنت اسدبن هاشم بن عبد مناف است, 
فاطمه بنت اسد به منزلة مادر حضرت رسول صلی الله علیه وه وسلم.س بوده 
خود پروده است؛ و به مدینه هجرت کرده ود ر آنجا وفات 

















اشا چون حشرت امیرالمزمنین عليه السلا سه ساله شده در 


> شی ارگ طهرقی دراذر یسه (ج ۱9 ص (٩‏ کتابی به تام ۷ مباهج الهج فی 
ناهج الحجج» معرفی شود كه تأيف محمد ين الجسين بن الحسن البهتی اسابوری مشهوربه 
قطب لین کبدری است.. 

۳ ذری ج ۲ص ۳ 





Gi 


عبادت با حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلم.س موافقت می نمود؛ وچون 
به ده سالگی رسید» پیضمبر-صلی الله عليه وآلهوسآم میموث شد. و از 
مردان اول کسی که تصدیق نیوّت حضرت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم- نمود آن حضرت بود؛ و سه سال در شعب به محافظت رسول الله 
صلی الله عليه ولهوسلمس مشغول بودء به مرتبه ای که در آن سه سال مطلقاً 
شبها خواب نغرمود؛ و در شب هجرت حیات خود را فدای حیات رسول 
جوا عليه وال وسلم- کرد و حق تعالی به آن حضرت و آنچه در آن 
شب از آن جناب به وت پیوست» با ملانکه مباهات نمود؛ وجبرئیل در آن 

شب می گفت: «بچّ بج من مشلک یا ابن آبی طالب یباهی الله بک 
الملانكة» وحضرت حق تعالی آیڈ کر یمۀ «ومن الئاس من یشری نفسه 
مرضات اللّه»' در صفت آن حضرت فرستاد. 

وچون به مدینه هجرت نموه بعد از نزول آیۀ قتال, کمر مجاهدت بر 
میان بسته» قواعد دین اسلام را به ضرب شمشیر استحکام داد. و در هیچ 
وهای از غزوات فرا 
ق ن» برعالمیانْ ظاهرو پیدا وروشن و هو یداست. 

بالجمله» فضایل حسبی ونسبی وموروٹی و مکتسبی آن حضرت از 
حیز خد وحصر ببزون ات و از آنجه جن و انس از عهده بیرون نتوان آمد 
افزون, 





نتمود, و آثار شجاعت آن حضرت از غزای بدر و احد و 





جمهور آورده اند که پیغمبر- صلی اه عليه واه وسلّم- فرمود که: 
«لوائ الر یاض اقلام والبحرمداك والجن متا والانس تاب ما أخصوا 
فضائل علی بن أبى طالب». 

یمنی؛ اگر بستانها همه قلم شوند و در یاها همه سیاهی* گردند و 
هم افراد جن حساب کننده شوند و جملۀ افراد انس نویسنده گردند» نتوان 





)از یذ ۲۰۷ سویفبارک پر 
۵)سیاهی در ابنجا به می مرکب است که در متا عهد صفویهفروان پکاررفته است. از 
اجمله ریغ شود به تشر محمد مزین مشهدی (می ۱۷۰) چاپ تھران ‏ ۱۳۹۱ 


شمرد فضایل عل بن ابی طالب عليه السلامس راه . 

و باز روایت کرده‌انذ که پیش قرمود که «انًالله تعالی جمل لأخی 
علی‌بن أبی طالب فضائل لاتحصی کثرة فمن ذکر فضیاته مقر بها غفراللّه له 
ما تقڌم من ذنبه وما أرب ومن کب فضيلة من فضائله لم تزل الملالكة تستففر 
له ما بقی لعلک الكتابة ئر ورسم ومن استمع فضیلاً من فضائله غفرالله له 
ا ی امن یا و غفرالله له 
الذنوب السی اکتسبها بالتظر؛ نم قال: التظر الى على بن آبی طالب عبادة" 
ولابقبل الله ایمان عبد الاًبولايته والبراء ة من أعدائه.» 

یمنی: «به تحقیق که دای تعالی کرامت فرموده برادر من علی بن 
طالب را چندان فضیلت که ازبسیاری آن فضیلتها شمرده نمی شود پس 
هرکس که ذکر کند فضیلتی از فضائل اورا در حالتی که مقر و معترف باشد 
به آن فضیلت. بیامرزد خدای تعالی جمیع گناهان وآینده اورا و هر 
کس بدویسد فضیاتی‌از فضائل مان بیطالب راهمیشهفرشتگان رحمت 
آمرزش خواهند از خدای تعالی ا[ اي اومادام که باقی باشد از آن کتاب 
اثری ونشانی؛ و هر کس گوش گند فضیلتی از فضائل علی بن ابی طالب راء 
بیامرزد خدای تعالی جمیع گناهاني را که آن کس به گوش حاصل کرده 
باشد؛ وهر کس نگاه کد به ابیز نضائل علی بن ابی طالب» یامزد 
خدای تعالی جمیم گناهانی را که آن کس به ج 
آن پیغمبر صلی الله عليه وله وسل فرمود که اه کردن به سوی على 
ابی طالب عليه السلام-. عبادت است» وقبول نمی کند خدای تعالی ایمان 
هیچ بنده‌ای را الا به دوستی لی بن ابی طالب عليه السلام- و بیزار شدن از 
دشمنان عل بن ابی طالب عليه السلام..» 


فصل 
در ذکر بعضی از دلایل امامت حضرت امیرالمژمنین علیهالسلام 
بدان که دلایل اثبات امامت بیشتر از آن است که توان شمرد. از آن 
























جمله چند دلیلی در این مختصر مرقوم می گردد, وآن دلائل بر پنج قسم است: 
قسم اول دلائل عقلیّه است. و از این قسم پنج دلیل مذ کور 








: آنکه ولجب است» یعنی مناسب حکمت ولایق رحمت 
خدای تمالی آن است که امام معصوم باشد, جهت آنکه انسان مدنی 
بالظبع است, و امکان ندارد که منفردتوند ز یست. به واسطۀ آنکه محتاج 
است به مأکول و ملبوس ومسکن وغیرها وممکن بستا که اناا 
است بدان, بی امداد و اعانت وساعدت بنی نوع حاصل تواند نمود؛ پس 
قَّت شهوت او باعث می شود بر آنکه مایحتاج خود را به قهر ‏ ظلم از غیر انعذ 
نماید,واین,سبب وقوع هرج ومرج واثارت فتن وکثرت بلاومحن باشد پس 
ناچار است از امامی معصوم که جایز نباشد بر اوعطا وعصیان و سهرو 
نسیان» که مانع باشد از ظلم و تقدی؛ و داد مظلوم از ظالم بستاند. وحق به 
مستحق رساند, که اگر معصوم نباشد وجایزباشد که خطا وعصیان و سهوو 
نسیان از او صادر شودء محتاج اد بهامامی دیگر. جهت آنکه عّت احتیاچ 
به نصب امام» عدم عصمت, و, یراز صدور معصیت وامکانوقرع خطا 
است از اقت» و آن امام ن نیز اگر معصوم باشد» محتاج باشد به امام دیگر وآن 
امام اگر معصوم باشدي مطلوب حاصل شود ال تسلسل لازم آید. و چون ثابت 
شد وجوب عصمت امام و مق گشت که بعد ازرسول صلی اله علیه 
وآلهوسلّم- امام حضرت امیرالمزمنین علی است» جهت آنکه مثفق علیه و 
ظاهر ومحتّق است که ابوبکر وعمر وعثمان معصوم نبودهاند» وب اقفاق 
على سعلبه السلا معصوم بود؛ پس آن حضرت امام باشد. 

الیل دو یم: واجب است که امام منصو علیه باشد. جهت آنکه 
اما نمی شود. به واسعله آنکه 
چنانکه بیان کرده شد امام می باید که محصوم باشد و عصمت از امور باطنی 
است» ونه غر از خدای تعالی کسی آن را نداند. پس باید که حضرت حق 
تعالی که بر باطن همه مقلع است نص فرماید که محل عصمت کدام 

















مجزدبیمت و اختیاراقت ثابت 
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است» ومعصوم کیست. پس آمامت امیرالمژمنین -علیه السلامس ثابت باشد, 
ریا نات گر وت عفتانه ترا که ایشان به اجماع منصوش عله 





آنکه, واجب است که امام اعلم اهل زمان خود و حافظ 
برای آنکه وحی به سبب فوت پیغمبرسصلی الله علیه 






قباست واقع می شود قاصز است؛ پس لاد ات از امامی که منصوص باشد. 
از حبانب خدای تعالی» و معصوم باشد از ذلل وخطایاء عمداً یا سهواً ترک 





بعضی از اسکام شر یمت نکند و دزدین چیزی نیفزاید؛ و غير ازعلی واولاد 
على -عليهم السلامبمداز پیخبر-_صلی الله عليه وآله وسلم سهیچکس به 
ابن صفت که مذ کور شد» متصف نبود. پس امام بعد رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم. آن حضرت باشد: و بعد از او اولاد e I‏ 

دلیل چهارم: له تعالی قادراستِ پر آنکه امام محصوم نصب کند, و 
جداننکه بیان کرده‌شد, اقت مجتا چندبه عم مجصوم, و وجودامام ممصوم موجب 
صسلاح حال عالسیان است وسبب فاد جال ايشان نیست؟ پس نصب او 
واجب باشد بر حق تعالی» یعبی مناسب حکمت و لابق رحمت خدای تعالی 
آن است که نصب فرماید امام معصوم را. 

دلیل پنجم: آنکه واجب است که امام افضل باشد از رعیّت و 
حضرت امیرالمژه افضل اهل زمان خود بود. چنانکه در 
«منهج الفاضلیین» مشریح 1 
واله‌وسلم.- آن حضرت باشد؛ از برای آ 
عقلاً ونقلاً. جنانکه حق تعالی م 
«امَن بهدی ای الحق ی آن بیع ان لانهتی الا هدی 












ج) ار ۴ سور مارک یوت 
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از این قسم در «منهج الفاضلین» پاتزده دلیل مذ کوړ شده, و از آن جمله پنج 
دلیل در این مختصر مذ کور می گردد: 

دلیل اول: آنکه اهل قبله حلاف کرده‌اند در امامت و خلافت بعد از 
رسول صلی الله علیه وآله وم -.بعضی گفت اند که امامت بعد از رسول 
صلی الله علیه وآله وسم حقّ ابی بکر است؛ و بعضی گفته اند حق 
امیرالمزمین عليه السلاپ است. چون استفسار کردیم و کنب اهل اسلام 
[را] مطالمه نمودیم» دیدیم که کنابهای هفتاد و سه مذهب» جمله ممتزاست. 
از فضایل و مناقب امیرالمژمنین عليه السلامس و اولاد آن حضرت 
-عليهم السلام؛وعلساوفقها رخطباوواعظان ایشان جمله متاح 
امیرالسسنیین عليه السلا وناگوی خاندان [او] بوده‌اند. و همه مسلمٍ 
داشته‌اند: که آن حضرت امام بود؛ و هیچکس در امامت آذ حضرت خلاف 
نکرده. مذهب اهل سنت به جمهورآن است که امیرالمژه عله اللا 
خلیفۀ چهارم بود؛ فرق شیمه اتغاق کرده اند به امامت آن حضرت بعد از رسول 
بلافاصله. پس اج حاصل ابه امامت اميرالممنين عليه السلام »و 

ف تزع است. وعاقل داند که اقندا به 

علیه کردن اولی است از قندبه مختلفت فیه نمودن. 

دلیل دو یم: از اهل قبله سئوال کردم که شبخین به چه سبب مستحق 
امامت و حلافت شمند؟ جمله سیب ایمان و صحبت حضرت رسول 
علیه السلام- مستحق این امر شدند. پس استفسار نمودم که ایشا چند 
ساله بودند که ایمان آوردند وبه صحبت اولاق جیا عليه 
وله سم رسیدند؟ گفتند: ابوبکر چهل وشش ساله برد, وعمرسی و پنج 
ساله. بعد از آن پرسیدم که مرتضی علی عليه السلا چند ساله بود که 
صحبت رسول صلی الله علیه وآله وسلم.- اختیار فرمود؟ گفتند: از اؤل 
طفوليّت وایام رضی مت تار وزوفات پی غ م بر صلی الله عليه وله و سلّم ‏ 
در صحبت آن حضرت بود؛ بلکه رسول سی سال پیش از ولادت امیرالمژمنین 
علیه السلا در خانۂ پدر و ماد ر آن حضرت بود س قبل از بعشت -- و چون 
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پیشبر- صلی الله عليه وآله وم مبعوث شد امرالمژنین عليه السلا 
ده ساله بود و در آن ده سال پیغمبرسصلی الله عليه وآله وسلم- تر بیت او 








نموده بود» و از اول بشت پیغمبر تا روز وفات آن سروں از او مفارقت 
گفتم: عجب! که صحبت ابرالمؤمنین اده از صحبت دیگران 
قرابت داشت با رسول» بعد از رسول آن حضرت مستحق خلافت و سزاوار 
امامت نباشد» و ایشان به مجزد صحبت فستحق این امر خطیر باشند؟ با وجود 
آنکه جمل؛ کتب مملزاست به مدح اميرالمژمنین -عایه السلا و 
قرآن نازل شده در شأن آن حضرت» که صحبت او با رسول ز یاده بود» و ابن 
عم و داماد آن حضرت بوده» وکتب هفتاد وسه مذهب مملواست به ملح و 
شدای آن حضرت, اولی باشد به امامت, والیق به تقتم وخلافت از دیگران. 

دلیل سیّم: اهل اسلام را یافتم که اناق کرده بودند به عدالت و 
صلاحیت و شجاعت وعلم وزهد وورعامرالمنین سعلیهلسلا.س وشیمه 
قائل بودند به عصمت او به دلایل قله و به برا و اتفاق حاصل بود 
به عدم عصمت ابی بکر و براآنگه آوچهل وشش سال مش رک بود» و بعد از 
اسلام حلاف کردند در غدالت او. شیمه گفتند مطلقاً صلاحیت وعدالت 
نداشت» وستی گفتند کهعدالت وصلاحیت داشت بعد از اسلام؛ وچون 
رسول در ميان نبود که قاطع ماده خلاف باشد, اتاق به متفق العدالة والعلم 
والرّهد والشتوى والورع والشجاعة والقلاحية كردن اولى والیق واحسن باشد 
از اقتدا به کسی کردن که در عدالت وصلاحیت او هزار خلاف باشد. واگر 
انصاف بدهند, وح مذهب و تقلیدمادر وپدر ومطلم از سر یرون کنند» 
عدالت و صلاحیت او هرگز اثبات تشود. 

دلیل چهارم: آنکه طايفة شیمه گفتند که امامت و خلافت بعد از 
رسول صلی الله عليه وله وسّم- بلافاصله حق امیرالمژهنین عليه السلا 
است, وطابفة دیگر گفتند که حق ابی بکر؛ و بدین سیب منازعه و مشاجره 
کردیم» دیدیم که ال تعالی با رسول صلی ال 


6 الیق = لایقتر و سزلوارته در خوتر 





از 
از 

















می نمودند. چون در قرآن ن 


علیه وآله وس لم خطاب فرموده که «فلا وز بک لازیثون تی یوگ فی 
ملاقجرښتهم» * و رسول سصلی الله عليه وآله وسم فرمود که «دع 
اثار و اخبار و توار یخ علمای 
سلف کردیم؛ چنان یافتیم که هیچ سول از دنیامفارقت و ال که 
متتضای «ذربة بمشها ین بعض»" ذز یه و قرابت واهل بیت خود را وص 
وقائم مقام خود گزدنید. چنانکه در «منهج الفاضلین» و«منهچ التجات» 
شرح داده شده» و این ستشی است از خدایتعالی و ان 





مایریبک »جانب شيعه بوده زیرا که چون تب 














ب TE‏ ریت او بود پس باید که بهمقتضای «و 
ال لارحام بعضهم اولی یتعض» ۳ لیف پینمیرما ذوی الارحام واقر بای 
او باشد؛ واقربا وذوی آلا رام سل صلی الله عليه وال ولم که 

مستمذاین ام و مستحق این گاربزند امیرالمزمنین عليه السلام = بوده و 
بعد از آن حضرت اولاد اطهار او واگ کسی, گوید که عباس نیز از اقر بای 
ذوی الارحام رسول صلی اه عليه وله وسلم- بوده پس باید که مستحق 
امامت و خلافت باشد» چنانکه مد ابومسام مروزی"" و انباع او 
جواب گوییم که حضرت الله تعالی فرموده که «ا 












طلقای بدربود! پس مستحق امامت نباشد» و ولایت اواممنیع باشد به ینآ 








6۸ صدرآی هه سیف مارا تیاه ۴ از ۷۵ سو مبارکة ال 
آل مر ۳ دراصل: «مزوری». 
۰) صدرآیذ ۷۷ مورف میا رکف اسری. ۸ ارآ ۷۷ سور ما رک تال 


6۱۱ یذ ده سورڈمبارکة آل عمران۔ 


۵۱ 


اما صحابه اگر مسلم دار یم که مؤمن و مهاجر بودند .از وی الارحام نبودند؛ و 
به مقعضای حدیث «الاقرَبٌ ده ازاین امرممنوع بودند؛ و 
امیرالمژمنین عليه السلام- هم مؤمن بود و هم مهاجر وهم صحایی دهم 
فر یب وذورحم رسو ال وصحبت اوبا رسول ال ز ادها سحبت دیگران 
بوده وه بقین صاحب المز تین به تقڌم اولی باشد از صاحب مز یت واحدة؛ 
لان الاول مقطوم» والثانی مظنون» فاذا تعارضا سقط الثانى . 

دلیل پتجم: آنکه به اتفاق میان ما و-. م رد شهادت ابی بکر 
مستحق ليست خصم که قائلند به امامت او؛ و محّق است 
که ابویکر بر منبر به حضور فهاجر و انصار گنت که «أقلنی فلت لبم 
وقلی فیگم» وبه قول خصم امامت و خلافت اوبه له نبود. جهت 
آنکه به زعم خصم دلیل عقلی حښت نیست» ونقلی نبز نبود» که اگرنقلی 
بودی که دلالت کردی به امامت او انصار نگفتندی که« امیر وینگم 
مر پس باقی نماند غير آنکه امامت به بيعت و اختیار بود؛ و بعد از آنکه 




















اورا اشتبار نمودند وبا اوبیلمت گردئد او اقالۀ بعت نمود, وود را از 
غلافت عزل کرد» وما را معلوم تشد که مد از آنکه او االا*! بیعت نمود و 
خود را از حلافت عزل کرد دیگربارم او را به غلافت نصب کردند وتجدید 
بیمت نمودند یا ۴ واز کلام آومملوم می شود که امامت و خلافت او به سبب 


وبه موجب آی 






اعتیاری نیست. و نیز او گفت: «من از شما بهتر نیستم» و این خطاب با 
مهاجر و انصار بود؛ و لفظ «گم» که ازبرای جمع مخاطب است شامل و 
متناول جمیم صحابه است» از مهاجر و انصاں و به موجب قول او باید که هر 


یک از صحابه از او بهتر باشند» و چون: اشد» او مفضول باشد» و هر 





۵ «اقاله» به ممتی فسخ کرد بیع وپس خواندت و برهم زد ممامله است. 
٩‏ صد رآیة ۹۸ سورد مار 





or 


فردی از افراد صحاب زا هت و فلت باشنه پس امامت دتم اوبر صاب 





ان کردند. بعضی از ایشان به سبب حقد و حسد 
داشتند» و بعضی برای طلب دنیاء و گروهی از 
ایشان هم از روی عداوت وهم از حب ر یاست» پس درمقيفة بنی ساعده 
جمع شده خلافت را بر ابی بکر قرار دادند. 

وآن گروه بی حیا به این اکتفا نشموده, طلب بعت از حضرت 
اميرالمزمنين عليه السلا كردند؛ و حضرت امير علیهالسلام.- احتجاج 
فرمود بر ابی بکر در امر خلانت» وبا او و انصارش مشاجره نموده از آن مجلس 
بیرون رفت. آخرالامر چون دیدند که آن حضرت بیمت نمی کند» آتش بر در 
خانة آن جناب زدند, و عمر حظاب شمشیر با غلاف برپهلوی سيّدة اللساء زد 
و آن محصومه حامله بود به پسری که پیغمبر_ صلی الله عليه وآله ومام او را 
محسن نام کرده بود» و آن جنین قدس آلین شهید گشته ساقط شد. وفدگ را 
از حضرت فاطمه -علهاالتلام- منم کردندو وآن ناحیتی بود از خیبر که 
چون آبت «وآت‌ذالقرن حه» ۱۷‏ نازل شد پیغمبر به حکم دا فاطمه 
-علیهاالسلامب زا طلب رمآت نات را به اوبخشیده به تصرف او 
اقا چون فدک را از حضرت فاطمه علي هاالسلام منم کردند» 
سبّدةالنشاء فرمود که «فدک را پدرم به من بخشیده ای ایی بکر! چرامع 
می کنی آن را از من؟» ابی بکر شاهد طلب کرد. حضرت فاطمه 
علیهاالسلام- طلب شهادت نمود از حضرت شاه اولیا و اایمن. چون 
اایمن گواهی داد, ابی بکر گفت: «اين زنی است» قول اورا قبول نکنم» و 
پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم.س فرمودهبود که اایمن زنی است از اهل 
بهشت. پس حضرت امیرالمژستین سعلیهالسلام- ادای شهادت نمود. 














داد. 








۷) صدر یذ ۲۹ سور مارک اسری. 
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ابی بک رگفت: «ای قاطمه» علی شوه تواست و گواهی او نفع به خو یشتن 







می کشد, شهادت او نیز نکنم.» وحضرت رسول فرموده بود: «علی ق 
الحق والحق مع در حیشا دزن بقترقا حتی بردا على اْوض» یعنی: 





علی است وعلی با 
تا وارد شوند بر حوض کور . 

پس حضرت فاطمه فرمود که چون مسلّم نمی دار ید که پدرم قدک را 
به من بخشیده» فد ک به میراث خود به من می رسد .ی بکر گفت: پیغمبران 
را میراث نمی باشد, من از -صلی اله عليه وال وسم [شنیدم] که 
گفت: نحل معاشر الانبیاء تورث ما ترکنا؛ َدقةء یمنی: ما گروه 
پیغمبرانیم» کسی رااز ما میراث نیست؛ هرچه از ما می‌ماند صدقه است. 
فاطمه فرمود که ای پس ابی قحافه توا پدرت میراث گیری و مرا ازپدر 
میراث نباشد؟ نه, حضرت الله تعالی در کلام مجید فرموده که «یْصبکم اله 
فی آولا گم کر یلح این 1۳۵ 


است. درهر چا که هست, از هم جدا 














رک الى وصیّت می گند شما را که 
یاب وصیب یل » ربج فرت اه 
سملیهاالسلام- کمن حق تعلی در 
داود؟»۱۱ معنی این آه انات که «مرات گرفت سلیمان از پدر خود که 
اد است». دیگره حضرت فاته رموه که اپ ای قح نه خدای 

تبارک وتعالی کیت گرد از کر حمي املابب که وق لین 
ڈنک ولا یی ویر ین آل یَعقوت؟» ۲۰ یعنی: «زکز بای پیغمبر از دای 
در حواست و گفت: خداوندا ببخش به من فرزندی که وارث من باشد» و 
میراث من برد از من و میراث برد از آل بمقوب.»و مراد حضرت فاطمه از 
استدلال الزام ابی بکر و اصحابش بود واظها ر آنکه حدیثی که استاد 











۸ صدر ۱۱ سویڈ مار نا 
٩‏ صدرآی ۱9 مور میرک تیلم 
۰ صدر یه سویڈ دبا رک مر یم 
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نمودند به پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم- افترا است. 

مجملاٌ بعد ازمقالات بسیار که واقع شد ابی بکر سندی نوشت و به 
فاطمه -علیها السلام- دادء مضتو فدک را به فاطمه 
-علیها السام بنت محمد صلی الله عليه وله وس وا گذاشتم؛ باید که 
کسی متعّض او نشود. چون سيّدة التساء از مجلس ابی بکر بیرون آمده روی 
به حجرۀ طاهره آورده عمرین الخظاب از برابرپیدا شده جمعی از زنان بنی 
هاشم را دید» دانست که حضرت فاطمه _علیها السلا در میان ایشان 
است. پرسید که ای دختر محمد کجا بودی؟ فاطمه -علیه السلام- احوال 
باز گفت. عمر در شم شده آن قباله را گرفته پاره کرد؛ و نزد ابی بکر رفته او 
را ملامت کرد که تودیروز گفتی که فاطمه را در فدک حقی نیست, و امروز 
فدک را به او میدهی؟ نمی دانی که مردم تورا طمن خواهند زد؟ 

اقاعمر چون این سندراپاره کرد, حضرت سيّدة التساء فرمود که «یا اب 
الخظاب مرّفث کتابی مرق اله تطتک» یمنی:«ای پسر حظاب پاره کردی 
سند مرا حق تحالی شکنت راارو کند». حضرت حق تعالی دعای آن 
مظلرمه که در حق او کرد منتجاب فرموده, عاقیت شکم وی را در یدند؛ 
چنانکه مذ کور گردد ان شاءلّه تغالی. و فاطمه سعلیها السلام.س به منزل خود 
مراجعت فرموده سوگند یاد ود که دیگر با ایی بکر وعمر سخن نگو پد و 




















چون به پدربزرگوار شود برسد. از ایشان شکایت کند. 
وچون آن دة هر دوسرا را وفات نزدیک رسید: با حضرت 
امیرالمژمنین ‏ عليه السلام- وصیّت فرمود که اوزا بشب دفن کند» و نگذارد 





که از آن دو و انصار ایشان کسی برو نماز کند. واين دا است به نهایت 
رنجش خاطر مبارک حضرت سیَدة السا ازآن ار باب جور وجفا. و حضرت 
رسول صلی الله عليه وآله وسلم _ فرموده که «یافاطمه ان الله ینضب لنضبک 
ویرضی لرضاک» یعنی: «ای فاطمه خدای تعالی بر نجد و حشم گیرد به 
م گرفتن توء وخشنودشود به واسطة خشنود شدن توه . و نیز 
پیغمبر صلی اللهعليه وآله وسلم_فرمودكه«فاطمة بضةةمتی عن آذاها فقد 








سیب رنجیدن وخ 





ده 


آذانی ومن آذانی فقد آدّی الّ» یعنی: «فاطمه پاره‌ای است ازمنء هر که او 
را برنجاند پس به تحقیق که مرا رنجانیده» وهر که مرا برنجاند پس به تحقیق 
که خدای تعالی را رز تعالی می فرماید که «ان لین 
بۇۇذالله وتشوله لَعَنهُم الت فى التنیا والآحرة وأحدلهم عذاباً مهینا»۲۱ 
«یمنی به درستی و راستی که آنهایی که می رنجانند خدا و رسول اوراء منت 
کرده بر ایشان خحدای تعالی در دنیا وآخرت» و آماده کرده از برای ایشان 
عذاب خوار کننده را». 











اما وفات حضرت فاطمه علیهاالتلام 


به روایت اص» هفتاد و پنج روز بعد از وفات پیفمبر-ملی الله عليه 
وآله سل بوده. روی ثقة الاسلام محقدبن یمقوب الکلینی باسناده عن 
أبىعبيدة عن أبی عبدالّه عليه السلام- قال: «ن فاطمة مکثت بعد 
رسول الله حمسة وسبعین یوما» , 

وازجمله مطاعن آنان یکی دیگر آن است که ایشان یمنی ابی‌بکر 
و عمروعشان از جل کسانی بودند که پیفمبر-صلی الله عليه والاسلم- 








خطاب نموده فرموده بود که 
خیش اسامة» یعنی: «تهيّة جیش اسامه کنید» لعنت کند خدای تعالی کسی 
را که تلف نماید و باز ماند از جیش اسامه», 

دیگ ابی بکر خالدین ولید را بهقبیلا بنی حنیفه فرستاد که از ایشانه 
گرفته به مدینه آورد. بنی حنیفه چون ایی بکر را امام نمی دانستند زکوة 
به او ندادند. ابی بکر بار دیگر خالد را فرستاده تا مرتبه هردان آن قبیله 











۱ بوذ ماکحا 


۵۹ 


را بکشت» وزنان و کود کان ایشان را به اسیری گرفته به مدینه آورد. 

دیگز ابی بکر بر مع رگفت: «افاخی قت بتکم وم 
فیکم» یعنی: «مرا اقاله نمایید و از خلافت بیرون کنید که از شما بهتر نیستم 
که بر شما امیر باشم, و حال آنکه على بن ابی طالب عليه السلامس در میان 
شماست». وترک خلافت نکرد: و دیگران نیز ترک متابمتش ننمودند با 
آنکه عمر نیز گفت که « کانت بيعة أبی بکر فلت وقی له المسلمین من شزها 
فمن عاد الی مثلها فاقتو» یعنی: «بیعت ابی بکر غلط بود, حق تعالی 
مسلمانان را از شر آن نگاه دارد؛ پس هر کس که معاودت به مثل آن نماید, 











اورا بکشید». 
دیگی ابی بر دست چپ دزد بر ید وندانست که دست راست 
می باید بر ید. 
دیگن فجاءه سلمی را به آنش بسوخت و این خلاف شر بعت 





است؛ و حضرت رسالت صلی الله علیهوآله‌سلم.س فرمود که «لایمب بالثار 
ار التار» یمنی: «بهآشن عذاٍ نکند الا آفر ینده آتش», 

و اکثر احکام شر یت بر وی پوشیده بوده و کلاله۳" را نمی دانست» 
و «من حکم اتی کنم بای تخود؛ اگر صواب باشد از خداست واگر 
خطا باشد ازمن اس 7 شیلال»: 

و دیگس اخبار بسیار است که دال است بر آنکه ابی بکر در علم قاصر 
بوده» و حال آنکه امام می‌باید که اعلم باشد از اقت؛ ز يرا که فبیح است 
تقتم مفضول بر فاضل عقلاً ونقلاً. 

اما چون دوسال وسه ماه از استیلای ابی بکر بگذشت, در بیست و 











۷ «ایضاع» فضل بن شاتان نیشایوری ص ۱۳۸: و«تشیید السطامن» ج ۱ص 
vit‏ 

۲۳ کلاله اصطلاحی فقهی است که در تفسیر آن اقوال مختلف است, برای اطلاع رجوع شود 
به سیر ابرالفتیح (چاپ مرحوم قمشه ائ) ج ۳ ص ۱۱۲۹ و کتب فقهی دیگر مثل شرایع و تبصرة علامه 
(کتاب ارث) (به نتا تام رهخدا). 





۷ 


دویم جمادی الآخر سال سیزدهم از هجرت فوت کردو؟؟ ودرحال مردن 
می گفت: « کاشکی از رسول پرسیده بودم که انصار را در خلافت حمّی 
هست یا ه؟» واین دلالت می کند که در خلافت خود به شگ پودء ویر 
باطل بود. وئیز در حال مردن گفت: «یا آیث أمی لم ت ۳۹ 
فی لبنق» ینی: «کاشکی مادر مرا نزدیء کاشکی من کاهی بودمی 
مانند گفتن کافر است که حق تعالی ازآن خبر می دهد 
که «و یقول الکافر کنت ترابا» ,۲۵ 

ودر وقت مردن؟۳» ابی بکرخلافت رابه عمرومیّت نموده جای شود به او 
داد. وچون عمر حکومت افت نام خود امیرالمژمنین کرد؛ و حال آنکه این 
نام اضه حضرت مرتضی علی عليه الام است» وجایزنیست که هیچ 
کس را به این نام خواندن بغی رآن حضرت. و در این باب احادیث وارد 
است, از جمله حدیشی است که جمهور نقل کرده‌اند ازابن عټاس که او 
گفت: «کنا جاوما مع تین صلی الله له وآله‌وسلم.- اذ دخل عل ابن 
ہی طالب علیہ اللا فتال: التلام علیک یا رسول الله و قال: وعلیک 
التلام يا أمبرالمؤمنين وراه وبرکانه. فقال 
رسول الله؟ ققال نعم ونا خسنت باعل مرت بن مس با وأا و 
جبرئیل فی حدیث ولم تسم ققال یرل بعلی لام ما بال أمرالمژنین 
عزّبنا ولم یلم؟ أما واللّه لوسلم لسررناورددناعليهفقال على عليه السلا 
با سوه و 



























عليه اللا ب 
تمالی أوحى الب قى غزوة بدرأن اهبط علیمستد امین 


ون نان 





۱) باتغي رکلم ازمری سح 





قى التماء و آمیرتن فى الأرض وأمیر من مضی و أميرمن بقى 
مر قباک ولا مر بعدک لانه لایجوزآن یستی بهذا الاسم من لم سل 
تعالی به». 

یعنی: «نشسته بودیم ما با پیغمبر صلی له علیه وآلهوسآم _ که 
ناگاه درآمد درآن هتگام علی بن ابی طالب عليه السلام پس گفت آن 
حضرت: التلام علیک یا رسول اللّه. پس پیضیرم.صلی الله عليه وآله وسم 
در جواب گفت: وعلیک التلام یا امیرالمزمنین ورحمة الله وب رکانه 
گفت علی -علیه‌السلام- که درحال حیات شما یا رسول له من 
امیرالمژمنینم؟ پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلمس فرمود که پلی» در حال 
حیات من. آنگاه خبر داد که به تحقیق که توای علی» گذشتی به + 
دیرول ومن و جبرئیل در سخن بودیم» توسلام نکردی» پس جبرئیل گفت که 
چیست حال امیرالمژمنین که بر ما گذشت وسلام نکرد؟ په خدا سوگند که 
گر سلام می کرده هر آینه خوشحال وخزم می شدیم و جواب سلام می دادیم. 
پس حضرت امیرالسژینین عليه اللام- گفت: یا رسول اله دیدم تورا 
ودحیۀ کلبی را که دز سخن بودیل, بکروه داشتم که قطع کنم سخن شما راء 
آنگاه حضرت رسول س صل الله لیه وله وسم فرمود که آن دحیه بود 
جبرئیل بود. پس گفتم من که با چپرئیل | چون نام نهادی توعلی را 
امیرالسژمنین؟ آنگاه گفت جبرئیل که حق تعالی وحی کرد به من در غزو 
بدر که نزول نمای بر محقدء پس بفرمای او را که بفرماید على بن ابی طالب 
را که جولان کند در ميان دوصف» به جهت آنکه ملائکۀ مقرب دوست 
می دارند که نظر کنند در حالتی که امیرالمژمنین جولان نماید میان دو صف. 
پس نام ناد خدای تعالی اورا ازآسمان امیرالمژمئین. پس توای علی 
امیری هر کس را که در آسمان است» و امیری هر کس را که درزمین است» 
وامیری هر کس را که گذشته, وامیری هر کس را که باقی است» پس 
نیست امیری پیش از توو نیست امیری بعد از توه به جهت آنکه جایز نیست که 
نام نهاده شود به این اسم کسی که نام نکرده باشد خدای تعائی اورا په این 
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مذکوشد کہ ای بی عس ذروقت وفات پیشمیر 
-صلی اله عليه وآله وسنم- آن حضرت را به هذیا 
از وفات آن سروں به آتش ستم در خانة حضرت فاطمه را بسونعت وشمشیر با 
غلاف برپهلوی آن عالمیان زد, که محسن نام پسری شهید شد» و 
سند قدک را پاره کرد. اقا در ایام حکومت خود بعد از غصب خلافت 
نمودن, و خود را امیرالمزسنین نام کردن» متعۀ نساء ومتعة ح را حرام 
گردانید» و مخالفت با خدا ورسول نمود» وخمس را از اهل بیت 
-علیهم السلام- منع کرد, وبه عایشه وحفصه از بیت المال هر سال ده هزار 
درهم داد وتراویجآبداغ کرد؛ وآن چنان بود که شبی از شبهای ماه مبارک 
رمضان عمر از خاته بپرون آمد؛ چراغها دید در مسجد افروخته بدند, گفت 
اي ٩١‏ گفتند که مردمان جع شده 
بگزارند. عسر گفت: «بدعة ومع البدعة» یعنی: «نوافل را به جماعت 
گذاشتن بدعت است و نیکوبدعتی استٍ». و با آنکه اعتراف نمود که آن 
بدعت [است] بدان بدعت اشتةا صلی الله عليه وآله وسلم 
- فرسود که « کل ببدعة ضلالة وک ضلالة مصیرها الی. التار» یعنی: «هر 
بدعت که باشد گمراهی است, وهر گیراهی که باشد بازگشت اوبه 
دوزخ باشد». 


نسبت داده ویمد 




















دیگر آنکه عمر در عنم به غایت قاصر بود» ودر بسیاری از احکام 
شر بصت غلط کرد؛ از آن جمله گفت تا زن حامله را سنگسار کنند حضرت 
امیرالم تم نین-علیه السلا اورااژآن‌منع کرده فرمود: «ان کان لک 
علیهاسبیل»فلاسبیل لک علی مافی بطنها» یمنی:«اگرترابراین 
حکمی هست. بر آنچه در شکم اوست حکمی نیست». بعد از آن ععر 
گفت: «لولا عثی هلک عمر» یعنی: اگرعلی نمی بود هرآینه عمر هلاک 
می‌شد.» 


یگ حکم کرد که مجنونه ای راسنگسار کند» وحضرت 





زف 






نینس علیه السلامس اورامتع کرده فرمود که «فع القلم عن المَجنون 
» یعنی: «قلم تکلیف از دیوانهبرداشتهاند, تا په خود آید» . باز عمر 
گنت: «لولا على لهلک عمر» . 

واحکامی که از عمر صادر شده, که حضرت امیرالمڑمنین اورا ملع 
فرموده» و اوزبان به «لولا على لهلک عمر» گشوده بسیار است؛ واین 
گنجایش ذکرتمامی آن ندارد. 

اقا چون ده سال و شش ماه از مت استیلای اودر گذشت, به زخم 

جر ابوللژ که غلام مغیرة بن شعبه بود, راه آخرت در پیش گرفت. مجملی از 
این مفضل آنکه؛ روزی عمر نشسته بود که ابولژلژ که موسوم په «فبروز» بوږ 
نزد او آمده از ککثرت مطالبة مالک خود شکایت کرد. عمرپرسید که لام 
کیستی؟ گفت: غلام مغبرة بن شعبهام. پرسید که چند از تمی طبد؟ گفت: 
اشی و 
نجاری وسنگتراشی و چند پیشه دیگر, عمر گفت: با وجود این همه هنرها 
که می‌دانی این میلغ آز از تیسّت؛ خواجة توبه انصاف با توعمل کرده! 
اعفال/ در یک حال اشتغال نمودن متعثّر 
است و این مبلغ حاصل کردل متدتر. ابر آنکه مفیره دوست عم بود عمر 
آن غلام را تهدید نرد برللژیه را رافاد رها عمر گفنند که این آسیای باد 
[ی] را بسیار خوب مي‌سازد. عمر او را طلییده گفت: می‌خواهم که آسیایی 
به جهت خرد کردن خلت بیت المال بسازی. بل گفت: آسییی بسازم که 
تا انقراض عالم بازگویند. 

به روایت اکشر راو يان معتیره صبحگاه روز بیست و ششم ماه ذی 






























حجَۀ سال بیست و سیم از هجرت بود که ابولؤلؤشش زخم بر عمرزد, از آن 
جمله زخمی که برز یر نافش زده کارگر افتاد. وعمر را به انه برده 
خوابانیدند. واو ازبرای آنکه خلافت به امیرالمژمنین ترسد. و نیز کی 
نگوید که با وجود علی خلافت را به دیگری گذاشت, امرخلافت راب 


شوری حواله کرد وآن» چنان بود که ومیّت کرد که بعد ازمن عبداحمن 
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ابن عوف و طلحه وز بیر وسمدین ابی وقاص و عنمان بن عقان وعلی یکجا 
بنشینند و یکی را در میان خود به حلاقت اختیار کنند؛ و ابوطلحذ انصاری راء 
و به روایتی نعمان بن‌بشیر انصاری راء طلبیده گفت: «بعد از فوت من با 
پسجاه تن بر ین شش نفر موگل می شوی» و باید که ایشان در خانه ای باشند و 











وبر در آن خانه بنشینی ومبالنه تمایی که زود امر خلافت را قرار دهند, اگر 
در مان ایشان مخالفت بهم رسد ملاحظه نمای» اگر چهار تن مواففت نموده 
دوتن سرکشی کنند, آن دوتن را بکش؛ واگرپنج تن مواق باشنده اب آن 
یک تن را که مخالفت نماید بهقتل رسان؛ و اگرسه تن از یک جانب باشند و 
سه تن از جانب دیگره بیین که عبدالزحمن بن‌عوف در کدام جانب است؛ آن 
جانب را مرخح‌دار». وبا اکثرانصارش در این باب ومیّت کرده به همین 
مضمون سفارش نمود که آن کس را که خلاف طرف اکثر نماید, زنده 
نگذار ید. گونیا غرض او از آنکه امر خلافت را به شوری حواله کرد همین 
بود که شابد حضرت امیرالمزمنی ن :یه قتل رسانند: چون می دانست که آن 
حضرت به خلافت یکی ازآیشان رای نخراهد [شد]ء و اکثر یشان به 
تخصیص عبدالرحسمن بن‌عوف_به غلافت آن جناب همداستان نخواهد 
گردید. 

آورده‌اند که چو این خبر به ممع شر ی امیرالمژمنین حیدر رسیدء 
فرمود که مذعای عمر از این وصیّت آن است که خلافت به من نرسد. از آن 
جهت که عبدالرحمن بن‌عوف داماد عشمان است» وسعدبن ابی وتاص پسر عم 
عبدالرحمن, ایشان جانب هم را تخواهند گذاشت؛ وبر فرضی که طلحه ود 











زبیر با من موافقت نمایند» چون عبدالرحمن بن‌عوف در آن جانب است» 
خلافت بریکی از آن سه تن قرار شواهد گرفت. 
حافظ ونم اصفهانی درکتاب «حلیة لوا آرده که عمدرحین 








نم فذبحونی فجملواتصفی شولةونصفی قدیدآفاکین 
لو کون بش راایستی: :ای کاش من گوسفندی بودم ازقوم من »پس 
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مرا فر به کردندی, پس آمدی به ایشان دوست‌تر ین قوم ایشان, پس 
مرا و نصفی بر بان کردندی ونصقی قدید" کردندی» پس بخوردندی مراء پس 
عذره و نجاست بودمی و آدمی نبودمی», و این مانند قول کافر است که خدای 
تمالی از آن خبر می دهد که «یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا »۲ بلکه از 
می‌نماید که جاک باشد, و او تملی 





کافر زشت‌تر است» ز برا که کافر 
می نمود که نجاست باشد. 

القضه روز بیست ونهم ذی الحجَةٌ سال مذ کور بود که عمر بن 
الخطاب بمرد.!آپس آن پنج تن یکجانشستندومرتضی علی-علیه اللا 
حاض رگردید.پس عبد ارحمن بن عوف وسمدبنابیوّاص وعشمان وطلحه جانب 
هس گرفتند؛ وحضرت امیرالمژمنین عليه السلامس بعضی از فضائل و مناقب 
خود را به یاد ابشاث آورد, وبا ایشان منا شده نموده در باب شلافت شود 
دلایل اقامت فرمود. عبدالزحمن بن عرف گفت: با علی ! دست بده تا با تو 
بیمت کنیم» به شرط آنکه به کتاب خدا وستت مصطفی و سیرت ابی بکر و 
عمر در میان ما بسر بری .٠آ‏ لعون چون می دانست که حضرت شاه اولیا 
سعلیهالسلا.- راضی نخواهذ شذ که به روش ایی بکر و عمر سلوک نماید. 
این سخن می گفت. حضرت امیزالمژمنین عليه السلام س فرمود که من به 
کاب خدا وسنت معطفی عمل مي‌نمايم» اما عمل کردن به سیرت ابی بکرو 
عمر مرا مخت است. آنگاه عبدالزحمن روی به علمان کرد و همان سخن 
گنت. عشمان آن شرایط را قبول کرد؛ اقا هیچیک از آنها را عمل نکرد؛ الا 
آنکه به روش ابی‌بکر وعنمر غصب خلافت کرد, و با اهل بیت 
علیهم السلام عداوت ورز ید. 















مجملاً عبدالرحمن بن‌عوف و سعدین ابی واص با علمان بیمت 


۷) فدید » گوشت خشک کرده و نىگ مود. 

۸ ای 4 سوة مرکا ناه 

٩‏ درتاریخ قشل عسرمیانملمای امه وعاه اختلاف است. رجرع شود به «نطیقات 
تقض»ج ۲ می 1:۸5 
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کردند» وز بیر در باب خلافت حضرت امیرالمژمنین مبالفه نموه یشان را 
ملامت کرد و آخر الامر اونیزبیعت کرد! و حضرت امیرالمژهنین 
عليه السلام- بیرون آمد. ابوطلحة انصاری شمشیر کشیده تهدید نمود. 
حضرت امیرالمزمنین عليه السلا بر او از روی خشم نگر ینت او خانف 
گشت وآن حضرت از او در گذشته به منز همایون [مراجمت] فرمود. 
اتا عدمان چون حکومت یافت, اکثر تال را عزل کرده بنی اميه را 
- که خو یشان او بودند بز مسلمانان مسآط ساخت» و حکم بن عاص را با 
پسرش مروان- که مردود پیضمیر بودن به مد 
سوخت, وعبدالله بن مسعود را فرمود که چندا 
یانت, و عشار یا سر را فرمود آنقدرزدند که به عأّت فتق گرفتارشد, و ابوذر 
غذاری را از «دینه اخراج کرو ولایت اسلام را به بنی اميه قسمت نمود» و ولید 
ابن عقبه را به حکوست به کوفه فرستاد, که مست به مسجد می رفت و 
پیشنمازی می کرد تا روزی در مدا قی, کرد؛ وعبداله بن سمدرا والی مصر 
گردانید, و آن ملعون ستم را زد گذارنی. و اهل مصر مکزر به شکان 
مدینه آمدند, و بعد از آنکه منشوز سکومت مصر به نام محقدبن | 
بود به عبدالّه بن سعد نوت که پرسر امز خود قانم باش و محتند بن ابی بکر 
را بکش وسایر متظلمان را دست وپا برخلاف قطع کن '". 
پس جسمی از اهل مصر و گروهی از اهل بصره وافرقه‌ای از اهل 
کوفه به مدینه آمدند. اکثراهل غدینه با ایشان اتفاق نمودند» و در سیزدهم 
ذی‌الحجه سن خمس وثلائین از هجرت اورا کشتند» و کلاب مدینه اورا 














آوردء و یازده مصنحف 
زدند که بعد از سه روز وفانت 














بعد از آن آنچه از سگان بازمانده بود در 
مدت استبلایش بازده سال و یازده ماه وکسری بود. 











۰*) نی دست راست با پای چپ » یا ست چپ با پای را 
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فصل 

در ذ کر بیعت خلایق با آن ولی حضرت خالق عله السلام 

در نوزدهم ماه ذی الحجۀ سال سی وپنجم از هجرت» مردمان با 
امیرالمزمنین عليه السلام بیعت کردند. اول کسی که بیعت کرد طلحه 
بود؛ بعد از آن ز بیر بیمت نمود؛ آنگاه سایر مهاجر و انصار وغیرايشان از 
اهالی بلاد و امصار, پس طلحه و زبیر عهد شکستند و به مکه رفته عایشه را با 
لشکر [به] بصره بردند, و اکشر اهل بصر با ایشان بار شدند, وحضرت 
امیرالمزمنین عليه السلامس عز یست بصره نموده؛ با نهصد کس از مدینه 
نهضت فرمود» و از اهل کوفه هفده هزار کس در منزل ذی قار به معسکر ظفر اثر 
صاحب ذوالفقار پیوستند و هر چند حضرت امیرالمژمنین بعلب اسلا 
را نصیحت نموده فایده نکرد و فرقة ضالّه در مخالفت اصرار 
نمودند, تا نایرۀ قال در التهاب و اشتعال آمده, تام آن دشت از خون مخالفان 
لاله گون گشت. زبیر از آن جنگ گاه گر یخته به وادی الشباع رسید, و 
مردی از بنی تمیم عمرو بن جرَوژ نام یه قتل او اقدام نمود. 

و طلحه چون از آ مع رکه زیمت هز يمت نمود» مروان حکم که 
به‌صیب قصل عشمان ین یی اودردل داشت, به تیری پای او را به دوال 
رکاب دوخت و طلحه از آن رزمگاه به وسیلۀ م رکب بدر رفته به خرابه‌ای 
رسید. غلامی که ردیف او شده بود و اورا در بغل داشت در آن خرابه او را از 
مرکب فرود آورد» ودر همان موضع جغد روحش از خرابه تن رمیده در 
زاو ية هساو یه‌نشیسن گرفت. و محتدین ابی بکر به اشارت امیرالمؤمین 
سعلیه السلا خواهر خود عایشه را به شهر برده, در خانۀ عبدالله بن خلف 
خزاعی که از اکابریصره و از کشته گان آن مع رکه بود جای داد. بعد از چند 
روز حضرت امیرالمزمنین سعلیهالسلام او را به مدینه فرستاد. 

به روایت صاحب «کشف الفته» درآن جنگ از سپاه مخالف 
شانزده هزار و هفتصد ونود کس کشته شده بود. و به صخت پیوسته که این 
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غزا در جمادی الآخر سال سی وششم از هجرت اغاق افتاد [ وحضرت 
امیرالمژمنین عليه السلام- در آن وقت پنجاه و نه ساله بود]۳۱. 


فصل 
درذکر مخالفت معاو ی لین با حضرت امیرالمژمنین 
وبیان مجملی از غزای صقن 


محند بن الحسین بن الحسن الییهقی الکیدری در کتابش که موسوم 
است به « کفاية البرايا فى معرفة الائبياء والاوصيا» و در شرح صغيرش بر 
نهج البلاغه, آنجا که «ومن کتاب له عليه اتلام الى معاو ية جواباً عن 
کتاب منہ: فاا طلبک الیئ لام فای لم اکن لأعطیک الوم ما منعتک 
امس» آورده است که: 

حدئسی مولای و سبتى:الشيخ الأجل الأفضل الملامة قطب الملة 
والتین نصیر الاسلام و السلیین مقر لملیاء و مرجم الفضلاء عمدة الخلق 
شمال الأفاضل عبداللّه بن حمزة بن عبدالله ين حمزة الظوسى _أدام الله تعالی 
ظل سمي و فضله علۍ الاسلام و أهلهممدودأو شرع نکته و فوائده على علماء 
العصر مشهوداً قراءة عليه بساثر و اربیق؟۳ فى شهور سنة ثلاث و سبعين 
وخمسمانة عن الیخ الامام عفيف الدين محقد بن الحسين الوهانی سماعاً 
عن شیخه الفقیه علیَ بن محمّد القمى عن شیخه المفيد عبد الجا 1 
بن علی المقری الرازى عن آبی جحفر الظوسى» وعنه عن القیخ الامام 
جماالتین أبى الفترح ا صاحب التفسيرعن المفيد عبدالبّار ایغ 
وعنه عن اليد الامام الر يف أبى الزضا الراوندى عن الحلبی عن أبى جعفر 
الطوسى» وعنه عن القیخ الامام عمادالتين محمد بن أبى القاسم الطبرى عن 
الشیخ أبى على بن أبى جعفر الطوسى عن أبيه» قال حدثنى الشيخ المفيد 

۱ فقط درخ «به. 

۲ در اصل چنین است. 
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أبوعبندالله محمدین محمدبن التعمان الحارثی حدثنا آبوالحسن على بن محقد 
الکاتب عن الحسن بن عبدالکر يم أخبرتا ابراهيم بن محقد الثقفى عن 
عبدالهین آبی هاشم عن عمروینثابت عن جبلة بن شحیم عن آیه قال: 
«لما بويع آميرالممنين على بن أبی: طالب عليه السلا 
توف فى اظهار البيعة له» وقال إن نی على القَام والأعمال اآتى ولآنيها 
عشمان بایمته؛ فجاء المخيرة بن شِجبة الى أميرالمؤمنين وقال له: يا 
آمیرالمژسنین! ال ماو ية من قد علمت وقدولاًه الام من کان قبلک» فول 
أننت کیما تسق عری الأمور ثح اعزله ِن بدالک. فقال أمرالمزنین؛ اتضمن 
ن تولیته الی خلعه؟ قال لاء قال عليه السلا 
لابسالنى الله عوج عن تولبه على رجلين من السلمین ليله سوداءأبا 
وماكنت متخ المضلين عضداً لكتى أبعك اليه فأدعره الى ماف بدى من 
الح فان أجاب فرجل من السلمین, له ما لهم وعلیه ما علبهم» وان ابی 
حاکمته الی االله تعالی 

مختدین الحسین مز بور به تئر مذ کور روایت می کند که: «درآن 
هنگام که حل با امیزالمتین مل السلا پیعت کردند؛ حبر به آن 
حضزت رسید که معاو به توفت گزده آست در اظهار بيعت و گفته ات که 
اگرعلی ب بن ابی طالب عليه اللات ت قزازامی دهد مرا بر امارت شام و 
اعنمالی که پآ اعمال زالی گردانیده بود اما يعت می کنم با و 
پس مخيرة بن شعبه آمد په زد حضرت امیرالمؤمنین و گفت: یا امیرالمژمنین! 
تنو معا به را می شناسی و آذ کسی که پیش از توبود اورا وال گردانیده بود 
درشام» پس ترنیز اورا والی گردان تا ذسته های‌ مور نسق و نظام پابد» بعد از 
آن اگر خواهی او را عل کنن. امیرالمژمنین عليه الا فرمود که: ای 
مغیره! آبا توضامن می شوی از برای من عمرمرا که میاتۀ والی گردانیذن و 
عزل کردن او باشد؟ متیره گفت نه. آن خضرت فرمود که خدای تعالی نپرسد 
مرا از متولی گردانیدن معاو یه بر دو کس از مسلمانان در یک شب تیره «و 
ما کنت مشخذالمضلین عضدا»الیکن‌می فرستم به نزد او کسی را 
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منی ضوانم اورا به آن چیزی که دردست من است از حق» اگر اجایت کند 
مردی باشد از مسلمانان؛ مراورا باشد آنچه مرایشان راست» و بر او باشد آنچه 
برایشان است» و اگر ابا وامتتاع نماید. محا کمه می نمایم با او تزد الله 
تعالی». 

و از یکی از لقات استماع افتاد که محمد بن الحسین مذ کور این 
را در شرح وضبط و کبیرش نیز بر تهجالبلاغه به همین عبارات ایرادنموده. 

بالجمله» بعد از غزای جمل معاو ی پرحیل» ل ورسائل به اطراف و 
خوانب شام فزستاده مردمان را به نزد خود خواند. پس جممی کثیر به او 
پیوسشند. آنگاه در باب مخالفت وزز یدن و تمد نمودن از متابمت حضرت شاه 
ولایت با آن جساعت سخن گفت. بعضی از خواض او گفشد که این امر 
ببی مداد ومعاونت عمروبن عاص میشرنمی‌شود. معاو یه مکتوبی مشتمل بر 
عرض محبّت و احلاص به عمروعاص نوشت. عمر و عاص در جواب توشت 
که من ترک اسلام نخواهم کرد که با تین علی کار زارنمایم! 

ودر آن مکشوب فصل از فضائل ایرالمژهنین ‏ علیهالسلام [را] 
مندرج ساخحت, معاو به دیگر باره مکتوب بهاو فرستاده نقود واوال بسیار وعده 
داذ. پس عمروعاص دين بنه دنی فروشته» عازم شام گشت. هر چند پسرش 
عبدالله و غلامش که (وردان) تام ذاش اورا نصیحت کرده از رفتن شام 
منم نمودند مفید نیفتاد. پس وردان را با دوپسر خود برداشته روی به شام 
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آورد. می رفتند تا به جایی رسیدند که طر یق شام و عراق از هم جندا می‌شد. 
از وردان که غلامی بود پرسید که هریک از این دوراه به کجا منتهی 


۳ شیخ فا بزرگ طهرانی درهالر ید فرموده (ج ۱4» ی 43 
ابى الحسن محشدین‌الحسین بن الحسن اليهقى »الغهبر بقطب الثين الكيدرى الم 
ب « حدایق الحقایق قی تخیر دقائق احسن اللاتی» [اقصخ الخلاثق] کماقی نسختم. و در 
۲۸۵ چنین گفته: «حدائق لاش فی تردن ان الا رح هح البلافه اله الي 
اوالحسن محمد ين الحسين بن امن البهقی الشابوری امعروف شطب الین اگیدری. وکا 

وی ای توفی (۵۷۴) موسوم احد ها ها لار 
اقرغ ت (۵۷۹) وره 








تالیفه بعد شرحى التشب ال 
اسارج 








1۸ 


می‌شود؟ وردان اشارت به راه عراق کرده گفت که این طر یقی است که 
سالک آن به جثات نعیم می رسدء وطر یق شام را نمود که این راهي است 
که روندة آن به در کات جسحیم و عذاب الیم واصل می گردد. عمروعاص 
وردان را تحسین نموده گفت راست گفتی, ز برا که به حدمت علی شنافتن و 
رضای او در بافتن؛ مرجب دخول بهشت جاودان است. و به نزد معاو یه رفتن 
و جانب او گرفتن متلزم وصول به آتش سوزان. آنگاه شعری انشا کرد مشعر 
به آنکه علوشان و ستومکان شاه مردان و فضایل و مناقب او بر جهانیان روشن 
است, و اولو نش به خلافت وامامت و خصوصیتش به حضرت رسالت بر 
همه کس به تخصیص بر من ظاهر و میّن؛ لیکن میل به حطام دنیا مرا از جادۀ 
حق منحرف می‌سازد. 

پس طر یق شام در پیش گرفته به مماو یه پیوست» وبه طمع حکومت 
مر وزخارف دنیاء کمر عداوت شاه اولیا برمیان جان بسا و عبیداللّه بن 
نبز به معاو یه ملحق گشت» وبسیاری از بنی امه به شام رف 
ره سرانجام پیوستند» وحیضرت امیرالژمنین عليه السلا مس 
مکانست نصایح آین به معا وة من ارسال فرمود. هر مرتبه معاو یه جواب 
ناصواب می فرستاد و بجمع کردن شک و تهب اسباب جنگ مشنول بود, چون 
بر رای جهان آرای جضرت شاه اولیا منکشفب گشت که بغیر از آب شمشیر 
آورا منطفی نمی سازد, لشکر از اطراف 
وال سال سی وششم از همجرت [رایت] 











متقول است که در این سفر حضرت امیرالمژهنین علیهالسلام- را 
گذر به صحرای کربلا افتاده گر یان گر بان از آنجا بگذشت وفرمود گه: 
واه که این است محل خوابانیدن شتران ایشان. اصحاب پرسیدند که یا 
امیرالمزمنین! این چه موضم است؟ فرمود کر بلا است» اینجا قومی را بکشند 
که بی حساب به بهشت روند؛ و کسی تأو یل این ندانست تا وقتی که واقمذ 
کر بلا روی نمود. 











1۹ 





اند که آن حضرت بعد از [طیئ] مسافت در حدود جز بر عرب 
به دیر راهبی رسیده» آن راهب را طلب فرمود. راهب بر بام دیر برآمده پرسید 
که سبب طلب من چیست؟ حضرت امیرالمژمنین عليه السلام- فرمود که 
مقداری آب می خواهم. راهب گفت: یک دلوخوشگواراثارشما نمایم. 
حیدرکزار فرمود که مردم ما بسیارند,ز یاده از این می‌باید. راهب گفت: سه 
ظرف آب دارم همه راحاضر سازم. امیرالمومنین فرمود که ای راهب ! آن 
چشمه را که نزدیک این دیر است که شش تن از انببان بنی اسرائیل از آب آن 


چشمه آشامیده‌اند کجاست؟ راهب چون این سخن بشنید,از دیر بیرون 





دویده سر در قدم آن حضرت گذاشت؛ و معروض داشت که پدرم ازپدرش 
رولیت کرد که در حولی این دبر چشمه‌ای است از چشم مردم نهانء وآن را 
نعواند پیدا کرد مگرپیغمبری؛ وشش تن از انبیای بنی اسرائیل از 
آشامیده‌اند. آن حضرت فرمود که من آن چشمه را ظاهر کنم؛ ks‏ 
طرف شرقی آن در رفته» خقلی مستدیز که قطر آن بیست گز بود کشیده فرمود 
که زمینی را که محاط آن دایره پد ندید گی بزرگ ظاهر شد» و بسیاری 
از اقویای لشکر متفق شدند, نتوانستند آن .یگل را حرکت دادن؛ عاقبت شاه 
تنها به سر پنجة ولایت نما آن سنگ را برداشته بر یک طرف انداحت؛ 
چشمد آبی سرد و صافی نمودر آمي آشکر سیراب شدند و دواب را 
آب دادند و ظرفهایی که داشتند پر آب ساختند. راهب چون این معجزه را از 
حضرت مظهر السحاثب و مظهر الغرائب مشاهده نمود, زار بر يده حلمت اسلام 











درد 








در پرشبد, و صحیفه‌ای به خدمت آن حضرت آورد که شمعون الضفا که از 
اصحاب عبسی عليه السلام- بود و از اکابر حوار ټین بود مرقوم گردانیده 
بود و آن صحیفه مشتمل بود بر ذ کر پیغمبرآخرال[مان وعلامات ظهوراو و 
تعر یف وصی آن حضرت و وصول آن ول حضرت یزدان به آن مکان و پدید 
ردان بعد از مطالع؛ آن صحیفه حضرت امیرالمژنین 
-علیه السلام آن سنگ را بر سر آن چشمه گذاشته از آر 
وآن راهب غاشي؛ متابعت آن حضرت را بردوش گرفته, در ملازمت بر 











موضع در گذشت, 


۷۰ 


می برد تا در صفین به عز شهادت' فائز گشت. ۱ 
اما چون حضرت امیرالمومنین -علیه السلام از ناحیذ رقه کوج 
کرد زیاد ین نفر وشر پح بن‌هانی را پا قوجی به رسم مقلمه فرستاد. 








با ابوالاعور نزدیک رسیده اتباع اورا از مردم خود فزون یافت. کس به 
خدمت امیرالمؤمنین فرستاده استمد ادنمود. آن حضرت مالک اشتررابه مدد 
او فرستاده میان مالک و ابوالاعور جنگی صعب اتاق افتادء و ابوالاعور 

ت ,آمد, ابوالاعور را به محافظت 
عليه السلام س به آن موضع 
رسید» لشکر از تشنگی شکایت کردند. آن حضرت کسی فرستاد ومماو په را 
نصیحت فرمود که مردم را از آب برداشتن مانع نشودء مطلقاً ند سودمند نیفتاد. 
پس حضرت امیرب علیه السلام- مالک اشتر را در گرنتن آب مرس 
گرداز 
آورد. ودرغزه ماه صفر یسال سی و هفتم از هجرت نیرا 
آمد. 








و مالک اشتر ابوالاعو ر را به هز یمت فرستاده آب را به تصرف در 
ال در اشتعال 





آورده‌اند که روزي از لشکر معاو یه مخراق نامی به میدان آمد, ودو 
کس از سپاه شاه ولایت به مان رفتهآشهید شدند. پس حضرت امیرالمژمنین 
علیه السلام.- به میدان درآمد, چنانکه او را کسی نگناشت, و آن بدبخت 
را به قشل رسانیده مبارز طلبیده» سواری دیگر به جنگ یرون آمد؛ اورا نیز 
بکشت» و دیگر باره مبارز طلبیده تا هفت سوار را به دار لور فرستاد. معاو به 
را غلامی بود شجاع» حرب نام با او گفت برو به جنگ این مرد که از اشکر 
ما گرد برآورد. حرب گفت من او را چنان می بینم که تمام این لشکر اگر به 
جنگ اوروند همه را فانی ومعدوم سازد؛ اگر مدای تو کشته شدن من 


4 این شخص یکی ازچهارنقری است که امیر مؤمنان علیہ ابام در قلوت او را لمن 
می فرموده. رجیم شود به «ابضای» تألیف ضل ن شاذان یشابیری. ص ٩۳‏ و۲۴۸ انشارات 
دانشگاه تهران, سال ۱۳۵۱ 





۷ 


است مضایقه ندارم! معاو یه گفت: حاشاء اگر می دانی که حر یق او 
نیستی به میدان مرو. چون دیگر کسی آهنگ جنگ نتمود ,حضرت 
امیرالمژمنین به آواز بل نام خود گفته معاو یه را بهمدان خواند. معاو به از 
غایت خوفی که از آن حضرت داشت به میدان نرفت؛ و چون دانست که شاه 
مردان در میدان بوده حرب را استحسان نمود. و حضرت امام المتقین بمسکر 
فر اثر مراجعت فرمود. ۱ 

روز دیگر کریپ بن صباح حمیری به میدان آمده» دو کس را از 
لشکر حضرت امیر-علیه السلام- شهید کرد. باز آن حضرت به میدان رفته 
کر یب را به جهتم فرستاد. آنگاه حارث حمیری آمده, کشته شد. بعد از آن 











دون دیگر به میدان آمدند و از ضرب شمشیر حضرت امیر به ارسعیرپیوستند. 
دیگر باره صف لشکر معاو یه بسته شد. پس حضرت اسدالله الالب آواز 
مبارک بلند کرده فرمود که ای معاو یه ! به مبارز 
گذان: وعرب را فانی و معدوم مسازد؟ وخاق را در فتنه مینداز. معاو یه گفت: 
مرا حاجت نیست به جنگ توش ایت توا که چهارسبع عرب را کشتی, 
عروة بن داود مردود گفت من یه جنگ توغی آیم وروی به میدان گذاشت و 
حیدر صفدر به مقر سقر واصل گردید. 

روز دیگی آن حضرت به لباسی به میدان آمد که کسی اورا 
نشنااحت, و مبازز حواست. عمروعاص بی اخلاص به تصّر آنکه اعرابی ای 
در مدان است و آسان و آسان بر او ظفر می توان با 
حضرت امیر عليه الملا چون سخن گفت عمرو آن حضرت را شتاخته 
روی به گر یز آورد. امبرالمزمنین عليه اسلا به تعجیل تماما عقب آن 
تیره سرانجام شتافته شمشیر بر او حواله کرد. [عمرو] خود را از اسب انداخت 
وهردو پا را به هوا برداشت. چون «ازار» درپا نداشت عورت شومش برهنه 
شد. شاه ولایت روی از او گردانیده فرمود که به سبب کشف عورت آزاد 
شدی, برو که توآزاد کرد؛عورت حو یشی! 


۵ درمتن: «سازه 





رون آمده قدم در میدن 





به مان دید 














۷ 


عمرو باز گشت. و در آن روز ماو یه بر آوبسیار بخندید, و 
می گفت: عجب کاری کردی! هیچکس درعالم به کشف عورت نمودن و 









موضع معتاد برهنه کردن از کشته شدن نجات نیافته لا توا وظیفه آنکه مت 
العمر به شکر گزاری عورت خو یش قیام نمایی! ای عمر و این چه کار بود که 
باخود کردی وخریشتن را رسوای جهان ساختی؟ عمر و گفت: چه واقع شده 


که این همه باید حندید؟ اگر به جای من تومی‌بودی؛ در این وقت علی از تو 
را بیوه و فرزندت را بتیم سا 
کشته شدن به حیله‌ای خو یشتن را برهاند,آیا ازآسمان خون می بارد؟ حال 
آنکه من از علی گر یخته‌ام. از جنگ علی گر یختن عیب نیست. معاو په 
گفت: از او گر یختن عیب نیست» اتا پاپه هواکردن واقیح مواضع را پرهنه 
ساختن ننگی است بزرگ» وعاری است عظیم! عمرو بی‌طاقتی می کرد و 
اضطراب می تمود» و معاو یه می خندید ومی چگونه در آن حال تورا به 
خاطر گذشت که پا به هوا باید کرد!؟ همانا از برای همین کار ازار درپا 
کرده به میدان رفتی؟ 

مروی است که حشرت میرالبژمنین عليه اسلا در ایام جنگ 
صمفین چند مرتبه لباس تتبیو‌داده متتنکروارقدم در عرصذ کارزار نهد به 
سیب آنکه لشکر معاوایه ر گاه می دانستنگ که آن حضرت در میدان 
جرأت ندموده به میدان نمی آمدند. تفصیل مبارزتهای حضرت امیرالمژهنین 
علیهالسلام-- دروادی صین و جنگهای دوستان آن جناب با طافة قاسلین 














بات بسیاری از لشکر معاو یه به جهتم رفتندء 
و جممی از سپاه شاه ولایت دستگاه به عز شهادت فائژ گشتند. از جملة 
شمدای صفین_ یکی عتار یاس است که پیغمبر صلی اله عليه ول وسلم- 
درحق اوق رمودهبود که: «یدورالحقمع ع ار حیشما دار .دیگر به او 
حطاب فرموده بو دکه:«یاع تا رستقت لک الفشة الباغیة» چون عمارشهيد 
شد عبدالله بن عمرو بن الماص با معاو یه گفت که مردم تو کشتند عتارراء و 















این سخن ناپستدیده چون به سم ملازسان 
عحبه علیا رسید. سبب پر یشانی خاطر ایشان گردید, و چون باعث ملال را به 
عرض ولی ذوالجلال رسانیدنده آن حضرت فرمود که پس به زعم معاو په 
حمزه را پیغمبر کشته باشد, و جواب حجة الله چون به معا ی روسیاهرسبد, 
ملزم و منقطم گردید. 

اقا حضرت امیر عليه السلام- از مصیبت عناربسیاراندوهگین 
گشت» و فرمود که هر کس از مصیبت عتارتنگدل نشود اورا از اسلا 
نصیبی نیست؛ خدای تمالی بر عقاررحمت کند روزی که اورا از قبر 
برانگیزاند و در آن ساعت که اورا از نیک وبد سوال کند.وفرمد که هرگاه 
که در خدمت رسول اله صلی الله عليه وله وسم سه کس را دیده‌ام» 
چهارم ایشان عار بوده؛ و اگرچهار کس را دیده‌ ام پنجم ایشان عار بوده؛ 
نه یک نوبت عتاررا بهشت واجب شده, بلکه بارها استحقاق آن حاصل 
کرده؛ جت عدن عار را مهتا وھا باد رکه او را یکشتند, وحق با اواد 
چدانکه رسول بارهادرشأن اوفرمو دک «یتذورالح قمع عمار حیشما دار . 
بعد از آن مرتضی علی سامت فرمیدکه_کوپدة عتار ودشنام دهد 
او و در یابندة سلاح او به آتش دون زخ گرفتار خواهند بود. آ 
ار نماز گزارده او را به دصت رک و نا زب 














آن سروربر 





دیگری از شهدای صفین خزيمة بن ابت ذوالشهادتین است که 
پیضمبر-صلی اله عليه وله وم شهادت اورا باب دو شهادت گردانیده 









بود 
دیگری اویس قرفی است که از غایت اشتهار از تعر یف مستغنی 
الت 
۷ به قول سکیم سنایی: 
قرن هاباب دکه‌تاازپشتآم نطفه‌ای بوالوفای کنر گرددیاشود ویس قرن 


(«دیوانستائی» به سمی واهتمام تاد مدریس رضوی» ص ۳ 


Vé 


و هاشم بن‌عتبه وعبدالله بن‌بدیل بن ورقاء خزاعی و ابوالهیشم مالک 
بن التیهان که درسلک نقبای انصار انتظام داشت» از جملۀ آن شهیدانند. 

منقول است که حضرت اپرالمژمنین عليه السلام- در شبی که 
مشهور است به «لیلة الهر یر»» پانصد وییست وسه کس را به ضرب ذوالفقار 
به نار سعیر فرستاد, و چون صباح رسید علامات فتح و ظفر از طرف حیدر 
صفدرظاه رگردید. درآن وقت مالک اشترباطایغۀ قاسطین»یعنی لشکر 
معاو یه لمین؛ در کوشش بود. حضرت امیرالمؤمنین عليه السلا جمعی را 
به مدد فرستاد؛ عمرو بن‌عاص ملعون چون دید که شکستی تمام به حال اهل 
شام راه یافت» گفت: مرا رأیی پیدا شده است» که اميد هست که به وا 
آن تفرقه و اختلاف در میان اهل عراق افتد. معاو یه گفت چیست آن؟ گفت 
بفرمای که این لشکر مصحفها بر مر نیزه‌ها کندد, و اهل عراق را به کتاب 
خدا خوانند. تزو یر پیش کردند» اکشر لشکر امبرالمژمین 
سهلیه اسلا قرگ جنگ شو و گروهی از ایشان یا علی 
مالک را بازگردان از جنگان وال ما تومحاربه می نماییم» یا ورا گرفته به 
معاویه می سہار يم. هز شرت امیر- علیہ الملا آن یی عقلان ال 
و آن بی خردان تیره دل را لقنیتخت فرمود» گوش نکردند. پس حضرت 
امیرالمزمنین مالک ره رد خود.نواند. آنگاه قضة نامر حکمین به میان 
آمده» لشکرها از طرفین باز گشتند. 























در ذکر توجّه امیرممنان به حرب خارجیان و بیان شقه ای از غزای نهروان 


آورده اند که حضرت امیرالمزمنین-علیه السلام قبل ازطنیان خوارج 
مکرر می فرمود که قومی از دین بگر یزند, چنانکه 7 ار اگر 
چه قران e‏ الق 












۷۵ 


خویش لباس وجود پوشانید, که رسول الله صآی الله علیه وله وسلمس با من 
گفته, و مرا اخبارفرموده که توبا ایشان محار به خواهی نمود, و ایشان از بادیۀ 
ایت به منهج هدایت باز نیایند» مانند تیر رفته که به شست‌بازنگردد, و 
علامت آن جماعت آنکه در میا یشان مردی باشد سیاه ناقص دست» که در 
منکب" او گوشت پارهیی باشد مانند پستان زنان که بر آن مویها باشد چون 
سبلت گربه. پس چون حضرت امیرالمژمنین از موضع ین مراجمت فرموده 
به کوفه رسید» چهار هزار کس تکفیر آن حضرت نموده از کوفه ببرون رفتند, و 
هشت هزار کسی دیگر به ایشان پیوستند» و عبداللّه بن الکواء را بر خود امیر 
ساخته, در منزلی که آنراحرورا گویند فرود آمدند. 

چون این خبر به سمع اشرف آن ولی داوررسید, عبدالّه بن عباس را 
به نصیحت نزد ایشان فرستاد. هر چند عبدالله ابشان را نصیحت نمود مور 
نیفتاد. بعد از آن حضرت امرالمژمین به کنار اشکرگاه خوارج رفته, به دفع 
شبهات ایشان پرداشت. پس هشت هزار کس توبه کردند؛ و چهار هزار بر 
مخالفت اصرار نمنوده گفتند: پا علی ما توازبرای رضای شدا جنگ 
می کنسیم! آنگاه حضرت امیرالمژنین عليه السلا فرمود که آنها که از 
مخالفت پشیمان بودن زنب رقان مف ارقت نم ودند وشاه اولی باسخالفان 
بی حیا محاربه نموده آن چهار هزار کس کشته شدند, مگر نه کس که 
گر بختند,وهر یک به طرفی گرد انگیختند,دوتنبه سجستان رف 
عسمان, ود وکس به یمن »ود وکس به بلاد جز بره» و یک تن به تلو۳۹ 
حضرت امیر عليه السلام ت بیشتر از نه کس شهید نشدند. وچون جنگ به 
اتمام رسید» حضرت امیر عليه السلام_ فرمود که طلب کنند آن شخص 
ناقص دست را که حضرت رسول --صلی الله عليه وآله وسم فرموده بود که 
در ممیان خوارج باشد [و] به دست من کشته شود. چون طلب کردند مردی را 

















۷ منکب( ک) د بيخ بو و کض» حانه. 
۸ باقوت در «سمجم ده گنه: عن :بح المیم مرن لوا وفع دوکر 
تون.... وهوبلد دم ین راس هین وعروج 





۷٩ 


یافت‌ندکه بریک دست او قطعه‌ای‌گوشت بود مانند پستان زنان وبر آن مویها 
رسته بود مانند موی موش دشتی. بعضی از روات آورده‌اند که آن حرقوص بن 
زهیر بود, 

غزای نهروان ووقوع قحل خارجیان در سال سی و هشتم از هجرت 
روی نمود. ما چون ضمیر آفتاب تنو یر حضرت امیر عليه اتلام از قتال 
خوارج باز پرداحت» بعد از ادای مراسم شکر الهی و درود بر حضرت رسالت 
پداهی: فرمود که چون فرقۀ مارقین به درکات سین رسیدند» اکنون وقت آن 
است که عز یمت محار بۀ قاسطین نمودهء نوبت‌دیگر لوای جهاد بر افراز یم و 
بهمدافمة شامان پرداز یم. اشمث بن قیس کندی با جمعی از معارف سپاه 
گفتند: یا امیرالمژمنین! سهام مابه انعم رسیده» و شمشیرهای ما کند گشته و 
نیزه‌های ما شکست یافته, ما را به کوفه باید رفت تا به اصلاح اسلحه و تهټه 
غال نماییم» و از س استظهارتمام استیصال 
ظلم؛ شام را پیشنهاد همت ساز یم. ملتمس ایشان مپذول افتاد؛ متوجه کوفه 
گشتند وموضع نخیله را کا در لاهرشهر است لشکرگاه ساختند. حضرت 
امیر-علیه السلام- فرمودا که هر کس مهمی داشته باشد به‌شهررفته کار 
سازی نمایه, باید که یک روژ بیش تولف ننماید که توجه شام تأخیر بر 
نمی تابد. 

پس لشکر به شهر رفته راحت نفس اختیار کردند, و از جیش آن 
حضرت تخلف نمودند» و معدودی بیش با حضرت امیرالمژمنین 
سعلیهالسلام.- در موضع نخیله نماند. حضرت شاه ولایت بعد از مشا 
حالت به کوفه درآمد, وکوفیان به تمهید معلبرت پرداختند؛ اما مقبول نیفتاد, و 
بعد از آن هرگاه شاه مردان خطبه خواندی کوفیان را توبیخ و سرزنش نمودی. 
وچون اظهار رنجش آن حضرت مکزرشد» جمعی از اعیان کوفه گفتن؛ با 
اسیرالمژمنین به هر جانب که توجه فرمایی از ملازه نخواهیم نمود. 
حضرت امیرالمهنین عليه السلام- فرمود تا حارث همدانی دا کرد که‌هر 
کس به صدق نیّت و صفای طویت موصوف است_باید که فردا در فلان 























۷۷ 


موضع که شایستة اجتماع لشکر است حاضر گردد. روز دیگر چون حضرت 
امیرالمزمنین به معسکر خرامید از یاده از سیصد کس ندید.فرمود که | گر عدد 
این جماعت به هزار می رسید در بارۂ ابشان فکری می کردم؛ وآن حضرت از 
سست رأیی و بی وفابی اهل کوفه بغایت محزون گردید. بعد از دوروز که در 
آن موضع اقامت نموده بودند به کوفه مراجعت فرمود. 

و در سال سی و نهم از هجرت, معاو ی ملعون لشکرها به طرف بثرب 
مسلمانان و نهب اموال ایشان پرداشتند, و از ظلم و 















در ذکر شهادت آن شاه بارگاه ولایت و وصایت 
وماه تابان آسمان اماب وخلافت عليه السلام 
آنچه بصضی رولیت کرد؛‌ان که حضرت امیرالمژء 
عليه السلا چون از نهروان مراجمت فرمود_گفت: کیست که خبر فتح ما 
رابه کوفه رساند؟ این لچم ملمون این کاراختیارکرد, وچون امیرالمهنین 
علیه السلام- به کوفه آمد, آن حضرت را در همان نام شهید ساخحت؛ نزد 
مستحضران علم و سیر و متتټعان فن خبر ضعیف است. ز برا که جنگ نهروان 
در سال سی و هشتم از هجرت به وقوع انجامیده و شهادت آن حضرت در سال 
چهلم از هجرت روی نمود. 
اقا روایتی که اکثر علمای فی سیر و فضلای والاگهر در مات خود 
ايراد نموده‌اند, آن است که ابن ملجم مرادی -علیه اللمنه- که از حضرت 
امیر المژمنین عليه اللا نیکو یی بی شمار دیده بود عاقبت از غایت 
شقاوت با خوارج یارشده تکفی ر آن حضرت می نمود. 
و در سال چهلم از هجرت شبی در مگه با برک بن عبدالله سعدی و 
عمر وین بُکیرتمیمی ملاقات کرد از نهروان یاد کردند, و 











۷۸ 


برابشان بسیار گر بستد ودرآخر مجلس با هم گفتند که اگرعلی بن 
ابی طالب و معاو یه وعمروین عاص کشته شوند, فتنه‌ها همه ساکن گردد. 
گفتند ھر یک از ما یکی از ایں سه تن را به قتل رسانیم. ابن ملجم ملعون 
گفت: من مه علی را کفایت کنم. برک بن عبدالّه گفت: من کارمماو به 
را بسازم, عمروبن بُکیر[ گفت:] من کارعمروبن عاص را بسازم. 

شب نوزدهم ما رمضان را موعد ساخته» قرار دادند که هر یک امری 
را که متقبّل شده‌اند» درآ به فعل آوزند. برک بن‌عبداللّه به دمشق رفته» 
در سحر مومود شمشیری برالیۀ'" معاو یه زده گفت: کشتم تورا ای دشمن 
خدا. اصوان سماو یه به اشارت اوبرک بن عبدالله را کشتند و آن زشم را دا 
کردند تا التیام پذیرفت. 

اتا عمروبن بکیر در همان شب در کمین عمروبن عاص بود. عمرو 
را در آن شب درد شکم گرفت و خارجة عامری را به جای خود به مسجد 
فرستاد. عمرو ہن بکیر خارجه را پیک ضرب شمشیر کشت و او نیز کشته شد. 

اا ابن‌ملجم ملمو به کوقه آمده به زنی «قطام» نام عاشق شد» وآن 
ملمونه اورابه قل حضرت امیرالمومنین ترغیب نمودء و وردان امی رااز 
خو یشان خود مدد کار آل تابکاز سانخت. و ابن ملجم لین با شبیب 
اشجمی سخن گفته) اورا اتود یار گردانی؛ در مسجدی که بو بن نا 
و زکر بای پیغمبر را شهید کرده بودند, آن لمین ناپاک شمشیر زهرآلود بر فرق 
مبارک آن خلاصة انجم وافلاک زد, درحالتی که آن حضرت در نماز بود. 

مروی است که چون فرق نازنین آن حضرت مجروح گردید, فرمود 
که «فزت برټ الکمبه» یمنی: «رستم و فیروزی یافتم به خدای کبه 
قسم», آن حضرت را به خانه بردند و اهل بیت را وصیتها فرمود؛ امامت را به 
امام حسن تفویض نمودء وبا او خطاب فرمود که پینبر مرا همچنین وصیّتٍ 
فرموده است» و امر کرده است مرا که تورا امر کنم که در حین وفات؛ امامت 
را به برادرت حسین دهی. وروی به امام حسین کرده گفت که رسول اه 

اي رن 





























ا" دمبه» سر ین پیه وگوشت صر ین. 


۷۹ 


صلی الله علیه وآله وس فرموده که امامت را به این پسر خود دهی» و 
اشارت به علی بن‌الحسین کرد ودست عل بن الحسین را گرفته فرمود که 
امر کرده است پیضمبر تورا که امامت را به پر خود باقر دهی . و شاهزاده 
را که حاضر بودند بر این 





محمد بن الحتفیّه وجمیع اولاد وبعضی از 
گواه گرفت. 

وآن جناب درشب بیست ویکم ماه مذ کور به متزلبقا و فردوس 
اعلی خرامید, وآن حضرت را در موضع غری که به نجف مشهور است» دفن 
تمودد ° 

آورده‌اند که چون آن.حضرت را غسل دادند و بر او نماز گزاردنده سر 
تابوت از زمین برحاست. شاهزاده‌ها پای تابوت را برداشتند ومی رفتند, تا 
جایی که سر تابوت بر زمین رسید. چنانکه آن حضرت فرموده بود, آنجا قبر فرو 
بردند وستگی جه دش که اون رخا ی و رآ سنگ تفش بو 
که این قبری است که نیع نبی از برای بزادر خود على بن ابی طالب ساخته. و 
مشهور است که آدم صفی ونوج نجی -علیهناالسلا- د رآن موضع مدفونند. 
و در این باب احادیث وارد است. پس آن حضرت را دفن تمودند و قبر من آن 
حضرت را پنهان داشتند» چنانکه کسی را بر آن اقللا نبود» تا درزمان هارون 
الزشید که یکی از خلفای بنی با ص ات طاهر شد. 

واز جملۀ خوارق عادات که در وقت فوت آن حضرت ظاهر شده» 
یکی آن است که زهری گو ید که در روزقتل امیرالمژمنین عليه السلا 
در بیست‌المقدس بودم که هر سنگ ر یزه‌ای را که برمی داشتم» در تحت 
خون حالص بود. 













4۰) عبدالکر یم بن امد ین طاووس دریاب مس دفن رامین که همان نج 
کشابی به ام «فرة الفری بصرح التری» تیف نموده که چند باربه چپ رمیده است, علاط علی 
















ارات ج۴ 
نسیت آن کتاب به علامه سی جای گفتگو است (رجیع 


و هم زهری روایت کند که ابالقاسم حسین!" بن‌محمدء معروف په 
«ابی‌الرفا» گفت که در مسجد الحرام بودم» ديدم که مرد در گرد مقام 
ابراهیم جمع شده‌اند. گفتم چه واقع شده است؟ گفتند 
اسست. پیش رفتم! پیری دیدم بزرگ جله, جبهای ازصوف پوشیده وتاجی از 
صوف بر سر نهاده, در برابر مقام ابراهیم نشسته بود و حکایت می کرد از برای 
مردمان, و مردمان گوش می کردند. پس گفت که در بعضی از اام در صوعم 
خود نشسته بودم که مرغی دررسید که مانند کرکس بزرگی بود ودر کنار 
در یا بر سنگی نشست. پس قی کرد ربع بدن آدمي راء پس پرواز کرد و 
اند ک زسانی غایب شد. آنگاه بازآمد ور بع دیگر را قی کرد؛ وهمچنین به 
چهار نوبت تمام اعضا را قی کرد. پس ار باعبه هم نزدیک شدند وجد 
مردی تمام شده پرخاست» و من تب می کردم؛ تا آن زمان که مرغ بازگشت 
وآن کس را گرفته» اورا برکند» و همچنین به چهار نوبت جسد اورا فروبرد. 
ومن در حبرت بودم وحسرت داشتم که چرا از و پرسیدم که کیست؛ که 
نا گسا]هسرغ باز آمده بهمال قَاعدة قی کردن آغاز کرد» تا آن زمان که آن 
جسد ناپاک را تمام قی کرد ود تام شده برخاست. من ب 





راهبی مسلمان شده 





نزد او 
رفشم و از اوپرسیدم که چه نام داری؟ و از توچه واقع شده است که سزاوار 
این عقربت گشته‌ای؟ گفت من عبدامن ب ملجمم؛ وعلق بن ابی طالب 
را کشته‌ام. خدای تمالی این مرغ را برمن گماشته که با من می کند آنچه 
می‌بینی. پس من آزمردمان پرسیدم که عل بن ابی طالب کیست؟ گفتند که 
ابن عم محتد است که رسول خدا است. چون این ام غر یب مشاهدۀ من شده 
بود, مسلمان شدم وآمدم به پیت الله الحرام به قصد حج» واز برای آنکه از 
مه به مدینه رفته پیغمبر را ز پارت کم" 

بر ضمایر اولوالب‌صایر مخفی نماند که چون حضرت مقدسذ 








6۱ درهردوشت: «صنه. 
۴) این داستات کیه زیم چون اسطوه ای مشهور شدهی ترط این سام به نطم ده است. 
برای طلاعازآنه ريع شود به «لیقات نقض» ج ۲» عی 4۲ ۱۰ از انتشارات انجمن آثارطی. 


۸۱ 


امیرالم مین هادی اقت است,چدانکه ی« نتاانت منلر کلم 
هاد»۳؟ وحدیث« نت الهادی و بک تهیدی المهُعتَون» بیان 
بعد از شهادت وفوت آن حضرت, حق سبحانه وتعالی واقعهایلة آن حضرت 
آن راهب ساخت. وچون آن حضرت قطب اعظم وفوث 
عالم بو به سبب زخمی که برجسد مبا رکش آمد» اثر خون درز پر سنگ 
ر یزه‌های بیت المقدس ظاهر گشت, تا بر عالمیان واضح گردد که الم روج 
در تمامی بدن ساری است» وبه واسطة قل آن جان جهانه خون در اماکن 
شر بفه جاری, و چون رتبة آن حضرت -صلوات له علیه اشرف و اعلاست 

از آن که در بیان آن ‏ ذکر کرامات و خوارق عادات باشد» عدان قلم 
از سیر آن وادی صرف نمود. وال وکل علی اه الملک الودود. 

فصل 


درذکر شته‌ای از فضیلت ز بارت امیرالمژمنین عیه السلام 





1 





را موحب هدایت 








روا شده است از حضرت ادق علبه السلا ازآباء آن 
حضرت. از رسول خدا صل یال له وال ولم که آن حضرت فرمود که 
«من زارعلبأبمدوفاهفلَه الجتة» یعنی :«ه رکس ز يارت کندعلی رابعد 
از وفات ای مراو راست بَهکت»! دیگز آن:سضتت فرمود: «من ترک ز يارة 
أميرالمؤمنين عليه السلا لاینظرلله روج الیه؛ ألا تزورون من تزوره 
الملاشکة والنبتیونسعلیهم السلام-؟ »یمن :هکس ت رک[ کند]ز بارت 
امیرالمژینین راء نظر نکند خدای غالب بزرگوار بر آن بنده به نظر رحمت؛ آیا 
زیارت نمی کنید کسی را که ز یارت می کنند او را ملائکه وپیشمبران 
-علیهم السلا ؟» 








فصل 
در ذکر ازواج و اولاد آن فاضلتر ین عترت حضرت خیرالعباد 
حضرت امیرالمژنین -علیه السلام- را هفت زن بوده که به نکاح 


۳) ای ۷ سور ما رکذ رعد. 





اقا زنان آن حضرت: 
اول: فاطمه زهرا است» وتا آن حضرت در حیات بوده حضرت 


ابرالمزمنین زن دیگر نخواست» وید از وفات حفبرت سيدة النساء. 
," 


ا ول دس 





RR 2 

[هفتم ]وام سعد بدت عروهرا به شرف ازدواج خو یش مشرّف ساخته, 
و اولادامجادآن حضرت,به روایت شیخ مفید"" سعلیه الرحمة- کا 
وانائبیست وهفت بوده‌اند: امام حسن» وامام جسین» و محقد اکب ومحتد 
اصغر و عبّاس» وجعفر و عبداله, وعبیدالله» و یحیی» وعون» و دوپسر دیگرو 
وز ینب کبری»و رقیة کبری, وا الحسن, ورمله» ونفیسه, وز ینب صغری؟'» 
ور صفری» و ات هانی » وا الکرام» وجمان وامامهء و امسلمه؛ و میمونه» و 


خدیجه, وفاطمه, 
و بعد از ذ کر اولاد آن خضرت و مهات ایشان, شیخ مفید - ثور الله 
٤‏ (..وامامه» که اسیرالموژمنین علی- ملب السلام..و را بعد از فاطمة الزهراء 








سلام اله علبهاے زد کرد به ومّت فاطه) «فصول فخربه» ی ۸ 

ها) (سناه بت عمیس» زن جفرین ابی طالب بود و بعد از از ی بکر ین ایی قحانه شد 
ومد از اوزن ارالنین علی هلبه التلام س شده و از همه فرزندان دارد) «فصول قخر په ص ۵۱. 

)) (ومحتد که اورا ابن الحطّیه می خواند, و ماد و خولهبنت جمفر است..,) فصول 
مره ع ۱۳۱ 

۷ (ام لین بنت مزا زوج رامین نی سعل التلام بسود و اوراچھارپسر از آ 
حضرت است. اماس وعشمان وجمفروعدالهه هرچهان, روز کر با شهید شند) «فصول فخر ی 
ي 

6۸ یت یی ای ا مر کم چ 

٩‏ در«ارشاده: (وزیتب الضفری المكتاة بام کلشوم اتهم فاطة ول سید ناء 
شالین...) 


Ar 





مضجمعه_می فرمايد'* كه فى الكَيعة تن يذكرأنفاطمة عليها السلام ‏ 


أسقطت بعد التبی-صلی الله عليه و آله وسلم_ذکراً کان سا 








اميرالمؤمنين عليه السلامثمانية و عشرون ولدا». و بعضی اولاد آن حضرت 
را از این بیشتر گفتهاند. و الله اعلم. 


ذکرمدت حیات آن امام ار پاب نجات 
مت عم رآن حضرت شصت وسه سال بود, بیست وسه سال در 
مگ با پیغمبر -صلی اه عليه ول وسلم- بوده» و ده سال در مدینه هم با آن 
حضرت به سر برده» وسی‌سال بعد از وفات پینمبر امام اقت و وصی 
رسول الله و خليفة آن حضرت بوده. از آن جمله پیست وچهار سال و چند ماه 
ظالمان غصب خلافت تموده حق آن حضرت به دست گرفته بودند؛ و آن 
سرور بر ایت ایشان صبر می فرمد. 


ذکر کنیه والقاب آن مفتاح آبواب صواب 

کنیت آن حضرت: ابوتراب» ول وابوالحسین» و ابومحتد, 
وابوالر یحانتین؛ و القاب آن جناب بسیار است» از آن جمله: امرالمژمنین؛ و 
سید الوصیتن» ویسوب السلمین» [وهادی؛ وامیرالنځل» ومرتضی» وحیسس 
ویمسوب الذين»]* ونفس الرسول» و زوج البتول, و سیف الله السلول» و 
صذیق الا کبس و فاروق الاعظم» و ذوالقرنین هذه الاقه, و ذوالتور ين» و 
مصلّی اقبلتین, و قسيم الجلة لت و كار غبر فراري و سيد المرب» وموضع 
السجب, و مخصوص با شرف التسب» وهاشمی الم والاب» ولیث الفایقه 
الضحابة است؛ و نامش در تورات «اليا» و در انجیل «اور یا» است. 











۵۰) «ارشاده فیده ی ۰۱۹۰ 
۱ه) فقط درنسخة «الف». 





باب دویم 


در ذکر امام ثانیء کاشف اسرار حقایق و معانی» سبط زکی 
امام ابی محتدحسن بن على علیهمالبّلام 


ولادت شر یفش در مدینۀ طبه بودي درشب نصف ماه مبارک رمضان 
سال سیم از هجرت؛ در وقت وفات پیشبر لی الله علیه وله وسلمس هفت 
سال و چند ماه از عمر شر بش گذشته بود.بعد از آن مڌت سی سال با پدر 
بزرگوار به سر برده» مدت ایامت وغلافتش نه سبال وچند مهو مدت عمر 








ماه و سیزده زوز 
در بیست و هشتم صفر سال پنجاهم از هجرت بوده» وبه تحر یک معاویا 
ملمونه مروان حکم -علیه الق ايسونة لمینه را که کنی زک‌عبیدالله بن 
عمر بن الخظاب بود و حواجذ اودر صفین به قتل رسیده بود فرستاد تا جمدۀ 
داد وآن ملعونه آن حضرت را زهر داده شهید ساعت,۱ 

نام نامی آن حشرت حسن است» و کنیتش ابومحتد؛ القابش بسیار 
است. از آن جمله: تقی» وسید» و زکی» وسبط» وولی. 











۷۴ چاپ اتجمن آثار ملی » و «تبصرة العوام» ص ۲۵۸ به تصحیح اساد عاس قیال 


A 


فصل 
درذکرشته‌ای از فضل وکمال آن متبع جود و افضال 

مروی است که آن حضرت بیست وپنج نوبت پیاده از دنه بس‌مگه 
رفته حج گزارده بود وحال آنکه مراکب نجائب آن حضرت را ازپی 
می کشیده‌اند, و به اشارت آن حضرت پیاد گان را برآنها سوار می گردانیده.' 
آن جشاب بعد از پدر بزرگوار ازهد واعلم واعبد و افضل خلاثق بوده.حضرت 
رسول صلی الله علبه وآله وسلم- فرمود که چون قیامت شود عرش را 
بیارابند به همۀ ز ینتها؛ بعد از آن دو مبر بر نهند از نوره از برای حسن وحسین 
علیهما السلا یکی ازجانب راست عرش و یکی ازجانب چپ عرش و 
بلندی هریک ازآن دومنبر صد میل باشد, و بعد ازآن عرش را به حسن و 
حسین مز بن گردانند. 

ای بن کمب گفت: روزی نزد رسول صلی الله علبه وله وسلم. 
نشسته بودم. حسن وحسین دزآمدند وبر ازسلام کردند» وپیغمبر صلی اه 
علیه وآله وسلم-بعدا تلم فرمود: «مرحبابکمایاز ین المرش مرح 
بکنماماز ین التسوات والارض» یبن کمب گفت:«یارسول الله» کسی: 
غیر از ت وآرایش عرش و آزایش آسدان و زمیج تواند بود؟» پیغمبر-صلی الله 
علیه وله وسلمب فرمود که: «بلی» ایشا آرایش عرش و آسمان وزمینند؛ ای 
َء به حق آن خدایی که مرا به پیضبری مبعوث گردانیده» که حمسن و 
حسین مصباح هدی و سفینۀ نجات ود جوانان اهل بهشتند.» 
ناطق امام جعفر صنادق عليه السلا- فرمود که 
چون محمّق است که پیران اهل بهشت همه خوان خواهند شد ودر بهشت پیر 
نخواهد بود» حضرت رسول فرمود که حسن وحسین سيد جوانان اهل بهشتند. 
پس ایشان سیّد اهل بهشتند» از الین وآحرین. 

جمهور روایت کرد‌اند از براه که گفت: 
سصلی الله عليه واله وسلم- حامل الحسن علي 














رأبت رسول الله 








AY 


نعم الم ركب ركبت یاغلام! فقال ابن - صلن الله وآله وسلم- ونعم 
الا کب هو» . یعتی: «دیدم رسول الله سصلی الله عليه وآله وسلم [را] که 
برداشته بود حسن را بر گردت خود, پس گفت مردی که بر نیکومرکبی سوار 
شده‌ای ای پسر: پس گفت پیخمبرسصلی الله عليه وآله یسم که: نیک 
صواری است او6, 

ازز ید بن ارقم زوایت کرده‌اند که پیضمیر-صلی الله علیه 
وآله وسلّم.- اشارت به امیرالمژمنین عليه الملا و فاطمه و حسن و حمین 
-علیهم السلام کرده گفت: «من بجنگم با هر کس که با ایشان بجنگ 
باشد» و بصلحم با هر کس که [با ایشان] بصلح باشد». ونصوص متراتره وارد 
است از ببغبربه امامت شپیر وشیر" وباقی انم اثنی عشر. از آن جمله یکی 
آن است که پیغمبر صلی الله عليه وال وس آم فرمود در حینی که امام 
سین علبه السلام-نزدآن حضرت حاضر بود که؛ « ان نی هذا امام 
ابن الامام أخوالامام أبوالائتة السعةتياسعهم قائمهم اسمه اسمى وکنبته 
کنیتی یملا الأرض قسطاً ولا کماملثت بجو و ظلماً» یعنی: «به درستی 
که این پس من امام وپسر امام وپرادرامام است» وپدر له امام است که نهم 
ایشان قائم ایشان است, آنکه نام اونام من است و کنیتش کنیت من است» 
پر کند زمین را از عدل و دادء همچنانکه پر شده باشد از جور و ظلم» , 

حضرت امام حسن بعد ازپدربزرگوار در عطا وبخشش سرآمد اهل 
روزگار بود. مروی است که روزی آن حضرت از مردی شنید که از حق 
تمالی در می خواهد که اورا ده هزار دینار دهد. ی الحال به منزل فرموده ده 
هزار دینار به جهت او فرستاد, 

و معجزات آن خضرت بسیار است» وا زآن جمله است که روزی آن 























۲ مولف «تاج المروس» نو بسد که: شبربروزن بقم (ب ق ) و شیر بروزن قمیریا امبر و 
عشبر رون محدت, نام پسران هاروت نیی بوده امت» وپیامبر اسلام (ص) جسن وحسین ومحسن را به 
این سه فام واه است» و هماتطور که ضبط این کلمه درتاج المروس مخلف آمده است» در ادیات 
فارسی نیز تلف آنده.... (لفتامة هغد 





AR 
حضرت با جساعتی درز پر نخلی خشک تزول فرمود. یکی از اولاد زبیر‎ 
همراه بود. گفت کاش این درعت خرما داشتی. آن حضرت فرمود که تورا‎ 
اشتهای خرماست؟ بلی» پس امام دست میا رک برداشته دعا کرد,‎ 
فی الحال آن درخت سبز شده خرما باز آورد. پس به آن نخله بالا رفتند و آنچه‎ 








بار آورده بود ببر یدند و حضار از آن بخوردند و همه را کفایت آمد. 

و از آن جمله است که وقتی مردمان گفتند به آن حضسرت که‌چرا 
از ماو یه این همه رتچ به تورسید؟ آن حضرت فرمود که به حقیقت آن رنج 
نبود» و به درستی که من اگر از خدای تعالی درځواهم عراق را شام وشام را 
عراق گرداند و مردان رازن وزنان را مرد تواند کند, مرد شامی حاضر بود 


گفت که این نتواند پو دریغ گنتی 





معجزات و کرامات حضرت آن امام عليه السلا ز یده از آن 
است که به هزار سعی واشتمآمبه سرح3 اختتام رسد. پس طن این وادی 
ذ کر مجبملی از فایع زمان آن سرور انس وجان می گردد. 





فصل 


درذ کرواقعات زما 





منیع جود واحسان 

چون حضرت شاه ولایت به عالم بقارحلت فرمود» امام حسن 
علب السلا بر بر رنه خی ادا موه وچون خلب عم کرد 
عبدالله بن عباس مردم را به بیعت آن حضرت ترغیب نمود. پس 
جناب بیمت کردند. آنگاء آن حضرت از سجد بیرون آمده فرمود تا این 
ملجم ملمون را حاضر ساختند, وبا اوخطاب فرمود که ای بد بخت‌تر ین این 
اتت این چه کار بود که کردی, وچرا رخنه در ارکان دین افکندی؟ ابن 











۸. 


ملجم گفت: آنچه رفتی بود رفت» مرا مکش تا حاکم شام را که دشمن 
تست بکشم. امام عليه السلام_ او را به سخن نگذاشته» ټوک شمشیربد 
سین آن ملعون فرو برذه» اورا پیش کشید و گردنش بزد. مردم آن ملعون را 
بسوختند. لعن الله عليه لعنة ابدية سرمديّة. پس حضرت امام تعيين اهراه 
وعمال نموده» عبداللّه بن عباس را به حکومت بصره فرستاد. 
چون عبر شهادت حضرت امیرالمژمنین مردم با امام 
المسلمین به معاو یذ لین رسید, مردی از حمیر به کوفه دیگری را از 
بنی القیس به بصره فرستاد تا اورا از اخبار عراق واقف سازند» و دلهای مرد م 
را بر امام عليه السلا فاسد گردانند. وچون حضرت امام را بر این معنی 
اتللاع حاصل گشت» آن دوناکس را به دست آورده به قتل ایشان فرمان 
داد وآنگاه میان سبط رسول الله ومعاو ی روسیاه مراسلات واقع شد. پس 
مماو به لشکر کشید وبه عزم جنگ آن حضرت متوجه عراق گردید. و اما 
هلله السلا نیز در حرکت آمده پا آن حضرت مردم مختلف رای بسیار 
بودند» و معاو یه به ثدبیر عمروعاص کتابته به سارف کوفه فرستاده ایشان را 
وعده‌ها داد واکشر آن جماعت را به نود راغب ساخت, و آن دون دغل 
همواره قمارحیل می بحت تا تفرقه در مین ایشا انداخت. 

آوردہ اند که حمر الام تغل السلام.س روزی در ساباط 




















مدائن به عزم آنکه به دست امتحان پرد خفا از روی کار موافق و مخالف 
بگشاید, خطیه‌ای خوانده خلق را نصیحت فرمود, و به فرمنبرداریو موافقت در 
جمیم امور اشارت نمود. پس جمعی از آن فرق مختلفه که به مواعید معاو یه 
شیفته گشته جویای بهانه بودند از روی مفالطه همائا حسن بن‌علی 
می خواهد که با ماو یه صلح کند. آنگاه آن طایفڈ گمراه همین سخن را بهنة 
مفارقت خود از آن جناب ساختند و تزازل در آن سپا انداختند. و گروهی از 
آن لشکر که مذهب خوارج داشتند تکقی رآن حضرت نموده به < 
جناب در آمده هرچه یافتند غارت کردند. پس امام عليه السلامس ر پیمه 








آن 





و همدان را طلب داشته, آن دو قبیله به حفظ و حراست آن سرور پرداختند. و 








جناب چون ملاحظه فرمود که کثر خلق از جادة صواب منحرف گشته اند و 
شیعه قلیلی بیش نستند وتاب مقاومت لشکر شام ندارند, به جهت بقای 
طایفة ناجیه ترک جنگ کرده به کرفهمراجمت فرمردء و بین الظرفین 
صلحنامه قلمی گردید, مشتمل به شرطی چند. اقا معاو ی باغیه به هیچیک از 
آن شرایط وفا نکرد. 

پس در همین سال یعنی سال چهل ویکم از هجرت اهل عراق با 
مهاو یه بیمت کردند و حضرت امام حسن عليه السلامس متوخه مدینه شده» 
در منزل شر یف خود ساکن 

و در سال چهل و سیم از هجرت» عمرو بن عاص به زندان جحیم و 
عذاب الیم گرفتار گردید. وچون قر یب په بيست سال از امارت معاو په 
گذشت» شواست از مردمان برای پسرش یعنی یز ید ملمون بیمت بگیرد. 
فک رکردکه‌تاحسن بن علی درحیات است این امرمیسرنشود. نامه ای 
به مروان بن حکم عليه امن فرستاد تا آن‌سیاه‌دل کی زکی روه را که 
قیس کندی که در حبالا نکاج 
امام حسن عليه السلامب بود فرستاد 5ا اورا بغر یفت» و آن ملعونه چند مرنبه 
زهر در کار آن حضرت کرده عاقبت الماس سوده به آن حضرت خورانیده, آن 
جناب را شهید ساخت." و این واقع؛ عظمی در ماه صفر سال پنجاهم از 
هجرت روی نمود. 

آورده اند که چون آز حسضرت وفات یىافت؛ امام حسین 
علیه‌السلام-- به موجب وصییت آن سرور به تخسیل وتکفین اشتنا 
آنگاه آن حضرت را بر سر یر گذاشت وآن سر پر را برداشته منوج ر وضۀ 
پیغمبر صلی الله عليه وآله ولم شدند. به سبب آنکه امام حسن وصیّت 
کرده بود که بعد از تجهیز وتکفین نمش مرا به روضۀ منوره جڌم صلی الله 
علیه واه وسلم.- رسان تا تجدید عهد نمایم» بعد از آن به بقیع برده زدیک قبر 


)٤‏ «تبصرة المولم» ص ۲۵۸» «تملیقات نقضی» ص ۰۱۰۷۳ « کامل» این اثیرج ۰۳ صی 
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سوه نام داشت به نزد جعدهپثت اشعث ب 











ال نمود. 
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جله‌ام فاطمه بنت‌اسد دفن کنْ, چون خبر به مروان حکم وسایربنی ا 






پنداشتند که آن جناب را د رآن روضه دقن خواهند کرد اسلحه 
گرفشند» وعایشه براستر سوار شده حاضر گردید وتیر وسنگ پسیار به جاب 
امام حسین و برادران آن حضرت و نعش امام حسن -عله للم انداختند! 
وعایشه فر یاد می زد که چیست شما را که کسی را په خا من در می آور ید 
که من دوست نمی دارم اورا؟ و مروان می گفت که آیا عثمان را در اقصای 
مدینه در خاک کنند وحسن بن علی را در مرقد پیفمبر مدفون سازند؟ پس 
عبدالله بن عباس پیش رفت که ما نمی خواهیم که امام حسن را در اینجا دفن 
کنیم؛ بلکه به ز بارت وتجدید عهد آمدهایم. وروی به عایشه کرده گفت: 

یکروز بر شتر سوار می شوی وروزی براستری» ومی‌خواهی که منطفی سازی 

نور خدا را؟ وجنگ کنی با اولیای خدا؟ بازگرد که مقصود توحاصل است. 
پس آن حضرت را در بقیع نزد جه اش فاطمه بنت اسد دفن کردند. 











وله وس که را بهتر ین مردمان و خلیفةسّد آنر امن می دانی؟ ابوحنیفه 
ا یبا فضال تومی‌دانی که ابوبکر وعمر همخوبة رسولند. ۶ چه دلیل از 
این روشنتر می‌خواهی برفضیلت 
نیست» بلکه دلیل است بر ظلم و فسق ایشان» ز يرا که به قول شدای تعالی 
ممن بودند از دخول در ان رسول الله بی ا 








نص نمودند ووصیّت کردند که ایشان را در ان رسول دفن سازند. ابوحنفه 


۵)صدرآیاه د سورشمبا رک احزاب 
)٩‏ متصرد آنست که هر سه دریک مگان مدقزند. 


er 


گفت: این خان از ایشان بود که به پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم.س هبه 
کرده بودند. فضال که این بغایت بدتر است که خانه را به پیغمبر 
صلی الله عليه وآلهوسآّم_ هبه کنند ونقض عهد نمایند» و به تقدیر وقیع تو 
خود قائلی که آیڈ مذکوره یمنی آي منع دخول خانۀ رسول غیر منسوخ است. 
ابوحنیفه زمانی سر در پیش انداخت وبه فکر فرو رفت. بعد از زمانی سر برآورد 
و گفت: به آنچه حضَذ عایڅه بود ازمیراث» ایشان را دفن کردند. فضال 
گفت: یا ابا حنیفه, قومی دانی که پیغمبر صلی الله عليه وال وسلّمس را پغد 
ازوفات نه زوجه بود» وظاهر است که درشر يعت مصطفو ټه مقر است که 
اگر میّت را فرزند باشد» زوجه اش اگریکی باشد و اگرز یاده» هشت یک 
میراث می گیرد:پسزوجا ت آن حضرت رابه سبب وجودقاطمة زهراعلیهاالسلا م 
شمن میراث آن سرورمقرر باشد وبعدازآنکه هشت یک آن خانه ابر زوجذآن 
جاب تقسیم نماینه له یک به هر یک ازایشان می رسد» و معلوم نیست که 
نسم شمن که حصۂ هریک از ایشان است, یک شبر در یک شبر شسود از آن 
خانه! ای ابوجنیفه! کسی را که ته اش یک شبر از خانه‌ای باشد چگونه 
مستحق مقدار یک قبر توائد شد؟ و نیژ اي ابوحنیفه! سبب چیست که در آن 
وفت که حضرت فاظمهسعلیها اسلا طلب فد ک می نمود» منع کردند اورا 
و گفتند که پیضمرال زا میات نمی‌باشد و الحال می گویی که به جهت 
میراث عايشه و حقصه از پینمبر-صلی الله علیه وآله وسلمس ابی بکر وعمر را 
در خانه آن حضرت دفن کردند؟ ابوحنیفه چون این سخن شنید» عاجز ماند. 
روی به حار کرده گفت: بیرون کنید از مجلس من این رافضی را!! 

















فصل 
درذ کر اولاد امجاد آن امام عالی نژاد 


حضرت امام حسن عليه السلام را به روایت 
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فرزند بوده» هشت پسر و هفت دختر: ز ید وحسن المثتی» وعمرو وقاسم؛ و 
عبدالله, وعبدالرحمن» وحسين الاثرم» وطلحه؛ وا الحسن» وآمالحسین, 
وفاطمه» وام عبداللّه» وفاطمة‌صغری» وا سلمه, ورّه, 


فصل 
درذکرشته‌ای ازفضیلت ز يارت آن حضرت 

ابن بابو یه عليه همه در «من لایحضره الفقیه»آورده‌است که 

قال الحسين بن عل بن ابی طالب عليه السلام ارسول الله یاه عليه 

وآله‌وسئم-: «یاآبتاه» ماجزاء من زارک؟ فقال رسول الله سصلی الله عليه 

واله وسلم- یا بسن من زارنی حي با آزارآباک ی آوزارک 

کان حم علي أن آزوره ي القيامة وأخلصه من ذنوب ت حضرت 

امام مظلوم حسین E SORE‏ وب 

بزرگوار اچیست جزاو مزد کسن که تزا ز يارت کند؟ پیغمبر صلی الله 

علیه و آله وسلم - فرمود که ای پسرک من هر کس مرا ز بارت کند در حاله 

حیات یا در حال ممات, یا ز بارت کند پر توراءیاز یار تکند برادر توراء یا 

زبارت کند توراء حن است بره آنکه زریارت کنم او را در روز قيامت و 
خلاص سازم اورا از گناهانش» . 





6 «من لایضره اقب چیپ سال ۱۳۰۷ که جز نی ص ۱۸۲ 





باب سیم 


در ذکر امام مظلوم و شهبد مضموم سبط رسول الثقلین 
حضرت ابی عبدالله الحسین عليه السلام 

آن حضرت بمد از برادر نامدار اشرف وافضل اهالی روزگار بود. 
ولادت شر بفش در مدینه بود درپنجم ماء شمبان سال چهارم ازهجرت. 

مروی است که ام اغالا الحارث_به نزد پیغمبر صلی الله 
علیه وال وس آمده گفت که یا رسو الل! خواب ناخوشی دیدهام؛پیشمبر 
صلی الله عليه وآله وسلم ت فزمود که چه پود آن؟ گفت: سخت بود» رسول 
الله -صلی الله علیه وله وس آم فرمود که چه بود؟ گفت: دیدم که پاره‌ای از 
جسد توبریده شد ودر کنار من آمد. رسول صلی الله عليه وله وس فرمود 
که نیکوخوابی دیده‌ای» فاطمه فرزندی خواهد زاد و در کنار توخواهد بود. 
ا‌الفضل گفت: پس حسین -علیهالسلامب موه شد وبه کنار من آمد, 
چنانکه رسول ال صلی الله عليه ال وسلم.س فرموده بود, پس روزی درآمدم 
بر رسول صلی الله عليه وه ولم وحسین علیهالسلام- را در کنار او 
نهادم» پس یک شد به من اتقات آن حضرت» تأگاه هر دوچشم مبارک 
رسول صلی الله عله وآله وسلم- اشکبا ر گشت, گفتم: پدر ومادرم فدای تو 
باد چه شد تورا؟ پیخمبر صلی الله عليه واه وسلم- فرمود که آمد جبرئیل» 
پس عبر داد مرا که اقت من خواهند کشت این پسر را؛ ومقداری از خاک 
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سرخ به من آورد؛ یعنن ازخا کی که او د رآنجا شهید خواهد شد. 

نام نامی آت حضرت حسین است. کنیتش ابوعبداللّه؛ القابش بسیار 
است» از آن جمله: رشید» وطیب وف وسّد, وزکی , ومبارک, وتاب 
لمرضات الله وسبط رسول الله است. مت عمرش پنجاه وشش سال وچند 
ماه؛ مقّت امامت و خلافتش ده سال و دوماه و دوازده رون شهادتش در روز 
دهم محزّم سال شصت ویکم از هجرت روی نموده. مرقد منۆرش در 








یارته و احشرنافی زمرته یا ارحمن الژاحمین 





فصل 
در ذ کر بعضی از ممجزات آن قرةالعین سید المرسلین 
صلی الله عله وال و سل 





بحبی بن ام التو یل روایت کرد که در ملازمت حضرت امام حسین 
عليه الملام- بودم؟ جوانی گر یان ذرآد. امام حسین عليه السلام از او 
پرسید که چرا گرایه می کنی؟ کفت: مادر من مرده ومال بسیار گذاشته و 
وصیتی نکرده» الا ابنگه هیچ کامازی اونکنیم تا تورا خبر نکنيم. امام 
بود درآمد و 
دعا کرد تا حق تعالی آن مرده را زنده. کند: فی الفور آن زن زنده شده بنشست و 
شهادت گفت؛ پس نظر به امام حسین عليه السلا کرده 
مولای ممن بغرمای مرا آنچه می فرمایئ . امام حسین گفت: ای حزه!ومبّت 
کن که شدای بر تورحمت کند. ای پسر رسول خدا مرا چندین مال 
است ودر فلان موضم است, ثلث آن ازآن توست وثلثان آن ازپسرم اگر 
دآتن که از میالیان توت" و اگردانی که از مخالفان توست . اورا از آن 
نصیبی نیست؛ به هر که دانی بده. و وضیّت کرد. که امام حسین بر او نماز 
گزارد. آنگاه چشم پوشيده در گذ 
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دیگر روایث است از امام همام ابی عبداله جعفر بن محمد الصادق 
سعلیه‌السلام- که زوزی جممی:از ملازمان حضرت امام حسین 
علیه السلام.ت قصد مسافرت دا را از سفر کردن در آن 
روز منع سود وفرمود که شما را در فلان روز سفرباید کرد. یشان از روقه 
تمجییل قبل از آن روز سفر کردند؛ در راه دزدان برایشان زده اموال ایشان را 
بردند وچهار کس از ایشان را کشتند وباقی مجروح بازگشتند. بعد ازآن 
روزی آن حضرت به مجلس والی مدینه رفت. والی کمال توقیر وتعظیم آن 
سرور به جای آورده گفت: با بن رسول الله !شنیدم که بعضی از ملازمان شما 
را مقعول ساخته‌اند. اگر بر آن دزدان دست می‌یافتم . همه را به ق 
می رسانیدم. حضرت امام حسین عليه السلام- فره : اگر خواهی تورا از 
حال ایشان خبر دهم. آنگاه اشارت کرد [به] شخصی که درپیش والی 
ایستاده بود: و گفت: این مرد جمیع آنچه واقع شده می داند. آن مر 
مضطرب شده گفت: تورا از کج مفلوم شد؟ آن حضرت فرمود: اگر خواهی 
علامات آنا مع رکه را بئمامی از تمایم. پس شاهزاده فرمود: وقتی که از مدا 
بیرون رفتی ‏ فلان وفلان با توهمراه بودند؛ و جنیع غلاعات ‏ حالات | 
را باز نمود و گفت چها کس از غلامان مدینه اند وباقی از اوباش, آن مرد 
تصدیق کرده تعجّب نمود. پس والي آت جماعت را گرفته پرسید؛ همه قرار 
کردند. پس به قل ایشا فرمان داد. 

معجزات آن حضرت بسیار است. از آن جمله پنجاه معجزه در 
«منهج التجات» مرقوم گشته. پس هر کس را که میل اظلاع باشد, بايد که به 
آن کتاب رجوع نماید. 





احضرت ای 
























فصل 
در ذ کر واقعات زمان آن قبلة حاجات عليه السلام 


در سال پنجاهم از همجرت غيرة بن‌شعبه عليه اعنم که از 
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اصحاب عقبه و از مشاهیر منافقین بود از کشور حیات رخت به درکات 
کشید, و امارت کوفه مانند حکومت بصره برز ادبن ابیه قرار گرفت. 
ودرسال پنجاه و یکم معاویة مین حجرین عدی کندی را که از 
خواص اصحاب حضرت امرالمژنین 
شهید کرد. 
و درسال پنجاه وسيم ز باد بن ابیه به زندان هاو یه گرفتارشد, 


یاد داد. 








عليه لبود با جمعی از شیمه 





ومعاو یه بصره را به پر اوعبیدالله ب 

ودرسال پنجاه وششم ساو به یز ید معون را ولی عهد [گردانید] 
و از مردماث برای او طلب پیعت کرد. 

ودرسال پنجاه وهشتم مایشه را درچاه فکنده هلاک گرداند. ‏ 

و درسال شصمتم از هجرت [معاو یه] بیمارشده, ودررجب همان 
سال در قعر هاو یه مأوی گرفت, ودر همان ایام یز ید پلید نامه‌ای به 
ولید بن عت بن ابی سفیان که ابن ع او و حا کم مدینه بود فرستاد که از اهل 
مدیینه بيعت برای او بستاند؛ وتاه ی دیگر در نهایت اختصار عل‌حدءبه او 
ارسال نمود, مشعربه آنکه از خمین,بین علي و عبدالرحمن‌بن ابی بکر و عبدالله 
ابن عمرین خظاب وعبدالله نز یی به جهت من بیمت بگیره واگربیمت 
نکنند سر ایشان را ند من فرسبت, و درپیمت گرفتن از حضرت امام حسین 
سعلیه السلا مبالفه بیشتر کرده بود. و همچنین تأکید تمام نموده که اگر 
حسین بن‌علی بیمت نکند البثهباید که اورا به قتل رسانیده سرش را به نزد 
من فرستی » و به هیچ وجه اوراامان‌ندهی . 

چون نامه به ولید رسید گفت مرا با سبط رسول خدا چه کار؟ ومروان 
حکم را طلبیده با اودر آن باب مشورت نمود. مروان گنت 2 و 
فوت معاو یه بشنوند هر جهار یا ییحی 

















چندان خوفی رو ار ات ی 
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تأعیر جایز نداری/ پس ولید بن‌عتبه عبدالّه بن عمر وبن عشمان را به طلب 
حضرت امام حسین عليه السلام س و عبدالله ز بير فرستاد. عبدالله بن عمرو 
: امیر شما را می خواند. گفتند: توبرو که 
ما پر اثرتومی آییم. چون عبدالله بن عمر و بازگشت عبدالله بنزبیر از 








ایشان را در مسجد مدینه یاقته گفت: 





حضرت امام حسین عليه السلام- پرسبد که آیا ولد ما را رای چه 
می طلبد؟ آن حضرت فرمود که معاو به مرده ویز ید نامه‌ای به ولید فرستاده 
که از ما پیمت بگیرد. 

اما چون حضرت امام حسین عليه السلامس به مجلس ولید رضيد 
فرمود که باعث طلب من چیست؟ وید نامۀ ز ید را به آن حضرت نموده» خبر 
مرگ معاو یه وسفارش بز ید را ظاهر ساخحت. آن حضرت فرسود که می دانم 
که قانع به آن نیستی که مثل من کسی در خفیه با یز ید بیمت کند. چون 
صباح رسد هرچه صلاح باشد به تقدیم رسد. این سخن را که 
مروان با وید گفت که ای امبر احسین زا پکش که دیگر بر اودست نخواهی 
یافت! امام حسین -علیه لام برآشفت و فرمود: ای پسر زرقاء تومرا 
می کشی با او؟ به خدا سوگند که درو گفت. 

اما چون آن حضرت پپرون رفت مروان با ولید گفت که به سخن من 
عمل نکردی و حسین را از دستدادیا: وید گم به خدا سوگند که راضی 
نبستم که هرچه آفتاب برآن تابد ازمن باشد ومن کشندۀ حسین باشم؛ 
سبحانالله! حسین بن علی سبط رسول خدا را بکشم به جهت آنکه او گوید 
که با بز ید بیمت نمی کنم؟ هرگ میادا که انطور امری ازمن به ظهور آبد. 

اتا عبدالڵه بن زیر همان شب فرار نموده په طرف مگه رفت. ویز ید 
متماقب نامه می فرستاد ودر گرفتن بیعت از حضرت امام حسین الحاح و 
مبالن؛ تمام داشت+.و ولید را تهدید می‌نمود که باید که بیمت من از حسین 
ابن‌علی بستانی یا سرش از تن جدا گردانیده بقرستی. ولید می گفت: اگر 
تسام ربع مسکون را به من دهند» من در خون قرزند رسول خدا سعی نکنم؟ و 
هر ضرری که ازاین رهگذربه من رسد باک ندارم. عاقبت مضمون بعضی 


پرخاست. 














۱.۰ 


از مکاتیب یز ید را به حدمت آن حضرت فرستاده پیغام داد که نامه‌های 
ید می رسد و در قتل شما مبالغه می نماید. نمی دانم که انجام 
این کار چگونه خواهد بود؟ پس آن حضرت درشب چهارم شعبان از مدینه 
بااولاد واقربا و اصحاب خویش موجه مگه شد؛ ودر آن هنگام کر یم 
« فخرج منها خالفاًیترقب‌قال رت نجنی من القومالقلالمین»" برزبان 
معجز بیان می راند و نک از دیدة مبارک بر صفحه رخسار [می] فشاند. بعد 
از وصول این اخبار یز ید ملعون ولید را از حکومت مدینه معزول ساخت و 
ابن الاشدق را والی گردانید. 
اقا چون اهل کوفه شنیدند که مماو يه مسافر هاو یه شده, و حضرت 
امام حسین عليه الملا به مه مملمه[نزول]فرموده و در حر یم حرم 
مقیم. گشته, نامه ها به آن حضرت فرستادند» و الشماس قدوم برکت زوم آن 
جناب نمودند. وچون الحاح ایشان در این باب از حة در گذشت» حضرت 
امام حسین عليه اللا پسر عم خود مسلم بن عقیل بن ابی طالب را په 
کوفه فرستاد. فرقه فرقه از اهل کوقة با مسلم بیعت می کردند» نا خلقی کثیر به 
دایرة بیعت درآمدند, و مصلیم ت حال به حضرت امام حسین 
علیه السلامب نوشته؛ آن حضرت وا به آمدن به جانب کوفه نود 
عبداله بن مسلم میم که,ازصاکنان کوفه پود امه ای به یز ید فرستاد که 
مسلم بن عقیل به کرقه آمده» اهل کوفه را مایل به متابمت حسین بن غلی 
گردانیده» و نسمان بن‌بشیر مردی است ضعیف؛ اگر تورا به کوفه احتیاج 
است از او قوی‌تری را به حکومت کوقه ارسال نمای. پس یز ید ملعون 
عبیدالله بن‌ز یاد را امارت کوفه داده, و آن ملعون در شبی از طرف بادیه به 
کوفه درآمد به زق اهل حجازه خلق پنداشتند که امام حسین عليه الام 
است» مسرور گشته می گفتند مرحبایابن رسول ال قدمت شیر مقدم» 
عبیدالله نز یاد خاموش بود تا به دارالاماره رفت. چون صباح شد خلق را 
جمع کرده تهدید نمود» و مسلم بن‌عقیل را به حیله پیدا کرده شهید ساخحت. 


۱ ی ۲4 سوا مارکا قصصی. 


























۱۱ 


اقا شهادت پسران مسلم که در کوفه واقع شده یک سال بعد از واقعذ 
کر بلا بودهء جنانکه صدوق محمد ب 
این خبر حواله به آن کتاب معتبر 

پالجمله چون در اوایل حال خاطر ملم از بيعت کرفیان مطمئن 
گشته کتابتی مشتمل ب 
به طرف کرفه نوشته بود, امام حسین عليه السلام- در هشتم با نهم 
ذی الحجة از مگه علم توجه به جانب کوفه افراخت؛ و چون به موضع ثعلبه 
رسد خبر شهادت مسلم بن عقیل شنید؛ وچون آن سرور به دو منزلي کوفه 
نزول نمود آثار لشکرحربن یزید ر یاحی,ظاهر گشت که با هزار کس از 
فادسته می آمد که آمام حسین عليه السلام- را به نزد ابن‌ز یاد ببرد. پس در 
گرمگاه روز در مقابل لشکر امام حسین عليه السلا فرود آمدند و نماز 
ظهر را اقندا به آن حضرت نموده گزاردند. امام حسین مايه السلام بعد از 
نماز خطبه‌ای ادا فرمود مشتمل برمد وناي الهیء آنگاه گفت: ای قوم ! ما 
اهل بیت نبوتیم» و اولی به تدم لاف از معیان؛ اکنون که رأی شما را 
برخلاف آنچه از سل ورسائل شعا تفه شده بود می یابم به جانب دیگر 
نوجه می نسایم. آنگاه یکی از اصحاب وا فرب تا خورجینی که مکتوبات 
اهال کرفه در آن بود حاضر ساخته امام آن مکاتیب را در 
آن جماعت نیستم که این نامه ها فرستاده اند. 







یه قمی در کتاب «امالی» آورده. 





غیب حضرت امام حسین م عليه السلام- به آمدن 

















فرور بخت. حر گفت: من از 
پس امام عليه السلام-- اصحاب خود را فرمود که سوار شوند. چون خواستند 
که به جانب مکه با زگردند» حر با مردمش حایل گشته مانع شدند. امام 
-علیه اسلا فرمود که چه می‌خواهی؟ حر گفت: مأمور به آنم که شما را 
به کوفه رسانم. امام عليه السلام- فرمود که من متابعت تونمی کنم. حر 
گفت من نیز شما را نمی گذارم وسخن دراز کشید. بالاخره به آن قرار ی 
به کوفه ورجمت به مگه را موقوف داشته به طرف دیگر روند تا حر 
كيت حال را بهابن‌ز یاد نویسد ویبند که از اوجه خبر می رسد. چون به 








۲ «امالی ٩‏ صدرق مقس ۱٩‏ 


۱۲ 


هوضع نینوا رسیدند شتر سواری مکتوبی ازپسر ز یاد آورد, مضمون آنکه: 
برانگیز حسین را و اورا فرود میاور مگردر مکان خالی غیر حصار در موضع 
پیآب؛ ومن این قاصد را امر کرده‌ام که از توجدا نشود تا وقنی که پبیند که 
حکم مرا اطاعت می‌نمایی یا نه. امام سعلیه اسلا حواست که در ز 
نزول فرماید» حر گفت که این میتر نشرد از را که امیر این شخص را فرستاده 
است که بر انفاذ امر او گواه ما باشد. پس امام حسین عليه اسلا 
زمین بی آب کر بلا فرود آورد, و ان تزول در ر وزپنجشنبه دو یم محزم بود, 
علی الاح عمر سعد با چهار هزار سوار از کوفه رسید» ودر نینوا 
فرود آمده» هر چند مردم را تکلیف کرد که تزد حسین رفته سب توجه به این 
جانب راازاو پرسند»چون ا کشرآن مردم کتاب تهاب هآ حضرت فرستاده 
التماس قدوم آن جناب نموده بودند» از خجالت نزد آن سرور 
بن قیس حنظلی آن امر اختیار کرده» چون به نزد امام عليه السلام = 
آمد گفت: عمر سعد می گو یډ رکه سیب آمدن به این طرف چیست؟ امام 
حسین عليه السلام-- فرموں که اهالی شهر شما پیاپی به من کتابتها نوشته مرا 
به این جانب خواندند. الحال کار طرق عق منحرف گشته» نقض عهد روا 
داشتند وبیعت مرا ناکرده آنگاشتند: بگذار ید تا به دیار خود باز گردم. عمر 
سمداین مض مون رابة زایا[ تراد ابن ز یاد] "درجواب نوشت که 
بیعت‌یز یدرابرحسین-علیه السلام-عرض کن.اگر بیعت کند,آنزمان رأی‌ما 
بر هر چه قرار رسد. عمر سعد گفت: می ترسم که ابن ز یاد 
عاقبت قبول نکند. ساسا هت 
میان حسین و آب فرات حال شوی ونگذاری که حسین و اصحابش قطره‌ای 
آب بیاشامند, عمر سعد عمروبن الحجَاج را با پانصد کس به ضبط آب 
فرستاد. و چون حضرت امام عليه السلام- این حال مشاهده نمود کس نزد 
عمر سعد فرستاده اورا طلب داشته نصیحت فرمود: ودرمیان سخن بسیار 
گذشت. بعد از آنکه عمر به وثاق خود بازگشت. مکنوبی به ابن ز یاد وشت 





ا 





























ت دیگر رسید به عمر سعد که بايد که 











که حسین بن علی با من قرارداد که به جایی که از آنج 
تمایده با به می رود و به طر یق سایر مسلمانان عمل کند. در این امررضای 
از یاد چون این مکتوب خواند, گفت این نامة ناصح مشفق 
است. .شمرذی الجوشن برخاست که این سخنراقول مک حمین علی در 
تکند. اوپرا یق آن 





توچیست؟ ۱ 









ديار نونزول قح 7 : 





است» و کتابتی به عمر سعد نوشت» مضمون آنکه ما تورا نفرستاده | 
هشت برسلامت حسین گماری. اگر حسین و اصحابش بیعت کت 
را نزد من فرست, والاًبا یشان مقاتله کرده همه را به تلآور. وبدان که اگر 
ای خیر ما برسی» و اگر مضمون مکتوب را معمول 
را به شمرذی الجوشن سپاری. شمر با مکتوب 
آن لمین نزد عمر سعد آمد, عمر چشم پر امارت ری دوخته, حطام دنیا را بر 
حظ آحرت اختبار نمود» ودرمناعت با لشکر خود عازم محاربة امام مظلوم 
گردید. با بیست ودوهزاز کس کهبر سر او جمع شده بودند, در روزدهم 
محرم سال شصت و یکم از هجرت آهنگ جنگ نموده» حزّبن یز ید ریاحی 
در آن روز توبه کرده بالشکر عتر سعد محاربه نمود تا کشته شد. بعد از آن 
باران و خو یشان وفرژندان نگ ی کردندء تا هفتاد و دو کس 
شهید شدند, آنگاه آن ظالمان قصد جگر گوشذ پیغمبر آخر الما نمودند. هر 
چند که شرح این واقعه موجب حزن وبکای مزمنان است و گر یستن ایشان بر 

شاه مظلوم سبب بخشایش گناهان وواجب شدن بهشت جاودان است: اقا نه 














فلم زبان راز یاده ازاین قوت تقر بر است, ونه بان قلم را پیشترازاين 
پارای تحر یر لهذا خامۀ مشکین عمامه را با لباس به جانب تعداد اولاد آن 
امام عالی تزاد متععلف می گرداند و خاطر مجروح را برژ 
این باب نمی 








آن حضرت دا علی اکبر نیز می گر یند» به اعتبار آنکه چنانکه در مربه و 
حال از سار برادران اعظم و اکبر بود درسنٌ وسال از برادرش علی که در 
کربلا شهید شد بزرگر بود » وعلی اصفر که در کربلا جرعذ شهادت 
[س] کشبد» ودر آن وقت هیجده ساله بود, و بعضی غلط کرده اورا علی اکبر 
می گویند ,وعبداله که درطفولّت درکر بلاشهیدشد,وبعضی آزروی 
غلط اورا علی اصفرمی گویند » وجعفر که پیش اواقعا کر بلا وفات 
یافت » وسکینه, وفاطمه.* 








فصل 
درذکر فضیلت ز يارت آن ضرت عليه وآله وامبحابهسلام الله 
بدان که اکثر علمایماب اماب برآن رفته اند که ز بارت حضرت 
امام حسین واجب است. روایت کزده شده است از حضرت امام محتد باقر 
سعلیهالسلاپب" که آن حفبرت فرمود که « مروا شیعتنا بز يارة قبرالحسین 
على فان إتيانه فترش على کل من ير لحسین سعلیهالسلاپس بالامامة من 





الله عزوجل». 
)٤‏ عة القالب» چاپ عراق سال ۱۴۳۷ » ص 1۸1 
۵) (کان له سثة او الحسین الاکیر زین یه شاه نان نت کسری زد 









جردین شھر یا وعلن الصنر هیبنت ایی مز بن عرو مود َو الاس 
بخالطون و یقولن اه عا الاک وجضرین الحسین» وات ضعت ومات فی حب ايه و 
وصبدالله قدل مع ايه صغیاوهوفی حجرایه وقد مزدکره فیا دم» وسکینةه واه زاب نت امه 
القیس پنعدق بن اوس» وهی عبدالنه بن الحسین 
طلحة بن عبيدالله) اعلام لوری» ص 1۵ 

۲٩ «امائی» صدوق» مجلس‎ )١ 











علسیه السلامب» پس بدرستى ج 
-علیه السلا واجب است بر هر مومتی که اقرار داشته باشد مرحسین 
عليه اللا را به امامت ازحانب خدای عزوجل». 

و ثواب ز یارت آن حضرت بسیار است. از جمله 
که" «قال ابوعبدالله يما مؤمن زار الحسين عليه التلام عارفاً بحقه فى غير یوم 
المید کتب الله له عشر ین حجّةٌوعشر ين عمرة مبرورات مقبولات وعشر ين 
غزوة مع نتي مرس او امام عادل» ومن تاه فی یوم ی کتب ال 
ومائة عمرة وس ومع نمی مرس او امام عادل 



















یعنی: « حضرت. ابا عبدالله جمفر بن‌محند الشادق 
عليه السلامت کهز هرمومنی که یات کند حسین را وعارف به ح آن 
حضرت باشد » یعنی اورا امام مفترض الاعة داند.-بفیر روز میدس یعنی در 
غیر روز عید ز بارت کنده بنو یسد حق تعالی از برای او ثواب بیست حج و 
بیست عمرۂ مبرورۂ مقبولهء و ثواب بیست غزا گه با پیغمبر مرسل یا امام عادل 
آورده بباشد. و هر کس طواف کند قر حسین -غلبه السلام- [را] در روز 
عید» بنو پسد خدای تعالی از برای او ثواب صد حجَ و صد عمره و ثواب صد 
غزوه با پیضبر مرسل یا امام عادل. گفت بشیردهات, پس گفتم من ابوعبد الله 
عله السلام س را: وچگونه است مرا بمانند موقف؟ گفت بشیر که پس نگاه 
کرد ابوعبداله عایه السام به من مانند نگاه کردن خشم گیرنده» پس از 
آن گشت ابوعبد الله _علیه السلام_: ای بشیر بدرستی که مژمن چون بیاید به 
طواف قبر حسین عليه السلام- روز عرفهء و غسل کند به آب فرات» پس از 
آن روی آورد به قبر حسین» پنویسد خدای تعالی از برای ز يارت 





۷) «امالی» صدوق؛ مجلس ۲٩‏ 





کل 


هر گامی حجی با مناسک حج وندانستم من [متصود] آن حضرت را مگر که 
گشت: آن حضرت فرمود که می نو یسد خدای تعالی به هر گامی از برای او 
ثواب غزایی یا غیر این» گفت: همین عبارت غزایی یافتم که آن حضرت 
گفت». 

و باز بشیردغان روایت می کند که | ,عبدالله عليه السلام س فرمود 
که: «الرّجل لیخرج الى قبرالحسین فله اذا خرج من أهله بأول < 0 
کذتوبه ‏ لم یزل تقس بکل خطوة حتی یأتیه فاذا تاه ناده له تعالی فقال با 
عبدی اسألنی أعطک, ادعنی أجیک, اطلب متی أعطک, اسألنی حاجۂ 
أقضها لک, قال وقال أبوعبدالله وح على الله أن یعطی مایدل», 

یمنی: «مرد هر آینه بیرون می آید به سوی قبر حسین سعلیهالسلام 
پس مراوراست از مزد هرگاه که بیرون آبد از خانۀ خود به الین گامی 
آمرزش گناهان اورا, پس همیشه پاک می شود از گناهان به هر گامی که 
می نهد تاآنکه می رسدبه قیرحسین- عليه السلام سپس چون برسد به قبرآن 
حضرت, ندا کند بشدای تما آن زائر راء پس می گوید حق تعالی که: ای 
بندۂ من سؤال کن مرا کد هم تواراء و بخوان مرا که اجابت کنم توراء بطلب 
از من که بدهم تور بح امن خاجتی که برآرم هر حاجنی که باشد مر نو 
را. گفت راوی» یی یردان که گفت ابوعبدالّ بعنی امام جعفر 
عليه السلام- که واجب است بر خدای تعالی آنکه بدهد آنچه مي خواهد 
زیارت کننده». 

دیگ روایت ابت از حتان بن سدیر که اوروایت کرده از پدرش 
سدیر که سدیر گفت: قال لی أبوعبداللّه ‏ علیهالسلامسن: «یا سدیر! تزور قیر 
الحسین فی کل بسوم؟ قلت: جعلت فداک لاء قال؛ ما أجفاكم ف 
کل شهر؟ قلت: لاء قال: فتزورهفی کل سن؟ قلت: قدیکون ذلک, قال: 
سدیر: ما آجفاکم بالحسین؟ أما علمت ال تبارک وتعالى ألف ألف 
فترون, وما علیک یا سدیر ان تزور قبر 
الحسین عليه السلا فى كل جممة خمس مرات وفی کل يو مرة؟ قلت 



































یمنی: اش یی ای سدیر! ز یارت 
م: فدای توشومنه» گفت آن حضرت 
کردہاید شما! پس ز یارت می کنی حمین را در هر ما؟ گفم: 
پس ز بارت می کنی حسین را در هرسال؟ گفتم: این گاه 
می باشد. گفت حضرت ابوعبداللّه جعفر بن‌محمدالشادقعله السلام که 
ای سدیر! چه جفا کرده‌اید شما به حسین! آیا ندانسته ای توبدرستی که مر 
خحدایراست هزار هزار فرشت؛ ژولیده موی خاک آلود» که گر به می کنند و 
[ز بارت می کنند]*وسانده نمی شوند؟ وچیست برتوای سدیرآنکهز بارت 
کنی قبر حسین را در هر جمعه ای پنجخ پا و در هر روز یکبار؟ فدای تو 
شوم! میان ما ومیان فب رای ین فرستخهای بسیار است. گفت حضرت 
ابوعبداللّه مرا که: برآی بر بام انا خودت» پس نظر کن به جانب راست بام و 
به طرف چپ بام پس از آن برآور سر خود را به سوی آسمان, بعد از آن بگرد 
به جاب قبر حسین -علیهالسلا-- پس بگوی؛ الشلام علیک یا با عداللّه! 
السلام علیک و رحمة الله و برکانه, که نوشته می شود از برای توبه این 
زیارتی» و آن ز یارت حجّی است وعمره‌ای» یعتی؛ به یک ز یارت کرد 
این چنین تورا ثواب حجی است وئواب عمره‌ای, و این حدیثی است 
دراز». 




















بیگر»حضرت امام جع فرصادق_ عليه السلام فرمو د که : «من أئی قبر 
الحسين عارفاً بحقّه کان کمن حج مائة حح مم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسڵم-». یعتی: «هر کس برود به طواف قبر حسین عایه السلام در آن 
حال که عارف به حق آن حضرت باشد یعنی آن حضرت را امام مفترض 





۸) فقط درخ «ب». 


۱۸ 


الطاعة داند, هست همچون کسی که حج کرده باشد صد بار با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم». 
اللهم ارزتناز یارته واحشرنافی زمرته برحمتک ياأرحم الراحمين , 


باب چهارم 


در ذکرسیّد الشاجدین وقدوة اهل اليقين حضرت على بن الحسین 
زین المابدین عليه السلام 





سال سی وهشتم از هجرت» دو سال قبل از شهادت حضرت امیرالمژمنین 
سعلیه السلامب؛ کنیت آ حضرت. ابوالحسن و ابومحقد است» و التابش 
بسیار است, از آن جمله: زین‌العباین و سید العابدین» و زکی» و امین» و 
ذوالقفدات است. نام نمیشن عل اتات عم گزایش پنجاه وشش سال و 
پیج ماه, مدت امامت و خلافتش سی وچهار سال. [آن حضرت را به روایت 
شیغ منید پانزده فرزند بوذ حضرت امام محمد باق وز ید‌وشهید 
واشرف, وعبدالّه» وحسن» وحسین» وحسین اصض وعبدالرحمن؛ وسلیمان» 
وعلی, ومحمداصف وخدیجه, وفاطمه وعلیّه وام کلشم]۱ 








فصل 
در ذکرشته‌ای از کمالات و فضایل آن سیّد اواخرو اوایل 
منقول است که چون آن حضرت از شام مراجمت نمودء بعد از انضمام 


6۱ فقط دنس به 


۱۰ 


سر شاه مظلوم به تن مبا رکش به مدینه رفته به گر یه‌وزاری‌مشنول‌بود؛ وبا 
وجود آن مصیبت عظمی و محنت کبری شب 
می کرد؛ وبه روایتی سی نوبت پیاده حج گزارد؟ و در شب 
می گرفت و به خانه فقرای مدیته می برد. و صد خانه از اهل مدینه بود که آن 
حضرت قوت ایشان را می‌داد. 








انبان نان بردوش 





و معجزات آن حضرت بسیار است. از ان جمله منقول است از زهری 
که گفت: «درمدینه شنیدم که حضرت على بن الحسین [را] بفرمان 
عبدالملک بن مروان بند بر نهاده‌ند که به شام برند. از مدینه بیرون رفتم و از 
محافظان دستوری خواستم که آن حضرت را بب و شرط وداع به جای آورم, 
آن جماعت رخصت دادند. چون به آن خینه درآمدم دیدم که آن حضرت غل 
در گردث و بند گران درپای داشت» اندوه بر من غالب شده به گر په درآندم» 
گنتم: ای کاش من به جای تربودمی وتوبسلامت بودی, آن حضرت فرمود 
که ای زهری تورا تصوّ آن است که من از این بند زحمنی دارم؟ هر گاه 
خواهم آنها از من دور شوند» بای که هر گاه به توو امثال توبلایی می رسد 
عذاب خدای تعالی را به گآطر بگذرانید تا آن بلابرشما آسان گردد. آنگاه 
دست وپای را حرکت داد آن بِنذهاآزآوفرو ریخت. پس گفت: ای زهری | 
من دو منزل پیش با این جماعت واه رفت: 

«چون آن جماعت ازمدینه ر وان‌شدز 
آن حضرت می کردند. هرچند تفعص نمودند آنجتاب 
که چون دومنزل از مدینه جدا شدیم فرود آمده شب همذ شب په 
محافظت مشفول بودیم؛ وچون روز شد ناگاه ازچشم ما نهان شد, و بجزآن 
بندها آنجا چیزی نبود. زهری گوید که بعد از آن نزد عبدالملک بن مروان 
رفتم. حال علی بن الحسین -علیهالسلامس را از من پرسید. آنچه می‌دانستم» 
باز گفتم. گفت: در همان روز که گماشتگان من اورا گم کرده بوند,نزد 
آمنده گفت: ميان [من] و توچه واقع شده؟ گفتم: بیش اقامت نمای. 
قبول نکرد و بیرون رفت» و به خدا سوگند که من از وف و هیبت او برشود 


























۱۱ 


می لرز یدم». 

دیگر مروی است که سالی هشام بن‌عبدالملک قبل ازآنکه 
سلطنت یبد به حخ رفت. هر چند که جهد کرد که حجرالاسود را ببوسد: از 
انبومی خلق 
مردم راه دادند تا آن حضرت حجرالاسود را ببوسد. پس بعضی از خواص هشام 
از او پرسیدند که این کیست که مردم این چنین ميل به او دارند, و نسبت به او 
تا به این حذ رعایت ادب می‌نمایند؟ [هشام] تجاهل نموده گفت: او را 
نمی شناسم. فرزدق شاع ر آنجا حاضر بود؛ گفت: من اورا می شناسم» 





رانست. د رآن وقت امام ز ين العابدین عليه السلامس برسيد؛ 








وتصیده‌ای در بدیههخواند که بعضی از ابیاتش این است: 
مذاالًی تمرف البطحاء وطأته والبیت يعرفه والحلٌ والحرم 
مذاابن غیرعبادلله كلهم هذاالتمی التقی الظاهرالعلم؟ 
و در این قصیده» به عنوانی مدح آذا حضرت نمود که آتش رشک و 
سرانجام مشتعل گشته فزمود که او را گرفته محبوس ساختند. 
امام -علیه السلام- دو هزارجزهم به جه ت فرزدق فرستاد» و او در ال قبول 
نکرد که مقصود من از انشاء این قصیده_نتیج؛ آخرت است نه ذخیرۀ دنیا. ب 
از آن امام -علیه السلام-مباله فرمود که تواین وجه را قبول کن که آخرت 
را ماضامنیم. وچون مذت حبس فرزدق دراز کشید و وعید قعل شنید, 
خلاصی خود را از آن حضرت مساألت نمود. در همان شب از بندحانه غایب 
گردید. چون صبح دمید و در زندان را گشودند او را ندیدند. دانستند که این 
[از] کراماٹ حضرت امام زین العابدین سعلهاللامب است.. . ل 
دیگ مروی است که آن حضرت با محقدین الحلفیّه در مگه معظمه 
مجتیع » محقد بن الحتفیّه درباب امامت با آن حضرت سخن گفت. 
امام عليه السلامس فرمود که ای غبٌ! حجرالاسود به امامت هر گس که 
گراهی دهد» خلیف؛ وقت و امام زمان او خواهد بود. بیا تا از حجر طلب 




















۲ برای اطلاع بیشتر زین تصیدذ را وشرو وتخمیسات آن, رجي شود ه «تطیقات تن 
تیه ۱.۱ 


۱۲ 
شهادت نماییم. چون آنجا رفتنده امام عليه السلام- فرمود که ای عم در 
سوال سبقت نسای. محتد بن‌علی از حجرشهادت خواسته هیچ جراب 
نشنید. آنگاه آن جضرت دعا قرموده گفت: ای حجرا به حق آن خدایی که 
موائیق انبیا واوصیا را در توبه ودیمت نهاده و تورا به این کرامت مشرّف 
ساخته که خبر ده ما را که وص وامام بعد از حسین بن علی 
عليه السلام- کیست؟ ناگاه حجرالاسود در حرکت آمد, چنانکه نزدیک 
بود که ازمکان خود پیرون آید» و به سخن درآمده گفت که وصایت و امامت و 
خلافت بعد از ایام حسین-علیه‌السلام- به پر اوعلی بن الحسين 

عليه السلامب رسیده است؛ و امام بحق اوست.. 

۱ 

,فصل 

درذکر وا زمانة حضرت امام رایع عله اسلا 
آورده اند که چون حضرت امام حسین عليه السلام = شهید گردید. 

عمر سمد عليه المتَة سر مبارک آن سرور را به بشیر بن‌مالک و 
خولی اصبحی علیهم الّمنقب داده) پیش پسر ز یاد لمین فرستاد. در آن روز 
حضرت امام زین العابدین علب السلا را پیست و دو سال وپنج ماه و پنج 
روز از عمر گرامي گذشته بوده و آن حشرت بیمار بود. پس آن جناب با وجود 
ضعف وبیماری بر بدن شر یف پدربزرگوارنمازگزرد, وآن تن لطیف را 
درموضع «حاشر»" مدفون ساخت؟ وعمر سعد ملمون کشتگان لشکر خود را 
جمع کرده برایشان نماز گذاشت و حکم کرد تا دفن کردند» وتن‌های شهدا 
را همچنان در خاک وخون گنا اه آن ملاعين اهل پیت حضرت 
امام حسین عليه السلامب را به کوفه بردئد, درآ روز اهل «غاضریه»؟ را 














۳ حاه ربا 
دنفرت حوی). 
در«حییب التي شسن شرح حال امام سین هلیه لاس چنین نش (و مامت صي 
امل قر یڈ غاضر یه اجساد شهدا را در همان سرزمین که مطاف ماکتاٹ مپهر بین است؛ دفن که 









خحبر شد. پيامدند وتنی چند بی سر دیدند و آواز توح وزاری 
ایشان نماز گزارده» همه را در حر بگاه دفن کردند. 
مروی است کهچون‌سرنازنین حضرت امام حسین_عڵیه السلا [را] با 





اهل بیت آن حضرت به کوفه آوردند» ابن ز یاد ملعوت در دارالاماره نشست» 
و بارعام داده فرمود که سر شهدا را آوردند و درپیش او گذاشتند. پس آن 





ملمون نگاه می کرد و می خندید وچوبی که دردست داشت بر لب ودندان 
آن حضرت می زد. ز ید بن ارقم حاضر بود. با او گفت که این چوب را از این 





لب و دندان بردار. به خدا سوگند که آنقدر دیده‌ام که رسول خدا صلی الله 
علیه وآله وسم لب بر این لب گذاشته و بوسه بر این دهان داده که 3 
بسیاری نشوان شمرد آنگاه په آوازبلند بگر یست. این ز یاد در شم شده با 
ز یدبن ارقم گفت که: أبکی الله آنبکی لفت اللہ وا اتک کات 
قد حرفت و ذهب عقلک فضر بت عنقک. پس ز یدین ارقم برځاسته اهل 
کوفه را ملامت کرد» وا زآن مجلسن بیرولًاارفت. 
روایت است ازز ید بن‌ارقم گه په حکم 
مین عليه الملا را دز کوتچه ها گوفة می گرد 
خود بودم که آن سر را امن زاندند؛ پس د آن هنگام شنیدم که سر آن 
حضرت می خوان د که:«أم بت أذ آصحاب الكهف لیم کانواین 
آیاتداععبا»*به خداس وگن دکه ازهیبت وسطوت موی‌براندام[من] راست 
شد. ندا کردم که واللّه که این سر توست یا بن رسول ال؟ و2 
تراست 














وحکایت تو غر ی 





پس بعد ازچندین صورعجیبه که در آن روزها روی نعود و امور 
ئة الى يوم التنادس سرا 
را با اهل بیت آن حضرت به دمشق فرستاد. چون به نجران رسیدند, بهودبی را 
«حبیب التبر» جاپ قدیمتهرااهجزهاول» ص ۲۰۷ س چاپ خیام ج ۲» ص ۵۷. 

۵) یه ۹ سووذ میا رکذ کهف. 

ج) «ارشاده نید ص ۲ 





نخر يبه که در آن ایام دست داد ابن ز یاد عليه ا 





Mt 


چشم بر سر مبارک امام حسین عليه السلام- افتاد» دید که لبهای میا رکش 
گوش فرا داشت. شنید که آن حضرت می خواند که 
«سَیمم الذین ظلمواای متتل بیقلبُون»"ازآن حالت متعجب شده‌پرسید 
که این سر کیست؟ گقتند که این سر حسین بین على بن ابی طالب 
عليه السلام- است, دخترزادة رسول خدا --صلی ال عليه واه وسلم. 

یهودی گفت: اگر رسول خدا بر حن نبودی» این کرامت از اوپدید نیامدی؛ 
پس کلم؛ شهادت بر زبان رانده, مسلمان شد. درآن راه عجایب بسیار و 
غرایب بی‌شمار و ممجزات بی نهایت و کرامات بی حا و غایت, ا زآن 
حضرت به ظهور رسید و به واسط آن بسیاری ازغیر اهل مّت شرف اسلام 
در یافتند. 








الققه, یز بدیان سرهای شهدا را با پرده‌نشینان تتق عصمت وعفت, به 
شام بردند وبعد ازماجرای بسیار که میان اهل بیت ویز ید علي الله 
واقع گردید, چدانکه در «منهج التجات» مرقرم کلک بیان گفته 
حضرت امام زین العابدین بعل یسلا گفت که از من چیزی بخوا 
حضرت فرمود که از تواسه چیز می خواهم: یکی آنکه عورات اهل بیت را 
همراه من کن که به مدینه پرم؛ دیگز آنکه سر مبارک پدرم را به من گذاری 
تا به کر بلا پرده به تن پرئورش متصل سازم؛ دیگر, در این جمعه بگذاری که 
من خطابت نمایم, یز ی لمین تهر سة را قبول کرد؛ و در وقت خطبه حواندنآن 
حضرت بعد از حمد و ثنای الهی آغاز طمن و سرزنش یز ید و انباعش. فرمود, و 
َفيّهبه جایی کشید که با وجود سنگدلی» اهل شام از ذکر ظلم وستمی که 
در حن اهل بیت رفته بود بی آرام شده خروش برداشتند. بز ید چون دید که 
حال مردم متغیر گردید, با مرن گفت که بانگ نماز آغاز کن. چون من 
اذان بنیادکرده امام عليه السلام بر منبر نشستهی چندان صبرفرمود که به 
کلمة «اشهدان محتدا رسول له » رسید. گفت: ای مردمان, این محمد که 
رسول خحدا استء جد حسین است یا جد یز ید؟ باز مردمان افتان برداشتند. 





آن 























»ار 20 مرکا شرا 


Me 


آنگاء یز ید و اتباعش امام عليه السلام را از منبرفرود آوردند. پس آن 
حضرت مخترات پردة عصمت را با سرهای شهدا برداشته, عازم کربلا 
گودید. و در روز ببستم صفر همان سال سر مطقر حضرت امام حسین 
السلامس را با بدن مبارکشی انضمام داد. 

مضقول است از حضرت آمام حسن عسکری عليه السلام که آن 
حضرت فرمود که علامات ممن پتج است: درحال سجده روی بر خاک 








عليه السلام-- واب بی شمار واجر بسیار دارد؛ شواه از دور ز بارت کنده و 
خواه از نزدیک , 

و در همان سال» یز ید ملعون اسارت عراقین و فارس و کرمان و 
خراسان را به مکافات قتل امام حبینْ ب علیهالسلام- به‌عبیداله زیادلمین 
داد. و در همان سال, عبداله نبیر درمگه دعوای امامت و خلافت وده 
اکشر اهل مکه با وبیمت کردند» و اهل مدینه عبداللّه بن غسیل الملانکه را 
برخود امیر ساختند. 
ودر سال شص تاک تک ریلم بن عقبه که آخربه 
سبب اسرافی که در خون ر یختن از او بدید[تد] اورامسرف بن عقبه گفتند 
قتل عام کردء و بعد از سه روز 
بعد از امان دادن جممی کثیر از ایشان را به قتل رسانید و طلب 
حضرت امام ز ین المابدین عليه السلامب. کرد که آن حضرت را شهید کند, 
آن حضرت به مجلس آ ملمون رفت, و دروقت رفن ان ما با وت زرو 


ودصاای منت بھا عل قن لگ نها شکری گم 








نه آمسده» سه شب 

















REO EE‏ انبا لترو نی 
بدا ویاذا اتساء اآی لاتحضی عدا سل علی محتد وال محتد واد 


۱۰ 


شره فانی آدرابک فی 
بن عقبه رسید, مرف هیچ ضرربه آن حضرت نتوانست رسائید, بلکه اکرام 
بسیار نمود. بمد از آن» مسرف لشکر به طرف مکّه کشيده, درد بیمار بش 
ز یاده شد» حصین بن نمیر را جای خو یش داده, خود جای در جهتم ساخت, 
و حصین بن نمیربه محاصرذ اهل مه تشنول بود که خبر مرگ پز يدبن 
معاو یه رسید. صورت حال بدین منوال بود که در همان سال که حضرت امام 
حسین سعایه السلام_ را شهید کردن» دردی درشکم یز یدبهم رسیده 
شوش آماس کرد, و هرچند بر می آمد, آن مرض او را ضعیفتر می ساخت» و 
1 عذاب معلّب بود تا به جهلم پیوست. 
مروی است که چیزی درشکم شومش حرکت می کرد. پس گوشت 
ه‌ای خام بر ابر یشم می بستند و سر ابر یشم را نگاه می داشتند و آن ملمون 
آن گوشتپارهرافرومی برد بدازلحظ ای] ابر بشم رامی کشیدند: 
جانوری چند په شکل عقرب اما بفایت سیاه از شکمش بیرون می آمد. 
روزچهاردهم ما را ال سال شصت و چهارم از هجرت بود که 
پلید رت به دوزخ کشید و به عذاب مؤټد گرفتار گردید. آنگاه پسرش 
معاوية بن‌یز ید را برجای اونقاندند, و او بعد ازچهل روز به منزل رفته 
شه‌ای از مناقب و قضایل آهل بیت پیفمبربعلیهم التلامس ذکر کرد و از 
معایب مماو یه ویز ید بسیاری به یاد مردم آورد و خلق را تکلیف کرد که 
متابعت اهل 1 وگفت من سزاوار این کارنیستم» امامت و 
خلافت حور اهل بیت پیفم به زیرآمده ترک شلافت نمود. 
آورده‌اند که پنی اميه به همین واسطه زهر در کارش کرده؛ اورا 
کشتند. پس حصین‌بن نمیر به شام رفت و عبید ز یاد به دمشق رسید. به سعی 
عبیدز یاد خلافت بر مروان حکم فرار گرفت. 
و در ال محزم سال شصت 
































از همجرت سلیمان بن رد 
خزاعی و صسیّب‌ین فزاری و عبداللّه بن وأ التیمی وعبدالله بن سعد 
ترجه ی تیه 
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ن شداد البجلی خروج کرده» با ده هزار کس متوجه شام 
شدند. امیر بر مجموع ایشان سلیمان بن‌ضُرّد بود. مروان حکم عبیدز یاد را با 
صد هزار کس به جنگ او فرستاد» و در جمادی الاؤل سال شصت وپنجم از 
هجرت در ظاهر عین الورد س که شهری است از بلاد جز یره این دو لشکربه 
هم رسیدند» و یک هفته کوشش نمودند. سلیمان و مسیّب و عبداللّه بن وأل با 
بسیاری از لشکر کشته شدند, وبازمان دگان به کوفه با زگشتند. 
فرببنده دروغ بسیاراضافة اجوال ایشان کرد‌ند, وبر 
ابراهیم ہن مالک اشتر نیز افسانة بسیار بسته اند» و آن را «مختار نامه» و 
«هقناد ودوخروج» نام کرده وعوام ازآن مختار نامه نسخه‌ها گرفته اند و آن 
را به مشابه کتاب آسمانی ونم فرفانی از کذب و افترا مرا ومعرا 
پنداشتند. 


الازدی و رفاعة 














و در همین سال» یمنی سنا خمس وستین, افع بن الازرق که 
طایفهای از خوارجبه اومسوبند, دزی بصرهقتل وغارت بسیار کرد و 





عبداللّه بن زبیر اشکر به جنگ او فرستاد:٩‏ 
و در همین سال ام خالد که زن یز بود [و] بعد از مردن آن ملمون به 
عقد مروان درآمده بود روان را بکشت و عبدالملک بن مروان به جای پدر 


نشست. 

و در اوایل ر بیع الاول سال شصت وششم مختا 
به امداد ابراهیم بن‌مالک اشتر نخمی در کوفه خروج کردم کوفه را مسر 
ساعت. آنگاه لشکرها به طرف بلاد جز بره وارمب 
خوزستان فرستاده» آن ولابات را به سهولت 
بن مروان عبیدز یادرابالشکر بسیار به جنگ مځتارفرستاد. مختا 
راب جنگ اوارسال نمودو یز یدین انس فوت شده امارت لشکریرورقاءبن عازب 









١‏ «تاریخ گززیده» می ۲15 «الاملام» زرکلی عی ۶۱۰۹6 «حیب یراج 4۲ ص 
۷ «خاندان نوبختی» ص ۳۳, «الکامل»اينایرج 4 ص ۱۹۵ «جولیقی» ص ۱۲۸۹ ايان 
والتیین» ج ۰۱ ص ۱0 «المتدالفر ده ج ۱ص ۱۷۱ وج ص ۰۲۳۷-۲۲۲ 
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قرارگرفت ؛واوخبرفور انس و بسیاری‌سپاه عبیدزیادبه مختار فرستاد. 
مختار ابراهیم بن مالک را به مدد او روان گر ای 
کوفیان بر مختار حروج کرده [مختاں کس] * بهابراهيم فرستاده از زاو استمداد 
نمود. ابراهیم به کوفه بازگشته با کوفیان محار به نمود, درآن جنگ بسیاری 
ازاکاب رکوفه کشحه‌شدند,پس ابراهیم به جنگ عبید 
ز بسادرفته آنملمونرابه قعل رسانید. ومختارا کثرقتلذقرةالمین 
سیّداخیار را که تا به آن زمان ماندهبودند, به جهتم فرستاد, و عمر سعد ملمون 
را نیز بکشت وسر اورا نزد مختد بنالحنفته فرستاد. و این صورت فایض 
المسرّت در نهم ماه رب بيع الآول وقوع پذیرفت, شیعه در آن روز جامه‌های فاخر 
OS‏ یور ید وت که‌آن بیش 
«چنگال شست» ۱ گویند ساختند. چه بعد ازشهادت حضرت امام حسین 
علیہ السلام.س تا به آن وقت طعامی لیذ نخودهبودد و سرمه در چشم 
نکشیده بودنده واین‌رسم درمیان دوستان خاندان نبّت و ولایت بماند که هر 
سال درآن روز «چنگال خست #سازند. بعضی تصور کرده‌اند که آناروزی 
است که عمر بن| اب کشتم شده: قبل از این مذ کور شد که عمربن 
الخظاب در اواخر ماه ذی الحجة فوت نموده است ١.‏ 

بدان کہ جوت تختیار در قتل قتلا بحضرت امام مطلوم سعی بلیغ به 
یم رسانیده, بعضی او را «شجاع القین» نام کرده اند. بالجمله» بعضی از 
قاتلان امام حسین عله السلام- که از کوفه گر یخته بودند, به بصره نزد 
عصعب بن ز بير رفته» اورابه جنگ. مختار تحر يض نمودند, و مصعب به اناق 





بعد از 














*) قط درطا وبر 
۱۰) سمنی این کلمه درلنتدامۀ دهخدا چنین آنده: (غویشی که درفارس متداول است که تان 
را یه که و هروش بر زد و شیر ينی ازقیل شک وقد یا سل ودوشاب انز زد و 






غذا رابا شیر ینی رما می‌پزند ون را «دچنگ مال» می تاند. 


۱۱ مان ملمای اه وعاته درتار پخ قتل عمر حلاف است, برای الام پیت به «تمایقات 
نقض» .ت۱۳ مراجمه راید 
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ب بن ی صفرة به جنگ مختار رفت» و در چهاردهم رمضان سال شصت و 
هفتم مختارر بکشت. 





شیخ جلیل شیخ ابوجفر طوسی -رحم ال در«تهلیب» حدیث 
در اواخر باب تلقین المحتضر ین آورده به این طر یق که: محقد بن على بن 
محبوب عن محتد بن أحمد عن أبی قتاده عن أحمد بن هلال عن أميَة بن عل 
القبسی عن بعض من رواة عن أبى عبداللّه عليه السلام_ قال: 

قال لى: يجوز اتب الضراط يتلره على و یتلوعلاً الحسن و یتلو 
الحسنٌ الحسْيل» فاذا توگطوه نادی المختاژ الحسین: با أبا بدالله انى طلبت 
بشارک. فیقول الثبن -صلى الله عليه وآله وسم للحسين عليه السلا 
أجبه» فینفض الحسين فى التار کانه عقاب کاس فيخرج المختار مه 
ولوشق عن قلبه لوجد حټه فی قلبه», 

پس بعد از کشته شدن مختاں عبدالملک بن مروان با 














بن‌بوسف ثقفی را به جنگ عبداللّه رب فرستاد. عبد الله بن ز بیر تاب مقاومت 
نیاوردهپداه به خانة کمبه بر اج کیان کمبه را به سنگ 
کرد و عبداله ز بر را بیرون آوردهبترداز کشید» و از ز 





يان در آن اواث 
بسیاری به قتل رسای دیلک مروان امرنت عراقین و حجاز و یشرب و 








فارس و کرمان و خراسان به حماج داد. 

و در موصل:_ صالح بن مسرح و شبیب بن‌یز ید بن‌نعیم الشیبانی 
که دو تن از خوارج بودند, متفق شده خروج کردند؛ صالح کشته شده امارت 
بر شبیب مقرر گشت. و او بسار متهټړ و سفاک و دلیر و بی باک بود. بیست 
وچهار امیر از امرای جیوش حجاج را به قل آورد. از هیجکس آن بلا په 
حجاج نرسید که از او رسید. عاقبت در سال هفتاد و هفتم از هجرت در آب 
غرق شد؛ ۱۲ چون اش را شکافتند, دلشن ازسنگ 






رایافتند سینها 





سخت‌تر بود! 





به روایت شيعه و ستی این شبیب دعوای امامت می کرد و خوارج 


۲ لا رلیچ ۳ می ۲۲۱ 
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بعد از او دختراو را امام می دانستند"۱. په روایت اصخ. دخترشییب بعد از 
کشته شدت پدره یک سال به سرداری لشکر قیام نمود. 

عبدالله بن موسی بن احمد بن محتّد بن على الرضا س عليه السلام ‏ در 
کاب «ادیان وملل»'' آورده آنچه ترجمة آن این است که : 
اتیاعش که لعنت کند خدای تعالی برایشاند می گفتند هر کس زنی عقد 
کند ودرحال عقد نکاح علق بن ابی طالب عليه السلام- راس وشتم 
ننماید,_آن عقد باطل است و هر فرزندی که بهم رسد حرامزاده است. 

محمد شهرستانی در «مال و نحل» آورده که !دومن الخوارج 
أصحاب صالح بن مسرع ولم تا [عنه] انه آحدث قول تم به عن اصحابه 
فخرج على بشرین مروان فبعث اليه بش رآلحارث بن عميرة أوالأشعث بن 
عميرة الهمدانى» أنفذه الحجَاج لقتالهء فاصابت صالحا جراحة فى قصر جلولا 
فاستخلف مکانه شبیب ہن یز ید [بن التعیم)” القیبانی ویکنی آبا 
الضحاری و هوالدّی غلب على الكرفة» ول من جيش | 
وعشر ین أمیرا كلهم من ماه الجیوش» ثم انز لی اهاز وفرق فی نھر 
الاهواز». 

یعنی: «از جمُ خوارجند اصحاب صالح بن مسرح» و نرسیده است 
به ما آنکه او احداث قولی نموده باشد» که متسر شد باشد به آن قول از 
اسحابش. پعن یب ھا فرسیت ات که از صاحب مذهبی باشد مسقل به 
نفس خود درمیان خوارج؛ پس خروج کرد بر بشرمروان» پس برانگیخت به 

۴( «تبصرة الموامه ص 4۰. 

٩‏ شیخ آما بزرگ طهرانی در «الذرینه» گنے:( الادیان زالمال» لیف ابی الفح 
له بن ابی الحسن موسی انیب ایی دق احمد پن ایی علی مسد الاعرج بن احمد بن ایی 
جحفر سوسی المیرقع بن الم الجواد لبه اللا پروی عنه الاخوان المفید دامن و امد 
محتد انا احمد بن الحسين النيمابررى كما ذكره الشيخ مسدب لین فى ال بجر 
۵ «ملل ونحل» ج ۱» ص ۱۹۹ تصحیح شیخ احمد فهمی محتد» چاپ قاهره په سال 
Aru‏ 

در« مال ونسل» نیست. 











اج أربعة 
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سوی او بشر» حارث بن‌عمیره راء و فرستاد جاج به مقاتلذ او اشعث بن عمیرۀ 
همدانی را. پس رسید صالح را جراحتی در قصر جلولاء پس به خلافت نشست 
نمیم القیبانی» و کنیت [شبیب] ابوالقحاری 
بود. واین شبیب کسی است که غالب شد [برکونه] و کشت از اشکر حجاج 
بیست و چهار امیر را که هریک از ایشان امیرلشکری بودند؛ عاقبت گر یخت 
به طرف اهوان, و غرق شد دررود اهواز», 

وهم در کشاب مذکور می گید که۱۷: «وذکر الیمان [بنرباب] 
ان الشبيتية یستون مرجة الخوارج لما ذهبوا [اليه] من الوقف فى أمر صالح» 
و یحکی عنه أنه بریم منه وفارقه ثم خرج ذعی الامامة لنفسه» . 

یمنی: «ذکر کرده است یمان که بدرستی که نام نهاده می‌شوند. 
شبیتیه مرج خوارج؛ زرا که درامرصالح توف نموده‌ند. وحکایت کرده 
می شود از شبیب که از صالح بیزاری نمود و جدا شد از او؛ بعد از آن خروج 
کرد و دعوای امامت کرد از برای خود» 





به جای او شبیب 








پدرقحطبة شیبانی» و 
جاحسن قحطبه وحمید قحطبه است که قائل به امامت بنی عباس شدندء و در 
د اس نصرت آپوسلممروزی نموند. .._ 

و در شوال سال هشتاد و ش»نبدالملکن بن مروان به آتش سوزان و 
عذاب نیران گرفتار گردید» و ولید بن عبدالملک بر جای پدربنشست. 

ودر محم سال نود وپنجم» ولد ملعون فرمود که زهر به حضرت امام 
زین العابدن سعلیه لسلام.س خورانیدند. وآن جناب حضرت امام محقد باقر 
عليه السلام- راوصن و خلیفة خود گردانده به فردوس اعلا نتقال فرمود. و 
آن حضرت را در بقیع» در گنبدی که ناس مدفون است» دفن نمودند. 

















۷ مال ونحل» ج ۱ص ۲۰۰. 





باب پنجم 


در ذکر آن نهال گاشن امامت و آن گلدست؛ چمن ولایت واقف رموز ضماثر 
عارف کنوز سراثر حضرت امام ابی جعفر محتّد الباقر علبهالسلامس 





گرامبش پنجاه و هفت سالا مک اقام نوزده سال ابوچمفر؛ 


لقبش: شاک وهادی» و باقرالعلم. شهادتش به روایت شیخ شهید در روز 
دوشب هشتم ذی لح سال صد و چهاردهم از هجرت روی تموده؛ و آن 





حضرت را به روایت شیخ مفید قداس الله سروب هفت فرزند بوده: " حضرت 
امام جمفر- علیه ساپس و عبدالله» واباهیم» وعبیدالله» وعلی وز ینب 
وام سلمه 


فصل 
درذکرشته‌آی از معجزا مظهر کرامات ومنیع کمالات 
روایت است که روزی پسر عکاشه از آن حضربت پرسید که چرا امام 


«ارشاد» یں پا ن مرناصری»ص ا 
۲) «ارشاده میدس هد 


۱۲ 


جمفر را زن نمی دهی؟ فرمود که زود باشد که بردهفروشی از برابر بیاید و در 





دار میمون فرود آید؛ پس برده‌ای از برای او بخرم. بعد ا زآنکه کاروان از برابر 
برسید» امام عليه السلام کیسة زری یداد وفرمود که برو ید و از این زر 
کنیزی بخرید. چون به نزد آن برده‌فروش رفتند. او گفت که همه را 
فروخته‌يم مگر دو کنیزک که یکی از دیگری پهتر است, و عر دو را روت 
آورد. پس یکی را اشتار کردند رسیدنه. برده‌فروش گفت: از هفتاد 
مشقال طلا کمترنمی فروشم. ملازمان آن حضرت گفتند که می خر یم به هر 
چه دراین کبسه است. [برده‌فروش] گفت: اگر حبه‌ای از آنچه که گنه ا 
کم است نمی فروشم. پیری د رآنجا نشسته بود گفت: کیسه بگشایید. چون 
بگشادنه, هفتاد مشقال طلا بود بی ز یاده ونقصان. او را بخر یدند و به 
خدمت آن حضرت آوردند. اسام عليه السلام- از او پرسید که ام تو 
چیست؟ گفت: حمیده. آن حضرت فرمود که پسندیده و محمود باد در دنیا و 
آرت .بازازاو پرسی د که با کرهای؟ گفت بلی .ماس علیه السلام ‏ فرمود که 
چگوده برده است؟ گفت:هرگاه برده‌فروش روی به من می آورد, مردپیری 
پیذا می شد و او را من زد تا امن دور می‌شد. امام -علیه التلامس از جم 
ابن حالات پیشتر خبر داده بود. پس آ کنيزک را به حضرت امام جمفر 
عليه السلامے داد. 

دیگر روایت الست به اتاد متصل ازمفقّل بن عمر که گفت 
حضرت ابوجمفر امام محقد باقر عليه السلام- به مه [سفر] می فرمود از 
مدینهدر راه په چماعتی از خارجیان رسید که مردی در میان ایشان بود که دراز 
گوشش مرده بود ومتاعش افتاده؛ و اومی گر پست. چون آن حضرت رادید 
گفت: یا بن رسول له دراز گوشم مرده و عاجز فرومانده‌ام. دعا کن و از 
خدای تحالی در خواه تا دراز گوشم زا زنده کند. امام عابه السلا 
دعاکرد» فی الحال آن درا گوش زنده شد ودو با 

دیگن روایت است که مردی نزد حضرت امام محمد باقر 
علیه‌السلام- آمده گفت که ای مولای‌من! پدر و مادرم فدای توباد! من 











رفت. 





۱۲۵ 


مردی ام از اهل شام که تحدای‌تعا ,به دوستی شما بر من متت نهاده: و من 
همیشه توا به شما کرده‌ا» و از مخالفان و دشمنان شما تبزا نمودهام. مرا 





پدری بود که دوست بنی اه بود» و جمعّت وافره و اسباب متکاثره داشت؛ و 
چون می دانست که من دوست اهل بیت رسولم» با من دشمن بود, وبغیر از 
من فرزندی نداشت. متاع و اسباب و اثاث البیت را فروخته؛ قیمت وئمن آن 
را بر نقود سابقة خود افزود, و درموضمی که شود می‌دانست. دفن کرد؛ وبه 
سبب عداوتی که با من داشت وصیتی نکرد, وآن زمین را از من پنهان 
داشت؛ وچون فوت شد هر چند طلب آن مال کردم نبافتم, امام 
عليه السلامس فرمود که می خواهی اورا ببینی و از او پرسی که آن مال 
کجاست؟ جوان شامی گفت: بلی یا ابن رسول الله که بسیار محتاجم و 
هیچ چیز ندارم. پس آن حضرت مکتوبی نوشت و آنرامه رکرد و گفت این را 
بگیر و امشب به بقیم برو و آواز در ده که یاذر جان! مردی بیاید» این نامه به 
او ده‌ویگوی که من رسول محتقد نع بن الحسینم» و هر چه خواهی از او 
بچرس. شامی برفت. راوي این اښ اپوعیبه گو ید که روز دیگر رفتم که 
حال آن مرد معلوم کنم؛ چون به در سرأی امام علبه السلا رسیدم؛ جوان 
شامی را دیدم منتظر اپستاده؛ جو آنذک فرصتی گذشت, شادمی بیرون آمده 
دستوری داد. با آن جوا :وان گفت: یا ابن رسول اللّه» خدای 
نمالی داناتر است که علم شود نزد که نهد. شب به بقیع رفتم وبه آنچه فرموده 
بودی عمل نمودم. شخصی حاضر شد ونامه را گرفت وخوانده و 
همین موضم باش» تا پدرت را بیارم؛ بعد از زمانی بازآمد ومردی را با شود 
آورد, سياه شده در غایت کراهیت» رسنی سیاه در گردنش؛ گفت این پدر 
توست. از اوسژال کن آنچه خواهی. گفتم این پدر من لیست» ز برا که پدرم 
مردی سفید بود وپرگوشت» گفت: بخار دوزخ و دود جهتم اورا 
گردانبده. پس از او سوال کردم که توپدر منی؟ گفت بلی 
حال است؟ گفت: ای پسر! به جهت آنکه من تولاً به بنی اميه می کردم و 
ایشان را از اهل بیت پیغمبر صلی الله عليه وله وسلم بهتر می دانستم 














در 












۱۳۹ 


خدای تعالی مرا به این عذاب گرفتار کرده. توتولاً به اهل بیت پیفمبر 
صلی اله علیه وله وسلم- [می کردی]» من تورا دشمنی می کردم و مال 
ود را از ټوپنهان می دا 
فلان موضع را بکن و آن مال را بردارا صد وپنجاه هزار دیتار است. پنجاه هزار 
وباقی خود صرف کن. بعد از آن 








اکنون من ندامت می خورم. آنگاه گفت برو و 





دیتار به فحتدین على بن‌الحسیز 
رخصت گرفته متوجه ديار خود شد. 

ابومییه گوید یک مال برآن بگز 
پرسیدم» فرمود که سه روز قبل از این آمد و آن پنجاه هزار دینار را آورد. بعضی 
از آن را در ادای دین خود صرف کردم» و بعضی را به بهای زمینی دادم و 
باقی رابه اهل بیتو خو يشان و دوستان خود رسانیدم. 

معجزات آن حضرت بسیار است» وتفصیل کرامات و خوارق عادت هر 
یک از ال معصومین-علهم السلام-- را مجلدات باید. پس در اين مختصر 
گنجایش تمامی آن کجا باشد؟ لهذا به دوسه کلمه از هرباب اختصار کرده 
می‌شود. والتلام. 


از آن حضرت احوال اورا 








در ذکر بعضی از وقایع زمان آن مرشد ارکان ایمان 

دز بيست زپنجم رمضان سال نودو پنجم از هجرت, حجَاج بن‌یوسف 
قفی -علیه‌اللمنه- به جهلم پیوست. و درماه جمادی الآخر سال ود و 
ششم» ولید بن عبدالملک بنمروانبه عذاب جاودان و اصل گردید» و برادرش 
سلیمان بن‌عبدالملک بیستمسفر سال‌نودولهم به زندان 
نکال انتقال کرد و عمربن عبدالعز یز بن مروان بر جای او قرار گرفت. و اوبه 
اعمال حمیده و اوصاف پسندیده موصوف برد» و توقیر و تعظیم حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام- به جای می آورد, وبا سایربنی هاشم نیکو بی 
می‌نمود و فدک را که تا آز 














زمان در تصرف بتی اميه پودء به نی فاطمه رد 


۱۳۷ 


کرد؛ و علویان را گرامی می داشت» و سب حضرت امیرالمژمنین 
علیہ السلامس را که از زمان معاو یه تا به آن وقت بنی اميه و اتباع ایشان بر 
ز بان کفرنشان‌خود جاری داشتند برانداعت. و آن چنان بود که طبیب 
موسوی را تعلیم داد تا درمجلسی که اکابر و اعیان بنی امه و معارف و 
مشاهیر شام حاغر بودند از اودختر طلب نمود. عمر[بن‌عبدالعز زا گفت: 
ابن مواصلت میتر نشود, زیرا که تواز دین ما بیگنه‌ای. طبیب موسوی 
گفت: پس چرا پینمبر آخرالژمان دختربهابوتراب داد؟ عمربن عبدالعز بزو 
اکشر حشار زبان به تعر یف و توصیف حضرت امیرالمژمین سعلیهالسلامس 
گشوده گفتند که ارب اول قوم بود از روی اسلام» و سید خلایق بعد از سید 
لا اتحادش به پیغمبر- صلی الله عليه وله وسلم- از حدیث صحیح «أنا 
وعلی من نور واحد» روشن وپیداست» و نسبتش به آن سرور از خبر هتر 
«أنت أخحى فى الدنيا والآخرة»كالبدرفى التجى ظاهر وهويدا. بهودی 
گفت: پس چرا سب اورا روا مدرد پس عمر عبدالعز یز حکم کرد که 
دیگر کسی د اولا اشایست نازا نگو 
مقطوم» و دهان کافرکیشان مطبع 

آنگاه شوذب تایبا هشتاد تن خروج کرد" جمعی از 
بنی شبیب به او پیوستند. عمر بن عبدالمز یز نامه به شوذب فرستاد که شنیده ام 
که تو گفته ای که خروج من از برای احیای سنن حضرت خیرالمرسلین است., 
اگر توبه این کار ازدیگران اولی واحقّی ہیا تا باهم مناظرهتماييم. اگر حق 
به جانب نوباشد, شرط تأقل به تقدیم رسائیم» والاً تور برغلطی که کرده 
باشی» مظلم ساخته به طر یق صواب دلالت کنیم. شوذب عاصم نامی را از 
قبیلۂ خود؛ یعنی بنی یشکرء با یکی از موالی بنی شیبان فرستاد تا با عمربن 
عبدالعز یزمناظره نماید. 

در کفایة البرایا مسطور است آنچه خلاصۀ مضمونش این است که: 











۳ «الاعلام» زرکلی. 
«العقد الفر دج ۲+ ص ۲۳۱( بل 


ج ۲ ص ٩۲4‏ «حیب السبره چاپ تهراه ج ۸۱ ص ۲۵۸ و۱۲۹۹ 








امدد مسا 








۱۳۸ 


چون آن دوتن به‌مجلس عمرین عبدالعز یزرسیدند»عمزازایشان پرسید که باعث 
این قتنه و فساد چ ما بجزصلاح وسداد نیست. عمر 
گفت: به هرتقدیر سبب تمزّد کدام است» وشکایت شا از کیست؟ 
گفتند: شکایت ازتوداریم که با وجود آنکه ازروی عدل و داد زندگانی 
می کنی؛ مد را ازآنچه بت به اب می گنتند منع کردی. مناسب به 
حال توآن بود که خحلق را ازستِ وشتم ابوتراب مانع نگردی» وقوم 
خو یشتن را که اصحاب شقاوت و ار باب غوایت ہودند» نیز لمنت کنی, عمر 
گفت: من از هر کس که مخالف خدا و رسول باشد بیزارم, گفتند: علی و 
مماو یه با یکدگر حر بها کردند. به اعتقاد ما هردو برخطا بودند! اگر توبه 
خطای هر دو معترف نباشی» باید که به عصیان یکی از ایشان اعتراف نمایی. 
ز پرا که به زعم ما محاربۀ هر دو برای دنیا بودهء و اگر تو گویی نه باری 














بابد گنت که از ابشان کدامیک محق بوده و کدام مبطل؟ و از آنکه مبطل 
بوده تبرابایدنمود.عمر بن عبالمز ی زگفت: آپاشمانمی دانید که ابو بکر 
[لشک] به بنی حنبفه فرشتاد تا مرا ایشان را کشتند وعیال و اطفال آن 
جماعت را اسیر کردند؟ و عمرین الخال انکار ابی بکر کرده با او گفت: 
این کا رکه توکردی پرخلاف شر يعت محتّدی و دین اسلام بود. و در ایام 





بلکه برهمة جهانیان معلوم است. es‏ هرگاه شما ازیکی ازآن دوقن 
بیزار شده و به بعللان او اعتراف نمایید» من نیزیکی از این دو تن رات 
نمایم. چون خنوارج ابوبکر وعمر را دوست می داشتند» عاجز شدند. پس 
یشکری گفت که ای ارا چه گوبی در حن شخصی که .امیر بر مسلمانان 
باشد و به عدالت درمیان ایشان عمل نماید و بعد از خودء امارت مسلما[نا]ن 
را بر ظالمی مپارد؟ عمر گفت: آنطور کسی نزد من بر خطا است: 
یده‌ایم که سلیمان بن عبدالملک وصیّت کرده که بعد از توبرادرش یز یدبن 
عبدالملک خایفه باشد و تومی دانی که اواز لباس عدالت عاری است. عمر 














۱۳۹ 


گفت: شما صبر کنید, که من در این باب فکری خواهم کرد. بنی امه این 
سخن شنیدند. چون مې دانستند که اوبا آهل بیت حضرت رسول دوستی 
می ورزد ترسیدند که خلافت را به اهل بیت گذارد؛ کنیزکی را فر یفتند که 
در ماه رجب سال صدو یکم از هجرت, زهر در کام اوکرده او را بکشت. پس 
بزیدبن عبدالملک بر تخت نشست» و شوذب خارجی در همان اتام کشته 
شد. 

ودرشمب‌ان‌سال صدو پنجم ازهجرت,یز بد بن عبدالملک به 
دارالبوار پیوست» و برادرش هشام بن عب دالملک ملمون» برادرزادۀ خود, 
ابراهیم بن‌ولید بن عبدالملک بن مروان را امر کرد تا آن حضرت را ژهر داده 
شهید سا 








و آن حضرت در وقت رحلت» حضرت امام 
وصی و خلیفه گردانید, و به فردوس اعلا انتقال فرمود, و آن ج 
در گنبدی که عباس مدفون اپیٹ فرب بهقبر فاطمة بنت اسد و مرقد منقر 
امام حسن س عليه اسلا و مشهدآمطهر ام ز ين العابدین عليه السلامب 
دفن کردند. 








دزاس ف 


باب ششم 


در ذکر آن مقتدای فرقۀ اخیار و آن رهنمای زمره ابرار امام بحق ناطق 
حضرت ابی عبدالّه جمفر بن محتد الادق علیهالنتلام 
قصال الشيخ المفید محتدین محتدبن التعمان الحاری 





شهید عليه لحم چنانکه دودرو آورده» ولادت آن حضرت درروز 
ھچ هفدهم ریم الأول بوده- درسنة عذکوره؟ یعنی سال هشتاد وسم از 
ب کلینی فقس الله هس و 
اکشرار باب سیر وتوار یخ نیزهمین اس ت که آنحضرت درسال هشتاد وسم از 
هجرت» فضای جهان را به نوروجود [خویش] منقر گردنید. شهادت آن 
جناب در شوال سال صدوچهل و هشتم بوده. مات عمرگرانمیه اش 

وپنج سال وچند ما مدت امامت وخلافتش سی وچهارسال؛ کنیتش 
ابوعبدالله و ابواسماعیل است؛ و القابش بسیار است, از آن جمله: فنادق» 
وصابس وفاضل, وطاهر است. 
طوسی۲ ده ف حضرت امام موسی --علیه 
عبدالله» واسحاق, ومحتد» وعټاس» وعلی» واع‌فروه» واستمای وفاطمه, 





هجرت؛ و به روایت ثقةالاسلام یمد بن 














6۱ «ارشاد مادص 1۸۹ 


چیه 7) درنخهی»: «طرسی». 


۱۳۲ 
فصل 
درذکر مختصری از فضایل آن سرور مرضية الخصایل 


مروی است ازمفشل بن عمر که او گفت: همراه آن حضرت بودم» 
ناگاه به زنی رسیدیم که گاوی مرده درپیش او ا ده بودء و او با اطفال خود 
نشسته می گر پستند. امام سیب گر یه را پسید. آن ضعیفه گفت: مماش من 
و اطفال من از شیر این گاو بود اکنون مرده است, امام عليه السلامس 
فرمود؛ می‌خواهی که حق تعالی این گاو را زنده گرداند زن گفت: با من 
افسوس می کنی؟ امام دعا فمود وپای مپارک بر آن گاو زد, در حال زنده 
شده برحاست. آن زن به حق خدای که توعیسی بن مر یمی. 

دیگب روایت است که روزی آن حضرت دعا فرمرد. در زمان» 
درحت خشک سبز شد و حضار خرمااژآن درخت خوردند. اعرابی ای‌حاضر بوده 
گفت: هرگز سحری از این بزرگعر ندیدهام! آن حضرت فرمود: ما وره 
انببائيم» نیست درمیان ما هیچ ساخری وکاهنی. بلکه دعا می کنیمه حق 
تعالی قبول می فرماید, اگرميتخواهی دتا کنم تا تورا سگی گرداند؟ اعرابی 
ازس رجه ل گفت: بای : خضترت امامت علیه السلام-دعافرمود آن عرابی در 
زسان به صورت سگی شد؛ وچون متوجه منزل خود گردید. امام 
عرلیه السلام- شخصی ازپی اوفرستاد. اومی رفت نا به منزل خود رسید. 
امل خانه عصا پرداشتند و او رابزدند و بیرون کردند. آن سگ برگشت وبه نزد 

آن مزر آمده و در خاک می‌فلطید و تمزه می زد هام عليه السلا با پر 
سم ار ۰ تا اعرابی به شکل خود برگشت. 
فرعو ۰ ٩‏ هاشم درموضعی گرد 




















۱۳۳ 


عبدالله بن‌عبّاس, و عبداله بن حسن متتی؛ و پسران او محمد بن عبداله و 
ابراهیم بن عبدالله. پس در آن هتگام» با محقد بنعبداللهبن حسن مثلی 
بیمت کردند و کس به طلب حضرت امام جعفرسعلیه السلام فرستادند که 
شاید آن حضرت نیز بیعت کند. چون حضرت امام -علیه السلا حاضر 
گردید, عبدالله بن‌حسن آن حضرت را درپهلوی خود جای داد. پس آن 
جشاب سبب اجتماع پرسید. باعث فراهم آمدن وبا محمّد بيعت کردن و آن 
حضرت را طلب داشتن باز نمودند. امام عليه السلام- فرمود که این امز بر 
او فرار نمی گیرد و دست بر کتف ابوالمباس سقاح زده فرمود که: «بلکه بر 
این و برادرو فرزندان برادرش قرار خواهد بافت» و با دلب حسن گفت 
که پسران تو محمد و ابراهیم» کشته خواهند شد. و این حکایتی است 
مشهون و اکثر علمای شیعه وجمهور به اندک اختلاف عبارتی در مول 
خود ایراد نموده اند. 

وبه صخت رسیده که چون اپراهیم بن‌محقد بن‌علی بن عبدالله 
بن‌عبناس, ابومسلم مروزی ره دغوت تترامان فرستاد» مروان ابراهیم را 
کشت [را خلافت بر سفاح فرار گرفت. و چون سفاح هلاک شده برادرش 
ابوجمفر دوانیقی برجای او نشت وبا آنکه دربیغت محقدبن عبداله 
بن حسن مثتی بود» محمد را با برادرش ابراهيم به گنل رسانیدند, پس حقیقت 
آنچه آن حضرت فرموده بود ظاهر گردید. 

دیگ روایت است از داود ری که گفت در زمان خلافت ابوجعفر 
نزد امام جعفرسعلیهالسلامس رفتم و گفتم: جانم فدای توباد! عدد 
طهارت چند است! آن حضرت فرمود که آنچه خدای تعالی واجب گردانیده 
یکی, و رسول صلی الله عیهوال‌وسلم- یکی به آن اضافه کرده است» و 
هر که به سه آب وضو کند» او را نماز نباشد. من با آن حضرت در این سخن 
بودم که داود رز ین درآمد و در گوشه‌ای بنشست و از 
مین پرسیده بودم. آن حضرت فرمود که ترا به سه آب وضوباید کرد وپای باید 
شست و اگر از آن کم کنی, تور نمازنیست. داود ری گوید که ارزه‌ای بر 
























آن حضرت پرسید آنچه 


۱۳4 


از تست نام گم ا 
اه کرد و فرمود که ای داود ساکن باش که این 
ن در جوار بستان ابوجعفر دوانیقی بود 


سن افتاد و تزدیک بود که د 
آن حضرت به جانب من 











کیفر است. من بیرون رفتم. و داود 
وبا ابرجفر گفته بودند که داود رز ین رافضی است و نزدیک جعفر بن محمّد 
القادق می رود. ابوجعشر گفته بود که معلوم می کنم که او همچون جعفر 
بن‌محتد وضو می کندء اگرچنان وضو گند او را بکشم. پس در جایی پنهان 
شد» و چون داود به وضوساختن مشفول گردید» ابرج‌فر می دید» و داودرز ین 
را معلوم نبود که او آنجا پنهان است. پس به سه آب وضو کرد» چنانکه 
حشرت امام عليه السلامس فرمودهبود, [و پایهاشست) ۳, ابوجعفر بیرون رفت 
و هنوز داود به نماز نایستاده بود که فرستادة بوجفر رسید و گفت: خلیفه تورا 








می شواند. داودرز ین روی به مجلس ابوجمفر گذاشت. از داود رز ین منقول 
است که گفت چون به نزدیک ابوجعفر منصور رسیدم» مرا مرحبا گفت و 
گرامی داشت. آنگاه گفت: بر توتهمت زدند وتورارافضی گفنند. من بر 
وضو ساختن تومطلم شدم؛ وضو سان تور نقصی نیست. وجامه وم رکب را 
به من باز داد و باز گردانید, وحن به ائه رسیدم, صدهزار درهم به جهت من 
فرستاد. داود ری گنت ردیر سن و داودرز بن نزد ابعبد اه جعفر 
بن محمد -ملیه اسلا مت خاضن شدیمداودرز بن به آن حضرت گفت: 
شدای تمالی مرا فدای تو گرداند. خون من نگاه داشتی و در آخرت امیدوارم 
که به یمن و برکت توبه بهشت روم. پس حضرت امام جعفر--علیه السلام س 
فرمود که حق تخضائی این عطا کرد در حق توو برادران مؤمن تو. آنگاه په او 
گفت که داود رقی را خبر ده آنچه به تورسد, تا دلش ساکن شود. پس داود 
رزین آنچه گذشته بود از برای من باز گفت, بعد از آن حضرت امام جعفر 
با داودرز ین گفت که وضوبه دو آب می کن» و برآن زیاد 








زود 

















۴ قط در تسدب 


۱۳۵ 
فصل 


وة اصحاب تجات علیه الصلوات وا 





در ذکر واقعات زمان آن 
درسال صد و شانزدهم از هجرت, هشام بن‌عیدالملک امارت 
خراسان را به عاصم بن عبدالّه داد؛ و در سال صدوهفدهم او را معزول ساخته, 
را به اسد پن عبداللّه قشیری داد؛ و درسال صدو بیستم اسد 





ابن عبداللّه فوت شد. پس هشام منشور امارت خراسان و خوارزم وماوراء النقر په 
نام نعر بن سار نوشته از برای او به خراسان فرستاده و نعرسّر بر شهرهای 
آن سه ولایت مردم ضابط کاردان گماشت» وتا زمان مروان حمار, صر سار 
حاکم آن بلاد و امصار بود. 

و درسال صدوبیست ویکم؛ شاهزاده زید بن على ین الحسین 
ابن علی بن ابی طالب علیهم السلام را در کوفه شهید کردنده وهشام عبید 
در روز ششم ر بیع الآول سال صدو بیست و پنجم از هجرت به زندان جحیم و 
هذاب الیم گرفتار گردید. آنگاهولید بن ملک به جای اونشست. ودر آن 
سال شاهزاده یحیی بن‌ز بدین علي بی‌الحسین بن عل بن ابی طالب 
س علیهم التلام را مسلم بن آحوزماژنی در جوزجان به حکم نصرسیّار شهید 
کرده, سرآن شاهزاد؛ بزرگوا وا به پیش تعبوستار فرستاد, و تن او را با تن دو 
کس ازیارانش در همان موضع در دارآو بخت. گویند که چون ابوسلم 
مروزی بر خراسان تسلّط یافت فرستاد که تن ايشان را از دار فرود آورده» در 
خاک کردند, 

متوشم مغالطی از این روایت, و از آنجه صاحب «اعلام الوزی» از 
صاحب کتاب «نوادرالحکمة» نقل کرده که او در کتابش روایت کرده" از 
بکازین ابی بسکارواسطی, که اوگضت:« کنث عندابی عبدالله 
علیه ا لام اذ آقی ل رجل سم شم 1 
عليه السلام قال فم أبوعبدالله ثیابه وقال: ساریت کالیوم یاب 














۲۷۷ «اعلام اوری» چاپ مکت عم الام ۱۴۴۸ھ ص‎ )٤ 


۱۳ 


آشتبیاضاولا احسن منها[فتال جعلت فداک»: 





وجشتعک منها آبخیرمن هذه[قال ]فقال :یامعحب اقبضهامنه ثم خرج 
الرجل فتال ابوعبداللهسعلیه السلام_صدق الوصف وقرب [الرقت ] 
مذاصاحب ال رّایات التودالتى یأتی بهامن خراسانءلم قال یاستب! 
ألحته فسله سااسبه؟نخ قاللی :ان کان اسمه عبدالرحمن فهورالله هو 
[,قال افرجع معب فقال:قال:اسمی عبدالرحمن,قال بگاربنآیی 
بگار:ف کشت زمانافلناولی ولداالعبّاس نظرت اليه وهویعطی الجندء 
فتلتلاصحابه:من: هذاالرحل؟فتالواهذاعبدالرحمن», گمان برده 
که ابوسلم پیش از آنکه سمًاح بر تخت نشیند» با اهل بیت علیهم السلامس 
دوست بوده» بعد از آن با ایشان دشمن شده. بدان که این ظلی است کاذب و 
یرا که از کنب سیر و توار يخ معتبرۀ علمای امامټه 
فلس الله آسرارهم چنین مستفاد می شود که ابوسلم مروزی ین اول 
السمر الى آخره مخالف اهل البيت -علیهم التلام- بوده, ونزاب مستطاب 
متلی القاب, خانمة الأجتهدين ووارث علوم الانبیاء والمرسلین, شیخنا 
وبولانا ومقتدانا الیل تن عبدالملی ادام الله معلیه وقرن بالمیامن 
اټامه ولالیه.- در کتابی که موسوم است به «مطاعن المجرته»۹ آورده که 
ابرمسلم قبل از اظهار بوت بنی عباس با رو خیلت گری با اولاد و اعقاب 
حضرت امیرالموسین تملاقات می‌نمود و با ایشان دم از دوستی می زد نا 
داده, معاون خو یش گردا 








آرای صانبه را نامناسبو 














بنی امه گمان 
بنی على به دعوت مأمور است تا بتیعبّاس از تعرض 
بنی اي ایمن باشند و عترت پیغمبر صلی الله عليه وآله وس از ایشان در 
معرض خطر. 

راقم الحروف که از کمتر بن تلامذة آن جناب است, گوید که 


بر ند که او از 





۵) شیخ آفا بزرگ طهرانیدرهالثریمه» گفت: (« المطامن المجرومية فى رد الصوقي 
للم القیخ نورالقینابی الحسن علی بن الحسین بن عبدالملی الکرکی؛ امتوفی سنة مین وتجع 
ماثه )٩9۰(‏ کما...). 


۱۳۷ 


اخبار فرمودن حضرت امام عليه السلا ا زآمدن ابومسلم با رایات سود" از 
جمله معجزات آن حضرت تواند بود. چنانکه پیش از ظهور دولت بنی عباس باز 
استیلای ایشان خبرمی دام وهمچنین حضرت امام محمد باقر 
,- از آن اخبار فرمود؛ چنانکه ثقة الاسلام محقد ۾ 
کلبنی -نیرالله مرقده- در روض؛ کافی آورده؛ وحضرت امیرالمژء 
-علب السلا از تلط عباس و گرفتن منول ملک را از دست ایشان 
اعلام فرمود, چنانکه علاآمة حلی عليه الرَحمقت در «تهچ الحق» آورده که 
«وأخبر -علیه السلامس بعما بغداد وملک بنی العباس و أحذ 
المغول الملک منهم و پواسطة هذاالخبر سلمت الكوفة والحلة والمشهدان من 
القتل فی وقعة هلاکو لاه لماورد بغداد کاتبه والدی والیّ ابن طاوس والفقیه 
ابن ابى الع وسألوا الأمان قبل فتح بغداد؛ فطلبهم» فخافوا؛ قمضى والدى 
اليه حاضة» فقال كيف أقدمت على المكاتبة قبل اللفر؟ فقال 
یه السام أخبر بک وقال انه پردالث رک 
علی الخیر من بنی القباس یدهم ملگ اتی من حیث بدا ملکھم جھورق 
الضوت لایس بسمدينة ال تحها ولا تفع له ری الآنكهاء الو يل الوبل لمن 
ناواه فلایزال کذلک حکی بظفیر.» و حضرت پیغمبر-صڵی له عليه 
وآله وسم- از ملکن نی امه خبر داد؛ چنانکه درسبب زول سور کر یم 
انزلناه» روایت کرده‌اند. باز مروی است از حضرت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم [ که] از ظلم‌های بنی عباس براولاد اطهارش خبر 
داد؛ چنانکه بعد از این بتقر یب در این مختصر مذ کور گردد. ان شاء الله 
تعالی. 
و از جملة خبر دادنهای حضرت امام جمفر عليه السلام- از ملک 
بنی عباس» یکی آن است که قبل از این در این مختصر سمت تحر یریافت. 
و دیگس آن حضرت از بیرون آمدن مغول بر بنی عباس اخبار فرمود؛ چنانکه 
قة الاسلام در «روضة کافی» آورده, به این سند که: علی بن ابراهیم عن أبیه 



























)٩‏ «سوده جیع امود است به عتی سیاهان. 


ابن آبی عمیر عن المفضل بن یز ید عن آبی عبدالله عليه السام قال 
قلت له أا عبدالله بن علی قد اختلف هولاء فیماپینهم فقال دع ذاعنک اما 
یجی»فساد آمرهم من حیت بدء اصلاحهم.» 

وظاهر است که «یجیء فساد امرهم من حیث بدء اصلاحهم» 
اشارت است به بیرون آمدن مغول از طرف خراسان برای فساد امرایشان+ وی 
آنکه پیروا ود ابومسلم هم از خراسان برای اصلاح کار ایشان. چه معلوم 
است که ابومسلم مروزی را آلعبّاس به خراسان به دعوت فرستادند تااهل آن 
ولایت را متابع آن جماعت گردانید» وبه بیمت ایشان درآورده و بعد از پانصد 
وبیست سال و کسری که بنی عباس پادشاهی کردند, هلاکو از جانب 
خراسان لشکر برس معتصم س که آخر ین خلفای پنی عباس بود کشیده؛ آن 
طایفه را مستأصل گردنید. 

و آنچه علامة حلی عليه الرحمة در «نهج الحق» از والد ماجدش 
نقل کرده که او از حضرت امیر المزمنین عليه السلام- روایت نمود که آن 
حضرت فرمود که «یقدمهخ ملک من حیث بدا ملکهم» نیز مشعر است په 
بیرون آمدن هلاکواز جانب عراسائ, وآنکه ابیسلم هم از آن طرف بیروث 
آمد, و ابنداء ملک و دولت بني عّاس از جانب خراسان روی نمود. 

پس بدان.. که حضرت رسالت پناه صلی الله عليه وله وسلم. 
ملک بنی امه خبر دادم و از آنکه بنی عباس بر ولاد اطهارش ظلمها کنند؛ و 
حضرت امیرالمومتین و بعضی دیگر از اث ممصومین س-غلیهم السلام 
بیرون آمدن ایومسلم وملک بنی عباس ومتول خبر دادند» از جملة معجزات 
ایشان است, نه آنکه مدح بنی امه و ابومسلم و بنی عباس وعفول باشد؛ یا 
دلالت کند که ایشان در اوایل حال مردمان شوب بوده‌اند, و حال آنکه 
عبارت «وهوولی ولد العټاس» در خبری که صاحب نوادر نقل کرده ناطق 
است به طعن ابوسلم. 
اولاد امجاد حیدرکزار 
چون در آخبر کار با حضرت امام جعفرس‌علیهالسلام- معاندت نمود؛ ابوسلمة 

















از 





و برفرضی که فرود آوردن یحبی ازدار و ملاقات او با 
رساند اورا؟ 






روی محبّت واقع شده باشدء چه 


۱۳۹ 


خلال را به واسط؛ نامه‌ای که به آن حضرت فرستاده بود کشت؛ وسلیمان 
کفیر را به واسطة آنکه میل به اولاد امیرالمژهنین عليه السلام ‏ کرد به قتل 
رسانیده و فرمود که نبیر جمفر طیار را کشتند؛ و خلافت را که حق اهل بیت 
سعلیهم السلا بودء به ہنی عباس داد تا شش امام معصوم را با بسیار از اولاد 
و احفاد ایشان به قتل رسانیدند؛ وچندین هزار تن را از شیعة امام به جهت 
آنکه په امامت بنی عباس قاثل نبودند» هلاک کرد. شرح تمامی بدیهای اورا 








ِ بن العام در زمان حضرت خیرالانام 
صلی الله عليه وله ولم با حضرت اميرالمڑمنين عليه السلام نها 
دوستی می ورز ید وبعد ازوفات پیخمبر صلی الله علیه وله وام تا 
کشته شدن عثمان, همچنان دم از محبَّت آن حضرت می زدء آخر به اغوای 
از کرده باحضرت امیرمزمتان محار به و مقاثله نمود. 
و همچنین؛ جمعی کثیر و جمّی غفیز ټوږند که در بدایت‌حالالاف دوستی آن 
ولی ملک متعال می زدند» عاقیت از آن شرور دین‌پرور مفارقت جسته» غلم 
عداوت افراشتند؛ مانند آنها که در جنگ صمّین در سلک ملازمان آن جناب 
مظم پودء بعد ازآن لر یق مناد یش گرفت نک رن حضرت نمووند نع 
یی ار دوستیی که تب آزاظهار دشمنی می نمودند 
فایده بابند» ابومسلم یز از محبتی که فرض کرده باشیم» منتفع گردد. 
پس بدان که ابومسلم مروزی من اول العمرالی آخره مخالف اهل 
بوده» ز برا که به صخت 
ا بڑا نمود کیسانی شده وبه امامت آل عباس قائل 


























ته که در بدایت حال مروانی بود» و چون 
آنگاه 
گفت بعد ازپیغمبر عباس امام بوده. بعد از آن خود دعوای امامت نموده و به 
آن اکتفا ننموده» دعوای خلول کرد و بر آن د رای باطل ثابت بودء تا کشته 














القضه در روزبیست ویکم جمادی الاخر از سال صدویست و 
ششم از هجرت» ولیدین یز ید بن عبدالملک [درگذشت]» وپسر عم اویز ید 


ال نموده؛ ودر 


آنگاه برادرش 








بیستم ذی‌الحجُه سنۀ مذکوره به علّت طاعون در گذشت. 
ابراهیم بن‌ولید بن عبدالملک برجای او نشست و دو ماه حکومت کرد. پس 
مروان حمار به شام آمده» دعوای خلافت نمود و ابراهیم از مروان گر بخته 





حکومت به او گذاشت و بعد از سه ماه کشته شد. 
ودر سال [صدو] بیست و نهم از هجرت ابومسلم مروزی دردیهی از 
دیه‌های شهر مرو از برای ہنی عباس خروج کرده در تقو یت آن جماعت 
کرشش عظیم نمود. اگرچه در« منهج التجات» حکایت آن بی‌سعادت 
مسطور گشته» و دراین مختصر تفصیل هر اجمال حواله به آن کتاب است» 
لیکن به که از سیاق کلام آینده معلوم شود» مناسب چنان دید که در این 
اوراق نیز بعضی از مطاعن آن پیش خیل ار باب شقاوت مذ کور و برخی از 

دلایل لمن آن سردفتر اصحاب نفاق مز بور گردد. 
بدان که چون مذتها بلاد اسلام در تحت تصرّف مخالفان تیره انجام 
بود بدع e‏ وتأشایست بی شمار شایع شده بود. چون شاه فلک 
اه علیین بارگاه جتك آزآنگاه» نی انزل اسمه بمدد" الأثمة والنز بل» 
از ا سلطان شاه اسمامیل نز له بان پای سمادت پرسر یر معدلت 
نها ابواب شفقت ورف بو عالللیان گشاد» و درتتفیذ اعکام 
شر یمت, واعلای اعلام ملت و ترو یج مذهب حق امامیه» و استمالت قلوب 














نکب وقهر اعداء دین و مخالفان اثمۀ طاهر ین مصروف می داشت» هنوز 
بعضی از آن یدع ایداں و برخی از آن قبایح برقرارمانده بود که داعی حق را 
جابت گفته به ر یاض قدس خرامید؛ و تخت سلطنت به اعلی 
حضرت شاه شیعه پرور» ناصب رایات الم اتنی عشر» مو ید دین مبین حضرت 
سد المرسلین» می قرع الاثم المعصومين» حامی حوزة الملک والملةء 








۱۱ 
ماحی آثار الکفر والبدعة, ناصب ألو ية العدل والاحسان» باسط اللصفة والامن 
والاسانء التلطان بن التلطات بن التلطان آبوالمظتر ساطان شاه طهماسب 
بهادرخان گذاشت» و آن جتاب در عنفوان شباب عنان طبیعت از مشتهیات 
نفسانی و لذات جسمانی درتا وبه حکم «الَاللّه یح التوابین و يحب 
المتطهّر ين»* مرتبة محبویّت حضرت رب المالمین در يافت» و به قلع وقمع 
جمیع ملاهی ومناهی پرداخت, وآثار شم بدعت ورسوم خلاف شر يعت 





برانداخت. 

و از جملة منکرات عظیمه که از 
از طلوع خورشید سلطنت شاه جنت مکان 
سثی سیرت و یاوه گویان ناصبی سر برت, اسطوره بر ابومسلم مروزی بسته 
بودند؛ و در زما آرامگاهبضی دیگر از ققه خوانان دروغ پشه 
وبادپیمایان کج اندیشه تفییری در آن افسانه نموده» آن قضۀ موضوعه را با 

بر بعضی از ان محصومین --علیهم السلام آمیخته بودنده و عوام را 
به آن تزو یرو نسطیره مح و عدار آن مجبوس زاو یۀ سیر گردانیده, وبا 
آنکه نواب غقران پناه قضه خوانان را از خواندن آن قضه باطلهمنع نموده, به 
شستن دفاتر ضالۀ یشان وبه تخر یب مقبره‌ای که بهابومسلم مروزی نبت 
می‌دادند امر فنرموده بود بعد آز رخلت آن حضرت به قصور بی قصور ِ 
بعضی ازمشامی؟ باز مرتکب آن ناشایست شده به اغوا واضنلال عوام 
اقخال من و شاه دین پناه مجقد ازخواندن وشنیدن آن مع فرمود و 





آن نهی فرمود, یکی آن بود که 
آشیان بعضی از افسانه خوانان 
























الحق بفایت زشت بود که در بلاد شیمه آنطور قصۀ دروغی وان 
عوام را دوست مخالفان گردانند وباید دانست که خواندن و شنیدن جع 
قصص کاذبه حرام و از افعال فاستین است؛ حصوصاً اخبار موضوعه که در 
۸) اه ۲۲۲ سور با رکذ قر 
)١‏ فاص به ضح قاف جع قاض به منی ق گواست. 





1:۲ 
مدح مخالفین است» که آن اخلال در مذهب ودین است؛ مگ رآنکه برسبیل 
تنییه عوام باشد. چنانکه احادیشی که وضع نموده اند تواصب در 
یوخ خود که علمای امامّه رحمهم اله نقل آن می کنند په 
طریق انکاں وبا دلایل واضحه رد آن می نمایند» وعوام را آگاه مي‌سازند 
خ اجتناب از شنیدن 






ن است؛ و هر آي 
قصص کاذبه از اخلاق مؤمنین است» ز برا که حضرت عّت ستعالی شأنه و 
تعطم برهانه- در صفت ایشان می فرماید که: «والذینهم عن اللو معرضون» ۲۰ 
و جای دیگر در صفت بندگان برگز یدۀ خود می‌فرماید که: «والّذین 
لایشهدون الژور و اذا مروا باغو مروا کرام و اين آیه دال است ب رآنکه 
«عباد الزحمن» » یعنی بندگان برگز ید پرورد گار عالمیان» کسانی اند که 
حاضر نشوند در مجالس و محافل اهل کذب و سای فسوق» از آن جهت که 
حاضر شدن در مشاهد باطله شر یک شدن است در خطا و عصیان اهل آن 
مشاهد؛ به سبب آنکه حضور در آن مجالس دلیل رضاست برآن معاصی . 
نواب خاتمة المجتهدین در «مطاعن المجرمية» بعد از ايراد آي 
کر یمد «ومن التاس من پشتری لهوالحدیث لیضلّ عن سبیل ال فیر علم و 
یتخذها هزواً اوللک لهم عاتب مهین»!۱ آورده است که: «سئل الضادق عن 
الفشاص, یحل الاستعاع لهم؟ تقال لام وقال: من أصفی الى ناطق. 
عبده» فان کان الاطق عن الله فق عبداللّه, وان کان الثاطق عن ابلیس» فقد 
عبد ابلیس.» یعنی: «اپرسیدند از حضرت امام جعفر صادق عليه اسلا از 
حال قّه خوانان, که آیا حلال است گوش داشتن به ایشان؟ آن حضرت 
فرمود که حلال نیست. و فرمود که هر کس که گوش بدارد به ناطقی» پس به 
تحتیق که او را پرستید» » بدان که مراد ناطقي است که قضه‌های درو 
خواند» و لب به سخنان باطل جنباند؛ چنانکه در آغر این حدیث مستفاد 








۰ ی ویرک مر 
۱ ۷۲ سو مارکا 
۲ یذ سو مارک لقان 








۱:۳ 


می شود. آنگاه آن حضرت فرمود که: «پس اگرناطقی باشد که از خدا سخن 
گوید» یمنی حق گوید, به تحقیق که شنونده خدای راپرستیده؛ واگر 
ناطقی باشد که از ابلیس سخن گوید» یعنی باطل گویده پس به تحقیق که 
حدیث مفهوم گردید که هر کس 
گوش به قضه خوانان دروغگوی بدارد پرستیده» و از آخر 
این حدیث به وضوح رسید که هر کس گوش به آنطور ناکسی کنده بندگی 
شیطان به جای آورده؛ پس ازاین حدیث مستفاد گشت که اگر کسی استماع 
نماید ققه‌ای‌را که بر حمزه, که عم پیغمیرآخرالزمان وسیّد شهداست بسته اند 
هم قشّه‌خوان را پرستیده و هم شیطان را عبادت نموده, و هرگاه 
پس ملاحظه نمای حال کسی را که ققه[ای] راشتود و اسان [ای] را 
گوش کنند که درتمر یف ابیسلم خارجي پرکین ساشتهانده ودرمدح آن 
ناصبی لعین پرداخته, 

و بعد ازنقل این حدیث ریف نواب مشارالیه می فرماید که: 
«اعلم أن آبمد القضاص من البق والقواب وأقر بهم بالعذاب والعقاب» 
الذین هم یکذبون و فترون عا لباق وآباه_علیه التلام فى شأن آبی 
مسالم المروزت, و رتیل فار ملعو نرم يكن من شيعة لا ولمیمترف 
بحقوقهم وکان من أشد مخالفیهم. والقاضون الخارصون ببتلون أحواله و آخباره 
و یحرّصون و یرغیون الجهال بمحبته وهم غافلون عن قوله تعالی: ألا لمنة !لله 
على الکا : خوانان از راستی 
و درستی و نزدیکتر ین ايشان به عذاب عتاب الهی, آن کسانی اند که دروغ 
می گو ند وافترا می زنند بر حضرت امام محقد باقر و آباء کرام آن حضرت 
-علیه التلام- درشا این ابومسلم مردی بود فاجره نبود 
از شیعه امامان ما" و اعشراف مکرد به امامت ایشان» و از سخت‌تر ین 



























۱۳ ار یذ( موذ میرک آل عمرا 
)در حالي که حیداتجلیل ‏ 
بودن ابمسلم آشاره می کنده بدین 


دزی در کناب مشر خو یش « القضن» دو مره به شمه 
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مخالفان ایشان بود. ققه‌خوانان دروغگوی بدل می کنند احوال و اخبار اورا و 
حریص و راغب می گردانشد جټال را به دوستی اوا و ایشان _یعنی 
خوانان_ غافلانند.از قول حضرت الله تعالی که می فرماید: «الا لعنة الله 
علی الکاذبین.» یمنی: «بدان که لعنت خداست بر دروغگویان». 


ودر بعضی از کتب حکمت عملی مسطور است که مردم هر مدینه ای 











ند» که خیرایشان را 
مردمان ولایق صحبت ملوک وسلاطین اند. 








دویم: خیراند, که شیر ایشان را سرا 
تربیت باشند. 





سیّم: آنکه نه خیراند ونه شر» این جماعت را بايد بر خر ترفیب 
نمود: 

چهارم: آنکه شر یر باشند وش ایشان را سرایتی نباشد. این طایفه را 
باید حقیر داشت تا به خیر گرب 

پنجم: آنکو بیط شرکززشند» وان مف بدتر ین اهل عالمند و 
مستوجب بند و زندان؟ ورین طایفه سرت کند. وایشان اضداد اغیار 
باشند» بدی را دوست دارند ونیکی را دشمن. مانند حیوانات موذیه, چون 
سگ دیوانه و گرگ و خوک ومانند آن. و این طایفه را نیز افسام است که 
بعضی را به زجر از بدی باز می توان داشت» و بعضی را به قطع اعضا و زندان 
مزیّد. و گفتهاند که قضه خوانان در وغگوی وافسانه خوانان سخت روی از این 
طایفه اند, چه مضرّت هی رسانند به حکایات کاذبه» و فر یب شاطر مردمان 














می‌دهنده 
ولدالمبانی؛ مجسلم شیم کرد...) س ۱۱۲۰ د(... وم مرک بلاس ماع اک 
رامین از جهان برداشت» و حلاف از بنی مه ومروبا 
1 





تضییع قابلیت ایشان می نمال 





fa 
مسود اوراق گوید: بی‌شک فُصاص خزاص*۱ فریبنده گروهی‎ 
بوده‌اند درشمارز یانکاران گمراه کنند؛ طا‎ 
مقال آنکه: از اواخر سنۀ اثنی وثلا ین وتسع ماثه» که په تجدید نهی ازاین‎ 
منکر وقیع پذیرفته» ولمن وطن ابرمسلم شیوع گرفته تا این زمان؛ که اوایل‎ 
ن هائه است» با آنکه عوام کالانمام ازعلمای کرام و‎ 
فغضلای عظام از حال آن شقی استعلام نموده‌اند, هنوز بعضی از ایشان از‎ 
اختلاب*۱ باوه گویان شیطان صفتان» چنانکه عادت مستضعفان است»‎ 
معفگر وبرانند. لهذا بهخاطرفاتروسید که در این مقام مجملی از احوال آن‎ 
مبدع لام تحر بر دهد تا بمضی از مژمنان که به مطالمۀ این مختصر رغبت‎ 
نمایند» حجاب شگ و نقاب ارتیاب ازپیش چشم آن کون نظران مرتفع‎ 
سازند.‎ 





این حال و مصد ق این 








پس بدان ای مح خاندان! که ابومسلم مروزی از گروه ال 
فرقۀ ناجیۀ انی عشر ته نبوده و په قدم مخالفت طریق معاندتپیمود 
این مقال و تفصیل این اجمال آن اسب که په موجب حدیث رسالت 
-صلی الله عليه واله وسلم- که على ثلاثة وسبعین فرقةء 
واحد مشها ناجية والبافی هالکة»: بعد از آن حضترت امتش به هفتادوس فرقه 
شدند, وبه دلیل حدیث متفق عليه که «مثل آهل بیتی كمل سفينة نوح» من 
رکب فیها نجاء و من تخلف عنها غرق»» وچند حدیث دیگر که مژالف و 
مخالف رواییت کرده‌اند, ثابت شده که فرق؛ ناجیه گروه امایّهاند. یعنی 
شیم اثنی عشر به وفیر یشان همه از اهل نارند و دور از رحمت پرورد گار. 
وچون ٹو را این معنی معلوم شد» پس بدان که از جملۀ آن هفتادودو فرقه ای که 
غیر امامیّه اند» یک گروه کیسانیهاند» وایشان یز چند گروهند"۱: 













۵ خراص (غ تا دروفگو» سخت درو زن وسعنی قضاص خراصعتگو ران درونگو 
اهب 
٩‏ اختلاب (ا)- فریفن کسی را 
۷ «تبصرة موه ص ۱1۸۰-۱۷۸ «ییان الادیانه ص ۳۵ 


۱:۹ 


بمضی بعدازامیرالمژمنین عليه السلامب قائل به امامت امام حسن 
وامام حسین عليه السلا بوده‌ائد» و بعداز امام حسين عليه السلا 
محتندین الحنفیه را امام می‌دانستند. 

وبعضی به امامت امام حسن عليه السلام_ و امام حسين 
س عليه اللام م معترف نبودند. بلكه بعد از اميرالمؤمنين» محمد بن الحنفيه 
را بی واسطه امام می دانستند» و بعداز او قاثل بودند به امامت پسر اوعیدالّه 
که مکتی بود به ابی هاشم. 

وبعضی بعد از ابی هاشم به امامت بیان‌بن سممان قائل بودند. 

و بعضی بمداز ابی هاشم برادر اوعلی بن محقدبن الحتفیّه را امام 
می دانستند. و بعداز اوبه امامت پسر اوحسن اعتراف داشتند. 

و بعضی بعداز ابی هاشم به امامت برادرزاد؛ او حسن‌بن علی بن 
محتد بن الحنفیه قائل بودند بی واسطه. 

وبعضی بعد از ابی هاشم عبداللّه بن معاو ية بن عبدالله بن جعفررا 
امام می دانستند. 
و بعضی بعد از ابی‌هاشم عبدالله‌بن حرب کندی را امام 








هی دانستند. 

وبعضی بعداز ابی هام به اقات علوبن عبدالّهبن عّاس» و بمداز 
او به امامت پسر او [محتد]۱۹ معترف بودند. 

وبعضی بمداز ابی هاشم قائل به امامت این محمدبن على بن 
عبدالله‌بن العباس بن عبدالمطلب بودند؛ و بعداز او پسر او ابراهیم را امام 
می دانستند. و این ابراهیم مشهور بود به «ابراهیم امام»» و او بود که ابومسلم 
را به دعوت اهل خراسان فرستاد. 

وبه صخت رسیده که ابومسلم کیسانی مذهب بوده» و بعد از 
امیرالمژمنین على عليه السلا به امامت محمّدبن الحنفّه اعتراف نموده؛ 
و بعداز او به امامت پسر او ابی هاشم» و بعداز او به امامت علیّ بن عبداللّهبن 

۸ فق متسه « الف 


۷ 
المباس, و بعداز اوبه امامت پر او محمد و بعداز اوبه امامت پسر او 


ابراهیم» و بعد از اوبه امامت برادر او عبداللّه بن محمدین على بن عبداللهبن 
الاس قائل شده. و اين عبداللّهبن محمد را لقب «ساح» بوده و 





ابوالمباس. و گاهی اورا به مادرش منسوب ساخته» عبداللّه بن الحارثټه 
ی 





پس به دلیل حدیث مذ کوں چون ابیسلم از گروه ناجیه یعنی شیم 
اماميّه نسوده» از اهل نار است» و دور از رحمت پروردگار؛ و هر آینه ه رکس 
که از اهل دوزخ باشد» ملعون است. ز برا که لعنت عبارت از دوری است از 
رحمت حق‌تمالی. و احادیث صحیحه واخبار صر یحه بسیار است که دا 
است برآنکه هرکس انکار امامت یکی از اثمَڈ معصومین نمایدء یا غیر اپشان 
را امام و خللیفه دانده مخالف خدا ورسول است» ومنحرف از طر یق ار باب 
حق و اصحاب قبول. ودرروز قيامت درشمار کفاره وبا گروه بی شکوه 
«انالستافقین فی الڌرک لسن إلنار» به‌عذاب اليم وعقاب جحیم 
گرفتار, 
از آن جمله حدینی است که 
قال البی صلی الله علب وله وکلم «الائَة من پمدی انا عشره من زاد أو 
نقص فقد کفر». یمنی: «پیخمبر .صلی الله عليه وآله وسلم- فرمود که: 
امامان بعد از من دوازده‌اند» هر کس براین دوازده ز یاد کند یا از این دوازده 
کم کند» پس به تحقیق که کافراست.» دیگره هم در کتاب مذ کور آوردة 
که پیضمبر صلی الله عليه والعس فرمود كه: «الائنة من بعدى انا عشر؛ 
أولهم أميرالمؤمنين علن بن أبى طالب وآخرهم القائم؛ طاعتهم طاعتی و 
محصیتهم معصیتی ومن نکر واحداً منهم فقد لکرنی». یعنی «امامان بعداز 
من دوازدهانند» اول ایشان امیرالمزمنین علی بن ابی طالب عليه السلام = و 
آنحر اییشان حضرت قائم عليه السلام؛ فرمانبرداری نمودن ایشان را 
1ء وافمانی کردن ایشان را نافرمانی کرد است 





ب مشارالیه در «مطاعن المجرمټه» آورده که 




















فرمانبرداری نمودن است مراء وز 


٩‏ سدرآیذ ۱4۵ سویڈ میا رک ناه 


۱:۸ 


مرا؛ رکس انکار کند یکی از ایشان راء پس بتحقیق که انکار کرده است 
مرا 

دیگر آنکه» ابن شاذان _ عليه الرحمة والتفرا در مانه‌ای که جمع 
نموده است"۲» که آن را از طرق عاقه آورده که امام په حق ناطق» یعنی امام 
جمفر صادق علیہ اسلا از آباء کرام خود علیھم السلامس ا نموده] 
که پنیر فر که جبریل مرا خبر داد که حضرت رټ ال 









بعفری و 9 وی ما وجملته من 
خاضتی و خالصتی, ان نادانی لبیته وان دعانی اجب وان سألنی أعطیته و ان 





سکت ابتدأنه و ان آساء رحته ان رمتی دعوته وان رجم إلى قېلته وان 
آفرع ببی فتحته» ومن لم يشهد أن لااله الآ نا وحدی آوشهد لک ولم یشهد 
ان علی بن آبی طالب خليفتي أوشهد بلک ولم يشهد أن الاثتة من ولد 
حججی» فقد جحد نممتی وضترعقلمتي و کفربآیاتی و کتبی ورسلی» ِن 
قصدنی حجبته 5إ سالنی رتا وا ناانی لم أسمع نداه, وان دعانی لم 
1 ب دعانه» و ان رجانی یب ولک جزائه می وما نا بظلأم 
للبید»۲۱. 
بعنی: «هرکس اعتراف نماید که یست معبودی غیر از من» و اعتقاد 
کند که محمد صلی الله عليه وآله وسلم بنده و رسول من است» و على بن 
ابی طالب عليه السلام خلیفة من است» و امامانی که از فرزندان عل بن 
ابی طالب اند حجتهای منند؛ در آورم او را به بهشت رحمت خود, وبرهانم او 
را از آنش به عفوخود» و مباح گردانم مراو را جوا قرب ځودء و واجب گردانم 
برای او کرامت خود راء و تسام کم براو نعمت خود راء وبگردانم اورا از 
۰ این کتاب به «فضای این شانات» سروف است, ودر«ذر یمه» ومیگر کلب فهرست. 
رای اده امت 








ازآبة ۲٩‏ سور مار کی 


14۹ 
بندگان خاص و خالص خود؛ یعتی نگذارم که شیطان را از او نصیبی باشد؛ 
اگر نداکند مرا جواب دهم او را؛ و اگر بخواند مرا اجابت کنم اورا؛ واگر 
از من چیزی خواهد عطا کنم به او؛ واگر خاموش شود من سخن آغاز کنم 
با اوا واگربد کند بیامرزم اورا؛ و اگربگر یزد اژمن بخوانم اورا بسوی 
خحود؛ و اگر با زگشت نماید به من قبول کنم اوراء و اگربکوید دررحمت 
مرا بگشایم برای او. و هر که شهادت به وحدانیت من ندهد, با شهادت به 
آن دهد و شهادت به رسالت محمد ندهد, یا شهادت دهد به رسالت محمد و 
شهادت ندهد به خلافت علی بن ابی طالب, یا شهادت دهد به خلافت علی بن 
ابی طالب و شهادت ندهد که امامان که از فرزندان او ند حجتهای منند 
برخلق, پس به تحقیق که آن کس انکار نعمت من کرده و تصفیر عظمت من 
نموده و کافر شده به آیات من و کتابهای من و رسولان من, آن کس اگرقصد 
درگاه من کند بازدارم اورا؛ واگرطلب کند از من بی بهره و محروم سازم 
او را؛ و اگرندا کند نشنوم ندای اوزا؛ گر دعا کند مستجاب نکنم دعای 
او را؛ واگر امیدوار باشد به من؛ناامید گردان او را؛ و این جزای عمل اوست 
ازمن» وئیستم من ظلم کننده بزبندگان خود» . 

و باز حضرت امام عمفیر صادق عليه السلام 
علیهم للام نقل فرموده که سید آلنام [چون] این حدیث 
این مقام رسانید, جا بر عبدالله انصاری بر پای خاست وا 
رسول الله, من الاْمَة من ولد على بن ابی طالب؟» یعنی: « کیستند امامان از 
فرزندان علی بن ابي طالب؟» پینمبر به طریق تعداد فرمود که: «الحسن 
والحسین سيّدا شباب آهل الجتةه نع سيّدالعابدين فى زمانه على بن الحسين 
شم الباقر محمّدبن علی وستدر که یا جابر فاذا آدرکته فا التلام ثم 
الشادق جعفر ین محقد ثم الكاظم موسى بن جعفر نع الزضا على بن موسى ثم 
التقی [محتدین على ثم القى] على بن محعّد ثم اکن الحسن‌بن على ثم 
ابه القائم بالق مهدی اقتی نی يملا الأرض قسطاً وعدلاً, کماملشت 
جورا و ظلما. هولاء یا جابر! خلقائی و اومیائیو اولاد[ی] وعترتی» من 




















۱۵۰ 
اطاعهم فقد أطاعنی, ومن عصاهم فد عصانی» ومن أنكرهم أو نکر واحداً 
منهم. » فقد آنکرنی: بهم یسک الله التماء أن تقع على الارض الآباخنه 

وبهم يحفظ الله الأرض أن تب بأهلها». 






سرور جوانان اهل بهشت؟ بعد ا 
علی بن الحسین» بعد از او محمد بن‌علی الباق و زود باشد که در یابی تواورا 
ای جابره پس هرگاه که در یایی تواو راء بخوان اورا ازمن سلام؛ پس جعفر 
بنمحته القادق؛ بعد از او موی بن جعفر الکاظم» بعد از اوعلن بن موسی 
الرّضاء بعد از او محشدین علی مب به «تقی», بعد از اوعلق بن محقد 
موصوف به «تقی»» بعد از او حسن بن علی معروف به ( زکی»؛ بعد از اوپسر 
او قالم به حت» مهدی قت من؛ آنکه پر کند روی زمین را از عدل و داد 
همچنانکه پر شده باشد از جور وظلم. ای جابره ایشان خلفای من و اوصیای 
من و فرزندان من و فرزندزاد ان منند؛ هر کس قرمان برد ایشا راء پس به 
ر که فرمان برده ات مزا؛ و هر کس نافرمانی کند ایشان راء پس به 
تحقیق که نافرمانی کرده است مرا؛ و هر کس انکار کند ایشان راء یا انکار 
کند یکی از ابشان راء پس بتحقیق که انکار کرده است مرا؛ به سبب این 
اشن انی عشر نگاهمی‌دارد حدای تعالی ان را که واقع نشود بر زمین» الآ 








به رغصت او» وهم به سیب ایشا نگاه می دارد زمین را از جنبیدن» . 
دیگره مروی است ازابنعبّاس که گفت: من از رسول پرسیدم که 
امام بعد از توچند باشد فرمود که: «الانقة من بعدى الناعشر: اولهم عل 
ابن ابی طالب و بعده الحسن و الحسین, فاذا انقضی زمان امامة الحسین فابنه 
علی, فاذا انقضی علی فابنه محمد فاذا انقضی محمد فابنه جعفی فاذا 
انقضی جمفر فابنه موسی» موسی قاینه علی» فاذا انقضی 
قابنه محتد فاذا انقضی‌محتد. رف ی ما ده ای و 
اتقضى الحسن فابنه المهدق, يا ابن عباس | من أنكرهم أورة أحداً متهم 
فکانما قدأنکرنی ورتنی ومن انکرنی ورذنیء فک ما قد آنکراللّه ورڈہ؛ 














1۵1 





ولایتهم ولایتی و ولایتی ولا 
که سانی لش مزب 

یعنی: «امامان بعد از من دوازدهاند: اول ایشان عل بن ابی‌طالب؛ و 
ښعد از او حسن؛ پس حسین؛ پس چون منقضی شود زمان امامت حسین» پس 
پسر او علی؛ پس چون متقضی شود علی» پس پر او محمد؛ پس چون منقضی 
شود محتد» پس پسر او جحفر؛ پس چون منقضی شود جعفره پس پسر او 
موسی؛ پن چون منقضی شود موسی » پس پسر او علی؛ پس چون منقضی شود 
علی» پس پر او محتد؛ پس چون منقضی شود [محتد]» پس پسر اوعلی؛ 
پس چون منقضی شود علی » پس پسر اوحسن؛ پس چون منقضی شود حسن» 
پس پر اومهدی. ای پر عبّاس» هر کس انکار کند ایشان راء بارد کند 
یکی از ایشان را» پس همچنان باشد که بتحقیق مرا رد کرده و انکار نموده؛ و 
هر کس که مرا انکار نماید ورد کند» همچنان باشد که بتحقیق خدای را 
انکار نسوده, و رد کردن ولایت ایشان رد کردن ولایت من است؛ و ولایت 
من» ولابت خداست؛ و جیگ کرفن بایان جنگ کردن است با من 
وجنگ کردن با من, جنگ کرد آست یا نخدا؛ وصلح کردن با ایشانه صلع 
کردن است با من, و صلح کردن با من» صلح کردن است با خدا» . 

و در ایین باب بت ارارق القت وامخالف بسیار است. پس از 
مضامین احادیث م ذکوره» حقیقت مذهب اماه ظا[هر] گردید. و همچنین 
واضح گشت که هیر کس انکار امامت یکی ازائمۂ 
-علیهم التلام- نماید, یا به امامت احدی غیر ایشان قاثل گرده با آنکه 
مظهر کلمتین باشدء درتحت آیۂ کر يمة «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولنک 
هم الکافرون» ۲ است» و ازداير یمان و اسلام بیرون؟ و از این است که 
سيد المحفّقین و سند المجتهدین» علامة الوریءالسیر المرتضی غلم الهدی 
می فرماید که: «التاس صنفان: اثناعشری وکافری». 


الله؛ و حر بهم حربی وحربی حرب ال 




















۲ ازاب سوذ سارک اند 


در ذکر نسب و مولد ابومسلم مروزی 
بدان که مورعان را در مولد ونسب ابوسلم» ونام او وتام پدر ان 
اختلاف بسیار است؛ اما آنچه تزد اصحاب ما اما 
است که مولد او قر یذ «خطرنیه» ۲۳ بوده, از ناحيذ نرس و جامعین که از 
نواحی کوقه بود و او را عجدالرَحن وپدر اورا احمد تام بود. واین احمد 
گاهی در ملازمت ممقل حتاد عجلی و گاهی در خدمت ابوعکرمه سراج 
عجلی به سر می برد . ومادر ابوسلم کنيزک معقل حذاد برد» ومژید این 
روایت است آنجه نواب مستطاب مرتضی مالک الاسلام» خاتمة المجتهدین 
-شلّد الله ظله المالی على مفارق السلمین الى یو الڌين_ در «مطاعن 
المجرمیّه» ايراد فرموده که: «قد كان آبوسلم هجيناً من أهل الكوفة وكا 
2 ن أعمالها [یقال لها خحطرنیه فاذا انفذه ابراهیم الی خراسان و قوی 
امره فقیل له ابومسلم)"" المروزی لاله خرچ فی کورة المرو منها واقام كليراً 
۳ . یمنی: «بتحقیق که بود بوسسلم هجینی* از اهل کوفه» و بود مولد 
اودیهی از اعمال کوفه که آنادية را جطرئیه ی اورا 
ابراهيم به حراسان و قوت گرفت موه گفتند او را اپومسلم مروزی, از برای 
آنکه خروج کرد در شهرمروه واقامت نمود ذرآن شهر بسیار»و کسی راکه 
به شهر مرو نسیت می دهند» اورا مروزی ومروی می گویند؛ و هجین» عبارت 
از کسی است که پدر او آزاد و مادرش بنده بوده باشدء اما مشخْص نشده که 
خودش بنده بوده یا آزاد. 
بمضی را عقیده آن بود که احمد مذ کوں کنيزک مز بور را به اجازت 
۲ محمد بن عبدالمنمم حمیری در کناب «الروض المعطارفی خبر الاقطاره اب یروت 
۵ (به تصحیح دکتر اسان عباس) ص ۲۱٩‏ گفت: «عطرة:فی مواد ,نها وسلم 
عجدالرحمن من مسلم صاحب الدعوة میس ....». حمیری سپس شمه ای از احوال یرم را بیان 
وه یج 
فقط درنسخا وب 
۵ «هچین» به مضی فروا 





به صخت رسیده» آن 























وکسی که پدرش آزاد ومادرش کی بود باشد. 





ar 


معقل حاد خواستگاری نموده» مشروط به آنکه هر فرزندی که متولّد شود. 
بخدۀ معقل باشد؛ و برخی را زعم آنکه بدون شرط آن کتيزک را خواسته» و 
زسره‌ای او را به سوه ولادت نسبت می داده‌اند» و عبارت مسمودی 





عليه الزحمة- که در مروج الذهب تقر بر فرموده, مشیر ب 
و آن عبارت این است که: «قد قنوزع فی ار أبی مسلم» فمن | 
آنه من العرب و منهم من رأی آنه کان عبداً فأعتق.» یعنی: «تزاع کرده اند در 
امر ابومسام» بعضی گفته اند که عرب بوده» و بعضی گفته اند بنده بوده پس 
آزادی یافت». و بعد از این عبارت» بروجه توضیح بیان نموده که: «وکان من 
اهل الترس والجامعين من قر بة بقال لها حطرنبهوالبها يضاف الثباب الترسبة 
المعروفة بالخطرنی و ذلک من اعمال الکوفه و سوادها.» یعنی: «ابومسلم از 
اهل نرس و جامعین بود, ازدیهی که آن دیه را خطرنیه می 
جامه‌های رسیّه که معروف بود به «خطرنی» اضافه کرده می شود به آن دیه, 
و آن دیه از اعمال کوفه و سواد گوفه بود». و مسعودی م ذکور که قائل این 
عبارت است, عل بن‌الحسین مسعودی انیت که از اکابر علمای اماميّه است» 
ودرزمان فیبت صفرای حضرت صصاحب بوده! 

بالجمله._بنی تنعل کی گفتند که ابرمپبلم بندۀ ماست, و اودهوای 
حر یت می نمود؛ وچون در خراسان قوت گرفت و استیلا یافت» دعوی کرد 
که از فرزندان سلیط بن عبدالله عاسم؛ وسبب این دعوی عنقر یب مذ کور 
گردد؛ ان شاء الله تعالی. 

آورده‌اند که چون ابوسسلم به وجود آمد, احمد خطرنی بهواستل 
تنگدستی, و بعضی گفته اند به سبب آنکه رقب فرزندش ازقید رقي 
باشد» اورا برسر راهی افکنده, سلم نامی از رسای خطرنیه اور برداشته» 
عبدالرحمن نام کرد» وبه تر بیتش مشغول شد. و روایت بعضی از مخالفین را 
انطباق تمام است» از جمله صاحب کتاب «الانباافی تار بخ الخلفل» درآن 
کتاب آورده که: «وكان أبومسلم بلقب بصاحب التولة واسمه عبدالحمن 
وکان لقيطاً ر باه رجل من أهل الکوفة» . يعنى: «لقب ابومسلم صاحب الڌوله 
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بود و نامش عبدالرحمن, و اولقیطی بود که پرورد او را مردی از اهل کوفه». 
ولقیطء کود کی را گویند که مادرش اورا بر سر راه انداخته باشد. و بعضی را 
عقیده آن پود که مادرش از خوف خواجة خود او را بر سر راه افکنده. اقا آنچه 
طبری» است که: «ابومسلم غلامی بود» و سراجی کردی؛ 
ونامش عبدالرّحمن مسلم بود» واندرخدمت گروهی از ہنی عجل بود 
بخراسان», خالی ازاندک خلافی لیست؛ ز پرا که مسلم مرټی او بود» و 
آنکه او گفته که در خدمت گروهی از بنی عجل بود به خراسان» می تواند بود 
که اشارت به آن باشد که در خراسان چند وقتی در حدمت ابوعکرمه سراج 
عجلی و بعضی از خو یشان او بود؛ چنانکه مذ کور شود ان شاه الله تعالی , 
بالجمله, معقل را در خطرنیه ضیعتی بود» به وسیلۀ یکی از زارعانش 
بنی معقل بر این حال مظلع شده» ابوسلم را ازمر ټی اویمنی مسلم خطرنی 
طلب نمودند» ومدتی بین القلرفین مناقشه بود. عاقبت مسلم خطرنی منزجر 
شده آنپسر شقاوت اثر را به بنی معقل تسلیم کرد» وعل بن معقل حداد 
عجلی بعد از فطام» به تر بیت ان مولود مردود اشتغال نمود. و پدر ابومسلم یمنی 
احمد خطرنی همچنان دز خیمت معقل حتادبه سر می برد و گاهی ملازمت 
ابوعکرمه سراج می نمود. و بعضی از اوقات که احمد در حدمت ابوعکرمه بود, 
ابومسلم نزد او می رفت؟ و آهنگری و سراچی یاد گرفت» و چون به حد رشد 
رسید, مڌتی در خدمت ادر یس بنسقل عجلی به سر برد. پس به محمد 
این علی بنعبدالله بن‌عباس پیوست؛ و بعد از فوت محقد مذ کور ابراهیم 
بن محمد ابرسلم را از جملۀ داعیان گردانیده, او را به دعوت اهل خراسان 
فرستاد» تا در ارتفاع رایت دولت بنی عباس سعی بلیغ به تقدیم رسانید؛ و 
لهذا نزد طا به «صاحب التعوة» و «صاحب التولة» ملقب گشت. 
A‏ 
در سیب رسیدن ابومسلم به خدمت محمد بن على بن عبدالله بن عاس 
مروی است که چون محتد بن‌علی را داعیڈ امامت وخلافت در خاطر 
رسوخ یافت» به مگه رفته, در موسم حي با مردم که از اطراف می آمدند 


در ترجمة «تار 
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ملاقات می کرد واز یشان عهود و موثیق فرا می گرفت که انشای راز او 
؛ آنگاه ایشان را به متابعت خود دعوت می نمود, تا جمعی کثیر وجمی 
به دمدمه وفسون اوفر یفته و شیفته گشتهء دست مبایمت به او دادندء و 
پای جهالت در وادی ضلالت نهادند. ودر ماثة هجر یه ابوعکرده سراج به 
نیت حج از کوفه به مک آمد, و اورا با محقد ملاقات اا اق اقتاده به متابمتش 
مایل گشت. و در همان انامه محقد مز بور محتدین حسین را با حسان عطاء 
به دعوت اهل خراسان نامزد کرد. ابوعکرمة سزاج گفت: اگر امام رخصت 
فرماید, من نیز با ایشا موافقت نموده؛ و در این امرسعی نمایم. محّد بن 
علی آن دوتن را سفارش نمود که از صوبدیدابوعکرمه تجاوز نمایند, ودر 
باب دعوت ومتّت نامه ای بهاوعکرمه داد که دستور العمل او باشد. و ایشان 
به کوفه آمده» ابیضکربه کارساز بها نمده پس متوجه خراسان گرددند, 
ابومسام از سیر وسفر ابکرمه ‏ گاهی یافت, پس بر اثر او روان شده ملازمتش 
اختیار نمود. 

ومحتد بن‌علی بن یداهن ّاس» هبیره نامی را به دعوت عراق 
فرستاد؛ و هبیره در عراق عرب مردم را به بیعت محتدبن علی دعوت 
مي نمود. وآن سه تن دربلاد خراسان می گشتند وبه همین کار اشتفال 
می نمودند» و هر کس که قبول بیمت یتسرد ار او عهدنامه‌ ای به نام محقد 
ابن‌علی بن عبداله می گرفتند» و چون مکتوبی چند جمع می شد به نزد محقد. 
می فرستادند. ابوعکرمه از معارف و مشاهیر سا کنا 
اختیارنموده فرمود که به گرفتن بیمت 
مشخول گردند. کشیر خزاعی وپسرش سلیمان‌بن کثیرومالک بن‌هیلم و 
قحطبة بن شبیب از جملۀ این دوازده تن بودند. و قحطبۀ مذ کور خدارجی زاده 























خراسان که به دایرۀ بیمت 





درآمده بودند دوازده تن را به نقاب 





بوده وپدرش شبیب درمیان خوارج دعوای امامت می نمود. افسانه خوانان 
ہی حیا[ی] باوه گوی؛ وقضه گو یان بادپیمای سخت روی» اس قحطبه و 
احمد 





۶ را که از ملازمان او بود, از اشراف سادات می‌شمردنده و عوام 


٩‏ درخ «ب»: «زمجی». 
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کالانعام را به این تزو یر شیفته ورام و گرفتر دام خود می گردنیدند. 
اقا چون محتد بن على بن عبدالله بن عباس مظلع شد که ابوعکرمه 
هفتاد تن را نقابت داد 





دوازده تقیب تعیین نموده است از اکابر اصحاب 
وبه هریک جداگانه دستوږ العملی فرستاد که خلق را به چه منوال دعوت 
کرده» با ایشان چگونه معاشرت نمایند. 

و درس اثنی وم ابوعکرمه ‏ قحطبة بن‌شبیب وسلیمان بن کثبر و 
مالک بن‌هیشم را نزد محتند بن علی فرستاد که اموال خمس را که جمع کرده 
بودند» به او رسانند» وابوسلم را به ايشان همرء کرد. چون به مگه رسیدند» 
شبی نزد محتند بن‌علی رفته بوسه بردست وپای اودادند و آن مال را تسلیم 
نمودند. محّد ایشان را نوازش کرده, چون چشمش بر ابومسلم افتد, از احوال 
اواستکشاف نمود؛ گفتندسراج پسری است؛بنی معقل می گو یندبنده و بنده‌زادۀ 
ماست» و اومی گوید آزادم. محند با ابشان گفت که از حال اوغافل مباشید 
که نشان داده‌اند که از مثل او کسی, ما را فتح عظیم روی نماید. بمد از آن 
وصیّت کرد که اگر مرا حادثه ای پیش آید» باید که متابعت پسر[م] ابراهیم 
نمایید, واگر اورا قضه ای رزوی دهد؛ برادرش ابوالمټاس را امام وخلیفه 
دانید. واین ابالجّاس, عبدالّهبنمختند اشت که آخربه سفاح ملقب گشت, 
و گاهی اورا به مادرش یت دادم داهن الحارئیه میگفتند؛ چنانکه 








ایشان اجازت مراجمت خواسته, به خراسان بازگشتند؛ و در سن 
خمس وعشر بن ومائ» محقد بن علی بن عبداله بن الاس پیمار شده» دیگر 
باره وصیّت کرد که بعد از من پسرمابرآهیم امام و خلیفه است» و اگر اورا 
واقعه‌ای رسدء بعد از او برادرش ابوالعبّاس عبداللّه بن الحاریه؛ ودر همان 
خبربه داعیان رسید, سلیمان بن کثیر و قحطبة 
ابن‌شبیب و مالک بن‌هیثم با جمعی به عزم تعز یت از خراسان متوجه مکه 
شدند؛ ابوسلم نیز همراه بود. چون با ابراهیم ملاقات نموده مراسم تعز یت به 
جای آوردند. گفتنه: ای امام دست بد‌تباتوبیمت کنیم, ابراهیم دست داد 

















اورا شناخته نوازش نمود. بعضی از موتخین مخالف گفته اند که ابومسلم را 
نام ابراهیم برد» ود رآن وق ابراهیم بن‌محتد با او گفت که تغییر نام 
خویش نسای. ابومسلم خود را عبدالرحمن ام کرده» از برای کنیت» لفظ 
ابوسلم احتیار نمود. وزمره‌ای هم ازایشان گنته اند که پدر اومسلم نام 
داشت, از آن جهت خود را به «ابوسلم» مکتی ساخت که اگر اورا پسری 
بهم رسد بهنامپدر موسوم گردان . اقا اصخ آن است که اورا عبدال[حمن و 
پدرش را امد نام بوده» چنانکه قبل از این هم در این مختصر سمت تحر بر 
یافت. وایضا مذ کور گشت که مسلم, نام کسی بود که چند روزی به تر بیتش 
ال نمود. 

در بعضی از کتپ معتبره سطور است که ابومسلم عار می داشت که 
اورا پیر احمد خطرنی گویند, چون احمد از فرومایگان بود. بنابرآنکه سام 
خطرنی از رژسای خطرنیه بود وبه قذر كافي نامی وثروتی داشت» ابومسام 
می خواست که مردماوراپسرملم خطرنی دا چوننزدابراهیم بن محقد رفت 
وابراهیم اورا نیزازداعیان گردانده, ام رکرد که به خراسان رود و مردم رابه بيعت 
اودعوت نماید, ابومسلم از برای شهرت استدعای کنیتی نمود. ابراهیم 
گفت: هر کیت که خودشواهی ما تور به آن مکتی ساز یم. گفت پدرم را 
مسلم‌نام بود ونیّت آن دارم که اگر مرا پسری به‌هم رسد او را به نام پدر 
موسوم کنم. ابراهیم گفت: ما نیز تورا ابیمسلم کنیت دادیم و دختر عمرا 
اسماعبل را به ابیمسلم عقد بست. آنگاه او را مصحوب آن جماعت» به 
خراسان فرستاد. 




















وبعد از رسیدن ایشان به خراسان» میان نصر سيار و 





بن علی 
ازدی که مشهور بود پنه « کرمانی» مواد وحشت حرکت کرده» نایرۀ نزاع و 
جدال در التهاب و اشتمال آمد؛ و اکثرقبایل عرب که در خراسان بودند» ميل 
جانب جدبع نمودند. پس نصر سّارخالف شد» و حارث بن شر بع را که از 
بل اوحا کم ماوراء التهر بود طلب داشته» حارث به اوپیوست ونصر از 
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رسیدن حارث قوی خاطر و مستظهر گشت. وهم درآن ایام حارث از نصر 
رنجیده» با اودرصدد مقابله ومقاتله درآمده مقلوب گشت. پس به جدیم متصل 
شد وبه اتفاق, چهار روز با نصر کارزار نمود[ند] ونصر عاجز شده از شهر 
بیروذ رفت» وجدیع به شهر داخل شده اسباب اورا غارت نمود, حارث به 
جهت مقاتله ومحار به‌می نماییم که 
پرخلاف کتاب خدا وستت مصطفی کار می کردند. سزاوار نبود که مردم ما 
برخلاف کتاب وسئت مصطفی عمل نماین. بعد از 
جدیع را به جهت مشورتی طلب داشت. جدیع از غدر او اندیشیده در رفتن تعلّل 
نمود. عاقیت کار ایشان به مقاتله انجامید. حارث با برادر وپسر وجمعی از 
بنی تمیم به قتل رسید» و جدیع اشکر برداشته روی به بصره گذا 

وچون این خبرها به ابراهیم بن محمد رسید, نامه ای بر اشیاع۲ خو یش 
که در خراسان داشت فرستاد که فرصت غنیمت شمرده خروج کنیدهو امارت 
ایشان را به ابوسسلم داد» چون معلوم کرده بود که ابومسلم در رأی و تدبیر و 
حیله وتزو ی رگوی از اقران ربوده. 

مجملاً چون امارت پر بوم بام قرار گرفت, فرمان داد که نقیبان 
و داعیان که در اطراف بلاد خوارزم وشراسان و ماوراء التهر بودد, با بیمتیان 
بسگریسد که سباء پوش شمار خود ساخته» در اواخر رعضان آن سال خروج 
کنند. وآن سال صد و بیست و نهم بوذ از هجرت. نقل است که ابراهیم ایشا 
پوشی امر کرده بودء تا چون سیاه در پوشند به برابر هر سپاه که روند 
درچشم آن سپاه مهیب نمایند. و آنکه بعضي از مورخین مخالف گویند که 
در ماتم یحیی سیاء پوشیدند» صختی ندارد. 

بالجمله» شیعة عباسّه در اواخر ماه رمضان سنذ مذ کوره,بلباس میاه 
در اکثر شهرهای خرامان وخوارزم و ماوره اهر خروج کردند. ال کسی که 
خروج کرد, اسید بن عبدالله بود در نساء در آن وقت ماوراء اهر و خوارزم و 
حراسان درتضرف بنی اه بود» و امارت و ایالت ولایات مذ کوره نعلق به نعر 








آن به مسجد رفت و 
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را به 
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انکه ساباً رقم زد کلک بیان گشت. 

پر مستحضران علم اخبار و مان فن آثار ظاهراست که ابومسلم 
رال ساوت و هفتم از هچرت کشته شده» چنانکه مذ کوړ گردد ان 
شاء الله تمالی: و سلطان محقد خوارزمشاه در سال پانهد و نود وشن از 
هجرت پا برنخت سلطنت گذاشته, که از کشته شدن ابومسلم تا ابتدایز 
پادشاهی اوچهارصد وپنجاه ونه سال باشد. غرض از تمهید این مققمه و 
: ته خوانان دروغگوی آن پادشاه را معاصر و 
مظاهر ابوسلم باز مینمودند. انا کسانی که ازخدا ورسول شرم نا کرده بر 
حضرات ان ب‌صومین سعلهم السلا هزار افترا می‌زدند درتعر یف و 
ترصیف مخالفان اهل بیت» مانند آنکه می گفتند که امام مختد باقز 
عليه السلام- ابوسلم را منشور امارت و رخصت دعوت و اجازت خریج 
داد, و امیرالموژمنین عله السلا از در خیبر آه از برای تبر او مفروز 
ساحت» ودیگر چیزها؛ که مگ کسی به متها جمیع آن فتر یات را شیع 
تواند داد کجا بااک می داشتند که بر یوار شاه یا غیر او افترا زنند؟ 

الققه, شب بیست وپنجم ماه رمضاث بود که ابوسلم وسلیمان کثیر 
ومالک بن‌هیشم با جع از متابمانبنی عباس در قر های از قرای مرو که 
سلیمان بن کثیر آنجا خانه داشت» جامه‌های »بر بامها آتش بسیار 
افروشتند وچونچشم شیم ہنی عباس که درآن نواحی متوظنبودنده بر 
علاست خحروج که افروختن آتش بود افتاد روی به آن قر په گذاشتند» وتا 
روز عید خلقی کشیر جمع آمدند. وابوسلم به داعیان وغیر ایشان سفارش 
کرده بود که اظهار مذهب خود ننماینده الا وقتی که او رخصت دهد. و همین 
سی گفته باشند که ما خلق را به یکی ا زآل محقد می خوانیم. وآن شقی 
آل‌عباس را آل محتد می دانست؛ واین‌نیز یکی از مطاعن او است. 
بابو یه رحمه الم که غلمای امامّه اوراصدوق می گو یند» در 
امالی آورده به اسناد آزابی نصر که او گفت: «قلت للضادق جعفربن محمد 
علیهما التلام- تن آل مخمد؟ قال ذرّیته. قلت تن أهل بيته؟ قال الاْعة 











باعث پرتقر براين مقاله آن 
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الاوصیاء. فقلت من أته؟ قال المؤمنون الّذين صتقوا بماجاه من 
عزوجل» المتمتکون بالّفلین الین آمروابالئمتک بهما کتاب الله وعترنه 
أهل بیته این أذهب الله عنهم الزجس وطهرهم تطهیرا.» یمنی: «گفتم په 
حضرت جعفرین محمد عليه الملام- که کیست آل محمد؟ گفت: ذر یذ 
او گفتم: کیست اهل بیت او؟ فرمود که آن امامان که اوصيایند. پس 
کیست ات او؟ فرمود که ممنان» آن کسانی اند که تصدیق نموده اند 
به آنچه آمده است از نزد له تعالی؛ و امتمت‌کند به ثقلین» یعنی به دو امر 
بزرگ؛ و مأمورند به چنگ درزدن به آن دو امربزرگ, که یکی کتاب 
خحداست و دیگری عترت پیغمبر یمنی اهل بیت آن سروں که برده است 
خدای تحالی از ایشان رجس را وپاک گردانیده است ایشان را پاک 
گردانیدنی», 


















بخت یمنی ابوسلم ازپنهان داشتن مذهب آن بود که 
بنی عباس ازتمرض بنی اميه این باشند. اقا چون روز عید رسید, ابومسلم 
گفت ناسلیمان کشیر ببرشللاق‌بنی امه خطبه شواند.آنگاهمردمانراطعام 
داده به بیمت تکلیف نمود:چمعی/ کثیر از اهل مروبه اوبیمت کردند. این 
خبر به نصر رسید. لبککن چون به جنگ جدیع گرفتربود؛پروای ابوسام 
نداشت؟ و بعد از خروج به هشت ماه چون معلوم ابوسلم شد که متابماث 
بنی هباس بحضی از بل دخراسان و خوار زم رامتصرف شده اند نیزا کثراهل 
بیعت از اطراف رسیده به او پیوستند. در اوایل جمادی الآخر سن ثلاثین و 
مائه, مکتوبی به نصر نوشت مشتمل بر ترغیب به متابمت و محتوی بر وعد و 
وعید و نوید و تهدید؛ وقتی این نامه به نصر سیّاررسید که شیبان خارجی 
که طایفة شیبانیه از خوارج به او منصوبند- در جنگ نع با جدیع متفق 





شده بود. چون نامه به نصر رسید درتاب رفته یکی از غلامان خود را که 
یز ید نام داشت بالشکری به جنگ ابومسلم فرستاد؛ و ابیسلم مالک 
بن‌هیشم را به محاربة او نامزد کرده» مالک برایشان ظفر یافت» ویز ید را 
گرفته نزدابوسلم برد. ابومسلم فرمود که جزاحان به معالجة زخمی که در آن 
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جنگ به اورسیده‌ب. پرداخحد؛ وید از امال چراست با وگفت: اگربه 





نصر می روی مانعی نیست» به شرطی که هر چه از ما مشاهدة ت رگشته با 
نمر ومردمش بگویی. 

و بعد ازارسال یز ید, ابومسام با مردم خود گفت که شنیده ام که 
مردم نصر ما را کافر می دانند. سیب اطلاق یز ید همین بود که آن جماعت بر 
غاط خود مطلع گشته» بدانند که ما اشرف طوایف امنلامته ایم؛ آنگاه با سا 
خویش در حرکت آنده مابین اشکر جدیع کرمانی و نصر تار را لشکرگاه 
ساعت. از این جرأت هراسي دردل نصرو جدیع راه بافت. پس ابومسام به 
جدیم رسولی فرستاد [و] پیام داد که من با توموافقم. نصراین خبر شنیده 
مضطرب گردید و به جدیع سفیری ارسال نمود که به سخن ابوسلم فر فته مشو 
که من بر توو اصحابت از او می تزسم. باید که بالشکر خود به جانب مرو 
روی آوری تا من نیزبه آنجا آمده با یکدیگر صلح کنیم» آنگاه به اتفاق دردفع 
این اراذل واو باش یعنی ابنسم واصحابش سمی نماییم. پس آن دو 
بجانب مرو رفن ودر روز طلغ" نفرسیّربه خدعت جدیع را بکشت. پس 
عل بن جدیع با جممی رَد خویش و گروهی از شببانیه به ابومسام 
پیوست. نصر متوهم شةب شم درآمد, ابوتییلم نیز به شهر داخل شده» به 
گرفتن بیست مشغول گشت. نصر در قصر خو یش متحصن گردید» وچون 
کار بر اوتنگ شد شبی با جمعی از فرزندان ومتابمان گر یخته به سرخعس 
رفت و از آنجا روی به طوس آورد. درآن شهرسپاهی بر سر اوجمع گشنند: و 
از آنجا به جرجان نزد د 











تة بن حنظله۲۹ رفت و از جرجان متوجه ری شده در آن 
شهر مر يض گشت. پس او را در محفه‌ای نشانیدند, و چون بهساوهرسید, در 
دیار در خاک هلاک ومغاگک 





شوال سن؛ شلاشین ومائه, کالبد شومش در 


۲۸) این شخصی از سرداران عم مروان است. وی امیر اهواز شد میس به اری صر ین سیر 
که با یلم خراسائی می جنگیدہ رفت؛ و سنجمه دست قطن شیب در جنگ هولناکی کہ 
شه وقحطبه سر اورا نز ابرمسلم قرستاد (از «الاعلام زرکلی ج ۰4 ص ۱۹۵) و نیز رجو شود به 
«عتدافرید» ج 4۵ ص ۲۲۳ ۰ 
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بوار مدفون گشت. 

اتا چون ابومسلم برفرارنصر سيار اظلاع یاقت» مسرعان به طلب او 
فرستاده» ایشان هر چند افتند. در همان اام ' قحطبة بن ثبیب 
که ابنوسملم او را به'نزد ابراهیم بن‌محقد فرستاده بود از راه رسید, ابومسلم او 
را سپهسالاز گردانیده با چند تن از داعیان و لشکر بی کران به طرف طوس 
فرشتاد تا آن شهر را با ضایر ولایات مروانیان مسخر نمایند. و دراهمان ایام به 
سْببیٰ که [در] کتپ مبسوطه منتطور است» مروان حمار دانست که ابراهیم 
ابن محتد که او را «اپراهیم امام» می گفتند ابوسلم را پرانگیخته واهل فده و 
غوفا دم از دوستن ومتابعت اوم زنند. جمعی را به خیمه ای فرستاد که در آن 
وقت ابراهیم و برادران و خو یشائش آنجا بودند, تا اوزا گرفته به حزان پروند؛ 
پس مروان حمار او را در بتد کشید. آنگاه ادران و خو یشان ابراهیم از خیمه 
گرایخته به کوفه رفتند و در خان اپوسلمۀ خلال پنهان 

اما ابومسلم مروزی بعد از فرستادن قحطبه به طوس» لشکرها به 
اطراف خراسان و خوارزم و ناوراء اھر فرستاد تا قمام آن ولایات را مسر 
ساختند و در آن وقعات. خلقی یی ناه ,کشتند. 

اتا چون قحطبه به طوس رسید» لشکری را که آنجا مجتمع شده بودند 
مدهزم ساخت, و آن لشکری بود از شیبانيه واتباغ جدیع که از تابمت ابومسلم 
سر باز زده بودند» و به سپاه پراکندۀ نصر که آنجا فراهم آمده بود. پیوسته و در 
جنگ ابوسلم با یکدیگرمتفق شده [بودند] . چون قحطبه از تسخیر طوس فارغ 
گشت به جانب جرجان قلم عز یست اف 
آراسته از شهر بیرون آمده وفر تین جدال ب 
روی بکدیگر مفترح ساختند؛ نباته درآن جنگ کشته شد و لشکرش منزم 
گردید. پس قحطبه به ری رفت و از آن دیارروی به قم و اصفهان آورد, و 
احمدز یجی را که از ملازمان او بود به یزد فرستاد. احمد به یزد روی آورد, و 
در آن وقت مروان یزد را به ابوالعلای‌طرقه به مقاطعه دا 
یزد را حصار و دروازه و خندق نبود» ابالعلا مجال توف نیافته 





اوراز 



















بو جوا دزن بان 
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دزررایرنداباد»رفت واحمد بعدازمحاصره ابوالعلارابگرفت واورابه یژد 
آورده بسوشت, وقصر اورا بکند وقصر دیگر بنا نهاد ومال به جهت 
بنی عباس از مردم یزد بستد» و چون سقاح برتخت نشست, آن مال را به کوفه 
برده په وی تسلیم نمود. 

اتا قحطبه چون به اصفهان رمید» محار به نموده اصفهان را مسخر 
کرد» و از آنجا بازگشته به حیله نهاوند را گرفت, و به همدان رفت؛ بعضی از 
لشکر نع را که در 

این خبرها متعاقب به مروان رسید. پس مروان به استحضار لشکرهای 
شام و جز يره و سایر قلمرو فرمان داد, و یز بدن عمرو بن هبیره از کوفه په 
جنگ قحطبه روی آورد» و در کنار قرات آن دو لشکر درهم افتادند؛ جنگ به 
شب کشید. در آن شب قحطبه در آب غرق شدء مردمش از حال اوآ گاهی 
نداشتند, چون لشکر یز ید بن عمرو منهزم گشتند» قحطبه پیدا نبود؛ ناگاه 
اسبش را دیدند ز ین ولجام ترشد» دات که قحطبه غرق شده است. حسن 


اند شکست داد و متوه کوفه شد. 











ابن قحطبه را برشود امیر ساختند ور وه کوفه آوردند. 

چون خبر انهزام لشکر عراق ب مروانا زسید, ابراهیم بن محقد بن عل 
ابسن عبداللّه بن عباس را به فتل رسانیدم .اقا حسن ین قعطبه بالشکرهای آراسته و 
عظمت تمام به کوفه آمد, ودرآن وقت شیم بنی عباس در کوفه بسیار بودند. 
یکی از ایشا حفص بن‌سلیمان!۲ بود که متابمان بنی عباس اورا «وز بر آل 
محتد» می‌ گفتند و ابوسلمه ولقبش خلال بود.. حسن بن قحطبه: 
ابوسلمه خلال را تمظیم تمام نمود؛ و ابسلمه احوال بنی اس 
می داشت و ایشان را از حانه بیرون نمی گذاشت» به سبب آنکه کتابتی نچند 






به مدینه فرستاده بود و انتظار رسیدن جواب می کشید. 

محتمد بن الحسین عليه ال[حمم در «کفایة البرلیا» آورده» ودر 
بعضی دیگر از کب معتبره مسطور است» که چون ساح و اهل او آمدتد به 
کوفه از روی سر نزد ابی سلمه خلال پنهان داشت ابوسلمۀ خلال ایشان را؛ و 


٩‏ رة «لض»: «سقض بن سلمان». 
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عزم آن نمود که خلافت را به شوری حواله تمایندمیان فرزندان امیرالمژمنین 
عليه السلام- واولاد عباس» تا ايشان اختیار نمایند به خلافت هر کس را 








خواهند. باز با خود گفت که می ترسم که افاق ننماند» پس عزم آن نمود که 
بگرداند ام خلافت را به سوی فرزندان امیرالمژمنین عليه اللام. پس سه 
نامه نوشت به سه کس از اولاد امیرالمژمنین عليه السلامس؛ یکی به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام ونامه‌ای دیگر به یکی از فرزندان امام 
ز ین الحابدین که ملّب برد به «اشرف»» و مکتوب ثالث به له بن حسن 


۳ 

















راقم حروف گوید که ابوسلمة خلال عارف به مرتبۀ امام جعفرصادق 
علیه اسلا بود» که اگرعارف می بود» امه په دیگری نمی فرستاد. 

القشّه آن سه مکتوب را به مردی که از موالی ایشان و از سا کنان 
کوفه بود داده فرستاد. پس قاصد به مدینه آمده» شبی بود که با آن حضرت 
ملاقات نسود. گفت من قاصد ابسلمة خلالم و کتابتی به شما آورده ام. آن 
حشرت فرمود که مرا وابوسلمة خلال را به هم چه نسبت؟ اوشیمه وپیرو 
است غیر ما را. قاصد گفت؟ نامه را بخوانید؛آنچه رأی شما نقاضا کند در 
جواب بو بسید, عبار ت ساب کت اب«[ کفای] البرایا» است که: «قال 
الضادق-علیه السلا لخادهه؛ قّب‌شتی الشراح فق به منه فوضع عليه 
کاب آبی سلم فأحرقه فقال ألا تجیبه؟ قال قد رأیت الجواب».ینی: 
«پس گفت حضرت امام جفرصادق عليه السلا به خادم خود که چراغ 
را به من نزدیک گردان. خادم چراغ را به نزد آن حضرت برد. پس آن جناب 
گذاشت کتابت ابوسلمة خلال را برچراغ و بسوحت آن مکتوب را. بعد از آن 
قاصد گفت: آبا جواب نمی‌دهی اورا؟ آن حضرت فرمود که بتحقیق که 











دیدی جواب را» . 

پس قاصد از مجلس امام عليه السلام- پیرون آمده به نزد عبد ال 
اببن‌حسن مثتی رفت. پس عبداله بن حسن قبول کرد کتابت او راء و سوار شده 
نزد امام جمفر- عليه السلام- رفت. ملخص مقال آنکه» به آن حضرت 





۱۹۵ 


گفت که مکتوب ابوسلمة خلال به من رسید» و ابوسلمه مرا دعوت نموده به امر 
خلافت» و مرا احق مردمان دیده به این کار؟ وبتحقیق که شیعة ما از خراسانه 





آمدند به پیش او. حضرت امام به او گفت: کی شیعذ توشدند؟ آیا توفرستادی 
ابوسلم را به خراسان و امر کردی اورا به پوشیدن لباس سیاه؟ آیا تو 
می‌شناسی یکی از ایشان را به نام ونسبش؟ عبدالّه گفت: نه, امام 
عليه السلا فرمود پس چگونه ایشان شیحذ تو شدند و توایشان را 
نمی شناسی و ایشان تور نمی شناسند؟ مجملاً آن حضرت فرمود که «قد 
جائدی مشل ماجائک فانصرف غیرراض بماقاله.»یعنی :«آمدبه‌من 
نامه که آمد به تو پس برگرد وراضی مباش به آنچه گفته است ابوسلما 
خلال.» 

اقا اشرف بن‌علی بن‌الحسین رد کرد کتابت را و گفت: من 
نمی شناسم آن کسی را که این مکتوب فرستاده است. پس جواب داد قاصدرا, 
1 














حکایت را مسعودی عایه الرختنهگ نز در «مروج الذهب» ایراد نمودی 
اقا ذ کر اشرف بن‌علی بن الح لين انرود 

بالجمله, هنوز قاصد بهکوفهبازنگشته بود که متابعان بنیعّاس» 
یمدی حسن بن فحطب هکز یکر کې دانترکهاپاويم بن محتد کد 
وصبّت کرده که بعد از او برادرش عبداثله بن الحارتێه» بعنی سفاح خلیفه 
باشد» و معلوم کردند که سقاح در کجاست» اورا بیرون آورده با او 











شده و 








کردند, و ابوسلمةُ خلال نیز بیعت کرد پس نامه ای به ابومسلم فرستاده او را بر 
صورت حال آگاهی دادند. ابومسلم در آن وقت اظهار مذهب باطل خود 
نموده» اهل خراسان را به پیمت سماح درآورد» وهر کس که [از] فبول بيعت 


اماميه» به سبب آنکه به بيعت 





آلعباس را امیرالمومنین نداند و قاثل به امامت و خلافت ایشان نباشد, یا از 
ایشان برگردد, خون خود را میاح و حلال گردانیده باشد؛ اورا به قتل باید 
رسانید. بنابراین آن بدبخت خوث أن مصومین-علیهم السلام- راحلال 


۱۹۹ 
می دانسته؛ چه ظاهر است که آن حضرات عالی درجات. آل عباس را امام و 
امیرالمومنین نمی دانستند. 

محمد بن الحسین بن‌الحسن البیهتی الکیدری: که به تقر یب در 
اول باب اول از ابواب این مختص درمحل ذ کر ولادت امرلمزینین حیدر 
س علیہ السلام و در ذ کر مخالفت معاو یڈ لمین پا آن سرور, اشارتی به علز 
رتبت وسمومنزلعش شده در« كفاية البرایافی معرفة انیا ء والا وصیاء 
ووقایع آزمنتهم» که کتابی است گرامی ومجلدی است‌نامی والحال به 
احظ مصلف ان کتاب نزد این کمینه موجود است. آورده آنچه حلاص 
ترجمه‌اش این است که: وقتی ابومسلم مروزی برخر لاغری سواربهنیشابور 
رسید ودر کاروانسرایی نزول نمود, یکی از او باش دم آن سم دار را پېر ید» 
دابومسالم برآن خسربی دم نزد ابراهیم بن محمد که اورا «ابراهیمامام» 
می گفتند رفت. پس چون قوت گرفت واتباع او بر ولایت خراسان و خوارزم و 














کشته شدند. سنباد مجوسی که یک یاز مقر بان او بود. از تقصیر آن جماعت 
استعلامنمود,ابوسلم گقت+ وق به این شهررسیدم؛ بعضی در این محلّه دم 
دراز گوشی را که بر آن سواری می کردم پر یدند وبر من خندیدند. لاجرم به 
سزای خود رسیدند! سنباد گفت: آن کسی که به آن عل 
در میان این جماعت بود؟ گفت اورا نمی شنا گفت: عجب می دارم از 
امیر که به گناهی که معلوم نیست که فاعل آن کیست, به قتل چندین نفس 
اشارت فرمود. ابومسلم گفت: اگر فاعل آن جرم معلوم بو به همه حال گناه 
ابن مجرمان مشخص بود! سنباد گفت: استدعا آنکه امیر اعلام فرماید که این 
گروہ را چہ گناہ د؟ گفت کدام گن ازاین پزر 

آلعټاس قائل نبودند واولاد علی بن ابی طالب را امام دانسته» پیروی 
بنی فاطمه می نمودند. 


ت ارنکاب نمود, 











بود که به امامت 





۱۷ 


به روایت على بن‌الحسین مسعودی ‏ رحمه الله شب جمعة 
چهاردهم ر بيع الاول سال صدوسی ودو یم بود از هجرت» که لشکر خراسان 
رمردم کوفه با ساح بیعت کردند. پس از خروج ابومسلم تا پادشاه شدن 
سقاح؛ دوسال وپنج ماه و هیجده روز بوده ب 





اشد. 





اما بعد از عقد بیعت» سقاح به مسجد رفت وبرمنبربرآمده؛ ایستاده 
خطبه خواند به خلاف بنی اميه؛ وجون ضعفی داشت داود بن‌علی که عم او 
بود برس نب ریرآمدو یک پاب پست ترازاوای ست اده خطب تسام 
کردوگفت:ای اهل کوفه هیچ خلیفه ای بعداز پیضمبرپای براین 
منبر ننهاده مگر علق بن یی طالب, و این امام که پر آین منبر است. چون 
مذهب آلعبّاس در آن وقت آن بود که بعد ازپیخمبرصلی الله عليه 
وآله وسلم- امیرالمژمنین عليه السلامس و بعد از او محتدین الحتفّه و بعد از 
اوپسر او ابوهاشم و بعد از اوعلی بن عبدالله بن المبّاس و بعد از او 
محندبن‌علی و بعد از او ابراهیم بن خیشد و بعد از اوسّاح امام است؛ چنانکه 
سابقاً مذ کور گشت. وآنچنانکه انکر امامت امام حسن عليه السلام که 
مکرر بر آن منبر ب رآمده بلود مي نمودند؛ منکر امامت امام حسین و امام 
ز ین العابدین وامام محقد باقز و امام جعفر صادق علیهم انلام نیز بودند. 

پس ساح وداودین علی از آمده, به دارالاماره 
ابوجعفر دوائیقی که برادر سناح بوده تا نماز عصر به اذ ب 
روز دیگر سقاح با حسن قحطبه و برادرش حمید بن قحطبه و ابوسلمة خلال به 
لشک رگاه رفت و امارت کوفه را به عم خود داود بن‌علی داد وعم دیگرش 
عبالّه بن‌علي را امیر اشکر ساخته» مقرّر کرد که عبداللّه مذ کور با جمعی از 
اخوانش و با ابوعون مرغزی به جنگ مروان حمار روی آورند. ایشان 














رفتند) و 











حزان شدند. و مروان حمار از حزان بیرون آمده در موضع «زاب» تلاقی 
دست داد. پس لشکر مروان منهزم گشتند؛ مروان چون حال بر آن منوال دید, 
راه گر یز درپیش گرفته می رفت و لشکر عبداللهبن‌علی اورا تعاقب 
می نمودند؛ تنا عا ذیقعد؛ همان 








سال, یعنی سال صدوسی ودو یم از 


1۸ 


هجرت» در دست یکی از ملازمان صالح بن‌علیٌ بن‌عبدالله بن عبّاس کشته 
شده عبدالله بن‌علی سر مروان را تزدسقاح فرستاد. 
فعل بنی امه گشوده» هر کس را ازابشان که یافند, به قتل رسانيدند, و گور 
مماویه وسایر ملوک]"" بنی امه را شکافتند» الا قر عمر بن عبدالفز یز 
معاو ية بن یز ید و استخوانهای ایشا راییرونآورده سوختند» و [در] قر 
معاوية بن ابی سفیان وپسرش یز ید به جز خاک سیاه وخا کسترچیزی 





اه فرمود که دست [به 








نبافد. 

۱ چون پادشاهی بر سمّاح قرار گرفت؛ به مکافات آن سعی که ابوسلم 
در تقو یت دولت ایشان کرده بود» حکومت خراسان و خواززم و ماوراء النهر را 
به او گذاشت. پس خبر په ابوسلم دادند که ابوسلمة خلال نامه‌ای به امام 
جمفر صادق عليه السلام- فرستاده بود که آن حضرت به کوفه رود تا مردم 
کوفه و لشکر خراسان را به بیعت آن حضرت در آورد, به روایت مسعودی 
رحمه الله و چنانکه محمدین الجسین قتس اله سره در کتابش از شیخ 
ابوجعفر و شیخ مفید-نو رال مرقدهمانت نقل کرده» ابومسلم نامه‌ای به سفاح 
فرستاده به این عبارت که اد لاله اک یا أمیرالمزمنین دمه لاه قد 
نکت وغتّر و بتل.» یمنی: ای امیرالمژهنین خدای تعالي خون ابرسلمة 
خلال رابرتو حلال ساغیه است) ژیرا که او نقض عهد کرد و تغییر وتبدیل 
پیمان‌نمود».این نقض عهد که می گفت» اشارت بود به کتابت فرستادن 
ابوسلم؛ خلال به حضرت امام د۔علیه الام آن شقیسیعنیابوسلم 
مروزی سبه اینکه سقاح را به کشتن ابوسلمۀ خلال ترغیب نمود» اکتفاننموده 
نامه ای بهابوجعفر دوانیقی که برادرسقاح بود» [و] داودین علی که ع او بود 
فرستاد» و از ایشان درخواست که سح را بر آن دارند که ابوسلة خلال را به 
قعل رساند. چون نامه بهسمّاح رسید در تعر یف ابوسلمة خلال مبالغة بسیار 
نموده به قعلش راضی نشد. محمدین الحسین در «کفاية البرایا» می گوید 
شعری که سفاح بعد از قتل ابوسلمة خلال خواند» دا است بر آنکه به قتل او 




















۰ فقط در تسه اور 


1۹ 


راضی بوده. پس احتمال دارد که اظهار رضا نکرده باشد از خوف توبیخ 
مردمان, و به تحقیق که مشهور بود بسیاری احسان ابوسلمۀ خلال نبت په 
بنی عبّاس, ابوجفر دوانیقی و داودین علی در ہاب قتل ابوسلمة خلال با 
سفاح سخن گفته, در کشتن او مبالغه نمودند. ساح از قتل او امتناع موده 
گفت: من فراموش نمی کنم نیکو یبهایی را که ابوسلمۂ خلال با ما کرده» 
وبلاهایی را که در راه ما کشيده» به فر یبی که از شیطان خورده. سعودی 
-علیه الزحمة۔۔ آورده که سقاح در جواب ابوجمفر و داودبن علی 
«ماکنت لأفسد کثیر احسانه وعظیم بلائه وصالح ایام برل 
خطرة من حطرات الشیطان وغفلة من غفلات الانسان», 
پس چون خبر به ابومسلم رسید که سفاح ابوسلمة خلال را نکشت» 
یکی از سرھنگان خود را با جمعی فرستاد تا ابوسلمة خلال را درشبی که تنها 
از مجلس سقاح بیرون آمده بود کشتند؛ وچون خبر قتل او به سناح رسید 
گذت» شمر: 
الى التارفلیذهب ومن كان مغلا علی ی شی,فاتنامنه أسف 
یمنی: به دوزخ می رود آبوسلمه خلاّل و هر کس که مانند اوست؛ 


شدہ از ما کةماابر آن متأسّف باشیم؟ مرادش اینکه ما را از 
افو ۳ اشیم؟ مرادش ای 











کانت مله وهی 









تأسّف نیست, و اوبه دوزخ می رود» به سبب آنکه 
میل به امام جعفرعلیه السلا کرده بود» وهر کس که ماد اپوسلمڈ 
خلال میل به امام جعفرعلیه السلام کند» او نیز به دوزخ می رود. 

پس نظر کنن ای عز بز در حال ابوسلم مروزی, که صاحب اینطور 
شمری را امام و خلیفه می دانست و اورا امیرالمژمنین می گفت و ملاحظه 
نمای که عنادش با اهل بیت پیغمبر صلی الله عليه وله وسلّم تا به چه 
مرتبه بود که به سبب کتابتی که ابوسلمۀ خلال به حضرت امام جمفر 
عليه السام فرستاد» این همه سعی در قتل او نمود. 

بعد از آن» سفاح ابوجعفر دوانیقی را به خراسان فرستاد که از برای 
او به تجدید از داعیان و معارف آث حدود بيعت بگیرد. ابرجعفر چون به مرو 











۷۰ 


بردیک شد ابوسلم او را استقبال نمود» و چون به او رسید. پیاده شده رکابش 
را بوسه داد. ابوجمقر او را نوازش نموده به شهر در آمدند. ابوسلم با سایر 
داعیان به دست ابوجعفر با سفاح بیمت تازه کردند؟ و در آن ام که ابوجعفر در 
مرو بود ابومسلم در حضور اوسلیمان کثیررا که یکی از داعیان ونقبای 
بنی عباس بود به قتل رسانید. باعث قنل سلیمان‌ین کثیرآنکه رخب 
بنی عباس گردانیده میل به اولاد امیرالمزمین عليه الاب کرده بود. 
مسدب الحسين در « كفاية البرایا» به اسناد از شيخ مفید روایت 
می کند که شیخ فرمود: «فد قتل آبوسلم المروزی سلبمان‌بن کثیر الخزاعی 
لرغبته عن بنى المباس» وقال -رجم الله ظتا ورد عبيد اللّهبن الحسين 
الاصغرين على بن الحسین‌بن على بن أبى طالب عليه السام على أبى 
مسلم المروزی بخراسان» فعلمه آهل خراسان وأجروا له ارز 
تسلم ذلک وآراد قتله وقال سليمان بن كثير الخزاعي لعبيد له سا 
فى أمركم ووضعنا البيعة فى غير موضمها یم گرا رم 
فظن عبیدالله بن الحسین ان یک دسیساً من أبى مسلم فأخبرب با مسلم 
فجفاه وشقل علیه مکانء وقال یا ی له ان نیشابور لا تحملک!فأخرجه من 
خراسان وقتل سلیمان‌بن کثیرفی محضر المنصور», 
یمنی: SE‏ سلیمانبن کثیر 


از 















بکشد, و سلیماز ی غزاي بهپنهانی با شاهزاده عبید له گفت که ما 
غلط کردیم در امر شما و وضع نمودیم بیعت را درغیر موضعش» پس بیایید که 
با شما بیعت کنیم و بخوانیم مردم را به بیعت شما؛ پس گمان برد شاهزاده 
عبید الله که این مکری است از جانب ابومسلم» از برای دفع حجّت ابوسلم 


۱۷۱ 


ن کثیر گفته بود. پس جفا کرد بر او [ابومسلم» 
وستگین کرد بر او]۳۱ مکان او را با او گفت که: ای عبید اللّه! عراسان تو 
را بر نمی تابد؟ یعنی جای تودر خراسان نیست . آنگاه اخراج کرد اورا از 
خراسان, و به سیب همین سخن که سلیمان کثیر با عبد الله گفته پو کشت 
ملیمان کثیر را در حضو ابوجعفر دوائیقی». 

ابوجفر از آنکه ابومسلم سلیمان کثیررا در حضور او به شمشیر زد » 
بسیار آزرده شد؛ همانا سیب قتل سلیمان را نمی دانست. پس از خراسان 


خبر داد او را به آنچه سلیمان؛ 











مراجمت نمود. آورده‌اند که در آن وقت» ابومسلم انکار امامت حضرت 
اسیرال سین -علیهالسلام- نموده می گفت: امامت به میراث است. پس 





بعد ازپیغمیں امامت حق عباس بود؛ زیرا که [تا] عم باشده میراث به پر 
عم نمی رسد؟ ومردم را الزام می نمود که بعد ازپیغمبر- صلی الله عليه 
وال وسلم- به امامت عباس قائل شوند: و بسیاری از خلق به امامت عباس 
قائل شدند. و بعضی از این طایفهفی :هر کس بعد ازپیفمبره عل بن 
ابی طالب عليه السلا [را] آمام اد گافر/است. 

صاحب کاب «الملاخم»۲۲ آوته است که عبداله بن یحبی بن 
زیدبن علی‌بن الحسین بن علئ بی ابی طالب ‏ عله السلامب که اورا 
«طالب الحق» می گفتند, در زمان سفاح دریمن [خروج کرد؛ سقاع] از 
ژوال ملک اندیشیده» نامه‌ای به ابومسلم فرستاد که ای صاحب الذولة ار 
این علوی را ازما کفایت کن. ابوسلم لشکر به یمن کشیده» 
لشکرعبدالله را منهزم ساختند» وعبدالله را گرذ 
ابوصسالم از برای خوشنودی سقاح به دست خود سر آن شاهزاده را از قن جدا 
کرده» نزد سماح فرستاد. 

















وآنجه حمدالله ستوفی که از جملة موخین مخا 





۱ درنسخا به 
کشابهای بسباری به ثام ما 


راید 





ده برای اطلاع از آنها به «ذر مه مراجمه 


خ گزیده» آورده که۳۳: «طالب الح عبداللّه بن یحیی بن‌ز ید 
ابن تر ین المابدین عل بن الحسین خروج کرد. ساح بمسلمرابه جنگ او 
فرستاده تا او را قهر کرد» » منطیق است بر این منوال. 

باید دانست که این شاهزاده عبداللّه با بق قوم عبدالله بن‌بحیی 
الکندری الخارجی الاباضی که درزمان مروان حمارخروج کرده دردست 
ابن عطیه کشته شد جنگها کرده بسیاری ا زآن طیفه را به قتل رسانیده بود. 
وعبدالله بن‌یخیی الکندری را خوارج «طالب الحق» و «امیرالمژمنین» 
می گفتند, و با شاهزاده عبدالّه بن‌یحبی العلوی محار به می نمودند که سزاوار 
نیست که تورا طالب گویند؛ باید که تفر لقب نمایی. و نیز با او بد بودند به 
واسطة آنکه | ان را از ست شاه ولایت پتاه منع می فرمود؛ و شاهزاده با 
ایشان به واسطۀ همین مقاتله می‌نمود که ترک آن ناشایست کنند؛ آن 

















بدبختان نابکار و آن کافرکیشان عداوت شعاں ترک سب شاه ڈلڈل سوار 
نمی کردند. 
اقا چون ابومسلم مروزی به شراسان معاودت نمود, سفاح برادر خود 





ابوجمفر دوانیقی را ولی مهد گزدانیدی مُرتبۀ دیگر او را به خراسان فرستاد تا از 
اهل آن ولایت به جهت خود بیعت بگیرد. چون ابوسلم این خبرشنید سخت 
رنجیسد که سقاح بی مكوزت او رتفا وی عهد گردانیده بود. خواست که 
از بیمت ابوجعفر امتناع نموده, خلق را به بیحت شود تکلیف نماید. پس داعیذ 








امامت و خحلافت در خاطرش رسوخ یافت» و در این مرتبه به ابوجمفر ج 
التفاتی نکرد؛ بلکه با او از در بی حرمتی درآمده,ابوجفر کین ابومسلم دردل 
گرفعه بازگشت» و نزد سقاح به سعایت او مشفول گشت. اما سفاح مصلحت 
نمی دید که متمزض ابوسلم شود. ابوسلم بنابرآنکه مکزّر گفته بود که هر 
کس آل عباس را امام و امیرالمومنین نداند برگردد.یا غیر ایشان 
امام وخلیفه داند, خون او مباح است» به خاطر گذرائید که الحاق نسب به 
عباس باید نمود, آنگاه دعوای خلافت کرد؛ تاکسی را مجال اعتراض نباشد. 
۴۴ تار بخ گید به تام کار عیدالحسین نوی ص ۴۹۴ . 





۱۷۳ 


پس اکثر اوقات حکایات موضوعه و غیرموضوعه از سلیط نقل می کرد؛ و در 
اثنای تقر بر آن حکایات می گفت: «جتم سلیط چنین گفت» و «جتم سلیط 
چنین کرد» وگاهی بعقریبی می گفت: من پسر مسلم خحطرنیم» و مسلم 
نبیر سلیط بن‌عبداللّه بن عباس بود.» حال آنکه سلیط بنده‌زاد؛ عبدالله بوده, 

تفصیل این اجمال آنکه: عبدالله بن عباس جار یه ای داشت که 
حدمت او می کرد. نوبتی به آن کنیزک مباشرت نموده» ترک او گفت؛ و 
بعد از مذتي غلامی ازغلامان اهل مدینه به اجازت عبدال, آن کنیزک را 
بخواست, و آن جار یه از آن غلام حامله شده پسری آورد, عېداللّه آن کودک 
را به بندگی گسرفته, ملط نام کرد. بعد از وفات عبدالله» سلیط خدمت 
ولیدین عبدالملک بن‌مروان اختیار کرد؛ وچون همیشه میان بنی اميه و 
بنی عباس مادۀ نزاغ در حرکت بود ولید بن عبدالملک خواست که على 
بن عبداللّه بن عباس را مالشی دهد؛ سلیط را تحر یک کرد که دعوی نموده که 
من فرزند عبدالّهبنعبّاسم و جنعی به اشارت ولید به محکمۀ قاضی دمشق 
رفته شهادت دادند که ما ازعبدالله ندیم که می گفت ملیط از طفۀ من 
است. قاضی چون متهای ولیه را یافته بود» حکم کرد که سلیط از اولاد 
عبدالله بن عباس است٤‏ لیل مپراث از علی بن‌عبدالّه طلب کرده» از این 
مم ر آزار بسیار به عل بن عبداللّه بن عباس رسید. 

پس ابومسلم بعد از الحاق تسب خود به عبّاس» در سر مردم را به بيعت 
خود می خواند» و دعوی امامت و خلافت می کرد و درسنۀ ست وثلاثین 
ومائه به عز يمت حج متوجه عراق شد. چون به شهر انبار رسید» سفاح اورا 
گرامی داشت. روزی ابومسلم در مجلس نشسته بود که ابوجفر درآمد. 
الم به تعظیم او بر تخاست؛ سفاح گفت: ای صاحب الولة اين برادرمن 
چیست؟ ابوسلم گفت: 
امیرالمو‌نین است» لایقضی فيه الا حقوقه, ودرا لام نیز ابیسفر در کشتن 
ابوسلم مبالغه سیارنمود. لیکن ساح به قتل او راضی نشده"" گفت: اگر او 


۴ درمتن: «راضی شده». 





۷ 


را بکشم» دیگر کسی برما اعتماد نکند, ومردمان ما را سرزنش کرده 
گویند: کسی را کشتند که درتقویت دولت ایشان سعی تمام نموده بود. 
ابومسلم گمان برد که سقاح امارت حاج را به اودهد؛ سقاح ابوجعقررا امیر 
حاج گردانید. این ممنی موجب ازدیاد رنجش ابوسلم گردید. پس روی به 
مکه آوردند. در این رفتن اهر منزل که ابرجفر کوچ می کرد ابومسلم فرود 
سی آمد تا آب وفا کند.۳۹ و در آن ام که درمگه بودند» ابومسلم سقاح را به 
ظلم نسبت می داد ومی گفت: ظالمی را برمسلمانان گماشتهام» و فرش 
آنکه مردم از سفاح رغبت بگرداند؛ و از برای آنکه مردم را به خو یش مایل 
گرداند, و دلها بدست آورده خلق را اطعام می نمود. چون از مه مراجمت 
نمودد؛دورا خبرفوت مقا ح وسید. 

سیزدهم ذی الحجه سال صدو سی. و ششم بود از هجرت, که سقاح به 
جهنم پیوست. مڌت سلطنتش چهار سال و نه ماه بود. در وقت مردن_دیگر 
باره وسیّت کر دکه بعدازمن ابوچه‌فرامام وخلیفه است. و چون در وقت ب رگشتن, 
همه جا یک منزل الم به ابوسلم 
رسید.رسولی به ابوجمفرفرستاده اوراتمز یت نموده اما تهیت خلافت 
نگگفت,ودرعنوان نیمه ای که به اوفرستاد نوشته بود که:«ین ابی مسلم 
الی آبی جحفره رنجش ابوجه رازان رهگذزمتاید گشت. ابومسلم به تمجیل 
تمام به شهرانباردرآمده»خواست که خلافت رابه موس بن عیسی كەپىر 
عم ابوجمفر بود بدهدو باو بیعت کند. اوقبول نکرد وگفت: اگرسفاح مراولی 
عهد ساخته بود, با وجود ابوجعفر به نعلافت راضی نمی شدم. اکنون در حق او 
وصیت کرده, چگونه قبول کنم؟ وموسی بن عیسی مذکور از مردم به جهت 
ابرجمفر بیمت گرفت. گفتهاند که تکلیف نمودن ابومسلم موسی بن عیسی را 
به خلافت به سیب آن بود که نمی خجواست که خلافت بر ابوجعفر قرار گیرد. 
چه می دانست که ازاوانتزاع نمودن مشکل روی خواهددادومی اندیشید که اگر 
مردم را به بیعت خود تکلیف نماید, شاید که با ّت اعواث و انصاں آن امررا 

۵ «تار بخ گز ید ص 1۹۲. 





بوده نخست این < 
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متمشی نتواند ساخت, وکار بر او به ز ان آیده چه بیشتر هواداران او از اهل 
خراسان بودند؛ و ازآن گروه هزار تن بیش همراه نداشت. دیگ رآنکه 
می خواست در مبان بتی عباس فتنه ی حادث سازد, تا در ئنای اثارت فتنه» 








شاید که به مقصود خود یعنی خلافت فائز گردد. 
اقا چون ابوجعفر به انباررسید, و این خبر شنید که ابیمسلم 





می خواست که خلافت را به موسی بن‌عیسی دهد درتاب رفت؛ و 
یکی از اسباب کینذ او گردید, 
آورده‌اند که چون خبر فوت سقًاح و خلافت ابرجمفر در شام به عبدالله 
ابن‌علی بن‌عبدالله بن عباس رسید» آکابرآن دیار را حاضر ساخته با یشان 
گفت که: بر آن زمان که سماح نشکر به جنگ مروان می‌فرستاد» گفت هر 
کس امارت لشکر اشتیار کرده» برود ومروان را مندفع سازد؛ولیعهد من 
باشد.من آن کاراختیا رکردم؛ الحال به موجب شرط سفاح خلافت به من 
تعلق داردوجسمی برطبق معا اوشهادت دادند. اهل شام وجمعی ازاهل 
خراسان که در آنجا بودنها بویع کردند. ابوجعفربر این حال اظلاع 
بافته ابوسلم را به جنگ اوفرستاد؛ وابمسلم در جنگ اوعاجز شد. عاقبت 
لشکر او را به مکر و هه منهزم ساخبت, دران جنگ اموال بسیار با شمشیر 
عباس بن عبدالسظلب بدست ابونسلم افتاد. آبوجعفر کس به طلب شمشیر 
واموال فرستاد,ابومسلم در خشم رفته گفت: من چندین هزار کس را از برای 
پسر مہ لاه کشتم او ازمن اموال می طلبد؟ فرستاده مراجعت تموده آنچه 
شنیده بود باز گفت. این نیز یکی از ذخایر خاطر ابوصفر گردید. 
و در همان ام مکتوبی از حسن بن فحطبه به ابواټوب که وز بر 
فر بود رسید؛ مضمون آنکه ابوسلم را در مقام تمزد و سرکشی می‌یابم. 
از آن جهت که چون نامه امیرا ومنین به او رمید» آن را درپیش مالک 














انداخت» و هر دوب رآن نامه خندیدند. ابواتوب با فاصد گفت که ما 
از این معلوم شده. در آن وقت جمعی کثیر به امامت ابومسلم قائل شده 
بوونده و ایشان را جرمانه و هو ابومسلمّه می گوبند. و باز ایشان چندین 





۱۷۹ 


گرو شدند. 

وهم درآن نام حسن بن‌قحطبه وحمید بن‌قحطبه دانستند که 
ابومسلم در سره دعوای امامت و خلافت می کند و عردم را به بیمت خود دعوت 
می نساید. پس حسن بن قحطبه نامه ای به ابوجعفر دوانیقی فرستاد که آن دیر 
که دردماغ عت اعبداله بن‌علی جا کرده بود اکنون در دماغ ابوسلم مأوا 
ساخته, یمنی او نیز دعرای امامت وخلافت می کند. ابرجفر از رسیدن این 
بن قحطبه نیز به همین مضموت نامه ای فرستاد, 

در« کفاة البرایا» و دریعضی دیگرا زکتب معتبره مسطور است که در 
آن اوقات ابومسلم در سر دعوای حلول می‌نمود و می گفت: دا در آدم صفی 
حلول کرده بود, و بعد از او در همه پینمبران حلول می کرد تا در محقد 
--صلی الله عليه وآله وسم حلول کرد و بعد از محتّد درمن حلول کرده. و 
بعضی گفته اند که سنباد مجوسی او را فر یب داده با اوگفت که حدادرتو 
حلول کرده است. این سخن در مزاج ابومسلم شوش افتاده»دعوای حلول کرد. 

بالجمله ابوسلم بی رخصت ابوجفر متوجّه خراسان شد و این 
:یاد خشم ابوجمفر شک تمه ای به او فرستاد که امارت شام را 
ابد که دزشام وحتزاسان نایبان یگماری و خود روی به 
اینجانب آری که در امورملگی به رأی تومحتاجم. چون نامه بهابوسلم رسید. 
گنت پسر سلامه مارت شام و وان را به من می دهد؛ در امارت این دو 
ولایت, هیچکس را به من مثت نیست. زیرا که من این دو ولایت را به قّت 
بازوی وضرب شمشیر مسخر کردهام؛ و از ح3 جز یره در گذشت. 

ابوجمفر از شهر انبار به رومي مداین آمده» دیگر باره ابومسلم را طلب 
داشت. ابومسلم اجابت نکرد؛ به روایت اصح‌باز جوابهای‌درشت فرستاد. 
ابوجمفر عم خود عیسی بن عدلّهبنعلی بن‌عبداللّه بن عباس را به طلب او 
فرستادء مفید نبت ابوجعفر به امرای تحراسان نامه نوشت» بتخصپص 
به ابوداود که از قبل ابومسلم والی خراسان بود, که اگر مرا امام وخلیفه 
می دانید و اطاعت مرا بر خود واجب می شناسید» باید که اطاعت ابومسلم 




















۱۷۷ 


نضمایبد و او را به خراسان راه ندهید, که او با من مخالفت می‌نماید. وآن را 
به قاصد سریع انشیری داده» او را به تعجیل تمام روانه ساخت. آنگاهابوحمید 
طوسی را به نزد ابومسلم فرستاده سفارش نمود که به هر حیله ای که توانی» 
باید که ابوسلم را به این طرف رسانی؛ و اگرملاحظه نمایی که به هیچ وجه 
به این جاتب نمی آید, با اوبگوی که امیرالمزمدین گفت که از اولاد عباس 
نباشم اگر ابوسلم بی اجازت من داخل به خراسان شود نروم و اورا به قعل 
نرسانم. ابوحمید درحوالی ری به ابومسام رسیده از در نصیحت درآمد و اورا به 
مراجمت ترفیب نسود. چون دید که اثر نمی کند» گفت که شلیفه سوگند 
خورده که اگر بی رخصت او به خراسان روی» ازپی بای وتا ورا نکشد 
برنگردد. 

وهم درآن ام نام ابږداود و اکثر امرای خراسان به ابوسام رسید 
که باید به هیچ وجه مخالفت امام جایز نداری» و ہی فرمان اوعز یست 
خراسان ندمایی که راه نخواهییافت. ابوسلم مضطرب شده به ابوحمید 
گفت که من میل خراسان داشتم: په سن توعمل نموده ترک رفت به آن 
جانب می کنم و به غدمت امیرالمفینین می آیم. لیکن از مزاج خلیا 
اندیشنا کم» و از غضب اور جان خود می ترسم می خواهم که ابواسحاق را 
اول به خدمت امیرالمزمنین فرستاده) از رأی او استطلاع نمایم؛ آنگاه به درگاه 
گردون اشتباه شتابسم. ابوحمید گفت: این رائی است بس پسندیده, و 
اندیشه‌ای است بغایت حمیده. پس ابومسلم؛ ابواسحاق را به رومي مداین 














فرستاد نزد ابوجمفر دوائیقی . 

محمد بن الحسین س: » آورده که ابومسلم 
چون دائست که او را به حراسان راه نمی دهند» وبا قلیلی از لشکر که همراه 
دارد» به ابرجمقر بر نمی آید» با مالک بن هیشم مشورت تموده قرار بر آن داد که 
یکی از بنی فاطمه را بر انگیزانده شاید که شیم مامه از اطراف روی به او 
کنند و به این وسیله ابوجعفر را مقهور سازد. آنگا اما 
مستأصل ساخته» خود به حلافت اش 





لرحمه در « كفا 








به تدر بج طایغةۀ امامێه را 





نماید. پس امه‌ای به امام جعفر 
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علیہ السلامس فرستاده آن حضرت را تکلیف خلافت نمودء وابواسحاق را به 
ۀ استمزاج نزد ابوجعفر دوانیقی فرستاد» و منتظر بود که معلوم نماید که 
فر پیش در حضرت صادق سعنیه التلام- اثر می کند 








اقا قاصد چون به مدینه رسید» به مجلس آن حضرت درآمده گفت: از 
پیش ابوسلم نامه‌ای آوردهام. چون آن حضرت بر مضمون نامه ومافی الّمیر 
ابوسام مقلع بود, نامه از اونگرفت؛ وبه اوازروی خشم گفت که 
رو از این مجلس. ومؤ ید این روایت است آنچه ثقة الاسلام محتد بنیمقوب 
کلیتی در روضۀ کافی روایت کرده به سناد از قضل کاتب که او گفت: 
«کنت عند آبی عبدالله سعلیهالام فأتاه کتاب یی مسلم؛ فقال لیس 
لکتابک جوا اخرج عتا فجملنا نسار بمضنا بعضا فقال ای شیء,نسازون 
بافضل؟ ال الله عزو جل ذكره لايعجل لمجلةالمباد ولازالة. جبل عن موضمه 
آیسرمن زوال ملک لم ینقض أجله». ینی: «نز ابی بدا جمفرین 
محمدالضادق عليه السلام بودم که رسید به آن حضرت نامه ابوسلم. پس 
گفت آن حضرت با قاصد که: کات تورا جواب نیست» یرون روز مجلس 
ماء فضل می گوید که بعضی اما با ی سرگوشی می نمودیم وه پنهانی 
سخن می گفتیم. پس گفث آنا ضرت که چه چیز در سر باهم می گویید ای 
فضل؟ بدرستی که یدای تعالي شتاب نی اید به واسطۀ شتاب کرد 
بندگان و هرآینه زایل گردنیان کوه از جایش آمانتر است از زوال ملکی 
که منقضی نشده باشد زمان آن ملک». 

و عبارتی که محمد شهرستانی, که از جملۀ مشاهیرعلمای مخالفیل 
است, درملل ونحل*۳ آورده که: 

«وکان أبومسلم صاحب القولة على مذهب الكيسانية فى الأول 
واقتبس من دعاتهم العلوم الى اختضوابهاء وأحس منهم أن هذه العلوم 

«سال وتحل» شهرستانی» تحقیق محمد سید کیلاتیء چاپ مص ۱۳۸۱« (چزه اول 

و۵ 
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مستودعة فیهم» فکان يطلب المستقرقیه, فنفت۳ الى الشادق جعفر بن محمد 
[رضی الله عنهما]: إثى قد أظهرت الكلمة و دعوت التاس عن 
الى مولاة أهل البیت» فان رغبت فیه» فلامز ید علیک. فكتب اليه القادق 
[رضى الله عنه] ما نت من رجالی وان زمانی. فحاد آبوسلم الی أب 
المتاس عبدالله بن محمد الفاح و فده أمر الخلافت» پیشتر کذب است وافترا؛ 
از برا که ثقات رواة آورده اند که پیش ظهور ملک بنی عباس» ابوسلمة خلال 
بود که نامه‌ای به امام چعفر-علیه السلام_ فرستاد» و ابومسلم آخر اورا به 
همین سبب به قتل رسانید. دگر آنکه ثقات و عدول روایت کرده‌اند» وبه 
تواتر رسیده که لشکرخراسان چون په کوفه رسیدند»حسن بن قحطبه و حمید 
بن‌قحطبه سفاح را برتخت نشانیدند. آنگاه نامه به ابومسلم فرستاده» اورا 
مظلع ساختند. پس ابومسلم در آن وقت اظهار مذهب باطل خود کرده» از برای 
سقاح از اهل خراسان بیمت گرفت. 

با آنکه عبارت شهرستانی هم مشتمل است بر ذم ابوسلم» چه بر 
فرض صخت قول او امام عليه الیلام ر گار جواب نام ابومسلم نوشته خواهد 
بود که تواز رجال ماء یعنی شیعة ما نیستی؛ و کلام معجزنظام حضرت امیر 
عليه السلا که ولا الق جبل عن موضعه آیسرمن زوال ملک لم ينقض 
أجله» چدانکه ثقةالاسلام روآیت گرده» دلیلی است روشن و برهانی متین 
پرآنکه نامه فرستادن ابوسلم بعد از استقرار ملگ بنی عباس ب 

اا ابواسحاق چون به رومي مداین رسید» ابوجعفر او را و يدها داده با 
[او] گفت که به هر نوع که دانی وبه هر حیله که توانی » باید که ابومسلم را 
از رفتن به خراسان مانع شده او را په این جانب رسانی و به واطف ما امیدوار 

















باشی, چون فاد ابوسلم که به مدینه رفته ود راجمت نمود و احوال گفت» 
و ابومسلم دانست که حضرت امام جعفر عليه السلام- را فر یب نمی توان 
دادم به کار خود فرو ماند. مقارن این حال ابواسحاق از رومي مداین رسیده 
دمدمه و فسون تمام بکار برد تا ابومسلم متوجه رومټه شد و چون به آن بلده 
۷ سل وتسل»: 
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نزدیک رسید» ابوجمفر فرمرد اما و ارکان دولت استقبال کردند. ام 
مستظهر وقوی خاطر گشته» به شهرداخل شد؛ و درروزچهارم از نزول اودر 
رومیه» ابوج‌فر دوانیقی عشمان بن‌تهیک را با سه سرهنگ در حجره‌ای که 
در جنب مجلس او بود» مسلح نشانده سفارش نمود که چون ابسلم حاضر 
شود ومن سه نوبت دست بردست زنم» رون آمده کارش به انمام رسانید. 
چون ابومسلم حاضر شد ابوجفربا اوخطاب کرده گفت: یا ابن 
اللخناء! سنجمه کی ور متام کر 
جواب ندادی؛ و شیم ما وپسر شیم ما سلیمان کثیررا در حضور من به شمشیر 
زدی؛ و چون برادرم فوت شد» خواستی که خلافت را که حق من بود به پر 
عم مومی‌بن عیسی دهی؛ وآمنۀ بنت علی را که عم من است» طلبکاری 
نمودی» وزعمت این بود که همسر او بی؛ و مرا پسر سلامه خواندی؟ ابوسلم 
گفت: یا امیرالمز ن! من آن کم که ظاه کردم دولت شما راء وتمهید 
نمودم از برای شما امرشما را. ابرجمفر گفت: یابن الخبيث. این 
بود که حق تعالی می خواست اظهادعوت ما راء و نصرت دولت ما را بسوی 
ماء و اگر کني زک سیاهی به,چای توم بود,آنچه از ترظاهر شد از اوبد 
ظهور می رسید.یابن الفاعله! ودرا دز نتب به ما ملحق ساختی» وغرضت 
آن بود که دعوای اماز وتلاف کنی؟ مگرعالمیان نمی دانستند که تو 
بنده و بندهزادة ممقلی؟ و اگر تواز اولاد سلیط می‌بودی, آخربنده‌زادة ما 
بودی. ابومسلم گفت: یا ایرلمنین! من کیستم که به سبب من به این 
مرتبه در غضب می روی؟ ابوجمفر گفت: توآنی که دعوای خدایی کردی, و 
چون سخن به این مقام رسید» دست بردست زد» وآن چهار تن با شمشیرهای 
برهنه از آن حجره بیرون آمدند. ابوسلم پیش دو يده درپای ابوجعفر افتاد که 
پایش را ببوسد, ودرآن حالت خواست بگوید: یا امیرالمزمنین» گفت: یا 
رسول اللّه! الامان! ابوجعفر لگدی بر سرش زده گفت: «ویلک یا عدوالله لم 
تفرق بین امیرالمزمنین و رسول‌الله؟» (وای بر توای دشمن خداء آیا تو 
فرق نکردی میان امیرالمژمنین و رسول خدا؟» پس شمشبرها در او گذاشتند. 





























ابوسلم گفت: وانضاه! ابوجعفر نگدی دیگر برسرش زده گفت؛ 
الخبیشه ! فعال الجارين وجزع السّبیان؟» یعنی: «ای پسر خبیثه, به قعل 
گردن کشان اقدام می نمایی ‏ و جزع کودکان پیش می آوری؟» ابومسلم 
گفت: «ابقنیلمدوک یا آیرالمزهنین.» باقی گذار هرا از برای دفع 
کردن «شمنانت» ای امیرالمژمنین.» ابوجفر گفت: «ای عدو اعدی 
مشک؟» یمنی: «کدام دشمن ازتودشمنتر است؟» آخر ین سخنش همین 
بود. پس شمشیرها پیاپی شده کارش به اتمام رسید. ابوجعفر در آن حالت این 











ابات می خواند: 

زسست ان التّین لاینقضی فاکتل بما کلت آبا مجر" 
اشرب کزوساً کنت تسقی بهل۳ آمتّفی الحلق من العلقم 
حتی متی تضمربغضاً لدا وأنت فى القاس بنا تنتمی 
فشاعی الأسرو من بحده تزعم حل الاله بنسجرم۲ 


بعد از آن فرمود که اورا در آن پماطی که بر سر آن 
پیچیده در گوشة همان حچره اند رآن هنگام موسی بن عیسی که 
پسرعمٌ ابوجعفربود از در درآمدهپرسید که ابومسلم کجاست؟ ابوجعفر گفت: 
«هاهوملفول فی ذلک البساط,» يمني: «اینک پیچیده شده است در این 
گلیم.» موسی بن عیسی گفت: ابوسلم را کشتی؟ اکنون چارة هزار 
سرهنگ او که بر دراین قصر ایستاهاند و به الوهیتش اعتراف دارند چون 
مي کنی؟ ابوجمفر حاجب را بیرون فرستاد که با مردم ابومسلم گفت که 
خلیفه می گوید که: ابومسلم بندهای بود» از حد خود تجاوز نموده جزای 
اعمال وپاداش افعال خود یافت. شما دل خوش دار ید که اگر قبل از این 
مادزم ابومسلم بودید, ین بعد ملازم ما خواهید بود؛ و در آن اثنا سر ابومسلم را 





شده پود 















+6 ابن مصیع در اصل هر دونسته ین است. وآ را دی نیاق ا وم مح 


گر 
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با بدره‌های زراز بام قصر به زیر انداختند. آنها که بهالوهیّت ابوسلم قائل 
بودند, چون زر دیدند, هر یک ازآن قدری ر بوده سر خود گرفتند! ابوجعفر 
حکم کرد که اپومسلم را با آن گلیم در شط ان 

راقم حرو گر ید: عجب اتی است که اپومسلممروزی در رومت 
مداین کشته شده, وتن ناپاک و < خبثة اورا در آب انداختند, یکی از 
جهال در حوالی نیشابور علامت قیری ساخته پود و آن را قبر بومسلم نام کرده؛ 
و عجبتر آنکه باوجود آنکه شا مکان فردوس آشیان فرموده که آن 
صورت قبررا و پران کرده بودند» بعد از رحلت آن حضرت به صدر جتت » 
دیگری از جټال به تعمی ر آن موضع پرداخته بود, وآن محل را مطاف عوام 
کالانمام ساخته و هیچ تأقل موده که اگر ابیسلم مخالف اهل البیت. 


























نمی بود, شاه اه به تخر یب قبری که به او نسبت می دادنده کی 
اشارت می فرسود؟ چون این خبر معروض ری انور اقدس شاهی ظل اللھی 
گردید فرمود که بار دیگر آن مکان را و یران وبا خاک یکسان سات 


پس بدان ای موم پاکیزه آقتقاد ! وای دوستدار عترت خیرالعباد | که 
ملاحده و نواصب ابومسلم زا بخاییت دوت می‌دارند, و تخم محبتش درفضای 
سینه می کارند؛ ملاحده به سب آنکه شنید اند که اودعوای حلول کرده» و 
نواصب به واسط آنگه او ال آل عباس را تقویت نموده و خلافت را په ایشا 
داده؛ و نوامسب بئی عباس را خلفای باستحقاق می‌دانند و در دوستی ایشان 
غلزی تمام می نمایند. از جمله صاحب کتاب «الانباء فی تار بخ الخلفاه» در 
کتابش آورده است که: 











اک ن E‏ اه او وی 
عبدالرحمن‌بن محتّد الأشعث الكندى ويز يدبن مهلب‌بن أبى صفرة زد 


AF 


وعبدالعز يزين عبداللّ بن جفرین آبی طالب ولم يتح واحد من هؤلاء أمرها 
الى أن انعقل الح الى أهله ورجع الى مستحقّه وأقضت الخلافة الى من 
وعدالّه ورسوله بها لورنته, فاته قد روی فی القحاح عن الثبی --صلی الله عله 
له وسم- سین امتسقی لب الجن اه لاس باه فشر بی گم قال یه 





من قبلها طبت فی القللال وفی مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت البلاد لابشر وانت لاتطفء ولاعلق 
فلا بلغ الى قوله: 







قال التبى -صلَى الله عليه واله‌وسلم. 
جز یک؟! قال:بلی یا رسول اللّه» وما أحوجنی الی ذلک! قال ان الله افتتح 
هذاالامربی وسیختمه بولک . وفی رواية آحری؛ ان النبى -صلی الله عليه 
وآله‌وسلم- لتا رل علیه جبرئیل نبا سود وعامة سوداء قال له ما هذا از یا 
جبرئیل؟ فقال جبرئیل: یا محمةیأتیتعلیالتاس زمان بعژالاسلام فبه بهذا 
السواد, فقال له استهم من تکون؟ فقال جبرثبل عليه السلا مس 
أهل المناطق من وراء جیحون دهاقنة آلصفد والثرک.» 

می گو ید که: «در زمان بنی امیّع, مردم کوفه با ابوعبداللّه حسین بن 
بنی امه جمعی با عبداللهبن 
کردند» و همچنین باضحاک‌بن 
قبس و با عمروین سعید وبا عبدالرحمن‌بن محمد بن اشعث و با یز یدین مهب 
و با عبدالمز یزین عبداللّه؛ و تمام نشد از برای یکی از اینھا امر خلافت ئا 
فقتی که اهل خلافت ومستحق خلافت؛ 
آن کسانی که خدا و رسول خدا خلافت را به ایشان وعده کرده بودند. و باز 
می گوید که روایت کرده است در بر صحاح که پیخمیرس صلی الله یه 
والهوسلم در ليلة 1 
























شدء عباس آب آورد وپیغمی ر آب خورد. بعد از 
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آن 





اس پیتی چند در مدح پیفمبر گفت. پیغمبر صلی الله عليه وآله ولم 
فرمود که ای عمّ! آیا جایزه ندهم به تو؟ گفت: با رسول الله ! یا رسول الله ! 
پده. گفت: خدا فتح این امربه من کرد» وزود باشد که ختم این ام کند په 





گروهی اسلام را به این سیاهی! پیغمبر پرسید که ر باست یشان په که ملق 
باشد؟ جبرثیل گفت: اهل کمربندهاء از آنجانب رود جیحون, دهقانان صغد 
وترک». 

پس ملاحظه نمای که این بدبختان تا چه مرتبه غلنموده اند در 
دوستی مخالفان اهل البیت, که گاه می گویند حسین‌بن علی‌بن ابی طالب 
-علبه السلام- اهلیت خلافت و امامت نداشت, ومستحق آن لبود و 
بنی عباس اهل و مستحق آنبودند؛ و گاه افترا بر حدا و رسول خدا صلی الله 
علیه وآله وسلمس وچبرئیل عليه آلسلام می زنند در مدح بنی عّاس, که از 
سخت‌تر ین مخالفان ال 

اقا نزول جبرئیل در ماه نی عباس بروجهی که محمدبن بابریه قمی 
در من لایحضره الفقیه آورده, چنان است که: ووی انه هبط جبرثیل علی 
رسول الله صلی ال عليه وله وسلّم.س فى قباء اسود ومنطقة فیها حنجی فتال 
یا جبرئیل ماهذا الرْق؟ فقال زی ولد ععک العبّاس یا محتّد! و پل لولدک 
من وله عمک العبّاس! فخرج التبّی صلی الله عليه وآله وسم _ الى 
العښاس» فقال: یاعم» و یل لولدی م ولدک! فقال: یا رسول ال أفا ت * 
نفسی؟ فقال: جری القلم ما فیه.» 

















یعنی:«حبرئیل فرود آمد به پیغمبر صلی الله علیهوله‌وسلم- [ و 
بودقیای‌سیاهی و کمربندی وبر آن کمر بند خنجری بود. پیغمبر صلی الله 





*) این کلمه يه نی «فأعمی» است. 
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عليه وآلهوسآم-]" فرمود که ای جبرثیل» این چه پوشش است؟ گفت 
پوشش فرز[ند] ان عفت عباس یا محمد! وای بر فرزندان تواز فرزندان عت 
عنباس! پس بیرون آمد پیغمبر صلی الله عليه وآل وسم وبا عباس گفت 
که ای عمْ» وای بر فرزندان من از فرزندان توا عباس گفت: یا رسول الآ 
من قطع کنم نفس خود را؟ پیغمبر فرمود که جاری شد فلم تقدیر به آن.). گونا 
جبرئیل به آن زی وپوشش از آن جهت به حضرت رسالت. صلی الله علیه 
وآله وسلّم- نزول نمود که بعد از آنکه آن حضرت سوال نمایدء آن جناب را 
خبر دهد که بنی عبّاس بر اولاد اطها ر آن سرور ظلمها خواهند کرد. 

باز نواصب ازضایت شقاوت افترازدند برحضرت امیرالمژمئین 
-علیه السلام- در تعر یف ابومسلم مروزی وخلفای بنی عباس. چنانکه 
می گوید که روزی از روزهای حرب صقین امیرالمزمنین عليه السلا 
فرمود که: «وا آبا مسلماء؟» یعنی: «ابومسلم کجاست؟» محمدبن الحنفيه 
گفت: وی در آحر صفوف اشت. فزمود که: ای فرزند» مراد من ابومسلم 
خولانی نیست»مقصود من صاحتبٍ یش باست که‌ازجانب مشرق با رایات 
سیاه ببرون آمده» و چندان محار به کند که خدای تعالی به واسطه وی حق را 
در م رکز خود قرار دهد. خوشا وق آنها که باوی موافقت نموده دراعلای دین 
و نگونسازی ظالمان جڌ و جهد نمایند. غرض آن ۲ 
امیرمزژمنان -علیهالسلام- زدهانده آن است که گویند آن حضرت شهادت 
پس اینکه خلافت بر ایشا رسید, حق 




















داد که خلفای بنی عباس بر حق 
در م رکز خود قرار گرفت. پس بدا حال طایفه‌ای که بر دا وملانکه و 
مصطفی و مرتضی افترازنند در مدح ظالمان و مخالفان اهل البیت. 

بدان ای شیعة صافی عقیده که مخالفان اهل البیت همگی ملمونند. 
خحصوصاً آن کسانی که ظلم ب رآن حضرات عالی درجات کرده‌اند وحق 
ایشان را به ناحق گرفته, و کسانی که راه امداد ویاری و طر یق اعانت و 








۱ فقط درنسخة «ب». 


۱۸ 


مد دکباری آن ظالمان و عاصیان پیمودند. و به تواثررسیده که ابومسلم مروزی 
بنی عباس را تقویت نموده خلق را به بیعت ایشان درآورد, و امامت و خلافت 
را که حق اهل الییت(ع) برد به ایشان داده چنانکه م ذکور گشت. و حضرت 
عرّت تمالی ذکره در کلام مجید و فرقان حمید می‌فرماید که: «ولاترکنوا 
الی الذین ظلموا نتمتکم النار ۲۳‏ یمنی: «میل منمایید به آن کسانی که 
ظلم کرده‌اند, که آتش دوزخ شمارا فرومی گیرد.» پس به مدلول آبڈ 
مذکوره هر کس بیل به ابوسلم کنده از اهل جهتم است. ز پرا که ظلم از 
این بزرگتر نمی باشد که کسی حق اهل البیت پیشمبررا گرفته» به دشمنان 
ایشان دهد؛ و اعدای اهل البیت را تقو یت نموده, ایشان را ہر آن حضرات 
رفیع الڈرجات مط ساز 
بیضاوی در تفسیر این آیهآورده که: «فلا تیلو البهم أدنی ميل فان 
ار کون هولمیل ایسیره کالتز تی بز هم وعظم ذکرهم» یعی: «میل مکنید 
به ظالمان اند ک میل کردنی» بدرستی که رکون په معنی اند ک میل کرد 
است» مانند متز تی شدن به ری ظاگان, و تعظیم ایشان را ذ کر نمودن». 
» خوائان و شنیدن قضذ موضوعه و موی به ابومسام 
آذکر ات باعث دخول یران است و سبب 








پس بنابرای 
مروزی که مشتمل 
گرفتاری به آتش سوان 

وناب مشارالیه در «مطاعن المجرمیه» آوره که: «قال الشادق 
عليه السلا من شگ فی کفر اعدائنا والظآلمین نا فهو کافر.» یعنی: 
«حضرت امام جعفر صادق عليه السلا فرمود که: «هر که شک کند در 
کفر دشمنان ما و در کفر ظلم کنندگان در حق ماء پس او کافر است.» و 
اگر کسی در کفر ابومسلم مضایقه داشته باشد, به واسط آنکه او با بنی اه 
مخالف بوده, از مقولة آن است که در کفر عبداللة زبیر مضایقه نماید, و 
متمتسک شود به آنکه او با بنی امه دشمن بوده؛ با حجاج بوسف ثقفی را 
کافر و مملون تداند» و مستتد شود به آنکه او عبداللّه ز پیر را با بسیاری از 

۷ صدر یذ ۱۱۳ سور میا رکه هود. 











AV 





زبیریان کشته؛ یا مناقشه نماید که شبیب شیبانی کافر و ملعوذ نیست» و 
چنگ درزند به آنکه اوبا جاج مومس ید من 








می فرماید که ابومسلم مروزی قهرمان"ظالمی بود از 
حجاج بوسف ٹقفی بود از جانب بنی اه 

موف این مختصر گوید که بعضی از ارباب توار یځ آورده اند که 
یوسف ثقفی هزار کس را بالتقیین کشته؛ و برنعی از ار باب سبر در 
مولفات خود ابراد نموده‌اند که ابومسلم مروژی سیصد هزار کس بالتعیین 
کشته؛ وعوام این را ازشجاعت اومی شمردند. همانا معنی با 








ین را 
نمی دانند» بلکه تصوّرمی کنند که این کشتن در میادین ومعارک از اوبه 
ظهور رسیده؛ چنانکه[ قضه] خوناندزآن قصۀ کاذبه می گفتند. 

بدان ای محتٍ خاندان که آنچنانکه حجاج بن یوسف ثقفی هر کس 
را که برخلاف بنی امێه بافت می کشت» به سبب دوستی که با نی امه 
داشت؛ ابومسلم هر کس را که برخلاف بنی عباس می دید به فتل 
می‌رسانيد, به واسطة میتی که با بتی عباس می ورز ید. واز جملة کسانی 
که ابومسلم بالتبین کشته بود, یکی عبداللهبن معاو بةبن عبالّهبن جعفر 
یار است که فرمود تا مالک‌بن قعل رسانید, وحکایت کشته 
شدن شاهزاده عبدالّه در اکثر کتب توار بخ مذ کور است» و مقبرۂ آن جناب در 
هرات به مزار سادات مشهور. 

پس چون مشخص شد که ابوسلم ظالم ی ی 
اخباز متواتره کفرش ثابت گشت: هکس با او دوستی ورز یذ به دلیل آي 
کر یمد «یا ایا الین آمنژالا تخد وا ابانکم واخوانکم اولب 
الکُفر علی الایمان وتن هم نگم قاوللک هم الظالمون» ۳ وآیه رف 


)ی ۲۳ سوا مرک وی #) قهربان هم کارا است. 

















1۸۸ 
«وشن یعولهم منگم انه ینم ان الله لا تهیی القوع الّالمین» ۲۱ اون 

جمله ظالمان است» و سزاوار آتش سوزا, 
تراب خاتمة السجتهدین در کتاب «مطاعن المجره؛؛ حدیث 


صحیحی به اسناد خود درطخن ابومسلم ذ کر فرموده؛ این ضعیف ځوف 
للاطتاب از سر نقل این در گذشت» و طالب اظلاع را به مطالعة آن کتاب 


اشارت نمود. 






ب بدان که مطاعن ابومسلم بسیار است» و این مختصر را 
گنجایش تمامی آن نیست. پس اگر کسی خواهد که بربعضی دیگر از 
ساوی۱۵ اواظلاع یابد باید که به «منهج اللجات» رجوع نماید که در آن 
کتاب اکثر مطاعن او از کتب معتبره و به طرق متتوعه, منقول و مذ کور است. 
اکنون بتحر یر یکی [ا] فتاوی نزاب خاتمة المجتهدین که در این باب است» 
اکتا می‌رود. 

بدان که در جواز لعن ابومسلم مروزی, بسیاریاز اباب ولا و 
اصحاب ترا از نواب مشارالية ‏ 
فشا می فرسود, و به توقیع ملیع آن فباوي را مز بن می نمود. چون یکی از آن 
صحایف گرامی به دست این ختقیشت" افتاده بود خواست که صورت آن از 
برای ازدیاد فوید مان در این مختهر ثبت فد 

صورت استفتا این است: 

ما قول شیخنا وسیّدنا وسندنا ومولینا وهادینا قدوة أر باب الافادة 
والتحقیت 
وارث علوم الأنبیاء والسرسلین, أستاد أهل الحق 
المتیخر ين » صفوة العلماء الرّاسخين» ظهبر الاسلام خاتمة المجتهدين_ 
خحلدالله ظلال ارشاده واجتهاده وافادته وافاضته علی مقارق السلمین الى يوم 
التینسفی أبی مسلم المشهور المروزی آیجو من عليه أم لا؟ ينوا توجروا, 

4٩‏ فیل یذ ۵۱ سور مبا رکذ ماه 

۵) مساوی (ن) = بیهاء کردارها با گفتارهای زشت وید. 















۱۸ 


وصلی الله على محمد واله اجمعین. 
۱ صورت فتوی این است: 

لاله وحدهء نعم» يجوز اللمن عليهء بل اللعن على من یمیل اليه 
وا البراءة منه واجبة على کل واحد من الؤمنين» لأنه رأش من رؤوس 
المخالفين وممان من معاندی ام المع مين الّذين افترض الله سبحانه 
موتتهم وعداوة أعدائهم على الخلق أجممین, فلا الکاذبة النی 
یلفتونهاالقاضون فى ماحه» ولایمنع اللآعنين عن لعه الا لفاسقون 

موضم مهر ناب مشارالیه 

حاصل محنی استفتا وفتوی این است که از نزاب عالی پرسیده اند 
که: «چه می‌فرمایی در باب ابومسلم مروزی که مشهور است؟ آیا جایژ است 
لعنت کردن بر او۴» نوراب مستطاب در جواب فرمودند که: «بلی» جایز است 
لعن کردث بای بنلکه جایز است طمن زدن ه رآن کسی را که ميل کند به 
سوی او و بدرستی که ترا نمودژن] از او واجب است بر هریکی از مومنا» 
از برای آنکه او رأسی است از رئوس مخالین و معاندی است از معاندین اث 
معصومین؛ آن امه که واجب گرانیده است خدای سبحانه و تعالی دوستی 
ایشان را و دشمنی دشعنان ابشان را بر تمام غلق» پس نمی کند قَذ 
دروغ او راء آن قضه که درم بافت اد ققه خوانان در مدح اوه ومنع نمی گند 
لمن کنندگان را از لمن کردن بر او الافاسقان». 

وقتل ابومسلم دربیست وپنجم ماه شعبان سال صدوسی هفتم از 
هجرت وفع یافته. از خروج ابوسلم تا زمانی که سقَاح بر تخت نشست» دو 
تال وپنج ماه و هیجده روز بوده چنانکه گذشت؛ وازابتدای سلطدت سقاح 
تا ابتدای حکومت ابوجعفر دوانیقی » چهار سال ونه ماه؛ و از اول پادشاهی 
ابوجمفرتا کشت شدن ابومسلم مروزی, هشت ماه و دوازده روز. پس» از 
زمانی که ابوسلم روج کرد تا هنگامی که کشته شد» هفت سال و یازده 
ماه بوده باشد. 




















1۹۰ 


ذکر خروج سنباد مجوسی 
به خون خواستن ابومسلم مروزی ِ 

سنباد را در تیشابور مقام بود» وفی الجملهثروتی داشت. در آن زمان 
که ابوسلم از پیش ابراهیم‌بن محمد به مرو می رفت» به نیشاب رسید, سنباد 
او را به خانه برده شرایط مهمانی به جای آورد. پس در وقتی که ابوسملم از 
جانب بنی عباس حاکم دیار خراسان شد» مین سنباد وطایفه ای از اعراب که 
در نواحی نیشابور سا کن بودند» نزاعی روی نمود. سنباد التجابه ابوسلم برد. 
ابومسلم سنباد را شناخته به پاداش نانی که در خوان او خورده بود» هزار کس, 
به او داد تا بر سر آن طایفه رفته» تمام آن قبیله را که مظهر کلمتین بودند» قتل 
کرد؛ وبعد ازآن سنباد وبرادرش لباس سیاه پوشیده ملازم ابوسلم شدند. 

ودر ایام حکومت ابومسلم» گبران خراسان وری و طبرستا 
استظهار آن دو برادر نسبت به اهل اسلام تعڌی تمام می‌نمودند. چون خبر 
قحل ابومسلم به سنباد رسید» گبران آن چند ولایت را جمع کرده ایشان را به 
طلب خون ابومسام ترغیپ نمود؛ همگی با اومتفْق شده به عم تسخیر قزو ین 
روی به آن جانب آورذندتجاکم زوین خبر یافته شبیخونی برس ایشان برد و 
همه را در سلاسل و اغلال کشیده زد ابوعيید؛ حنفی والی ری فرستاد» و بتابر 
آنکابوعبیده را بباستاد سابقة معفتی بودابراهذته او کرده گفت:اوذتی 
است» و به امثال این مهمات کاری ندارد» و گبران را از بند رهایی دا 
خوار ری فرستاد. سنباد مردم آن ناحیه را با ود یار ساخته» به جنگ ابوعبیده 
روی آورد؛ وچون دو لشکر صف آراستند, سنباد فر پاد ب رآورد 
اببامسانم» پا اباسلم» و چون در آن دو سپاه بسیارق بودند که بمضی قال به 
اماست. و برخی معترف به الوهیّت ابومسلم بودند: از هر دو لشکر خروش «یا 
ابا منسلم» برشاست. ابوعییده حائف شده بگر یخت و در شهر متخن شد. 
سنباه شهر را گرفته او را به قتل رنانید؛ و بیشتر متر وکات ابوسلم در آن شهر 
بود تمام را به دست آورده» در اندک روزی عدد لشکرش از صد هزار متجاوز 
شده تا به نیشابور مسر کرد. با مسلمانان که در لشکرش بودند می گفت 





























۱۹۱ 


که: چون ابوجعفر قصد قتل ابرمسلم کرد ابومسلم به صورت مرغ سفیدی شده 
پرواز نسود. وبا بعضی می گقت که: ابمسلم خدا بود بر آسمان رفت : وبا 
مجوس می گفت که مت دولت و اقبال مسلمانان منقضی شده است؛ اکنون 
وقت ظهز و مقتمة ملک ساسانیه است. دل خوش دار ید که به مکه رفه, آن 
دیار را و بران خواهم کرد و بر جای کعبه آتشکده خواهم ضاحت. 
چون خبر استیلای سنباد بهابیجعفردوائیتی رسید, جمهور عجلی را 
به جنگ او فرستاد. در نواحی ساوه تلاقی فثتین دست [دأد] . جمهور لشکز 
سنباد را به تدپیر منهزم ساحت» و در آن واقعه هفتاد هزار کس از مردم سنباد 
ف شدندر سنباد پناه به والی طبرستان برد و حا کم آن دیار از او و مردمش 
دټاری نگذاشت. 








و درسال صد وچهل وپنجم از هجرت ابوجعفردوانیقی شهر بنداد را 
پنا کرد. 

و در سال صد و چهل وهشتم ۵ ملمون فرمود تا زهر به حضرت امام 
جمفر صادق _علبه السلام_ جوا آن|جتاب را شهید کردند» و آن سرور 


دربقیع مدفون گشت. 


فصل 
درذ کر شمه ای ازة زز يارت على بن الحسین 
ومحتدین علی وجعفرین محمد علبهم التلام 

«قيل للضادق عليه السلام-: ما حکم من زارأحدكم؟ قال 
عليه السلام-: کان کمن زار رسول الله صلی الله عليه وآله وسآم 
یعنی: «گفته شد مر حضرت امام صادق عليه السلام- را که چیست حکم 
کچ که زیارت کند [یکی] ازشما را؟ گفت امام صادق 
-علیه الملام-: هست همچون کسی که ز یارت کند رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسم را» . 





« 
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روایت است که حضرت امام رضا عليه السام فرمود که: 
ان نگل امام عهدآ فی 
الاداء ز پارة قبورهم؛ فمن زارهم رغبة فی ز بارهم و تصدیقا با رغوا فب 
کانوا شفعاء [له] یوم القیامة.» یعنی: «بدرستی که هر امامی را عهدی است 
در گردن شیعة او و دوستان او و بدرستی که از تمام کردن وفاست به عهد 
ایشان و نیکی ادای حق ایشان» ز بارت کردن قبرهای ایشانن, پس هر کس 
که ز پارت کند قبرهای ايشان را در حالتی که 
ایشان و اعتقاد داشته باشد به آنچه رغبت کرده در آن» یعنی به ثواب و فضیلت 
آن فاثل باشد. هستند آن امامان شفاعت کنندگان او در روز قيامت». 











رغبت داشته باشد به ز پارت 


باب هفتم 
در ذک ر آن معدن علم و فصاحت. و مخزن جود وسماحت+ 
گوهر در پای حلم و مکارم» مظهر اسماء الطاف و مراحم» 
حضرت امامابیابراهیم موسی الکاظم علیه التلام 


ولادت با سمادتش به روایت شیخ شیهد عليه الرحمةس در روز 
یکشنبه هفتم صفر سال صدا و بیس وهشتم از هجرت بوده, مّت خلافت و 
اسامتش سی وپنج سال. شهادنش در بیست وچهارم رجب سنۀ ثلاث و 
شمانین وماثه روی نمود: مت عمرشر یفش پنجاه وپنج سال قبر منزرش در 
مقابر قر یش است دربغداد. ابوابراهیم و ابوالحسن و ابوعلی؛ 
کاظم و عبدالضالم است. و آن حضرت را به روایت شیخ مفید ‏ قدس الله 
سر سی و هفت فرزند برده'» از آن جمله: حضرت امام رضا 








-علیه السلا است» و ابراهیم وعباس وقاسم و احمد و محمد وحمزه و 
اسماعیل و هارون و حسن و عبداله و اسحاق وز ید وعبیدللّه وحسین و 
فضل و سلیمان وفاطمة الکبری و فاطمة الشنری و رة الضغرى وام كلثرم و ام 
جمفر و لبابة وز ینب وخديجة وعلِة و آمتة [وحسنه]" و بر بهة وعايشة وا 
سلمة و ميمونة وا کللوم. 

لقانت نینس ر 


۲) فقط درنسخة به 


1۹4 
فصل 
در ذکربعضی از فضایل وکرامات" آن امام حجسته صفات 
وآن پیشوای اهل نجات عليه القلوات والتحیات 

مزوی است از بلخی که گفت: درسال صدوچهل ونهم از 
هجرت به حج می رفتم. چون به قادسټه رسیدم» در میان حاجیان مردی دیدم 
صرف پوش که تنها نشسته بود. با خود گفتم این جوان صوفیی است که 
می خواهد معاش خود را از اهل قافله بگذراند. چون نزدیک رسیدم» گفت: 
«یا شقیق اجتنبوا کثیراً من اللن ان انم" این بگفت و برفت» و 
از نظرم غایب شد. هر چند شتافتې او E‏ آن 
جوان را دیدم که در سر چاهی ایستاده, رکوه‌ای؟ دز دست داشت 
می خواست که آب بکشد. رکو آز دستش بیفتاد در چا ون ا 
آسمان کرده گفت: یامیّدی! مرا هیچ ظرفی غیر از ابن 
چاه را ددم که به بالا آمد جک 4 چیا 9 
افتاده بود. دست دراز کرد و رکوه را زداشت و وضوساخت وچهار رکمت 
نماز گزارد. بعد از آن پاهای ر یگ بزداشت ودر آن رکوه ريخت و 
می جنبانید و تناول می‌نمود. من پیش رفته سلام کردم. جواب سلام باز داد. 
پس گفتم که: از آنچه شدای تعالی به توآرزاتی داش به من شفقت فرمای؛ 
آن رکوه را به من داد. چون نگاه کردم در آنجا قند وسو یق بود, از آن 
بخبوردم. به خدای سوگند که هرگر چیزی ازآن لذیذ تر و خوشبوتر نخورده بودم 
وچند روز سیر بودم. بعد ازآن از چشمم غایب شد. دیگر اوراندیدم» تا به 
مگه رسیدم. نم شبی ‏ درمگه او رادم که نمازمیگزاد و گر یه وزاری 

۴ درنتن؛ د کرات 

۷) از آیة ۱۲ سور میا رک حجوات: 

۵) رکوہ (6 * کوزۂ آب خوردني, مشک آ. 

+) سوین: نومی خوراکي امت که آن را از هفت چیزمی سازدز دم جهن سیب 


کدی حپ‌الزمان وسنجه. برای اطلاعات یش رجیع شود به فا حکیم مزین» و خیرات 
بدیمی».(ب قل از تمد دهخدا). 
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می کرد تا صبح رسید. پس نماز صبح بگزارد و ههت توبت طواف کرد و 
بیرون شد. من از عقب او رفتم» مردما را دیدم که گرد او در آنده بودندی و 
غلامانش شاشیه بر دوش داشتند. ازیکی پرسیدم که این کیست؟ گفت: 





حضرت امام موسی بن جعفر است. 

دیگر روایت است ازع بن ابی حمزه که گفت: موسی بن جعفر 
عليه السلام- روزی دست من گرفت و ازمدینه به صحرا شدیم. مردی را 
دیدم مغربی که زارزارمی گر بست و خری مرده پیش وی افتاده بود و بارش 
بر زمین مانده. حضرت امام موسی عله النلام- به او گفت که حال تو 
چیست؟ گفت:باجسعی به حخ‌می رفتم»خرماینجابنردورفیقانمبفتندو من 
تنها مادهام و الاغی ندارم که بار مرا پرداد. آن حضرت فردود اگر خواهی من 
این دراز گوش را زنده کنم؟ گفت: مرا این محنت که به آن گرفتارم بسن 
نیست که با من استهزا می کنی؟ پس حضرت امام موسی عليه السلا 
پیش رفت و دعايی گفت که من نتم روچوبی آنجا افاده بود» برگرفت و 
به آن خرزهه وآن چهارپای پزجست و راډو بدن و فر یاد کردن آمد. آن 
حضرت با مفربی گفت که: ایتجا هیچ استهزا می‌بینی؟ اکنون برو تا به 
رقیقانت برسی , و ما برفتیم ومفربی را بگذاشتيم. 

علی بن ابی حمزه گوید: پس من روزی درمگه بر سرچاه زمزم 
ایستاده بودم. آن مغربی را دیدم» او نیز مرا بدید. پیش دو ید و دستم بوسه داد 
وبسیارمسروربود. گفتم حال توچیست؟ ودرازگوشی که داشتی چگونه 
است؟ گفت: به خدا سوگند که برومند و با سلامت است. نمی دانم که آن 
مرد جه کس بود و از کجا بود که به واسطه او حق تعالی بر من متت نهاد و 
دراز گوش مرا زنده گردانید» پس ازآنکه مرده بود» اگرتومی دانی» بگوی. 
توبه مراد وحاجت خود رسیدی» ازچیزی مپرس که به معرفت آن 














نرسی. 


دیگی روایت است که عل بن یقطین به حضرت امام موسی 
-علیه السلام_عرضه داشت کر دکه: جانم فدای ت !مرادروضوگرفتن دغدغه 
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واقع است. نمی دانم که مسیح‌پای ازجانب کمب به سرانگشتان می باید یا 
به عکس؟ اميد آن است وملتمس ازآن حضرت به قلم معجز رقم 
اشارت فرماید که عمل ایشان برچیست؟ امام عليه السلامس در جواب 
نوشت که: ای على بن یقطین! من تورا امرمی کنم که مضمضه کنی سه ہاں 
و استنشاق به همین طریق» و روی را بشریی» و تحلیل لحیه به جای آری, و 
هر دو دست را سه نوبت بشو یی وازسر انگشتان تا مرفق غسل دهی» و ظاهر 
وباطن گوش را مسح نمایی, وهردوپا را بشویی, و خلاف این طریقهبه 
جای نیاوری. و بمد از آنکه کت 4 ت 
آنچه حضرت امام عليه السلام- به آن امرکردهبود, ز برا که اجماع قوم را 
برخلاف آن می دانست. اقا گفت که مولای من داناتر است بهآنچه فرموده» و 








من فرمنبردار او یم» و بقاعدۀ مذکوره وضومی ساخحت. 

در آن اثناء علیّ بن یقعلین را نزد هارون رشید غیبت کردند که او 
رافضی و مخالف طر یقۀ توست. رشید یکی از خواص خود را گفت که سخن 
در باب تشیّم علی بن بقطین ردن بسیار گذشته ومن امتحان کردهام و 
چیزی بر من ظاهر نشده. دز کباش وابلاحظة اوقات وضوی او کن که در 
آن وفت پای را غسل میتمایندیا دست به مسح می گشاید. مڌتی براین 
بگذشت, تا آن جاسوس تدابع ومحرم ساخت. پس 
روزی کس فرستاده هارون الزشید را بر داد رشید حاضر شده درپس دیوار 
ایستاده نظر سی کرد که علق بن‌یقطین موافق مذهب او وضو ساخت. 
بی اختیار آواز برآورد که: على بن‌یقطین ! به من گفتند که تواز فرقة شیعهای؛ 
ین دانستم که هرچه درشآن تومی گویند» مینی بر فرض و حسد 














وچون این دغدغه بعمام رفع شسد» مکتربی از حضرت امام 
عليه السلامس رسید که: «ای علی بن یقطین این زمان وضو را به نوعی 
می ساخته باش که خدای تعالی امر فرموده» روی خود را بشوی یک نوبت از 
روی فرض» و نوبت دو یم جهت اتسام؛ و بشوی دست خود را از آرنج تا 
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سرانگشتان, به همین طر یق مسح کن پیش سر خود راء و ظاهر هردوقدم 
خود را از زیادتی آب وضو که زایل شد آنچه می ترسیدم ا زآن پرتو. 
والبلام». 

روایت است از مأمون که او ازپدرش هارون الزشید حکایت کرد که 








روزی با برادرم امین می گفت که ای پسر! موسی بن جعقر امام 
امروز و حجت خداست بر خلتق و خلیق؛ معبود است بر کاقَة عبادء ومن امام و 
خلیفه نیستم! بلکه از روی قهر وغلبه حق اورا به دست گرفه ام. به خدا 
سوگند که موسی بن جعفر سزاوارتر است از من و از جمیع خلایق امروز به 
خلافت حضرت رسول؛ و من این سځن نه به جهت آن می گویم که مهم 
خلافت را سهل می گیرم و آسان می شمارم» واللّه اگر عز بزتر ین اولاد من در 
امر حلافت با من منازعه نماید چشم او را از خانۀ چشم ببرون کنم. ز يرا که 
ملک عقیم است, و عداوتی که ما را با اوست, به سبب همین است که 
می ترسم که حق ود را از ما طلب نماید. ولیکن ای پسر! موسی بن جعفر 
وارث علوم جمیم انبیا و خاژن علم حداست» اگرعلم صحیح خواهی: از او 

خواه. مأمون گوید که چون این سخن از وشنيدم. نهال محیّت اهل بیت را 








در ذکر بعضی از وقایع مان امام سابع عليه السلام 
در شب پنجشنبة ششم ذی الحجه سال صدو پنجاه و هشتې» ابوجعفر 
دوانیتی به عذاب باقی ملافی شد؛ ومحمّد پر او که ملقب بود به 
«مهدی» برجای اونشست. وجون امارت بر او قرار گرفت حضرت امام 
موسی عليه الملام- را به" بغداد طلبیده» به حبس 






می خواست که آن سرور را شهبد کند. شبی حضرت امیرالمزمنین 


6۷ در تخد «الف »: اه 
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عليه السلام- رادرخواب دی که آن حضرت فرمود که:«فهل عسیتم ان 
تولیتم آنتفسدوافی الارض وتقطمواارحامکم»چونبیدارشد هم درآن 
شب ربیم حاجب را طلبیده این خواب را به او گفت» وفرمرد که آن 
حضرت را حاضر گردانید. و تعظیم آن حضرت به جای آورد و گنت: اگر 
خحاطرت شواهد په مدینه نزد اهل بیت خود رو» و اگر خواهی اینجا باش. امام 
عليه السلام س به مدینه رغبت فرمود. 

در زمان مهدی مقتع دعوای حلول کرد. و این مقتع مردی بود کر يه 
منظی صورتی از آهن ساخته مذب گردانیده بود و درمجالس بر روی خود 
می کشید تا روی او را پوشيده دارد. و آن ملمون می گفت که خدای تعالی په 
صورت انبیا و حکما متصورمی شد, تا در ابوسلم مروزی حلول نمودا بعد از 
آن درمن حلول کرده. و آن بدبخت [در] علم شعبده و نیرنجات مهارتی نمام 
داشت. چنانکه به شعبده ازچاه نخشب شکلی مدور و روشن بر می آورد که 
نواحی آن چاه را روشنی می دادمو آن شقی می گفت که ابیمسلم مروزی از 
محمد مصطمی فاضاتربود! مهد |شکر به جنگ اوفرستا در تتگنای 
محاصره کار بر مقتع دشوار شد؛ از برای آنکه مردم آن حدود که به الوهیّت او 
قائل بودند بر آن اعتقاد فاسد بمانند, تمام مردم خود را در شراب زهر داد 















نن‌های ایشان را سوت و خودادر تم یزاب زفته گداخته شد. بعد از تخر 
فلمه معتقدانش که در آن ولایت پراکنده بودند گفتند او خدا بود و به آسمان 


رفت, 





مهدی درمحرم سال صدو شصت ونهم ازهجرت رامپیمای جهتم 
گردید و سلطدت به پسرش «هادی» رسید» و اویکسال و مه ماه امارت 
کرد؛ پس روی به دوزخ آورد. بعد از او برادرش هارون الزشید ملک یافت, و 
چون سلطنت بر اومقزّرشد به سعی یحی بن خالد برمکی چنانکه در 
«منهج‌النجات» مشروح گشته: حبس وقتل آن حضرت در نحاطر 
متمگن گردانیده»به بهانة حج. 


۸ ۲۲ سویف با رکذ محتد. 
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امام عليه السلام- امر کرد و فرمود که دو کجاوه راست کردند به یک 
شکل» و حضرت امام سعلیه السلامس را دریکی ازاین د وکجاوه نشاتیده» 
حکم کر دکه‌هردورابیروآوردندو یکی راباپنجاه سوار به طرف بصره 
روانه کرد ویکی را تلبیس از برای آن 
کرد تا مردمان ندانند که آن حضرت کجاست. و آن جناب را در کجاوم( ای] 
نشانیده بود که به طرف بصره قرستاد. 





چون امام را به بصره بردند» به عیسی بن جعفربن المنصور سپردند. آن 
سروریک سال به دست او محبوس بود. 

آوردہ اند که حضرت امام علیہ السلامس در ایام حبس مکتوبی به 
هارون الرشید فرستاد و از جملة مرقومات آن کتابت این بود که: «انه لن 
ینقضی عنی يوم من البلاء ال نقضی عنک يوم من الزاء حتی تقضی جميعا 
الى یوم لیس له انقضاء يخر فيه المبطلون.» یکی از نصحای شعرا مضمون 
این کلام معجز نظام را موم ساخنه فی گو ید که نظم: 
ای خصم که نیست جزخطا لت تو "ژاست که بشکند فلک صولت‌تو 
هشدا رکه‌هررو زکه ازعم رگذشت _ اسحنت من 

بعد از یکسال. رشید عليه انه کتابتی به عیسی در باب قتل 
امام علیہ السلامس فرستاد و او فطاعت این خگم را گردن نهاد. رشید فرمود 
که آن حضرت را از او گرفته» به بغداد بدند و به فضل بن ر بیع سپرد 
از منی رشیدء فضل بن ر بیع را مأموربهقتل آن حضرت ساخت؛ او نیز قبول 
نکرد.آنگاهرشیدحکم کرد که آن جناب راازاوگرفته به فضل 
سپردند. فضل بن‌بحیی برخلاف پدرش توقیرو تعظیم آن سرور به جای 
می آورد» و مقام امام -علیه السلامس را گرامی می داشت. این خبر به 
هارون شید امون رسید؛ فرمان فرستا د که فضل بن یحیی حضرت امام موسی 
علبه السلام را به قتل آورد. فضل به آن مثال امتثال ننمود. آتش عضب در 
کانون سینۀ پرکینۀ رشید پلید در اشتعال آمده» مسرور خادم را به تزد عبّاس 
ابن محمد فرستاده امر کرد که فضل را برهنه کرده صد تاز 








وازدولت تو 











وبعد 

















زند وامام 


عليه السلامس را یه ستدی ب 
بن محتد به فرموده عمل کرد و رشید مردم را به لعن فضل بن‌یحیی امر کرد. 
یحیی‌بن خالد برمکی که پدرفضل بود جهت اصلاح خاطر رشید با او گفت 
که امری را که فضل از آن ابا تموده استء من په 
او راضی شده. از برای خاطر او لمن فضل را برانداخت ویحبی را روا بشداد 
ساخحت. یحیی به بغداد آمده امر تأخیر قمود تا مردم گمان نبرند 
که او به چه کار آمده, بعد ازآن سندی بن‌شاهک را طلب داشته به زهر دادن 
امام عليه السلا او را مأمور ساخت, و آن ملمون به آث امر قیام نموده 
معطمو آن امام ممصوم ریا خرسایی را که میل‌می فرمودمسموم کرده به خورد 
آن حضرت داد.وآنجناب ازاین معنی خبرداد که: زهردرخوردنی من 
کردند؛ فردا زنگ بدن من زرد, و بعد از آن سرخ خواهد شد» و بعد از آن په 
سیاهی میل خواهد کرد. درسه روز این الوان بر جسم عصمت نشان آن 
حضرت ظاهر شده » ودیمت حیات را به خالق حیات وممات مپرد. 

به روایت شیخ مفید -علیه ال 
صدو هشتادوسیم٩‏ بوده! و بعضی اند که 
وچهام وبضی یست ]ہے چچ وا گے اند کن عضرت زا منیب 
مدنی که به موجب ومیّت آن خبرت ,متوی غیل و تجهیزآن جناب گردید. 
ونعش آن سروررا به جایی در بغداد که به مقابرقر بش اشتهار داشت_بردند 
وبه جواررحمت الهی مپردند. 


سپارد. مسروربه بغداد آمده» عباس 








اقدام می نمایم, رشید از 





روزدر 













فصل 
درذ کر فضیلت ز يارت آن حضرت عليه السلام 
روایت است به اسشاد ازابن سنان که گفت: «قلث للرّضا 
علیه السلام-: ما لمن زارأباک! قال: الجئة» فزره.» یمنی: «گفتم مر 





۳.۷ «ارشاده فید ی‎ ٩ 


1 

حضرت امام رضا عليه السلا را که چیست از فضیلت و ثواب مر کسی را 

که زیارت کندپدرتورا؟ گفت حضرت امام رضا عليه اللا که: 
بهشت است» پس ز یارت کن اورا.» 





دیگره روایت است به اسناد از حسین بن بتار وامطی که او گفت: 
«ساألت أبا الحمن الّضا عليه السلام-: ما لمن‌زار قبر أبیک؟ قال: زره 
قلس: فأ شیءرفیه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل کنضل من زار قبر والدم» 
بعنی رسول الله - صلی الله عليه وله وسلم -؛ قلت: فانی خفت وم مکتی 
ان أدخل داخلا. قال سلّم من وراء الجدر.» 

یعنی: «سوال کردم من از حضرت ابی الحسن على بن موسی الزضا 
علیه السلام- که: چیست واب و فضیلت کسی که زیارت ګند پدرتو 
را؟ گفت حضرت امام رضا عليه السلا که: ز يارت کن او راو 
پس چه چیز است در آن از فضل و ثواب؟ گفت امام سعلیهالسلام.س که: در 
اوست از فضل همچوفضل آنکه یات کند قبرپدر اورا یعنی رسول شدا 
صلی الله عله وآله وم ان بخارواسطی گوید که گفتم 
من که: بدرستی که ترسیلم وراه نیت مرا آنکه درآیم درآمدنی. گفت 
حضرت امام رضا علب التلام کر که: لام کن از پس دیوار و حابل» یعنی 
از عقب دیوار ‏ یارت کن». 














باب هشتم 
در ذک ر آن سروچمن .اصطفا و عندلیب گلستان ما اوحی 
حضرت ابی الحسن عل بن موسی الرضا علبه 








وپنج سا شهادتش درآخر وال یت وستمازهجرت واقع شده و 
مامون علعون آٹ حضرت را به زهر شهید کرده. مرقد منور[ ش] در سناباد نوقان 
است از اعمال طوس. کثیت آن حضرت: ابوالجسن؛ وا 

رضی ووفی. بعضی گفته اند که آن حضرت را شش ف 
نقی وحسن و جمفروابراهیم وحسین ویک دختر؛ اقا شیخ مفید 
-رحمه الله می فرماید؟ که فا نمی دانیم فرزند امام رضا را بغیر از امام محمد 
جواد -علیه السلامس, 





فصل 
در ذ کر شته ای از معجزات و فضایل آن حلال مشکلات مسائل 
روایت است از آبی عبدالله بن المغیره که گفت: بعد ازوفات 


۱ «ارشاد» مفیده ص ۳۲9 
۲ ارشاد» مفیده م ۳۳۹ 


rt 
حضرت امام موسی عليه السلامے نمی دانستم که امام کیست. په مه رفتم‎ 
وحج گزارد؛ پس به حلقۀ در کعبه آو یختم و گفتم: خداونداتصدمرا‎ 
می دانی» مرا راه‌نمای و به امام زمان شتاسا گردان. در دلم افتاد که به مدینه‎ 
نزدعلی بن موسی الرضاسعلیه الام بایدرفت. به مدینه رف چون به‎ 
درتخانة امام عليه الملا رسیدم غلامی دیدم ایستاده, به مولای خود‎ 
بگوی که یکی ازموالیان شما بردر ایستاده است. در آن اثنا از درون خانه‎ 
آوازی آمد که: ای ابوعبداله بن المفیره! خدای تعالی دعای تو را مستجاب‎ 
کرد و تو را راه نمود به امام زمان. از آن غلام پرسیدم که این کیست که با من‎ 
خطاب کرد؟ گفت: مولای من علن ن‌موسی اضاست. پس چون به اه‎ 
داخل شدم _گفتم: گراهی می دهم که توامام و‎ 
به رواییت است از عتار بن بر يده که گفت: در خدمت حضرت‎ 

امام رضا عليه السلام- به مه هی رفتم» غلامم در راه رنجور شد ودر آن 
بیماری امن انگور خواست. گفتم: اینجا انگور از کجاست؟ درهمان دم 
امام رضا عليه السلام ید کسّ به من فرستاد که غلامت را آرزوی انگور 
است, دربرابر خود نگاه کن :چون کر مکابل خود نگر یستم» باغی دیدم که در 
آن درختان انارو انگوزبسیار ود ود رآن باغ رفتم و انگور و انارچیدم ونزد 
غلامآوردم وازآن زدنیتزرگرفتم,چونبه بنضدادرسیدم لیث بن سمیدو 
ابراهیم بن سعد جوهری را حکایت کردم. ایشان ز 
رفتند و از آن حضرت استفار نمودند که آنچه ایشا 
شما نقل می کند راست است؟ آن حضرت فرمود 

























از همه نوع میوه در اوبود, گفتند: گواهی می دهیم که توحجّت خدایی 
برخلق» وبهتر ین عالمیانی بعد ازپدر وج. 

دیگر رولیت است از بومفرین محتد همدالی که وتتی مرا ترضی 
بسیار بود و احتیاج تمام روی نمود و صاحب طلب الحاح می کرد و مرا ازآن 
محنت مخلصی نود با خود گفتم این درد را علاج بجز التفات مولای من 


۵ 

علی بن موسی الرضسائیست. اولی آنکه حال خودتزدآن حضرت معروض دارم» 
و دوای این درد از دارالقای اجان او طلب نمایم. پس به خدمت آن جناب 
شتافتم و شرف آستان بوسی در یافتم. چون نظرمبارکش برمن انتد قبل از 
آنکه اظهار حال کن گفت: یا ابا جمفر! بدرستی که خدای تعالی حاجت 
تورا برآورد وادای دين تو کرد. تنگدل و محزون مباش ! آن روز نزد آن حضرت 
افامت نسودم. گفت: اگ رتو را میل طعام باشد حاضر کنند. گفتم؛ یابن 
رسول له ! روزه می دارم و آرزو آن است که با حضرت شما افطار کنم. پس 
به آن حضرت نماز مغرب گزاردم و آن جناب درمیان سرابنشست و طمام 
آوردند وبا آن سرور افطار کردم. چون از مجلس برخاستم» فرمود که: یا ابا 
جمفر!ا مشب نزدما مهمانی یاالحالحاجت ومراد تو برآورم؟ ؟ 
رسول الله ! می خواهم بروم. پس دست مبارک بر زمین برد وقبضه ای خاک 
برداشت و گفت دامن بگشای. دامن گشودم؛ چون دردامنم ریخت؛ همه 
دینارهای حالص شده بود. پس دعای آن حضرت گفتم و به منزل خود رفتم و 
درپیش چراغ نشستم تا دینازها زا بشمآرم, درآن میان دیناری دیدم که برآن 

















نوشته بسودکه این پانصد دیتار است. نصفی به جهت ادای دین توست» 
ونصفی از برای نفقه و مایجتاج اهل بیت تو. چون این علامت دیدم» دیدارها را 
نشمردم و درز یر بست رتود تلهادم وآناشب با فراغ بال و رفاهیّت احوال 
خواب کردم وعلبی الضباح. هرچند طلب آن دینار کردم درمیان آن 

آن دیشارها را ون کردم؛ پانصد دینار بود بی ز یاده 








فصل 


در ذکر واقعات زمان آن قبلة ار باب حاجات 





در جمادی الآخر سال صدونودوسیم» هارون‌الرشید پلید عليه ان 
والمذاب الدید- درموضع سناباد نقان از اعمال صوس جان داد و از آنجا 
روی به زاو ية هاو یه نهاد. 


و سیب رسیدن اوبه آن موضع در کتب مبسوطه مسطور است» و در 
«منهج الشجات» بر‌سبیل تفصیل مز بور؟ واورادرهمان موضع درخا ک کردند, 
وملک بر امین که پسر او بود» قرار گرفت. و امین اشکر به خراسان به جنگ 
برادر خود مأمون فرستاد و مأمون طاهرین الحسین را به محاربة آن سپاه نامزد 
کرد. پس لشکر امین به هز يمت رفتتد, و سپاه مأمون به بغداد رفته امین را 
مقهور ساختند, وهلاک امین در سال صدولودوهشتم بود از هجرت. آنگاه 
ملک بر مأمون مقر شد» و مأمون حکومت و ایالت عراق عرب را به حسن بن 
سهل مفوض داشت. رعایای آن بلاد از اصمال ی حسن به تنگ آمده 
متابست فرقة علټه علو به را پیشنهاد هت ساختند, پس رأی مأمون بر آن قرار 
گسرفت که حضرت امام رضا سعلیهالسلام- را ولی عهد سازد. بعضی 
گفته اند که غرض مأمون این بود که اولاد علی بدانند که خلافت به ایشان 
بازگشت, ساکن شوند. اقا اظهر آن است که معای مأمون احقاق حق بود و 
می خواست که خلافت را ازبنی عبّاس به اولاد امیرالمژمنین علی 
صلی السلام- باز گرداند؛ چو می دانست که خلافت حق ایشان است. 
لیکن بعد ازآنکه امرولایت هد تکام شد, چون بنی عباس از ما 
گفتند که مأمون حرامزاده است: که اگر حلال زاده می بود, خلافت را از 
خاندان پدر به در نمئ جر وبا ابراهیم ین مهدی که عم مأمون بود بيعت 
کردند؛ مأمون ملمون ملک فانی را برنعیم باقی اختیار گرده» حضرت امام 
علیهالسلام- را ژهر داد. 

القشه چون رأى مأمون بر ولایت عهد حضرت امام رضا 
سعالیه السلامس قرار یافت.رجاء‌بنالشحا ک را که خال او بود,باجمعی از 
مخصوصان خود به مدینه به خدمت حضرت امام سعلیهالسلام فرستاد تا به 
مبالغۀ تسام امام را به مرو تکلیف نمودند, و آن حضرت را از مدینه به مرو 

» و به وظایف اکرام و احترام قیام نمودند. و مأمون به آن جناب گفت 
که: داعیه دارم که مسند خلافت را در یام حیات خود به مقدم شما معرّز و 
مکرم سازم. امام عليه السلام از قبول آن امتناع نمود.مأمون گفت: پس 


























۲.۷ 


متقّبل ش و که چون من از این جهان فانی به عالم باقی نقل نمایم» مسند 
خلافت را به یمن قدم مبارکت ز ي وزینت بخشی. آن حضرت به این امر 
نیز رضا نمی دادء تا آنکه مأمون تهدیدآمیز به‌میان آورد, و چون مبالفه و 
تهدید از حد گذشت و حرف قبول برزبان مبارک آن حضرت جاری 
به اطراف واقطار دیا اسلام فرستاد تا ار بنی عباس را درمرو حاضر کردند. 

مروی است که در آن وقت» سی و سه هزار تن از آل عباس در مرو 














جسع آمدند و سامون در روز پنجشنبه سال دو يست ویکم از هجرت آن 
حضرت را ولی عهد گردانیده» امر کرد که پسرش عباس با امام 
عليه السلام- بیمت کرد؛ بعد ازآن سایربنیعبّاس و تمامی قواد لشکر و 
امراة عرب که جسع آمده بودند,آنگاهعاقة خلق . ومأمون تغییر لباس سیاه 
که شمار عباسیان بود کرده» لباس علو يان پوشیده فرمود که حضار اعلام 
وشیاب سود را به رایات و لباس سب مدل کردند» وفرامین و احکام به تمامی 
بلاد اسلام فرستاده حکم کردند ا رمان تغییر لباس نمایند و به جای رایات 
سیاه علمهای سبز نصب کنند وشعرا وتخطبا در تهنیت حضرت امام رضا 
مايه السلا خطبه[ها] و قصاید شا تمایند. 

روایت است که در دای این تهنیت, یکی از شیمه را که ازاین 
معنی بخایت شادکام بود واظهار مسرت تعام می نمود, آن جناب نزد خود 
خواند و فرمود که این امرتمام نمی شودء اینهمه خوشحالی چرا می نمایی؟ 
آورده‌اند چون اند ک مذتی برآن گذشت مأمون از آن حضرت التماس کرد 
که می خواهم در روز عیدی که می آید» به عیدگاه رفته با مردم نما زگزاری , 
آن حضرت فرمود که به شرطی قبول‌می کشم که براسلوب حضرت رسول و 
اجداد خود به آن امرقیام نمایم. مأمون قبول کرده؛ فرمود که صباح مید سپاه 
و خدم و خی و حشم آوبردر ان حضرت امام رضا عليه السلا حاضر 
شوند. همه صبح عید حاضر شدند؛ جامه‌های فاخر در بر و عمامه‌های رنگین بر 
سر و اسبان تازی‌تراد درز برزیتهای زر حضرت امام عليه السلام چندان 
شد. غسل نمود وئیاب مظهرة خود 











توف فرمود که آفتاب به مقدارتیزه‌ای بلند 





علاقه ای بر پشت انداخت,و پای‌برهنه تکبیرگویان ازخانهبیرونآمد. امراو 
نزاب واصحاب اعتماد مأمون بالتمام خود را از اسبان انداختند. و صفیر و کبیر 
آن خقله آواز به تکبیر بلند کردند, و غلغلۀ تکبیر به فلک اثیر رسید. چون مأمون 
خبریافت» کس فرستاد و آن حضرت را از مصلّی منع کرد و آن 
حضرت به منزل مراجعت فرمود. 

و درسال دو یست وسيم فأمون آن حضرت را با خود برداشته متوځه 
بغداد شد به سببی که در «منهج التجات» مرقزم کلک بیان گشته. و چون په 
طوس رسیسد, چشد روزی درآن دیار رحل اقامت افکنه تا آن امام 
عليه السلام- را در آن بلده شهید ساخت» و آن جناب در موضع ستاباد 
مدفون گشت. ومأمون ملمون باز لباس سیاه عباصی درپوشیده ترک لباس سبز 
علوی نمود, 

مروی است از اباصلت هروی که گفت: وقتی در ایام صخت» 
حضرت امام رضا.علیه الستلام. فد که رفتم وازچهارطرف مقبرۀ هار ون 
الرشید خاک آوردم, یک به یگ رامی بویید و می انداخت. چون خاکی که 
از طرف پشت فبر هارون آلرشیه برداشته بودم بویید, فرمود که زود باشد که 
خواهند مرا اینجا دفن کنن, ون قدزیآبکنند» شنگی ظاهر شود که اگرنمام 
میتین‌هایی! که در خراسان باشد پیارند بر شکستن آن قدرد چون 
خا کی که ازطرف پیش قب ره ارون برداشت بودم یو یی فرمد که[قبرمن اییچا 
خواهدبود.چون] قب رحغ رکنند, از بالای سرمن رطوبتی ظاهرشودآنچه تو 
را تملیم می دهم باید که بگویی؛ که چون بگویی آب بجوشده چنانکه 
لمحد پر شود پس ماهیا[ن] خرد در آن آب ظاهر شوند. مقداری نان داد که این 
را حورد کن و بخورد ایشان ده. چون نانها را تمامبخورند, ماهیی بزرگ ظاهر 























> علا(« رشت وی که چیزی به آن از 
)٤‏ مین (م.ت)» کشگ, تشه یامه که ہا ن سنگ نی رشن 
۵) قط درنخا به 
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شده آن ساهیان خردرا تسام بخورد؛ آنگاه غایب شود. پس دست برآن 
آب گذار و آنچه تو را تعلیم می دهم به آز 
وازآن هیچ نماند. 

ابوصلت گوید که چون مأمون آن حضرت را زهر داد, و آن سرور په 
مزل مطهر آمده فرمود تا درخانه را بستم و آن بر فراش تکیه فرمود. 
ناگاه جوانی ظاهر شد که بسیار به آن حضرت شبیه بود. من گفتم که چون به 
این خحانه درآمدی؟ و حال آنکه درها بسته است. فرمود که آن کسی که مرا په 
یک دم زدن از مدینه به اینجا رسانید, مرا به این خانه در آورد. پرسیدم که 
ترکیستی؟ فرمود که من محند بن‌علی الّضایم. چون حضرت امام 
-علیهالسلام- اورا بدید» در کنار گرفت و مان هردوچشمش را بوسه دای 
و اورا به سین خود ضع کرد, وبا او راز گفت. پس دیدم که کفی سفید بر 
لبهای حضرت امام رضا عليه السلام- ظاهرمی شد وامام محقد تقی 
-علیه السلام- آن را می مکید: آنگاه امام رضا عله السلام س دست در 
اندرون جامة حود کرد وچیزیبیرون اور مانند گنجشک» وامام محمد تقی 
عل السلامس آن را فرو برد 

و چون آن حضرنت از این مجنت سرا رنعت بربست وبه فرودس اعلۍ 
علیه اللا 
تخت از غزانه بیرون آوں گفتم: در خزانه 
می گویم چنان کن, چون به خزانه رفتم» تخت و آب دیدم؛ در زمان آوردم. 
وآن حضرت را غسل فرمود. پس با من گفت: ای اباصلت» در خزانه سبدی 
است که در وی کفن و حنوط است» بیاور, چون به خزائه رفتم آنچه فرموده 
بود آنجا یافتم. در ساعت بیرون آوردم. آن حضرت را در کفن پیچیده و بر او 
نماز گزارد» و فرمود که تابوت بیاور. گفتم: بروم پیش نجاری که تابوت 
بسازد. فرمود که: به خزانه رو که تابوت آنجا گذاشته است. چون رفتم. 
نوت دیدم. بیرون آوردم» آن حضرت را در تابوت نهاد. ناگاهتابوت را ديدم 
که از جای خو یش برخاست و سقف شکافته شد و بیرون رفت. من 


آب برزمین فرو رود 























رست, حضرت امام محمد 





















زسان مأمون بايد و امام را ازمن طلب کند. فرمود که 
خاموش باش که بازمی گردد. یا اباصلت! هیچ پ 
وص او بمیرد در مغرب» الا که تدای تعالی جمع کند میان ابدان و ارواح 
ف را دید مکه بشکاقت و آن حضرت فرود آمد. 

بمد از آن» آن حضرت را از تابوت بیرون آورد و پرفراش خوابانید؛ 
چنانکه کسی اورا غسل نداده باشد. پس حضرت امام محمد نقی 
علیهالسلام- غایب شد و بعد از زمانی مأمون درآمد و جزع و 
به تجهیز وتکفین مشغول شد» و فرمود که در طرف قبر هارون الزشید به جهت 
آن حضرت قبر حفر نمایند. من وصّت آن حضرت را به او گفتې التفات 
نکرد. چون کندند, آن سنگ ظاهر شد و از حفر آن عاجز شدند. پس به جایی 
که امام سبعلیه السلا نشان داده بود رجوع کردند و آثاری که آن حضرت به 
کرامت از آن حبر داده بود» ظاهر شد. مأمون ملمون گفت: امام رضا 
عليه السلامب چنانکه در چپا به ما عجائب می نمود» در ممات نیز 
می نماید. یکی از ارکان دولت مأمَن ملمون: این اشارت است بزوال 
دولت شماء و ایماست به آنکه ملک شما ای بنی‌عباس با وجود کثرت 
حکام و طول ایام مثل این ماهیان است»که [هر] وقت اجلهای شما برسد 
دای تمالی یکی را بر شا قالب گرداند که زمام حکومت از ق 
شما گرفته, رشت حیات شما را قطم نماید. مأمون ملعون گفت: 
می گویی. 

ابوصلت گوید که چون از دفن آن حضرت فارغ شدیم» مأمون گفت 
که آن کلمات را که دروقت ظهور آب وفرورفتن آن گفتی, به من تعیم ده. 
گفتم که همان ساعت فراموش کردم وراست می گفتم- اوباور 
نمی کرد» و فرمود که مرا حیس کردند. پس یک سال در حبس بماندم و 
عیش برمن تنگ شد. روزی دعا می کردم که خدایا به عّت محتد وآل 
محمد علیهم التلاپب که مرا فرجی روزی کن؛ هنوزدعا نکرده بودم که 
حضرت اسام محقد تقي سعله السلام در آمد وگفت: تنگدل شدی ای 





نباشد در مشرق که 






























ریخت. بیرون رفتم و حارسان مرا می د 
حضرت امام محمد تقی عليه السلام با من گفت برو و در ضماث امان خدا 
باش که دیگر مأموت ترا نبیند.ابوصلت گفت: دیگر مأمون مرا ندید و من اورا 








ابن بابویه عليه الرحمه در «عیون اخبار» آورده که: 
علیه السلام.س بالمد يوم الخمیس لاحدی عشرة ليلة خلت من ر 
سئة ثلاث و حمسين ومائة من الهجرة بعدوفاة آبی عبدالله بخمس سنين وتوفی 
بطوس فی مقبرة يقال لها ستاباد» . وبعد از این آورده است که: «وذلک فی 
شهر رمضان سنة ثلاث ومأتین و قدت عمره سبعاً وأر بعین و ستة آشهر» . 





فصل 
در ذکرشته ائ از فضیلت زپارت آن حضرت 


روایت است به استاه از سفنت شیرالمباد, یمنی ابوا 





اسم محمد 
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ذنوبه» یمنی: :اوگ ببشد که دان کرده شود پارهای ازتن من به خراسان1 
نیست که ز بارت کند آن بضمت را اندوهناکی, مگر آنکه رفع کند دای 
تحالی اندوه او را؛ ونیست که ز بارت کند آن‌بضعت‌راگناهکاری, مگر آنکه 
پرشاند خدای تعالی گناه او را». 





» روایت است به اسناد از حضرت امیرالمزمنین و امام ا 
علی بن ابی طالب علیہ السلام که آن حضرت فرمود که: «سیقتل ر 
من ولدی بأرض خراسان بالسم ظلماً اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابن عمران 
موی -علیه‌السلام- ألا فمن‌زاره فى غربته 
تأر ول وکان مثل عدد التجوم وقطر الامطار و ورق الاشجار» یعنی: «زود باشد 





الله ذنوبه ما تقدم منبا وما 
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که کشته شود مردی از فرزندان من در زمین خراسان به زهر از روی ظلم» نام 
آنمرد نام من باشه؛ وتام پدر ای تام پر عمران باشد که موسی است. 
بدانید که هر کس ززیارت کند اورا درغر بت او بیامرزد خدای تعالی 
گناهان آن کس راء آنچه گذشنه است از گناهان او وآنچه آینده است؛ و 
اگرچه باشد آن گناهان مانند شمارستارگان و قطره‌های بارانها وبرگ 
درختان» , 

دیگر روایت است به اسناد از حضرت صادق عليه السلا که 
آن حضرت روایت کرد ازپدر بزرگوارش ازآبای کرامش س-علیهم الا از از 
رسول خدا صلی الله عليه له وس که آن حضرت فرعد 
بضمة متی بأرض خراساث لایزورها من الا وجب الله وله 
جسده علی التار» یعنی,: «زود باشد که دفن کرده شود پاره‌ای از تن من بر 
زمین خراسان؛ نکند ز بارت آن بضعة را مژمنی الا آنکه واجب گرداند خدای 
تمالی مر او را بهشت, و حرام گرداند جسد آن ز يارت 1 
دوزخ». 

دیگر روایت است به اتاد از حضرت امام رضا عليه السلا که 
آن حضرت فرمود که: وان بخراسان لبم پتی علا زماك بصیر مخف 








ئة وحم 














فقيل له: يا ابن رسول الله أية بقعة هله؟ قا هی بارش طین وش واه 
روضة من ر یاف الجتقء من زارنی فی تلک البقعة» کان کمن زار رسول الله 
آه وس و کتب الله تبارک وتعالی له بذلک واب ألف 
حجّة مبرورة و ألف عمرة مقبولة و کنت نا و آائی شفعاهه یوم ال 
«بدرستی که به غراسان بقمه‌ای است ګه می آید ب رآ بقمه زمانی که 
نی گرا ای قرو اپ همق ری مد روهی 
و گروهی بالا می روند تا آنکه دمیده شود در صور؛ یعنی تا روز قیامت. پس 
گفته شد مرامام(ع) را که: ای پسر رسول خدا! کجاست این بقعه؟ گفت 
امام(ع) که: آن بقعه به زمین طوس است» و به خدا سوگند که آن بقعه باغی 
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است از باغهای بهشت. هر که ز یارت کند مرا در آن بقعه, باشد در ثواب 
مانند کسی که ز يارت کرده باشد رسول خدا را صلی الله عليه وآله وہ مت 
و بنو یسد خدای تعالی از برای او به سبب آن ز يارت ثواب هزار حج مبروره و 
صراب هزار عمرۀ مقبوله» و هستم من و دران من شفاعت کنندگان مراورا روز 
قیامت» . 

پس بدان که زیارت هر یک از حضرات الم معصومین 
سعلیهمالسلامس را فضیلت بسبار است و اب بی شما و احادیٹ صحیحه 
در فضیلت وثواب ز یارت ایشان از حد و حصر افزون است» وروایات 
صر یحه در این باب از بز تعداد [بیرون]. پس به حدیثی که قبل از این مرقوم 
گشت اکتفامی نماید وآن حدیث این است که حضرت امام رضا 
عليه السلام س فرمود که «ان لکل امام عهدآفی عناق شیمته وان من تمام 
الوفاء بالمهد وحسن الاداء ز يارة قبورهم؛ فمن زارهم رغبة فی ز يارتهم» کانوا 
شفعائه يوم القياعة». 











باب نهم 
در ذک ر آن گلدستة گلستان قدسی, و آن نوباوة بیستان انس 
واقف رموز اسرار زلی, عالم علوم حفی وجلی 
حضرت امام ابی جعفر محمد بن‌علی علیه للم 
ولادت آن حضرت به روایت شخ مفید درماء رمضان [سال] صد 
ونود وپنجم از هجرت بوده؛ وشهادتش درماهذی‌القعده سال دو يست و 





سال؛ مرقد منورآن حضرت دربنداد است نزد مشهد سظر ج 
بزرگوارش حضرت امام موسی عليه السلام-؛ کنیت آن حضرت ابوجعفر 
است» ولقبش: قانع, ومرتضی » وهادی, وود وسیماد. وآن جناب پنج فرزند 
بازگذاشت: حضرت امام علی نقی وموسی وفاطمه و امامه و حکیمه؛ و 
بعضی گفته‌اند آن حضرت را هفت فرزند بوده به این دستور: علی ومحقد و 
موی وحسن وبر بهه وحلیمه وامامه, 
فصل 
در ذکرشته‌ای از فضل وکمال آن 
منبع الطاف حن بی زوال و مهبط انوا حضرت ذوالجلال 





روایت است از اسماعیل بن عباس هاشمی که گفت: روز عیدی په 


۱ «ارشادهمفید ص ۳۳۹ 
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جعفر محتد تقی عليه اللا رفتم و ازندگی مماش 
شکایت کردم. آن حشرت دست درز پر مصلای خود کرد و کفی خاک 
برداشته دردامنم اقکند. چون نگاه کردم سبیکة؟ طلای خالص شده بود. به 
بازار بردم» شانزده مشقال بود» وجه معاش خود کردم و بعد از آن هرگ فقیر 
نشدم. 

دیگر؛ روایت است به اسناد از محقدبن میمون که گفت در مه به 
حدمت امام رضا عليه السلا رسیدم پیش ا زآنکه آن حضرت به خراسان 


E EE 














رود رسول الّه! می خواهم که به مدینه روم. مکتوبی بنو یس به 
ابی مفر آن حضرت تبشمی فرمود و مکتوبی نوشت. چون په دنه رسد 
پز در غا آن سرور رقتم وبا حادم گفتم 


تا به دیدارش مشرّف شوم. حادم آن حضرت را از مهد باز کرده 
سلام کردم؛ و آن گوهر بحر امامت جواب داد وفرمود: یا محقد» پیشتر آی, 
چون پیش رفتم کتابت را په خادم دادم: آن حضرت با خادم گنت که: انامه 
مهر بردار و باز کرده پی من بان شمه مه عمل کرد رت نات 
را سراپا خواند» و بعد از آن گفت: 
ابن رول اله | چشمهای من رد آمد وا زآن سیب نیا شدې ۰ 
می نگری. پس آن حشرت مرا پیش طلییده» دست مبارک برچشمهای من 
مالید. دز زمان به برکت دست آن حضرت چشم‌های من بینا شده؛ پس دست 
وپای آن حضرت را بوسه دادم و از نزد این بازگشتې و از 
روز روشنی چشم خود را در تزاید می 
دیگره روایت کرد محمد بن عل بن محمد شاذان به اسناد مقصل از 
محقد بن حسان ازعلی بن‌خالد که گفت: من به عسکر به بودم, گفتند اینجا 
مردی محبوس است که او را از شام آوردهاند ومی گویند که دعوای پیغمبری 


کرده است. 




















تخود په آن زندان که او در بند بود 





: بروم و اورا 


۲ سیکه نا میم بازریا از دیگر که آن را گداشه ودفالب رنه اش 
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رفعم. مردی دیدم با فهم و کیاست. گفتم: حال و حکا توچیست؟ 
گفت: دروغ گفتند که من دعوای پیخبری کرده‌ام. من در شام ودم» در 
موضعی که سر حضرت امام حسین را چند روز در آن مقام گذاشته بودند, و آ 
را «مشهد رأس الحمین» خسوانند؛ که شخصی درآمد و امن گفت که برخیز ! 
چون برخاستم خود را در مسجد کوفه دیدم. گفت: این مسجد را می‌شناسی؟ 
گفتم: آریء این مسجد کوفه است. پس آن حضرت نماز کرد ومن به اونماز 
کردم. چون نگاه کردم» خود را با او در مسجد رسول دید 
رسول سلام کرد و صلوات فرستاد و ز بارت کرده نما 






را با او درمگه دیدم» و آنجا با آن حضرت مناسک حچ به جای آوردم؛ وچون 
باز نگر بستم» خود را درعبادتگاه خود دیدم. چون یک سال بگذشت, باز 
همان سرور حاضر شد و بر همان منوال مرا باخود برد. چون خواست که از من 
جدا شود گفتم: به حق آن خدايي که ترا این قدرت داد, که مرا خبر ده که 





ابن عبدالملک ز ات رسید که درآن جدود والی است» مرا گرقته بند برنهاد و 
به عراق آورد و نمی دائم با من چه خیال دارد؟ گفتم: اگر اجازت دهی» 
من حکایت تورا به محقد بن عبدالملگ عرض کنم؟ گفت: تومی‌دانی. 
علسین بن‌خالد گوید: مکتوبی به محقّد بن عبدالملک نوشتم و فض 
او را شرح کردم؛ برپشت. نوشت که آن کس که او را یک شب از 
شام به کوفه و مگه و مدینه برد» واز آنجا بازبه شام رسانید اورا اززندان 
خلاص کند. علی بن خالد گو ید که چون مکتوب به من رسید, بسیار محزون 
شدم, روز دیگر بر درزندان رفتم که از کیفیت حال آن مرد صالح را خبر 
دهم. جمعی کثیر دیدم بر درزندان فراهم آمده. گفتم: چه واقع شده | ۳ 
عد که آن مرد که او را ازشام آورده بودند پیدا یست. نه سقف شکافته 
شده ونه در شکسته گشه» ونه رخته در دیوار به هم رسیده. علی بن الد 
گو ید که دانستم که حضرت امام محمد تقی او را نجات‌داد قبل ازاطلاع بر 























۲۱۸ 


این حکایت زیدی بودم» چون این ام غر ي 
حقیقت ان اطهار اقرار نموده» از مخالفان ایشا 





فصل 

در ذکر واقعات اوقات کثیر البرکات آن منبع فضایل و کمالات 

درسال دو يست وچهارم مأمون به بنداد رفت؛ و در سال دو پست و 
نهم بوران دختر حسن بن سهل را بخواست, ِ 

ودر ایام سلطنت مأمون ملمون بابک خزم‌دین درآذربایجان خریج 
کرد, و جمعی متابمت او نمودند. و آن ملمون محزمات مثل مباشرت با مادر و 
خواهر وغ رآ سباح گردانید. و در آن حدود قلمه‌های مستحکم عمارت 
[نسود], و هرلشکری که مأمون ملعون به جنگ او فرستاد منهزم بازگشت. 
مأمون ملمون درسال دو يست ودوازدهم ازهجرت محقدین حمیدطوسی رابه 
دنم او مأمور ساحت؛ و بعد ال و کسری که مین او وبابک جنگهای 
عظیم روی نموده برد متجتند نمید کشته شد. آنگاه امر بابک قزت 

فت. 





و چون سن مبارگ خضرت امام جمد تقی به بيست و یک رسیدء 
مأمون ملمون دختر خود ام الفضل را به نکاج آن حضرت درآورد, و آن سال 
دو يست وشانزدهم بود از هجرت, آنگاه به مصر رفته عبدوس" را که درآن 
دیار روج کرده بود مندفع ساخت وبه جنگ قیصر روی آورده» چهارده قلمه 
ازقلاع روم به دست آورد؛ وچون بازگشت در نواحی طرسوس برس 
چشمه‌ای نزول کرد که آن چشمه را «بدیدون»؟ می گفتند. 

علی بن الحسین مسعودی در «مروج الذّهب» آورده که آب چشمذ 
بدیدون در برودت به مرتیه ای بود که هیچ کس را طاقت نبود که لحظه ای در 

۴) دردتار بغ گر یده»: «عبدالسکم», 


4) درهر دوشخه: «پذیونه .و زمرو لهب تصحیح شد. 


۳۹ 


آنجا نشبند, وصفایش به درجه‌ای که نقش درهم درز یر آب می‌نمود. مأمون 
ملعو در کنار چشمه نشته بود که ماهبی ظاهر شد که طولش یک ذرع بود, 
ودرسفیدی مانشدسب که نقره بود.فمود که آن‌ماهی رابگیرند.پس‌یکی از 
فراشان به آن چشمه داخل شده‌ماهی را گرفت. ماهی اضطراب نموده از 
دست فراش بدررفته» آنچنان در آب افتاد که رشحات آب به مأمون ملعون 
رسیده جامۀ مأمون تر شد. و باز فزاش د رآن چشمه رفته» ماهی را پیرون آورد. 
امون فرمود که آن را بر يان کنند. پس لرزه بر مأموت افتاد تا آنکه لحافها بر او 
پوشیدند. فر یاد می کرد که: البرد البرد» و بعد از آن او را به خیمه برده» په 
دورش چند جا آنش افروختند. آنگاه ماهی را بر يان کرده حاضر کردند. 
ماأمون نتوانست که از آن بچشد و چون مرضش اشتداد یافت معتصم که برادر 
مأمون بود وع طبیب و ابن ماسوله پرسید که آیا مأمون شفا می بد؟ 
هر بک از ایشان بک دست مأمون ملمون را گرفتند و حرکات مجته اش را 
خارج از حد اعتدال پافتتد ومنثربه فا انحلال! وعرقی مانند لعاب ازتمام 
بدن مأمون ملمون در آن زمان راڑان گشته بوک معتصم ملمون از آن پرسید, با او 
گفتند» و مأمون ملعون بیهوش شده بود. بهوش آمده اسبران روم را طلییده 
پرسید که معنی «قشیره» که قبل از چشمه را به آن نام 
می خوانده‌اند» چیست؟ در جواب گفتند: مر یعنی دراز کن هر دو 
پایت را. سأمون ملعون را این سخن به فال بد آمدهبازپرسید که نام این موضع 
چیست؟ گفتند: «رقه»» وحال آنکه در زایچة طالع مأمون ملعون نوشته بود که 
فوت او در موضع رفه واقع شود؛ و ازاين [جهت] در شهر ره که از شهرهای 
جز یره عرب است» هرگز اقامت نمی نمود. " 

وس مودی - علیه الرَحمة س می فرماید: «وقد قیل ان اسم البديدون 
کف سیرهه ترجليك وال أعلمبحقيقةذلك» چون مأمون ملمون فوت شد. او را به 
طرسوس برده» دفن کردند. سابع عشر سنه ثمان وعشر ومأتین بود که مأمون 


























ھا مج و مج( عم د سل لس» بای مت تالیش به شتی میم وه می 
سیل دض نز گنه ده مروج الھب س ٤٥۷‏ ج ۴= پوت داي 


r. 


پس ملک به برادرش معتعمم ملعون رسید. درعهد او کار بابک 
خزمدین قوی شد و تمامی آذربایجان و ارمّه وبعضی ازولایت عراق راسخر 
کرد. معتصم اسحاق بن ابراهیم را به جنگ او فرستاد» ومعتصم میل تما به 
خر بدن غلامان ترک داشت و جمعی کثیر ازآن گروه نزد اومجتمع شده 
بودند؛ واهل بغداد از افمال ناپسندید؛ ایشان د رآزار بودند. روزی [یکی] از 
عوام در راهی با معتصم گفت که از این شهر بیرون رو والاً من با تو محاربه 
خواهم کرد. معتصم گفت: توبا کدام لشکر و چه توانایی با من محار به و 
جنگ خواهی کرد؟ گفت به انگشتان خود که در سحرگاه به دعابر آورم» وبه 
هرتیرآهی سپاهی درهم شکنم .ممصم چون می خواست که شهری ازنو 
بسازد» این سخن باعث شد که در همان سال» یعنی سال دو یست و پیستم از 
هجرت, قر یب به موضع قاطول شهری بنا کرده» آن را «سر من رای» نام 
کرد؛ بعنی شاد شد هر کس که آن را دید. وبه کثرت استعمال سزمن ری 
به سامره تبدیل یافت, و چون آن شهررا به جهت غلامان و سپاهیان ساشت» 
آن را «عسکر ه» نیز خوا 

ودرآن سال اسحاق تن ابرآهیم در جنگ بابک از معتصم مدد 
خواست. معحصم بان تکاووس ژا که از بزرگ زادگان ولابت 

















بن ابراهیم فرستاد. افشین بابک را به هز یمت فرستاد. و در آن جنگ خلقی 
بی اندازه به قتل رسید. 

ودرذیقعدة همین سال معتصم ملمون ام الفضل دخترمأمون را 
تحریک کرد تا آن حضرت را شهید گردانید, والله اعلم. 


باب دهم 


در ذکر آن بلبل گلشن امامت» و آن طوطی چمن خلافت 

مرکز دایرۂ سعادت» قطب مپهر جلالت وهدایتابوالحس الثالث 

ابن أبى جمفر لقاع حضرت امام على التقى الزابع عليه التلام 

ولادت کشیر السضادت آن حضرت در مدینه بوده» به روا 

مفید در منتصف ماه ى الحکه تة اثنتى عشرة ومأنین؛ وشهادتش در ماه 

(. یشهد معظرش در سرامن رأی» که 

به‌سامره مشهوراست, وآن شهری اس ت که معتصم ملمون درسال دو يست و 

بیستم بنا کرد» وبا لشکر به آن شهر رفت» و آن را دارالملک ساخحت» و به این 

واسعله آن شهر را عسکر یه نیزمی‌گویند؟ چنانگه گذشت.کنیت آن حضرت 

ابوالحسن است؟ ولقبش: ناصحء ومتوگل وفتاح؛ ونقی» ومرتضی؛ وبه 

روایت شیخ مفید ازآن حضرت پنج فرزندباماندهبود: حضرت امام حسن 
عسکری وحسین ومحقد وجعفر ویک دختر[به نام عایش]", 








رجب سال دو يست وپنجاه وچهارم 





فصل 
در ذکر بعضی از کرامات آن پیشوای اهل نجات 
روایت است ازصالح بن‌سمید که گفت: متوگل فرمود که آن 
ا رشان فد می ۳۵۲ 
۲) «ارشاد» عفیده ص ۳۵٩‏ 


رون 


حضرت را از مدینه به سامره آوردند و در «خان القمالیک»۲ که موضع 





هن به دیدن آن حضرت رفتم. چون آن حضرت را در 
آذ طو‌جایی. دیدم» گر یستم و گفتم: جسعلت قداک یا بنرسول الله این 
جماعت از خدای نمي ترسند که در اطفای ورئوسمی‌می‌نمایند وتورا در 
منزلی چنین پر وحشت فرود آورده‌اند؟ آن حضرت فرمود که: هیهات ای 
صالح! هنوزتودر فکر مقامی. آنگاه به دست مبارک خود اشارت به طرفی 
کرده فرمود که نگاه کن؛ چون نظر کردم» باغی دیدم خوش وخزم و بوستانی 
دلکش‌تر از روضة ارم» با موه‌های تر وتازه وثمرتی بی اندازه, جویهای آب 
از مرطرف روان ونیم روان بخش از هرجانی وزانه با قصور رفیة بسیار و 
عسارات منیمة بی شماں حیرت و وحشت بر من غالب گشت. ام 
عليه السلام- فرمود: یا صالح! ما درهر حال که هستیم اینها با ماست. تو 
پنداری که ما در خان الّمالیکیم؟ خدای تعالی جت را مرها کرده 
است تا هر جا که خواهيم حاضر شود. حق تعالی ما را دولت ابدی داده 
است که هرگز منقطع نود و هم اهل عالم درروزقيامت 
ومامجتاج کس نباشیمومارابه دنیارفیت نیستو 
جهال په دولت پشج روزه مفرور گشته به آن می ازند» و ایشا را در آحرت 
نصیبی نیست» وغوالیان ما در روز قیامت بر جملۀ خلایق مباهات کنند» و 
ایشان را درجه‌ای عظیم باشد که کسی را از اقت آن درجه نباشد» وا کثر آنها 
که بر ما ظلم وجور کنند منزلت ما را دنند؟ اقا از غایت ضلالت وشقاوت و 
حت جاءآن رااخفا کنند. لیکن نور نورباشد؛ وظلست ظلمت؛وهمذ 
عاقلان می پینند و می‌دانند که آنها که بر ما جور و ظلم کردند, در اند ک 
ان بازگشت. یا صالع ! تودر ون خود به محیّت ما 
آن ماست با ماست در هر موضم که باش 








اعت ما 














زمانی بدی ایشان به 





صاف دار که هر چه ارا 





۴) «خان انمالیک» موق بس ناخوش در سین رای است («دعیب التیره ج ۲: مد 
جاب کتابخانة اما 





ایگ روایت است که وقتی متوکل بیمار شد شراجی! 
که اطبا از علاج آن عاجز شدند. مادرش مبلغ دو هزار ینار تذ رآن حضرت 
کرد که پسرش شفا یابد, ود رآن انا فعح ی‌خاقان که یکی از مقز بان متوگل 
بود گفت: استعلاج از هادی باید نمود. متوگل کس نزد حضرت امام 
علبه السلام فرستاده طلب علاج کرد. آن حضرت پیام فرستاد که فلا 
چیز برآن موضع باید نهاد تا نفع رساند. چون خبر به مجلس متوگل رسید, 
بعضی از حشار استهزا نمودند. گفتند که این برخلاف طب است. قح 
ابن‌خاقان گفت: تجر به باید کرد. پس آنچه آن حضرت فرموده بود» برآن 
موضع نهادند؛ [خراج] منفجر شده متوگل شفا بافت. مادرش دو هزار دینار در 
صره سر به مهر نزد آن حضرت فرستاد. پس غتازان با متوگل گفتند که هادی 
علیه السلامب سلاح بسیار جمع. نموده» میل خلافت دارد. متوگل سعید 
حاجب را گفت که در شب جممی را با خود ببر که اطراف خانۀ هادی را فرو 
گیرند و بی خبر هادی به آن خانط رت از اسلحه و اموال آز 
باشد, با هادی نزد من حاضر کنیل حاجب گفت: نیم شب با جممی 
روی به نان هادی گذاشتهاطراف شانه رب آنجماعت سپردم ونردبان گذاشته» 
باچندتن: 

















در آن خانه 





جایی نمی بدمناگاه 
ازدرون حجره‌آوازهادی-علیه السلام به گوش من رسید که فرمود که: ای 
سمبد! صبر کن تا شمعی بیارند که بی ثعب همه جا را ملاحظه نمایی. پس 





ابام برآمدم »و به سبب ظ لمت شب هرا 











آورد. هادی علیہ السلامت را 





حضرت شمعی روشن کرده پ 
ای بر سر بسته» و سجاده‌ای از حصیر 
انداخته به هباد ت مشغول بود, فرسود که حجره هاپیش توست, همه راببین. 
در آن خانه گردیدم» بخیر از یک بدره که به مهر مادر متوگل بود چیزی 
راند متوگل بردم. چون متوگل مهر مادر خود دید متعجب گردید. 
و از مادر کییفیّت حال سؤال نمود. مادرش گفت: د رآن وقت که تومر يض 
بودی» من این زر نذر ابی الحسن علی نقی عليه السلا کرده بودم. چون تو 


خواج (به ت ال) = دعل وه ان و جوش که روی پوست بدن پیدا شود. 











ندیدم. 


r4 


شقا بافتی به نذر وفا نمودم. متوگل پدره‌ای دیگر بر آن فزود و فرمود که به 
خدمت آن حضرت برم وعذر بسخواهم. ومن خجل و منفعل پیش آن حضرت 
رفتم و گفتم: یا بن رسول ال !از آنبفایت شرمندهام که بی اجازت به این 
خانه درآمدم. چون مأمو بودم» امیددارم که از گناه من د رگذری. آن حضرت 
فرمود که: «سیعلم الین ظلموا ا منقلب ینقلبو»*. 





فصل 


ایگرحیدر ین کاووس که او 
را «افشین» نیز می گو یند» به محاربة بابک خرم دین روی آورده, آن دو 
سپاه در هم افتادند؛ و بعد از کوشش بسیار خَمّهمفلوب 
فرار شموده, با برادر و اولاد و بعضی از مخصوصان به ولایت ارء 


در سال دو يست وبیست ودویم مرتبة 











را نشداسد. بعد از چند روز زآن جدود در نواحی قلع بطر یقی که اورا 
«سهل ببن‌سنفاط»* می گفتندتزول تمود.آنگاهرمهای دید و ازراعی غنم 
گوسفندی خر بد .شبات ر گنان برد که او کیشت. نزد سهل‌بن سنفاط رفته 
گفت؛ گروهی در این وادی نزول تموده‌اند و همانا که سرورایشان بجز بابک 
نیست. سهل سوارشده با جممی روی به آن جاتب آورد. چون از دور بابک را 
شده گفت: نها الملک! اطر شر یف جمع دار که به خود 
رسید(ی]. اگر عاطر در یا مقاطر خواهد به این قلمه قدم گذان و فارع بال بر 
تخت سلطنت قرار گیر و ملاحظه نمای که این مخاصنان در دفع اعدای دولت 
قاهره تا چه مرئبه کوشش خواهند نمود. 

پس بابک با متابعان به آن حصار درآمد, و سهل در تعظ 











او مبالنذ 





۵) ای ۲۲۷ سوب با رک شاه 
6٩‏ درفسخة وب»: «سهل بن سفتاطه , 


ra 


عظیم نمود» ورفقای اورا در متازل مناسب فرود آوردء و بابک را بر تخت 
نشانیده خود در پایڈ ملازمت ایستاد. چون مائده حاضر شد» سهل با او ما کله 
آغاز نهاد. بابک از فرط غرور وجھل با سهل حطاب عنیف نموده گفت: تو 
را حد آن هست که بامن طعام خوری وبا پادشاهان همکاسه و همسفره شوی؟ 
سهل از سرخوان برخاسته از در اعتذار درآمده گفت: ای ملک این زلت از 
روی فلت از من سر زد. اميد آن است که ملک صدور این خطا را از روی 
عمد نداند و از کمال کرم این گناه رادرگنرد. 

وچون بابک ازا کل فارغ شد» سه لآهنگری حاضرساخته گفت: ای 
ملک کرم فرموده پای مبارک دراز کن تا استاد حذاد بندی برآن نهد. بابک 
گفت: غدر کردی! سهل او را دشنام داده گفت: توراعی غنم وبقربودی» 
تدبیر اشکر و سیاست کشور وضبط مملکت و اجرای حکومت چه 
نسبت است؟ آنگاه تبعۀ او رأ همه در بند کشید» و خبر به افشین فرستاد. 
[انشین] سرهنگی را با چهار هزاز مرد روان کرد تا بابک ومهل را به او 
رسانند. و افشین سهل را وازش بسپارتموه از سملکت او خراج برداشت و 
مکشوبی بر بال کبوثربسته ارسال نمود, چون کبوتر به ساهره رسید, معتصم و 
خواض او مسرور شده تکبیرگفید. 

وچون افشین به ساره زدیک رسید, معتصم پسر خود هار ون را 
بالشکر به استقبال فرستاده و فرمود که فیل اشهب را که یکی از ملوک هند 
فرستاده بود باشتری به دیبای احمر آراستند» ودو: 

















زرگ مرضع به جواهر 
شمین با جامه‌های فاخر مرتب داشته, مجموع را به اردوی افشین بردند و اورا 
خام داد که بابک را بر فیل و برادرش را برشتر 
جامه‌ها در ایشان پوشاند, پس حکم کرد که خلایق با ز ینت تمام تا اردوۍ 
افشین که پنج فرسخ بوده دورو یه صف کشیدند. بعد ازآن بابک را سوار 
کرده» روی به شهر گذاشتند. 
اینهمه خلق رایگان از دست من‌جان بردهاند, 

منقول است که بابک را ده‌جلادبود. از یکی از ایشان که خون کمتر 











ده پرسید که توچند کس را کشته باشی؟ گفت آنچه من کشتهام از 
بیست هزار افزونند. وبعضی از اهل توار يخ گفته اند که عدد مقتلان بابک در 
معا رک و غی ر آن به هزارهزاررسیدهبود. 

اتا چون بابک را نزد معتصمم بردند زر ېسهار قبول کرد که اورا 
نکشند» مفید نیفتاد. پس فرمود که اورا برهنه کردند ودست وپایش را از 
مفصل جدا کرده آنگاه سرش برداشتند وبدنش را با دست وپایش در سامره 
بنابراهيم 
والی آن ولایت به سوجب فرسود, عبداللّه را دان‌سان که بابک را کشته 








بیاو بختند» و سرش را با بردرش عبداللّهبه بغداد بردند. و اسحا 





کشته شدن بابک در سال دو يست وبیست وسیّم روی نمود, 

و در سال دو يست و بيست وهفتم, معتصم ملمون به چهتم رفت و 
پسرش وائق به جای او نشست. گفته اند که واثق نیز همچوپدر وعم, مذهب 
اعتزال داشت وبه حلق قرآن قاثل بو 

ودرزمان ای احمد یبن مالک بن‌هیلم خزاعی که دشمن 
ممتزله بود, و هر کس که به خلق ترآن اعتراف می‌نمود با اومعادات 
می ورز ید میل خروج کرد" وال مردم بیمت هی گرفت» و از ملازمان اسحاق 
ابن ابراهیم والی بغداد نیز جمعی با ت کردند. وچون احمد بن نمر را یم 
ان قرار داد که درفلان شب باید که طبل زده خروج کنیدء و 
به حسب اتّفاق طایفه ای از بیعتیان قبل از میعاد شبی شراب می خوردند. در 
علوای مستی طبل بی هنگام زدند, و هوشیاران از خانه یرون نیامدند» و محتند 
ابن ابراهیم شحنة بغداد در همان شب تفحص حال موده» احمد بن صر و 
متابعانش را گرفته, روز دیگر بند بر نهاد وبه سامره فرستاد. وائق بار عام 
داده» از احسد بن نصر د رآن مجلس پرسید که در قرآن چه می گویی؟ گفت 
کلام الله است.وائق گفت: مخلوق است‌یانه؟ احمدبازهمانجواب داد. وائق 
گفت: پرورد گار را در روز جزامی توان دید یا نه؟ احمد گفت: از رسول ال 
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صلی اللهعلیه‌وآله وس آم _مروی است که فرمود: «تروت ر کم يوم القبامة 
لاتضاهون فی رو یته»»وازسقيان‌عیینه‌شنیدم که گفت: 





است که «ان قلب ابن آدم بین اصبعین من أصابع ال . واثق از ارباب 
درس فتوی طلبیده که در باب این شخص چه مي گویید؟ پعضی گفنند که 
مون اومباح است» وبعضی گفتند نخست توبه بر اوعرض باید کرد. اگر 
نپذیرد تلاو واجب شود. پس سر احمدین نصر را ازتن بر یدند. 

ودرسال دو يست وسی ودو یم واثق در گذشت و متوگل ملعون که 
برادر او بود برجای او نشست. وآن ملمون فرستاد که حضرت امام علی نقی 
عليه السلا را از مدینه به سامره آوردند. واین متوگل لمین از بنی عباس 
مانند یز ید بود از بنی امّه» بلکه از عداوت اهل البیت --علیهم السلام. از یز بد 
پلید گذشته بود. ز يرا که درزمان بز ید کسی را ازز يارت حضرت امام 
حسین عليه السلا منع نمی کردند؛ وآن ملعون فرمود که مرقد منزر 
حضرت امام حسین عليه السلامب و ضایر شهدای کر بلا را خراب کنندء» و 
مدازلی را که در آن موضع باج پا تاک یکسان سازند. مردم را ازز يارت 
حضرت امیرالمزمنین عليه اسلا و آولاد امجادش منع کرد, و حکم کرد 
که آب در صحرای کر بلا اندانعتند تا به مرقد منقر حضرت امام حسین 
علیہ السلا کسی راء برد؛ و هرچند آن بی حیا زحمت کشید, بجایی 
نرسیددءوآب راازآن گوهر بحرعرت» حیاآمده‌پیش نرفت »و برسرهم هترا کم 














ابه پسرخودهتتصررا که ولیمهد کرده بود؛ 
پیوسته ایذا کردی و گفتی که تورا منظر باید گفت؛ ز برا که انتظار مرگ 
مرامی کشی بواوراگاهی شراب بسیاردادی وفرمودی که به سیلیهای 
پی در پی بنوازند. پس منتصر با جمعی ازترکان که از متوگل آزرده خاطر 
بودند. درساخته شبی در مجاس اور یختند ویکی از ت رکان شمشیری از 
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دوش راست مح وگل زد که به تهیگاه او رسید» ودیگری بر دوش چپ اوزد. 
در آن حال فعح بن‌خاقان که از مقر بان متوگل بود» خود را بر روی متوگل 





انداخته گفت: «لا أر يد الحياة بعد ک یا آمیرالمژمنین» یمنی: زندگی 
نمی خواهم بعد از تو ای امیرالمژمنین. متوگل را مسخره‌ای بود واو درآن 





حالت درز بربساط گریخته گفت که: «آرید الحیاة بمدک پا 
أمیرالمسنین»۱ : من زندگی می خواهم بعد توای اميرالمۋمنین! و 
ترکان فتح بن حاقان را نیز بکشتند. 

پس منتصر بر جای او نشست» ودر سال دو بست وچهل‌وهشتم په 
جهلم پیوست؛ و پسر عمش مستعین برجای او قرار گرفت. ودر سال دو يست 
وپنجاه و دو یم غلامان اورا غزل کرده معتزرا والی گردان 
اصح آن لمين پرکین حضرت امام -علیه‌السلام- را به زهر شهید کرد. 








ند» وبه روایت 


باب یازدهم 


دز ذک رآن مقتدای بشر و آن امام حادی عشره م رکز دایر؛ سروری 
حضرت امام ابی محقد حسن بن علی العسکری عله التلام 
ولادت مقرون به سمادتش ذل‌هدینه بوده» در ماه ر بیع لقانی سال 
دو یست وسی ودو یم از مخرت, و شهادتش در هشتم ر بیع لول سال 
دو بست و شصتم, مشهد منزرش دزیر من رأی؟ مت امامتش شش سال بود؛ 
مت عمر گرامیش بیست و کشک پیال. کنیت آن جضرت ابومحتد است؛ و 
لقبش: عسکری, و خالص» و سراج» و شاهدء و هادی. و آن جناب را بغیر از 


حضرت صاحب الامر فرزندی نبوده. 





فصل 
در ذکر شته ای از فضل و کمال آن سرور حجسته خصال 
عليه صلوات اللّه الملک المتعال 





مروی است از جمفر جرجانی که گفت: سالی به حج می رفم و 
جساععی از اهل جرجان مالی به من داده بودند که در سامره به دمت آن 





حضرت برم. چون به عتبه بوسی حضرت امام عليه السلا مشرّف شدم. 
خواستم که بپرسم که این اموال را تسلیم که نمایم؟ نی ازآنکه اظهار کنم 


۷۳۰ 


که مالی چنین با من است, فرمود که آنچه فلان و فلان از اهل جرجان به تو 
داده‌اند, به مبارک خادم بسپار. پس به اوتسليم نمودم» وسلام اهل 
به آن حضرت رسانیدم. آن جناب فرمود که از امروز تا یکصد و نود روز د 
توبه حج می ړوی وباز می گردی وبه صخت وسلامت به جرجان می رسی , 
در صباح روز جمعه سيم ماه ر بیع الائ چون به جرجان برسی, دوستان ما را 
خبر کن که د رآخر همان روز من به آن جانب خواهم آمد. 

جعفر گوید که همان روز که آن حضرت فرمرده بود به جرجان 
رسیدم و احوال گفتم و بشارت قدوم آن حضرت به ایشان دادم که آن حضرت 
رعده فرمود که هم امروز جرجان را به نور مقدم مکزم خود مشرّف سازد. پس 
چون خلت نما پیشین وپسین گزاردند, در حانامن جمع شدند. ناگاه دیدم که 
آن حضرت درآمد و سلام کرد وفرسود که من وعده کرده بودم با جمفر که 
مروز به دیدن شساآیم, بتابرآنچون نمازپیشین و پسین رادرسامره گزاردم» 
موجه این جانب شدم؛ و به عهد خود وفا نمودم, هر حاجتی و مهی که‌دار پد 
عرض کنید. 

اول کسی که عرض تخاجت نمود نصربن جابربود. گفت: یا بن 
رسول اه چشم پسرم شده است. التماس دارم که دعا فرماید که حق 
تمالی بینایی به او بازدهد. امام -غلیه السلامت فرمود که اورا حاضر کن. 
پس فرزندش را حاضر ساخعت. امام دست مبارک بر چشم اوبمالید؛ در حال 
بینا گردید. بعد ازآن» هریک حاجت خود را عرض کردند ومستدعیات 
ایشان را مبذول ساخحت» تا مهات همه را به انجاح مقرون گردانید» و از برای 
ابشان دعا کرد؛ و در همان روز بازگشت, 

دیکس روایت است از محمد بن‌علی بنابراهیم بن موسی بن جعفر 
= علیه انتلاپ که گفت وقتی معیشت بر من وپدرمن بغایت تنگ شد و 
از فقر وفاقه کار ما به اضطرار کشید» پدرم با من گفت که صیت کرم ابو 
محمد عالم را گرفته است. بیا تا به نزو رو یسموپریشانی خود عرض 
کنیسم» شاید ما را از اين دست تنگی رهایی بخشد. پس به قصد ملازست آن 


























۱۳۱ 


حضرت, روی به راه آوردیم. پدرم در رهبا من گفت که حاجت من آنست 
که امام عليه السلا پانصد درهم به من عطا نمایدء تا دو بست درهم را 
جامه و دو یست درهم را آرد بخرم وباقی را در سایر میحتاج صرف نمایم. من 
با خود گفتم که مرا میصد درهم کافی است» که صد درهم را جامه بخرم و 
صد درهم را نفقه کنم وبه صد درهم دیگر دراز گوشی خر يده به کوهستان 
روم چون به آستان آن مقتدای اصحاب ایمان رسیدیم» بی آنکه کسی آن 
جناب را از آمدن ما اعلام نمید»غلامی بیرون آمده گفت: عل بن‌ابراهیم و 
پسر او درآیند. چون به آن خانه درآمدیم وشرط تحیّت به جای آوردیم؛ آن 
ای علی تورا از ما چه بازداشت 
ما نیامدی؟ پدرم گفت: یا مولای وبا سیّدی شرم می‌داشتم که به این حال 
َب بعد از لحظه‌ای بیرون آمدیم» غلام آن حضرت از عقب ما 
بیرون آمده صره‌ای به پدرم داد و ر این پانصددرهم است. مولای من 
می فرماید که دو پست درهم را جامه و دو یست درهم را آرد بخر وصد درهم 
را در سایر مایحتاج صرف گن؛ وهای دیگر به من داد و گفت که این 
سیصد درهم است. صد درهم را جام بخ وصد درهم دراز گوش و صد درهم 
را نفقه کن. اشا باید. که به گوهستان نروی و به فلان موضع روی, من به 
فرموده عمل کردم وچون بآ رشح که امام س عليه السلا فرموه بود 
رفتم» کدخدا شدم؛ و در همان روزاژمحلی بهمن دو هزار درهم رسید. 
دیگی روایت است به اسناد مقصل از ابی هاشم که گفت در حبس 
بودم» واز گرانی قید گران سنگ واز تنگ بودم؛ از این 
معدی به حضرت امام حسن عسکری -علیه السلام شکایت نوشتم؛ جواب 
کرامت فرمود که امروز نماز پیشین را در خانۀ خودخواهی گزارد. پس قبل از 
ظهر از حبس خلاص شدم ودر منزل خود به ادای نمازظهرقیم نموم پس از 
بس که تنگدست بودم» خواستم که دیگر باره عرضه داشت کرده» از آن 
۳۹ حیا مرا مانع شد؛ ودرآن حال ملازمی 






که تا این زمان پیش 

















از آن حضرت رسید» صد دینار از برای من آورد, و مکتوپی از آن جناب که در 


۷۳۲ 


آن نوشته بود که هر گاه تورا حاجتی باشد, در اظهارآن شرم مدار. 

وهم از ابی هاشم منقول است که روزی امام عليه السلام _ گفت 
که بهشت رادری است که نام آن «معروف» است» و اهل معروف را از آن 
دربه بهشت خواهند برد» ومن از استماع آن کلام حمد ملک علام چنانکه 
کسی نشنید به‌جای آوردم وشاد گشتم به آنکه در برآوردن حوایج 
مسلما[ناان سعی می کردم. پس امام عليه السلام نظر به سوی من کرده 
فرمود که: ای ابی هاشم! دانستم چیزی را که برآنی. بدرستی که اهل 
معروف دردنیا ایشانند اهل معروف د رآحرت؟ خدای تعالی تورا از ایشان 
گرداند, وپرتورحمت کند. 

دیگر روایت است از علی بن الحسین بن‌شابور که گفت به واسلۀ 
خشکسالی قحطی پیدا شد درس من ری درزمان حضرت امام حسن 
عسکری عليه السلام, پس خلیقه اهل مملکت را فرمود که به دعای باران 
بیروث روند. پس چند روز مردمان به صحرا رفتند و نما زگزاردند ودعا کردند و 
باران حواستندء هیچ بارا لیامد. پس جائلیق به صحرا رفت وترسایان و 
راهببان با اورفتند. رافبی ذر میان ایشان بود. چون آن راهب دست به دعا 
راهب به صحرا رفت» و 
چون دست برداشت» با بازان شد. پس بیشتر مردمان په شک افتادند و مب 
کردند و به دين ترسایی میل نمودند. پس خلیقه ابی محتد حسن بن عل 
ابن محّد بن‌علی الزضا سعلیهالسلام. را که محبوس بود, از بند بیرون آورده 
با او گشت که: اقت جدت را در یاب که به هلاکت وضلالت افادند. آن 
حضرت فرمود که انشاء الله تعالی فردا بیرون می روم وازالً شکوک خلق 
می‌نمايم, پس جائلیق روز سیم از شهر بیرون رفت. حضرت امام 
.. دیگرباره راهب 
اشت وباران طلب نمود. در ساعت قطعه ابزی پدید 
پس حضرت امام حسن عسکری عليه السلام ے 
یکی از غلامان را گفت که دست راست اپن راهب را بگیر وآنچه در ميان دو 








برداشت» باران بار یدن گرفت؛ ودرروز دو یم نز 
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انگشت دارد بیرون‌آور و آن را به او مگذان غلام پیش رفته دست راهب 
بگرفت. در ميان دو انگشت راهب استخوانی بود» بیرو 
اه امام عليه السلام س با راهب گفت که 
اکنون باران بخواه, راهب فروماند وخلیفه از این امربغایت متعجّب شد و از 

حضرت امام عليه السلام پرسید که بعد ا زآنکه آسمان به دعای راهب پر 
ابر شده بود؛ توچه کردی که آن ابر از هم پاشید» و این راهبان خجل و منفعل 
گردیدند؟ امام - عليه السلام س قرمود که: این استخوانی است که خاصیتش 
آذ است که هرگاهمک‌شوف وظاهرسازند باران بارد؛ وین استخوان به دست 
این راهب افتاده بودء و آمدن باران را سیب همین بود که این راهب این 
است‌خوان را از میان دو انگشت ظاهر می ساخحت, چون غلام آن را ازدست او 
گرفت وپنهان کرد ابرمرتفع شد و را راهب خجل گردید. آنگاه آن سرور از 
مبان آن جماعت به طرفی رفت و دعا فرمود. چندان باران پار ید که رودها 
بهم رسید. پس مردمان مسرور به منازل خود مراجمت نمودند. 





آورد. در ساعت ابر 





از هم پاشیده هوا صاف شد. آ 





فصل 
در ذکر بعفضی از وقابع زمان حضرت امام عليه السلام 

معن بعد زآنکه عهد کرده بود که قصد مستعین نکند و سوگندهای 
مخلظه خورده بود, او را به تل رسانید, و برادر خود مود را درزندان گرد» و 
چون شنید که ت رکان می خواهند که اورا از زندان 
کنند, حکم کرد که اورا دست وپا بسته درز پر برف کردند و آب بر او 
می ر یختند تا جان داد . آنگاه سموری در او پوشیده بهمردمان نموده گفتند که 
پگ یوس روات وبرادر دیگرش مق را به بصره فرستاده آنجا 
محبوس ساخت و وصیف ترک و بغا القغیر را که مشهور بود به «شرابی»» 
و او نیز یکی از اکابر اتراک بود بهقعل رسانید. وچون ت رکان دیدند که معز 
در مقام افتا و اعدا یشان است» 


رون آورده با اوبیعت 











ریت صالح بن وصیف و محند بغا به 


rt 





قصر معز درآمده» پای اورا گرفته از قصرش بیرون کشیدند و اورا درآ 
گرم بداشتند و الزام نمودند تا خود را خلم کرد, وبه مطالبات زجر نمودنده تا 
هر چه داشت بداد. پس اورا به زهر یا به گرسنگی وتشنگی _علی اختلاف 
روایتین- کشتند. پس مهتدی! را خلافت دادند, واو به روش عمربن 
عبدالعز یز سلوک می کرد. 

و دررجب سال دو يست وپنجاه وششم» ترکان مهتدی' را خلع 
نموده به قتلش رسانیدند وملک بر معتمد پرادر اوقرار گرفت؛ و آن ملعون 
فرمود که در ماه 


اب 





بیع الاول سال دو يست وشصتم از هجرت حضرت امام 
حسن عسکری عليه الام را مسموم ساختند, و آن سرور در همان شهر 
مدفون گشت. 





)١‏ در نسخذاب»: «مهنی». 


باب دوازدهم 


در ذک ر آن خورشید مطلم جلال و آن ماه اوج شرف و اقبال 
مبع الطاف بى پايان» مجمم مکارم واحسان,خلیفة الزحمن 
وقاطع البرهان حضرت صاحب الامر و الرمان صلوات الله عليه 


ولادت با سعادتش_دزئیعا شمان سال دو بست وپنجاه وپنجم 
- ليه لحم می‌فرماید!: «و کان سئه عند وفاة أيه 
اه الله فيها الحكتة وفضل الخطاب و جمله آي لعالمین» وآتاه 
الحکنةکبا آناها یحبی ی وجملهاممافی حال طفُوليته القاهرة كما 


جل عیسی بن مریم عاي التلام ‏ فى المهدني. 
غ بیاجع خرزه ریات 1 





صلی اله عليه 
بش: حجة الله وقائم و 
خليفة الرحمن ومهدى وخلف وصالح وضاحب است مطلق؛ وشیمه در 
ت مقلاسه) تعبیر فی کرده‌اند» وغر یم و 
صاحب الامر نیز می گفته اند. ومادر آن حضرت دختر قیصر روم بوده, 











غیبت صفری از آن حضرت به «نا 


مروی است که دختر قیطر در خواب دید که حضرت رسول 
لى الله عليه وآلهوسلم- و امیرالمژنین عليه السلامب وحضرت فاطمه 
علیها السلام اورا به حضرت امام حسن عسکری غلبه السلام دادند, 


(١‏ «ارشاد» مفید می جوم 





۱۳۹ 


چون بیدار شد آن خواب را با محرمی بگفت. او تعر یف پینبر-صلی الله 
علیه وآلهوسلم- و اهل بیت عالی مقدارآن سرور کرد, وآن جمیلة کر یمه را 
از تصرانیت منع نموده» به اسلام پس نرجس خاتون اسلام احتیار 
کرد فرمود که نقاشی حاضر کردند تا به تقر پر اوصورت امام را پرصفحه‌ای 
نگاشت, وآن را با خود می داشت تا روزی پدرش عزم جنگ اهل اسلا 
کرد. نرجس ازپدر التماس کرد که او را با خود ببرد. پدر عماس او را قبول 
نمود. چون با مسلما[نا]ن مقابله واقع شد» نرجس به خقیه اسلحه پوشیده خود 
را به لشکر اسلام انداخت. پس شخصی اورا به اسیری گرفت» و نرجس چون 
از مقصود نشانی ندیدء بدخر یی بنیاد نهاد. مالکش خواست او را بفروشد» به 
هر مشتری که اؤ را عرض می کرد» رضا نمی داد ومی گرایست, پس حضرت 
امام حن عسکری عليه السلا حضرت رسول صلی الله عليه 
و آله و سلم - را در واب دید که فرمود: ای حنن! سر یت خود را ازمیان 
اسیران بیرون آور. امام ... علیه لام - نزد برده فروش رفته» تفخص اسیران 
نموده چون چشم نرجس بائوبر آن حضرت افتاد, او را بشناخت و دست در 
دامن آن حضرت زد. امام -غلیه السلام - او را بخرید, و از اوحضرت 
صاحب الامرمتولد گردید. 

۲ آوردہ اند که در آن ام که رتیت با گرفتار بود در دست آن کسی 
که او را اسیر ساخته بود, چند مرتبه آن مرد به وسوسۀ شیطان نخواست که به 












جانب اودست درازی کند. هر مرتبه نرجس بانومی گفت دور باش! 
فی الحال تمام اندام اوخشک می شد. و چون قصد نرجس بانواز دل بیروث 
می کرده به حالت طبیعی بازمی‌آمد. 


فصل 
دزذکر ولادت آن مالک ممالک ولایت و وصایت علیه السلام 
مروی است از حکیمه خاتون که عم حضرت امام حسن عسکری 


try 


سعلیه السلام- بود گفت: روزی نزد برادرزاد خود حسن بن‌علی بن 
محقد بن‌علن الزضا عليه التلام رفتم. آن حضرت فرمود که: ای عقه ! 
امشب نزد ما باش که درایین شب حق تعالی خلف را ظاهر خواهد کرد. 
گفتم با آن حضرت که خلف از که به وجود خواهد آمد؟ که من با نرجس 
هیچ علامت حمل نمی بینم. فرمود که: ای عقه ! بدرستی که قثل نرجس 
همچوتقل مادر موسی است» که حمل او ظاهرنشد الا دروقت ولادت. 
حکیمه خاتون گوید که شب آنجا بودم: چون نصف شب شد» من و نرجس 
برخاستيم ونمازمی کردیم. آخر مرا در خاطر گذشت که صبح نزدیک شد و 
آنچه امام فرموده بود ظاهر نشد. آن حضرت ندا کرد که تعجیل مکن. پس 
رحس را دیدم که می لرز ید. من او را به سیه خود بازگرفتم و «قل هواله» و 
آبة الکرسی می خواندم» و حضره نیز درشکم مادرمی خواند ه رآنچه 
من من خواندم. ناگاه خانه روشن شد؛ نگاه کردم آن حضرت درغایت 
پاکی و لطافت از مادر به وجود آمیه ذرسجود بود. او را برداشتم. حضرت امام 
حسن عليه السلامسہ فرمود که: ای عم( فرزند مرا پیاور, آن حضرت را به 
نز امام سعلیهالسلام- بردم, امام عله السلام او را بر ران مبارک خود 
نشانید» وزبان دردهان او کرد و گفت: گویا شو ای پر من به اذن حق 
تمالی! حضرت صاحب الامر-علیه السلام- در حال» به ز بان فصیح فرمود 
که: «اعوذباله الع العليم من القبطان الزجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم» 
«ونر يد ان نمنّ على الذي استضفوافی آلارض ونجملهم ائمة و نجملهم 
الوارئین و نمگن لهم فی الأرض و نری فرعون وهامان و جنودهما منهم ما کانوا 
یحذرون؟ وصنّی اللّه على محقد المصطفی وعلن آلمرتضی وفاطمة الزهرا 
والحن والحسین من بن الحسين ومحقد بن على وجعفر بن مختد ومرسی 
أبن جعفر وعلی بن‌موسی ومحمد بن على وعلی بن محمد والحسن بن على 
ابی». پس مرضان مبزدیدم که به گرد ما درآمدند. امام سعلیه السلا 
یکی از آن مرغان را طلب کرد و فرمود که: نگاهدارپس مرا" تا فرمان ندا 

















۲ آیات ۵ ود سورڈ با رک قصصی. 
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برسد. من گفتم: این مرغان چیستند؟ فرمود که این مرغ جبرئیل است» و ابن 
مرغان دیگر ملائکة رحمت‌اند. بعد از آن فرمود که: ای عه بازده اورا به 
مادرش «کی تقرعینها ولاتحزن ولتملم ان وعداللّه حق ولکن اکثرهم 
لایملمون» ۲ من او را بردم وبه والده اش دادم. آن حضرت را در خانه پنهان 
می داشت» چنانکه هیچکس برآن واقف نمی شد. 

به صخت رسیده که امام حسن عسکری عليه السلام را بغیر از 
آن حضرت فرزندی نبود؛ چنانکه مذ کور گشت. و حضرت حق تعالی در صفر 
سن آن سرور را علم و حکمت داد, چنانکه حضرت یحیی پیغمبر را داده بود. 
و آن جناب را در طفولیّت امام گردانید چنانکه حضرت عبسی را در ایام 
کو د کی رسالت و نبت داد. و احادیث صحیحه و اخیار صر یحه در باب آن 
حضرت از طرق مالف و مخالف بسیار است. و نص برامامت آن جناب 
بیشمار. فان شنت أن تقف علی احواله وآثاره و طرف من آباته وسسجزانه و 
بماجاء من التص على اسامته عليه السلام- فارجع الى کتابنا الموسوم 











فصل 
مان حضرت صاحب الرّمان 
عليه صلوات اللّه الملک الئان 
بدان که از وقعی که حصرت امام حسن عسکری شهید شده تا این 
این زمان تا هنگامی که حضرت صاحب الامر ظهور کند, و بعد از 











که رحلت فرماید, هر چه درعالم واقع شده و خواهد شد همه 
واقعات زمان آن حضرت است. 


آورده‌اند که در سال دو يست و هفتاد ونهم متند ملمون به جهتم 
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عصاة نی عباس که نام خود خلیغه و اسم خود امرالمنیننهاده پودند» وحق 
اهل البیت را غصب نموده. 

منقول است که معتضد ملمون جمعی را به سامره فرستاده که خاتۀ 
حضرت امام حسن عسکری عليه السلام- را بکنند» و هر که را درآنجا 
به قحل رسانند. چون برفتند و آن خانه را پکندند, د رآنجا سردابی یافتند 





پر از آب» و حصیری برروی آب افتاده» وجوانی خوب صورت بر روی حصیر 
ایستاده نماز می گزارد» وبه هیچیک ازایشان التفات نمی کرد. یکی از 
نهاد که برود, در آب افتاده مضطرب شد. اورا بیرون 
یدند» ساعتی بی خود بود, پس دیگری قدم پیش نهاد, او نیز د ر آب افتاده 
نزدیک بود که هلاک شود. اورا نیز بیرون آوردند, از هوش رفته بود. پس آن 
جماعت توبه کردند وعذر خواستند وباز گشتند؛ 











و این خبر را به معتضد 








بردند, معتضد گفت: این حکایت را پنهان دار ید ونزد هیچکس افشای این 
راز مکنید. 
خاتمه 
در ذکر مختصري از علامات ظهور آن جج له الملک الغفور 





بعضی از علامات لهورآن حضرت آن است که ستاره‌ای از جانب 
مشرق طالم شود که مانند ماه روشن باشده بعد از آن ده شود چنانگه 
نزدیک شود که طرقش بهم رسد؛ وسرخیی در آسمان ظاهر شود که آفاق را 
بگیرد؛ و در طرف مغرب آتشی پیدا شود که سه روز یا هفت روز بماند, و 
اهل مصر امیر خود را بکشند؛ وشام خراب شود؛ و بعد ازآن بارانی پیاپی 
بباید؛ و در آن سال در ماه جمادی الآخر وده روز ماه رجب بارانی بیاید که 








هرگ[ مثل آن تدیدہ با 
آگاه باشید که حق با علی است وشیعۀ اوو امام عليه السلا 
در روز شنبهئ! که عاشورا باشد در سال وتر ظهور کند؛ وپانصد کس از 
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قر یش گردن زند. دیگر باره پاتصد کس از قر یش گردن زند تابه 
شش نوبت سه هزار کس را از قر یش گردن زند؛ و مسجد الحرام را بکند وبه 
اساس اول بنا کند, و مسجد کوفه را خراب کند» و درپشت کوفه مسجدی بنا 
کنند که آن را هزار در باشد» ومتصل شود انه های کوفه به کربلا؛ وجناسها 
وناودانها که به طرف راه اخراج کرده باشند, بکند؛ وشخصی را نصب فرماید 
که مردسان را قرآن تعلیم دهد, و آموختن آن بر حاذظان از همه مشکلتر باشد, 
به واسطه اختلاف تألیف. وحق تعالی بیست و هفبت کس را زنده گرداند تا 
انصار او باشند: پانزده کس از آنها که حق تعالی در شأن ایشان فرموده که: 
«وین قم موسی ند لح و به یاون *» وهفت کس از اصحاب 
کهف, و یوشع بن‌نون وسلمان فارسی و ابودجانة انتصاری ومقداد اسود کندی 
و مالک اشتر. و مدت ظهوز وخلافت آن حضرت هفت سال باشد. 














۵ ی ۱۵ مور مارک ارف 


فهرست مصادر و مراجع مصحح 


۱- الارشاد فى معرفة حجچ له على المباد تأليف شيخ فيد تهران» سنگیء 
۸ 

۲- الاعلام تألیف خراللین زرکلی؛ بیروت, ۱۳۸۹هم 

۳- اعلام الوری باعلامالهدی الیک امین الدین فضل‌بن حسن طبرسی» چا 
سنگی» قطع وز یری بز رگ زا۱۳1۳ و چاپ مکتذ علمیة اسلامیه» هرا 
۳۳۸ 











4- امال صدوق: هراد ۱۲۸۵ق» 

۵ الایشاح تصنیف عم لین فضل‌بن شاذان نیشابوری (متوفی به سال 
۰ ه). به تصحیح میرجلال الدین محدث ارموی. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۵۱ ش. 

-٩‏ بیان الادیان تألیف ابوالمعالی محمدین عبدالّه حسینی علوی» به تصحیح 
عباس اقبال آشتیانی, نهران» ۱۳۱۲ ش.. 

۷- البیان والتبیین تاليف ابرعثمان عمرد بن 

۸س تاج العروس تألیف محمد مرتضی حسینی ال 
فرج» کویت,۱۹۵. ۱ 

۰۱۳۰۲ تار بخ الخمیس تألیف حسین بن مایمددیاز بگری» ۲ جلد مصر‎ ٩ 

۰ تاربخ گزیده تألیف حمدالّه ستوفی, به تعحیح دکتر عبدالحسین 
نوائی» تهران, انتشارات امیرکبیں ۱۳۳۹ 

۱- تبصرة الموام منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی» به تصحیح 








بجر جاحظ, قاهره, ۱۹۲۸م 








دی» تحقیق عبدالستار احمد 








rir 


عباس اقبال آشتیانی» تھران ۱۳۱۳ شر.. 

۲ - تجارب السلف تألیف هندوشاءین سنجرین عبدالله نخجوالی, به تصحیع 
عباس اقبال تھران. ۱۳۱۳ ش. 

۳ تشیید اثطاعن تلف سینمحمد قلی پدر صاحي‌حیقات» چاپ هند 

۶ تطیقات نقض تاليف میر جلال‌اللین محدث اربزی. ۲ حلد. تهران» 
انتشارات انجمن آثار ملی» ۵۸ ۱۳ شر.. 

۵- تقمیر محمد مین مشهدی (بر جزه سی ام 
اتتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۹۱ ش.. 

١‏ حبیب السیر فی اخحار افراد ایشرتألیف غیاثالدین بن همام الدین حمینی 
مشهرر به ود میر؛ زپرنظلر دکترسید محمد دییرمیاقی» 4 جلد. تهران: کتابفروشی 
خیامء ۳ ش. 

۷- خاندان نوبختی تألیف عباس اتبال آشتیانی, تهران» ۳۳۱«ش. 

۸ دیوان سنائی به تصحیح سیدمحمدتقی مدرس رضوی, ثهران, ۱۳۲۰ ۸ 

۹- الذر بم الی تصائین الثیمه تألیف شیخ ها بز رگا طهرانی, نجف و 
تهران ۵۵ ۱۳۹۸-۱۳ 

- الروض المعطازفی :نیز الاقطاتألیف محمدین عبدالمنمم حمیری: به 
تصحیح دکتر احسان عباس. بیروت. 613۷۵ 

۱ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب تألیف عبدالحی سالحی حنیلی؛ ۸ 
جلد مص ۱۳۵۱ق. 

۲ طبقات الکبری تألیف این سعد واقدی, 4 جلد مص ۱۳۵۸ ق. 

۳ -عقد الفر ید تألیف این عیدربه قرطیی انداسی» مص ۱۴۲۹ ق. 

4 س عمدة الطالب فى اتساب آل ابى طالب تأليف جمال الدين احمدبن عبهء 
مکتبة المرتضریه» نجف» ۵۸ ۱۳ق. 

۵ فصول الفخریه فی‌اصول البریه تألیف جمال‌الدین احمدین عنبه, به 
اهتمام میر جلال الدین محدث ارموی» تهران, ۱۳۵ ش. 

۹ - الکامل فی التار یخ تألیف ابن ثی جزری, ۱۲ جلد مص 3۱۳۰۲.. 

۷- كثق النمه فى مرقة الائمه تأليف ابوالحسن على بن عیسی ا 
هران ۱۲۹4 ق. 

۲۸س لفت نامة دهخداء تهران. 








قرآن مجید)» تهران, م رکز 

















۱۳ 


۹- مروج الذمب و معادن الجوهر تألیف علی‌ین حسین مسعودی» چاپ 
بیروت, دارالانلی. 
۷۳۰ معجم البلدان تألیف ياقوت حموی؛ مصرء )۱۳۲ه 








۱- ملل و نحل محدین عبدالکریم شهرستانی؛ مص ۱۳۱۷- 
ri‏ 

۲- مناقب تألیف محمدبن شھ رآشوب السروی» چاپ سنگی» 3۱۳۱۷ 

۳ من لایحضره الفقیهتألیف شیخ صنوق, + جلد لکهنوه۱۳۰۹- 
3۳ 


4- القض (بعض مثااب اللواصب فى نقض بعض فضابحالروافض) تألیف 
شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی به تصحیح مبرجلال لین محدث ارموی» تهران» انجمن 
آثر ملیء ۱۳۵۸ شش 











زب فهرستها 


۱ فهرست آبات قرآنی. 
۲-فهرست احادیث. 
۳-فهرست کلمات صحابه. 
٤‏ -فهرست اشعارفارسی. 
۵-فهرست اشعار عربی. 
-فهرست غزوات, 
۷-فهرست قبایل وطوایف. 
۸ فهرست امکنه 
٩-فهرست‏ اعلام اشخاص. 
۰-فهرست کتب. 




















فهرست آیات قرآنی 
اجتبوا كثيرأ من الظن ال بعض الظن ام Mt‏ 
اف دی الیل احق ان تيع 
الالمتة الله علی الکاذب ۱ 


لبیاولی لین من نضهم ... 
لین آمنوا وم هروا مالکم من 
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت 
ام حسبت ان اصحاب الکهف وال 
ان لین نون اله ورسوه لبم 

ان اله جب اللبین 

تن فی ادرف من ا 
افا انث منذرولکل قوم هاد 
ان مال عیسی عندافله کمثل آ 
افا ولیکم الله ورسوله وا 


اواوالارحام بعضهم اولی ببعض 5 
ذریة بعضها من بعض 3 
سأل سای بعذاب واقع . ra.‏ 


سنه من قدارسلنا قبلك من . 
سیعلم النین ظلموا ای متقلب ينقلبون . 
فاتموملة راهم حیفا... 








TEA 


فخرج ما حاتأ یترقب قال نجتی من . 
فلاور بك لایمنون حتی کون 
فن حاجك فيه من بعد ماجاءلذمن 
فھب لی من نك ولا رشی و يرث 
ان تفسدوافی 
کی ینا ولارن وم 
البحر ین يلتقيان 






















وغدالله الذبن آمنوا منکم و عماواالصاغات 

وکفی الله امزمدین القتال کان الله قرب رایز 
ولات رن لی لین فلمو لک لیر 
وما انا بظلام امد . 
ومن الاس من یشتری هرفوي يفل 
ومن الناس من بشری نفسه ا 
ومن قرم موسی ام دون باق 
ومن ۸ بعکم یا انزل الله فونگ هم الکافرود 
ومن یتوم منکم فانه منم ان 
ونر ید امن علی‌الفین 
وورث سلیمان داود 
ویتولالکافرایتی کنت ترا 
یا ابها لین آمنوا را ابانکم 
يا اا ینآ اطیموا الله و 
یا ایا الین آمنولا تدخلوا یوت النیی 
















ابا لرسول بلع ما ال ايك 
خرچ منیا لو رجا 
بوصیکم الله فیاولاد کم فلذکرمثل حظ لا 








فهرست احادیث 


اجلس فانت اخی ووصیی و وزیری و. 
اخرجوا عنیلانیفی ازع لد 
الاثم من بعدی ائثی عشر من زادا و نقص فقد کفر. 
الاشة من بعدى اثنى عثر اوشم . 
الاقرب ينع الابعد ..... 
الست اولی یکم من انفسکم 
ان ابنی هذا امام ابن الامام اخوا 
انالله تمالی جمل لاح علی‌ین 
انا وعلی من ور واحد. 
انا رسول الله اوازرك علی‌هذاالامر .. 
الت اخی فی‌الدنیا وا 
انت افادی و بك پد الهتدون 
ان قلب این نم بين امبی من ای الل ..... 
ان کان اك علا سبیل فلاسبیل ال 
انه منی و آنمنه ....... 
انی تارك فیکم القلین کتاب الله و عترتی . 
یی بدوا قاس اب کم کاب 




















































۲۵۱ 
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میقتل رجل من ولدی بارض خرامان 
على مم الق والحق معه يدور حیث ما 
فاطمة بضعة منی . 








LE 


لايعذب بئنا الارپ النار. 
وان الر یاض اقلام والبحر مداد و....... 
ولاك ل علقت الافلاك 
ملل اهل یتی کم سفینة نیع . 
رحبا بکا یاز ین العرش مرا بکا 
مروا شیعتتا بز يارة قر ا سین بن علی: 
من اننی زار کنت شفیمه بوم القیامه. 
من اتنی زا وجبت له شفاعتی 



























VF NY 


فهرست کلمات صحابه 


نی فلست بخیرکم و علی فیکم(ابربکر) 
ان الرءلیهجر وظلب عليه الوجع (عمربن خطاب) 









فهرست اشعارفارسی 


اي عصم که نیست جزخطا ملت تو زود است که بشکنند فلك صولت تو 
(بايك بیت دیگی) ۱۹۹ 
کلیست ما آن که آلادت کنند ‏ . بسن رقسیست زپاست رند 











rr 
داستان پسر هند مگر تشپ 7 کي ازاووسه کس اوبه پیمبر جه زنید‎ 
۲۰ (بامه بیت یگ‎ ۱ 

چو تر ی ر را ا ر 
بیت دیگر) ص ۱۱ 

قرنها بابد که تا E‏ بوالوفای کرد گرد یا شود و یسفن 


vr 


فهرست اشعار عربی 


فقال له قم با علی فانسی 
الى النارفلیذعب ومن كان مشله 
من فبلها طبت فى الظلال وفق. 
زعمت ان السدیین لاإ اقاي 
هذا اللی تمرف البطحاء وشانه 
با رپ بسا نا المسق الدجی 


خصمتا بالولد النزکی 


رضیتك من بعش اماما و هادي 
r‏ 

علی ای شی« فاتنا منه نأسف 
1 

مسستودع حیسث #نصف الورق 
بابك شمردیگر ۱۸۳ 

فاکتل ما کل ابامس 
با سه بیت دیگر ۱۸۱ 

واللبيست يمرفه واطسل ولفسرم 
با بك بیت دیگر ۱۱۱ 

والقمر النبللج الضسى 
(با يك شمردیگر) 4۲ 

الطيب الينب الرضی 
(با بك شعردیگر) 1۲ 


فهرست غزوات 





احد ۰۲۸ 14 
بدر 14:۲۸ ۵۵۱۵ 
بنی قر به ۲۲ 











رة حنین ۸۲٩‏ 14 

زوه خحدق ۰۲۱ ۰۲۲ 14 

غزو؟ خیبر 0۲4 14 

غزوة ذات الرقاع ۲۲ 

غزوڈ ذی‌قرد ۲۲ 

غزوۀ سویق ۱۸ 

غزوڈ صفین ۰۵ ۷۰ 4۸۵0۷۳۵۷۲ 
Meir‏ 

غزوة تهروان ۷1 ۰۷5 ۷۷ 





آل عباس ۰۱۳۸ ۰۱3۱ ۰۱3۷ ۱۷۲ و نیز 


بنی عباس 
آل محمد ۰۱۵۵ ۲۱۰ 





انسار ۰۱۳ ۰۵۱ 0۷ و 9E‏ 

اهل قبله 4۸ 

بنی اسرائیل ٩و‏ 

۱۲۵۰۱۱۹ ۰۵۱ O «1F بأ امیه‎ 
AR SEE AF AT FS AV 
AF AYA AVE IA AW e 
شانزده‎ ۹ 

بن‌تمیم ۰34 ۱۵ 

بنی حنیفه ۵۵ ۰ ۱۲۸ 

۷٩ بنی‌زیید‎ 

پنی‌سمدین بگر ۲۷ 


بنی‌شییب ۱۳۷ 
بنی‌شیبان ۱۷ 
بنیعامه ۲ 

TY ۱۱۳۱ ۰۱۲۱ ۱۷۱ بی عباس‎ 
O NES MOEN AF 
AVANE OVS A IT NS 


۲۹ ۱۱۰۱۸۷ AE AY VS 
پانزده‎ ۷۷ ۷۷ 
٩ ہنی عبدالمطلب‎ 

بنیعجل ۱۵1 

بنی فاطمه ۰٩۲۹‏ ۰137 ۱۷۷ 
بنی قریظه ۱۹ء ۷۰۱ 

بنی القیس ۸٩‏ 

بن‌قینقاع ۱۸۰۱۷ 

بیان ۲۲ 

بنی‌مروان 1۳۹ 

بنی المصطلق ۲۲ 

بنی‌سقل ج اء )۵ ۱- ۱۷۲ 
بتیالضیر ۱۷: ۲۰ 


FY FT 1 AY pla‏ اه 
wr r‏ 

بی بشکر ۱۲۷ 

جرمانیه ۱۷۵ 

٩٩ حواریین‎ 

۲۲۸ ۰۱۷۵ ay 

۱۱۷۰۸۵ VY ۰۷ ۰۲۷ gpg 
IA ATE QT AM 

رومیان ۲۳ 

۱۱۹ ۰4٩ سی‎ 

۷٩ شامیان‎ 

شبیچه ۱۲۱ 

شیبایه ۰۱۲۰ ۱7۲ 

۱ ما‎ e VY ۵ ES میم‎ 
O wv AY A arr 
rary 

حاب ۳۷ ۵۱ 

طلقای بدر ۵ 

علویان ۸۱۳۷ ۰۲۰۷ ۲۳۷ 

۷٩ ۰۷4 ۰۷۲ قاسطین‎ 


فریش ۰۱۰ ۱۳۹۰۱۸۰۱۱ ۱۹۳ ۲۰۰و 


e 
۱۱۸ کوفیان‎ 
۱4۵ کیسانیه‎ 
گبران‎ 


۱۳۱۸۷ ۰۷۵ le 





۱ 


مجوس ۱۸۱ 
مرونیان »۰۱41 ۱3۲ شانزده 


۱۵۷ 


مه ۲۲۹ 

متول ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

ملاحده ۱۸۲ 

مهاجرو مهاجرین ۰۱5 ۰۵۱ 11 
ناکین ۰٩‏ ۱۳۹ 

نواصب ۰۱۵۲ ۱۸۵۰۱۸۲ 
وادالعباس س پتی العباس 
پزیدیان ۱۱6 

بهرد ویهردن ۰۱۹ ۲۸ 


فهرست امکنه 


آذر بایجان ۰۱۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲۰ بلاد جزیره ۱۲۷ 

بطح ۱۱ بلاد غمان ۷۵ 

۱۰۳۰۸۲ ۱۸ ۱۵۲ ۱۳۱ ۱۱۲ هلت‎ ۲۲۹۰۲۲۰ ۰۱۱۷ al 
FY FY NEA ۲ اسکندربه‎ 

اسنهان N ۱۹۳ ۱٩۲‏ بیت المقدص ۰۷۱ ۸۱ 


انبار ۰۱۷ vt‏ \ تو 
افو ۰۱۱۷ ۰۱۲۱۰۱۲۰ تیا تل موزن ۷۵ 











ابرندآیاد(ش) ۱5۳ ۴ یه ۱۰۱ 

ابوان کسری و ی تجاسین ۱۵۷ ۱۵ 

۲۳۰ ۱۲۲۹ ۰۱3۲ ۰۱۱۱ Oley ۰ برالسینه‎ 
AW aaj AY AA A E o ap 
e 2 

اتف جوزجان ۵ ۱۳ 

۱۳۵۰۱۱۱۸۷ ۱۷۱۰۱۹ pier بط وا‎ 
ATT AF A EE TY O خد‎ 

۱۸4 جیحون‎ A TTS eS IAS MAY 

۱۹۸ ده چانتتب‎ NS 

بقیم ماه ا ۱ ۵ سای کرد 





۱۱٩ :۱۰۰ حجاز‎ 1 


یه 1۲ 
حران ۱۷:۱۹ 

حروراء۵ ۱ 

حمیر وا 

وض کور ۸۱۲ ۳۲ ۳ 

خان السمالیل ۲۲۲ 

2۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ Alp 


AT AAR OY AFA AP Fa 
۱۷۱ ۰۱۷۷ ۱۱۷۵۱۱۷۲ NMA NF 
IIT TY FN Ne 
۱۵۳ ۰۱ ۵۲ ریه‎ 

خوارری ۱۹۰ 

۱۱3۲۰۱3۰ ۰۱ ۵۸ ۰۱۳۵ خوارزم‎ 
Ma 

خوزستان ۱۱۷ 

یبر اه 

دارمیمون ۱۲4 

مشق ۰۱ ۱۱۳۰۷۸ 

JA EY ۱۱۲۵۰۷۲ ۰۵9 a 

ذی‌قار و1 

رأس عین ۷۵ 

ره ۲۱۹۰۷۰ 

رو 1۳۵۰۲۱۱۰۲۱۸ 

روم شرقی ۲۳ 

رومي مداین ۰۱۷ ۷۷ ۱3۲٩‏ ۸۰ 
۷۲ 

Ae iY AY AY °F ری‎ 
۷ زاب‎ 

ساباط مداین ۸٩‏ 





۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵۰۲۲۲ ۰۲۲۰ spl 


۵4 


ri err: 
۱ ۰۱0۱ اوه‎ 

مجستان ۷۵ 

مرس ۱0۱ 

سرمن ری ۰۷۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۷۹ ۲۳۷ 








ستاباد نوقان 0۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

۸۸ ۹ ۰۷۱۰۱۸ ۰۱۱ ۰۲۴ «1 شام‎ 
CY NODE IA A 
OWT AVA AF VE NV Na 
۱۷ 

صفین ۷۵ 

۱٩۱ ۰۱۹۰ طبرستان‎ 

ارس ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

0 «1Y ur 
1 

۰۱۵۵ ۰ ۵۸ YE A 4Y عراق‎ 
۱۱۹۱ YAY FTV aI 

عزقین ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

عکریه 0۲۱۱ ۲۲۰ ۲۲۱ 

عکبرا 1 

عین الورد ۱۱۷ 

۱٤ غارئور‎ 

غاضریه ۱۱۲ 

غبیرخم ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۸ 

۷٩ غری‎ 


فارس ۱۱۹۰۱۱۵۰۲ 





۰ 


TAY ON cO ûf f له‎ 
13۳ ۰۱۰۵۰۱۰۲ ۰۷۰ قرات‎ 
۱۹۰۰۱۰۱ قاسیه‎ 

قاطول ۲۲۰ 

قباءه ۵ ۱۹ 





ین ۱ 

تلع قموص ۲4 

Np 

STAY OA AY A کربلا‎ 
YE O ME MY rf 
۱۱۹ ۰۱۱۵ کیان‎ 

OU و و ان‎ A O کب‎ 
r 

A N A OA VD OF < کرف‎ 
BONY ON OYY te 
اف‎ ser tt ra A 
IATA A IY IS NY 
aay ۱ ۷ MN MAF 

کرو حرا ۸ 

کو عینین ۱٩‏ 

۱3۲ 4۱ ۵۸ 0۱۵۷ ۰۱۳ ۵ ماورءالهر‎ 
e SAAT 

AY O N NY ۱۳ aie 





A AE OF AE fF FFA FY 
AVIN Me AT Aa AF 
AY MOEN MS e 
AA NYS AYA AVE AF AE 
OTST TY NA 

FV FEY FF TAV IT 


AE ۱۱ AAS ۸۱۵۲ ۱۵۰ مرو‎ 
PV ۲۰ ۱ We 

مسجدالحرلم ۸۰ 

مسجد رمول ۲۱۷ 

مسجد کوفه ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

مشهد, شاتزده 

مشهد رأس الحسین ۲۱۷ 

1۳۲۰۲۱۸ Aja 

EOF ۱۱ ۱۱۲ ۱۳۱۲ aa 
AON مج‎ OM e 
A AVE MOR NOLA MNT 
ار‎ 

موصل ۱۱۹ 


۷ 





نجران ۰۲۸ ۰۲۹ ۱۱۳ 

نجف ۷۱ شانزده 

نرس ۰۱۵۲ ۱۵۴ 

تسا ۱۵ 

نهارند ۱۲۳ 

هرون ۰۲۷ ۷ 

فیشابور ۰۱01 ۰۱۸۲ ۱۹۰ چهارده 
نیوا ۱۰۲ 





زد NY‏ ۱۱۳ 
یمامه ۲4 
یمن ۵ ۰۷۵۰۱ ۱۷۱ 


فهرست اعلام اشخاص 


WÎ ۱ FA «bf po 

آسیه بدت مزاحم ۰۷ ۱۱۲ 4۲ 

شیخ آفابزرگ طهرانی ۰۸۳ ۰3۷ ۸۱۲۰ 
۳ بازده » شانزده 

آمنه بدت مومی‌بن جعفر ۱۹۳ 

آمنه بنت وهب ۰۵ ٩‏ 

اباصلت هروی ۰۲۰۸ ۲۱۱ 
ابراهیم(ع) ۵ ۷ ۲ ۵۲ 

ابراهیم بن سعد جوهری ۲۰۹ 
ابراهیم بن عبدالله‌ین حسن می ۱۳۴ 
براهیم بن عل بن موسی الکانلم(ع) 


rr 





ابراهیم بن مالك اشتر ۰۱۱۷ ۱۱۸بچهارده 
همین مخمدالتقفی وود 

ابراهیمبن محمدین عبدالله ۳۸ 
ابراهیم‌ین محنمدین_علی‌بن عبدالل‌بن 
عباس (ابراهیم امام) ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ 
IE IA AM SAL NO FF‏ 
e MANY‏ 





ابراهیم بن موسی‌ین جعفر ۱۱۳ 

ابراهیم بن مهدی (عم مأمون) ۲۰۹ 
ابراهیم بن ولیدین عبدالملك ۱۱۲۹ ۱۸۰ 
لیس ۱۸۳۰۱۸۲ 

یابیز ۱۳۷ 

این ثیره هیجده 

ابن الاشیق ۱۰۰ 

۱ ۱۰۱ ٩۲ ۲۱ E û 


۸ ۱۱ همده هیجده 





ابن حسام ۸۰ 
ابن ارفا (حسین بن محمد) ۸۰ 

این زياد ھا اه ۳ ۱۱۲ 
Ir Ma‏ 





r 


این ملجم مرادی ۷۷ء ۷۸ ۰ ۸۸ 
ابوالاعورسلمی ۷۰ 

یوب (وز برمنصور دوانیتی) ۱۷۵ 
ایرب انصاری ۱۵ 

4۲ :۳۷ ۱۲4 ۰۱۳ آبوبکر ین ابیقحافه‎ 
AF AT O OY cO کر‎ 
1" 






ابرچهل ۱۸ 

ابوجعفر س منصور دوائیقی 

ابوجمفر بن محمد همدانی ۰۲۰4 ۲۰۵ 
ابرحمید طوسی ۱۷۷ 

٩۲ ۰٩۱ ابوحنیفۂ کوفی‎ 

ابوداود ۱۷۱ 

ابردجانه انصاری ۷۲۱۰ 

اپور غفاری 1۳ 

ابوسید شدری ۵ ۲ 

٩ ابوسفیان‎ 

ابوسلمة خلال ۰۱۳۸ 15۲ +132 
ابوطالب ۳ ٩۳ 1 ۰۱۸ ۰۷ ۱٩ ۰٩‏ 
بح انصاری 41۱ ۳ 

ابوعامربن مالك ۰ 

A ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ابالمباس سفاح‎ 
YAY AT IY N AV EE 





۸ ۱۷۵۰۱۰ 4 اتد 
ابید حفی ۱۹۰ 

ابوعکرمهسواج عجلی ۵۲ ۰۱ ۵4 ۰۱ ۵۳ 
ابرالملای طرقه 10۰: ۱3۳ 

ابوعون مرغزتی 13۷ 


ابومیتیه ۵ ۱۲۹۰۱۲ 





ابرلیب ۱۸ 

ابوسلم خراسانی سے ابومسلم مروژی 
ابرسلم خولانی ۱۸۵ 

:۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۵۰ ایوسلم مروزی‎ 
UA MOF MY AFontrr 





بازدم سیزده, چهارده, پانزده,شانزده 
حافظ انیم اسفهانی ۰۳4 هفده 
ابی عبدالله بن المغیره ۰۲۰۳ ۲۰۲ 
ابی عبیده ۵۵ 

اپی‌قحانه ۵۳ 

این کمب ۸1 

احمد خطرنی ۰۱8۴ ۱۵۷ 

احمد ززیجی ۰۱۵۵ ۰۱۹۲ ۱۱۳ 





احمدین موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 

احمدین نصرین مائك‌بن هیثم خزاعی 
wv TT‏ 

ادریس() ۵ 

ادر یسین مشل عجلی ۱۵4 

اسامةین ز ید ده 





اسحاق‌ین ابراهیم ۱۲۲۰ ۲۲۹ 
اسحاق‌بن جفرالصادق ۱۳۱ 
امحاق‌ین موسی ین جفر ۱۹۴ 
اسدین عبداللّه قشیری ۱۳۵ 


اسرافیل ۰۱۷ ۱۸ 





اسماءپنت عمیس ۵ ۰۲ ۸۲ 
اسماعیل(ع) 4 ۵ 

اسماعیل بن جعفرالصایق ۱۳۱ 

شاه اسماعیل صفوی ۱۸۰ 

اسماعیل ین عباس هاشمی ۲۱۵ 
اسماعیل‌بن موسی بن جعفر ۱٩۴‏ 

اسیدین عبدالله ۱۵ 

آشرف‌بن علی‌بن حسین ۰۱۰۹ ۰135 
1 

اشمت‌بن عمیرۂ همدائی ۱۲۱۰۱۲۰ 
اشعث‌بن فیس کندی ۷۹ 

سم حیدرین کاوس 

اقبال آشتیانی (استاد عباس) ۸۵۰۳٩‏ 
الھی له ای ۵1 

مایمن ۵۲ 

امین بنت حزام ۸۲ 

ام جفر بنت مومی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 
ابوسفیان ۰۳۸ 








ام الحسن بشت علی‌بن ایی طالب ۸۲ 
ام خاد( بن ماو یم) ۱۱۷ 

آم سمد بدت عروه ۸۲ 

PA YAY anl ام‎ 

ام سلمه پذت حسن‌ین على ین ایی طالب 
م ملمه بنت علی‌بن ابی‌طالب ۸۲ 
ام‌سلمه بدت محمدین علی ۱۲۳ 





ام‌سلمه بشت موسی بن جعفر ۱٩۳‏ 


r 
ام عبدالقه بنت حمن بن علی‌بن‎ 
٩۳ ابی طالب‎ 
۱۳۱ ام قرو بنت جفرالصادق‎ 
٩۵ ام اافضل بنت المارت‎ 
۲۲۰ ۰۲۱۸ ام لفقل بنتمأمو‎ 
۸۲ ام الکرامبنت عل‌بن ایی طالب‎ 
۱۰۹ ام لثم بدت عل‌بن حسین‎ 
۱٩۳ ام کلشوم بنت موسی بن جعف‎ 
۱۵:۱4 امسید‎ 
۸۲ ام ھانی بنت عل‌ین ایی طالب‎ 
۸۴ امامه بنت ای العاص‎ 
۸۲ امامه بنت عل بن ای طالب‎ 
۲۱۵ امامه بت محمدین عل‎ 
امیرالہڑمنین سے علی أیی طالب‎ 
۲۰۹ ۸۱۹۷ امین عباسی‎ 
۷۳ او یس قرف‎ 
٩۰:۸۵ اسوه‎ 
۲۲۰ ۰۲۲۱ ۸۲۲۰ ۰۲۱۸ بابك شرم دین‎ 
٩ یره راهب‎ 
ان‎ 
۳۸ براءین عازب‎ 
۷۸ 0۲ بین عبداقهسمد‎ 
۲۱۵ محمدین علی‎ 
۱٩۳ بریهه نت موسی‌بن جعفر‎ 
۱۲۱ ۰۱۲۰ بشر مروان‎ 
۱۰۹ ۰۱۰۵ دهان‎ 
۱۱۲ ین مالک‎ 


بکاربن ابی‌بکار واسطی ۵ ۰۱۳ ۱۳۲ 
بلال ۱ 








بر بهه: 





۳۹ 


بوران نت حسی‌بن مهل ۲۱۸ 

برقاء الصفیر ۲۳۳ 

بیافین شمان ۱۸5 

بیضاوی ۸1( هیجده 

ثعبي‌بن مردو په ۲٤‏ ,هفده 

برین یداه تصاری ۲۵۰۲۲ ۳۰ 
VS AI‏ 

جابربن پزپدچمفی 1٩‏ 

جالوت ۲۷ 

۱۷ ۱ ۰۱۳ ۰۱۱ جبریل() هه‎ 
ABER OV ot YA YE NS 
۲۳۸ ۱۸۵ MAE ۸ 

جبلاین شحیم ٩۱‏ 

جدي‌بن علی‌ازدی ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱9۰ 
1 








جمده پنت اشث ۸۵ ٩۰‏ 
جفرین ابوطالب ٩‏ 

جعفرین حسین بن علی‌بن. ابی طالب 
4 

جفرین علی‌بن ایی طالب ۸۷ 
جمفرین علی‌بن محمد ۲۷۱ 

۲۰۳ جمفرین علی‌ن مومیالکانم‎ 
حضرت امام جفرین محمد السادق(ع)‎ 
AY MAY FY Fe ANV NY 
APATE NTE NV rê 
EASE AO MONA E 
SY OS AWS YY MMe 
۲۳۰ ۲۲۹ جعفر جرجانی‎ 

جعفر طیار ۱۳۹ 


جمائه بنت علی‌بن ایی طالب ۸۲ 
جمهورعجلی ۱۹1 

جو یر به بنت حارث ۲۸ 

حارث بن ابی شمرغتانی ۰۲۳ ۲۲ 
حارث حمیری ۷۱ 

حارث‌ین شر بح ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

حارث‌بن عمیره ۰۱۷۰ ۱۲۱ 

حارشین مان فهری ۳۵ 

حارث هلبدانی ۷۸ 

حاطب‌ین ابی بل ۴۴ 

:۱۲۱ ۰۱۱٩ حجاح‌بن يوسش قفی‎ 
WY AAT I 

حجرین عدی کندی 1۸ 

حربن یزید ریاحی ۰۱۰۱ ۱۱۳ 
حرقوص بن زهیر ۷٩‏ 

حسانین ثابت ۸۳۴ ۳۸ 

حن الشی ابن حسن بن علی‌بن 
آبی‌طالب ٩۳‏ 

ابوسعید حمن‌بن حمین شیمی سبزواری 
٣‏ هفده 

حسن‌ین سهل ۲۰5 

حضرت امام حسن بن علی‌ین 
ابیطالب(ع) ۱۲۰ ۰ج ۲ ۵ 
SALES NE ۱۴ NS AE‏ 
۷" 

حضرت امامحن‌ین علی‌السکریل) 
A MES ۱۱۵ ۱ Fe‏ ۲۲۱ 
fn ofA‏ 


a 





حسن‌ین عی‌بن محمدین حفیه 115 حمیدین قحطبه ۰۱5۷ ۰۱۷۹ ۱۷۹ 
حسن‌بن علیبن مومی‌الکاظم ۲۰۳ حمیده (هسراما‌صادق(ع)) ۱۲۲ 
حسن‌ین قحطیه ۰۱۲۱ ۱5۳ ۵ تابن سلیر ۱۰ 

۲ اد حول‎ AY IVA ew 

حسته بت مومی‌بن جعفر 19۳ حیدرین کاوس ۰۲۲۰ ۲۲۵۰۲۲۲ 
حسین الاثرم ابن حمن بن: على ین خارجد عامری ۱۷۸ 

ابوطالب ٩۳‏ خالدین ولید ۵۵ 

حسین بن بشارواسطی ۲۰۱ حضرت خدیچه ۰۲ ۰۱۱ ۲۸۰۱۲ 
حضرت امام حسین‌بن علیبن خدیجه بنت علی‌بن ابی طالب ۸۲ 
ابی‌طالب(ع) ۰۲۱۰۱۵ ۷۸۳۰ ۸۲ خدیجه بنت علی‌بن حسین ۱۰۹ 
( له نک A‏ ۳ هی مد خلیجه پنت موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 
۲ ۵ ۲ ۹ ۱ خزیمةین الثابت خوالشهادتین ۷۳ 
AL WV‏ ۱۱۷۷۹ خسرو پرو ی ۲۳ 

سین بن علی‌بن حمین ۱۰۹ خولا یه ۲و 

حسی‌نن نیو دا خولی اصبحی ۱۱۲ 

حسین بن موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ دانش‌پژوه (محمدتقی» یازده 
حمین‌بن یر ۱۱۹ داون(ع) ۲۲: er‏ 

حفص‌بن سلیمان سه ابوسلم لول اود زین ۱۳۸۰۱۳۳ 

حفصه بشت عمر ۰۳۸ ٩۲ ۰۵٩‏ داود رقی ۱۱۳۳ ۱۳6 

حکم‌بن ماص ٩۳‏ داودین علی ۰۱7۷ ۱1۹ 

حکیمه بنت محمدین علی ۲۱۵ دحیة کلیی ۲۴ ۵۸ 

حکیمه ان (عمه امام حن فده ۲۷ 

عکری(ع) ۲۳۷۲۳ راوندی (ابوالرضا) 1۵ 

علامه حلی ۱۷۹ ۰۱۳۷ ۳۸ هیجده راوندی (قطب) 7۷ 

حلیمه پنت محمدن علی ۲۱۵ 

حلیمة سعلیه ج 





حمداللّه مستوفی 1۷۱ 
حمزه (عموی پیشبر) ۰۱٩‏ ۰۷۳ ۱۵۳ رستم پده 
حمزقین موسیبن چەفر 1٩۴‏ رقاعة بن شداد اليجلى ۱۱۷ 


۷۹۹ 


رقیه بت حسن‌بن علی‌بن ایی طالب ٩۳‏ 
بدت علي‌بن ابی طالب ۸۲ 

پنت مومی‌ین جعفر ۱۹۳ 

رمله بت علی‌بن ایی طالب ۸۲ 
زییرین الوم اج ۹۴ وی ۸۸ ۱۳ 
ذکریالع) ۷۸۵۲ 

زفری ۷۹ ۸۰ ۱۱۰ 

زیابن یه ۹۸ 

زیادبن نضر ۷۰ 

زیدین ارقم ۱۱۳۰۸۷ 

زیدین حسن‌بن علی‌بن ابی طالب ٩۳‏ 
از یدین علی‌بن الحسین ۱۳۵۰۱۹ 
يدبن موسي‌بن جعفر ۱۹۳ 











ز ینب بنت جحش ۳۸ 





ز ینب بدت علی‌بن ایی طالب ۸۲ 





ینب بنت محمدین علی ۱۲۳ 
ز ینب بنت موسی بن چفر ۱۹۳ 
ساره ۱۷ 


سمدین ابی‌وفاص ۰۱۱ ٩۲‏ 

سید حاجب 1۲۳ 

مفاح سے ابوالمباس سفاح 

سنیان عینیه ۲۲۷ 

سکینه بت حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
1 





A I YA لام‎ 
۷۲۰ ۱٩ سلمان فارسی‎ 

ملیطین لین عباس ۱۵7 ۷۴ 
1 


علیطین عنرومایری ۲۵ 
ملیمان(ع) ۳ھ 

سلیمانین صردخزاعی ۰۱۱۹ ۱۱۷ 
سلیمان‌بن عبدالملك ۰۱۲۹ ۱۲۸ 
ملیمانبن علی‌بن حسین ۱۰۹ 
ملیمانین کثیر خزاعی ۸۱۳۹ ۱۵۵: 
AS WY NNO‏ 
سلیماان‌بن موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 
منائی ۷۳ 

نپا ۰۱11 ۰۱۷۱ ۱۱۱۰۱۹۰ 

سندی بن شاهك ۲۰۰ 

سود ۳۸ 

سهراب» پانزده 

سهل بن ستفاط ۲۳۵۰۲۲4 

سید کیلانی (محمد) ۱۷۸ 

شاه زنان بت کسری بز د جرد ۱۰4 
شییب‌بن بجر ائجمی ۷۸ 

شبیب‌ین پزیدین نمیم الیانی ۱۱۹ 
wv YY‏ 





شبر ۸۷ 
شیر ۸۷ 

شجاع‌ین وهب اسدی ۲۴ 
شریح‌بن هانی ۷۰ 

شقیق بلخی ۱۹4 

شمرنی الجوشن ۱۰۳ 

شون الصفا 4 

شوذب خارجی ۱۲۹۰۱۲۷ 
شهرستانی سس محمدشهرستانی 
شهیدثانیانزده 


۳۷ 














شیبان خارجی ۱۹۰ AVS MVE AYN SE AFA YS‏ 
بث(ع) ۵.۳ ASAT WY‏ 
صالح‌بن سعید ۰۲۲۱ ۲۲۲ عباس (دکتر احسات) ۱۵۲ 
صالخبن علی‌بن عبدالّ‌ین عباس ٠۳۴‏ عباس‌بن جفرالصادق ۱۳۱ 
MW‏ عباس‌بن علي‌بن ابی طالب ۸۲ 
مال‌بن سح ۰۱۱٩‏ ۱۳۱ عباس‌بن منوت ۲۰۷ 
عباس‌بن مومی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 
عبدالجبار ہن عبداللهبن على المقری 
الرازی 1۵ 
سنا دک فیح .سقیه عبدالجلیل قزو یی رازی ٩۳‏ نزده 
صفیه (همسر پیفبر (ص)) ۳۸ عبدالرحمن بن ابی‌بکر۹۸ 
ضحالابن قیس‌بی خالد ۰۱۸۲ ۱۸۳ عبدالرحمن بن ابی لیلی ۳4 
طالب ان سب مان یی ین عبدالرحمن بن حسن‌بن علی‌بن 
زیدین عل بی‌طالب ٩۳‏ ۲ 
طاهر ین حسین ثوایمینین ۲۰۹ یمرو ریق موی و 
طبرسی (شیخ ابوطی) ۷ عبدالرحمن بن موف ۰1۰ 3۲ 
عبدالرحمن‌ین محمدین اشمث ۸۱۸۲ 
طلحة بن عبیدالّه ۰3۱ 34:3۲ 
موی (شیغ ابیجض) ۰۱۴۲:۱3۹2 ۳7 این محند... فدوسی 
E‏ اندرسفنی ۲۵ 
طهمامب صغوی (شاء) ۱۸۱ دوازده‌چهارده ‏ مدالمزیزین لین جفرین 
عاصم‌بن عبدالله ۱۳۵ اب 
مان سل ۲ عبدالکر یم بن احمدبن طاوس ۷٩‏ 
E‏ عبداللّ‌بن الکواء ۷۵ 
عایشه بشت ابوبگر 0۳۸ +٩۱ 34 ٤88‏ لین بیلین ورقاء زامی ۷6 
E‏ عبداللهین جفرالصادق ۱۳۱ 
عایشه بت یبن محمد ۲۲۱ عبدالله بن الحارثیه سے ابوالعباس سفاح 
عایشه بنت موسی‌ین جفر ET ۱٩۳‏ 


خباس‌ین عبدالطلب ۰۲٩‏ ۰۵۰ ۰۱۳۱ مین حرب کندی ۱۲۹ 


۳۸ 





عبنالله‌ین حسن‌ین علی‌ین ابی‌طالب ٩۳‏ عبدال‌ن موسی‌بن جفر ۱4۲ 
عبداللهبن حسن متتی ۰۱۳۳ ۱76 عبداللهین وال تمیمی ۰۱۱7 ۱۱۷ 
عبداللهبن حمین‌ین علی‌بن ابی طالب یحبی‌بن زیدین علی ۱۷۱ 
v4‏ 

عبداللهبن حمزةالطرسی 1۵ عبدالقهین یحیی الکندری الاباضی ۱۷۲ 
عبداللّ‌بن غلف خزاعی )و عبدالمطلب ۴ ۱ ۱۰ 

۱۱۹۰۱۱۷ ۸۱۱۰ عبدالملكین مروا‎ ۱۷ ۱۱۵ ۹٩ عبدالهبن زییر هک‎ 
1 AT AF NAY N 

عبداللهبن سمدازدی ۳ ۱۱۱ ناف ۲۳ 

عبدالله بن ملام 15 عبدوس ۲۱۸ 


عبدالّپن عباس ۰۳۷ ۷۵ هد ۸٩‏ دی لسن لاس ۳ 











WI’ 
من با دازا‎ ۱ ۱ 
۸۲ عبدالّبن عبدالمطلب ۳ ۵ عبیدالله بن علی بن ابی طالب‎ 
۸ بدا بن علی‌بن ابی طالب ۸۲ ۱۷۹ عبیدالهبن عمرین خطاب‎ 
۱۲۴ یل بنمعدینعی‎ ۱۰٩ عبدالله بن علی‌بن حسین‎ 
۱۹۳ عبدالله بن علی‌بن عبدالله بن عباش ۱۷۵ یال ین موسی‌بن جضر‎ 
۰۱۱ عبداللهبن عمربن خطاب ۸۵» هو عشمانین عفان ١4ء 4۷ ۵۵ء‎ 
۱ NE ۷۲۷ عبدالّبن عمرو بن عاص‎ 
۱۸۰ عشماذبن نهيك‎ ٩6 عبدالّهبن عمرو بن عشمان‎ 
۷۱ عبدالله بن غسیل الملانگه ۵ ۱۱ عروبن داود‎ 
۱۸ عبدالّین محمددین عبدالله ۳۸ عصماء بهودیه‎ 
۱۲۳ عکاشه‎ ١ لین محمد الحفیه‎ 
1۵۱ عبداللّ‌ین محمدین علی ۱۲۳ علم الهدی (سید مرتضی)‎ 
۱٩ ۵ علی‌ین ابی‌حمزه‎ ٩۳ عبدالله بن منود‎ 
۱۳ 0۱ داهن مسلم حضرمی ۱۰۰ علی‌ین ایی‌طالب (ع) کہ‎ 
۰۲۹ ۰۷٩ ۲1 ۰۲۲ ۱ ۵ عبداللهبن معاويةبن عیدال‌ین جفر‎ 
AV AE EI FY FUFOTY F* WAY AE 


AI O ویو‎ A a لین وسين اٿ‎ 
OME VS N MEV MEE ATS طی‌الرضا اویه‎ 





TT AY OYA AVI AV A 
انزد هفده‎ ۳۵ ۷ ۱ 
17۱ علی‌بن جدیع‎ 

علی‌بن جفرالصادق ۱۳۱ 

حفبرت امام علی بن الحسین 

زین المابدین (ع) ۰۳۰ ۰۱۰۲۰۷۹ 
HENA‏ 
Ww‏ 

على بن حسین بن شابور ۲۳۲ 

علی‌ین حسین مسمودی ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

على بن خالد ۸۲۱۰ ۲۱۷ 

شیخ علی‌بن عبدالملی (محقق کرکی) 
٩‏ سبزده پانزدههجده 

علی بن عبداللهبن عباس ۱8٩‏ ۱3۷ 
علىبن محمد الحنفیه ۱۸5 
علی‌بن محمد القمی ٩۵‏ 

غلبن محمد الکاتب 1٩‏ 

علی‌بن معقلل سداد عجلی 1 
حضرت اما علیبن موس الرضا(ع) 
AE OY fe‏ ۱ 
HOY fF f ee‏ 
حضرت امام على التقی() ۰۳۰ ۰۴۱ 
۹ ۰۱۵ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۲۲۹ 
علی‌بن یقطین ۰۱۹۵ 1۹5 

علیه بنت موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 

عمارین بر ید ۲۰۸ 

۳ YY NF عماریاسر‎ 

عمران‌بن اسماعیل ۱۵۷ 

عمرین خطاب ۲۵ ۳4 ۳۷ اه 


۳۹ 


AYN OF COM OV eB 
ANA 

۱۱۸۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ tepa 
419۸ 0۱۲۸ ۰۱۲۹ عمرین عبدالیزیز‎ 
mt 

عمروین یه خسری ۰۲۰ ۲۳ 
عمروین بکیر تمیمی ۰۷۷ ۷۸ 

عمرو بن ثابت ٩٩‏ 

عمرو بن جزیوز 14 

عمرو بن الحجاج ۱۰۲ 

عمرو بن حسن‌بن علی بن ابی طالب ٩۳‏ 
عمروبن سعیاد ۱۸۲۸۲ 

عمروین عاص 0۷ 1۸ ۷۱ 

e A MA VE ۲ 

عمرو بن عبدود ۰۲۱ ۲۲ 

عمروین معد یکرب زبیدی ۷٩‏ 

عون علی‌بن ابی طالب ۸۴ 

غیسی‌بن جفرین منصود ۱۹۹ 

عیسی بن عبدالله بن على بن عبدالّه ۱۷۹ 
سین عریم(ع) ۷ ۲۸ 4۲ 3٩‏ 
YA TFA FY‏ 

فاضل الدین سے عمد بن اسحاق بن مد حوی 





فاضل الدین ابہری سج عمد بن اسحاق بن عمد 
عری 
فاطمه ہت اسد ۸1 ۸۸ ۱5 4۲ ۵۳ 


A 
۱۳۱ فاطمه بتت جفر الصادق‎ 

فاطمه پنت حمن‌ین علی‌ین ابی طالب 
r‏ 


فاطمه بنت حین‌بن علی‌ین ابی طالب 


1۷۰ 


4 
فاطمه بنت زبیرین عبدالمطلب 15 
قاطمه بنت علی‌بن ابی طالب ۸۲ 

فاطمه بنت علی‌بن نین ۱۰۹ 
فاطمه بت عمرو ۳ 

حضرت فاطمه بنت محمدین عیدال(ع) 

Cf ۱ 

AA ای‎ AY AF AF که‎ ۵ 








۵ بازده 
فاطمه بنت محمدین علی ۷۲۱۵ 
فاطمة الصخری بنت موسی‌بن جمفز ۱٩۳‏ 


فاطمة الکبری بنت موسی‌بن جعفر ۱٩۳‏ 
تح بن خحاقان ۰۲۲۳ ۲۲۸ 

فجاهه سلمی ا۵ 

فرزدق ۱۱۱ 

فضال ین سین بن فضال کوفی ۲[ 
ففل‌بن دیع ۱۹۹ 

فضل‌بن عباس ۲٩‏ 

فضل کاتب ۱۷۸ 

فضل بن موسی‌بن جمفر ۱۱۳ 

فضل ین یحی‌برمکی 6۱۹۹ ۲۰۰ 
فیمی محمد (شیخ احمد) ۱۲۰ 
قاسمبن حسن ین علی بن ابی طالب ٩۳‏ 
قاسم بن محمدین ال ۳۸ 

قاسم بن موسی بن جعفر ۱۹۴ 

قحطبةابن شییب شیبانی 1۴۱ ۰۱۵۵ 
ranan‏ 

قطام ۷۸ 

قطب‌اللین کیدری سه محمدین 





ی (شیخ عباس) یازدہ 
کثیر خزاعی ۱۵۵ 
کحاله (عمررضا) یازده 





کلم بت موسی‌ین جفر ۱1۳ 
کلم (خواهر موسی بن عمران) ۱۲ 
لباب بنت مومی‌بن جر ۱۹۳ 

لین سعید ۲۰۲ 

لیلی بنت ابی‌هرةن عروه ۱۰۱ 
لیلی بنت مسعود ۸۲ 

مار یه قبطیه ۳۸ 

مالك اشتر ۰۷۰ ۰۷۱ ۲۸۰ 

ابالهش مالك بن التیهان ۷۲ 
مالكبن هيشم ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۱۵۸ ۰۱3۰ 
YY WY VÊ‏ 

امون عباسی 1۹۷ ۲۰۳ ۰۲۱۱۱۲۰۹ 
۹۸ 

مترکل عباسی ۸۲۲۱ ۲۲۰۱۲۲۳ 
ANY‏ 

مجلسی (محمدباق) دوازده 

محدث ارموی (میر جلال الدین) نوزده 
محدث (سینعباس) نرزده 

محدث (علی) نوزده 

عدث (میرهاشم) يست 

محسن ین محمدین عیدالله ۵۲ء ۵۱ 
محتق کرکی سے علی بن مدای 
محمدین ایی بکر ۱٤۲۹۴‏ 


محمدین ابی القاسم طیری 1۵ 
محمدین اسحاق بن محمد حموی ۱ 





بازدم بنده,شانزده 
حضرت امام محمدتقی(ع) ۰۲۸ م 
NO FATT AO MES‏ 
۳ 

محندین جمفر الصادق ۱۳۱ 

محمدین حا ۲۱۹ 

حضرت امام محبدین الحسن السکری 
TANS ۱۹۱۳۱۰۳۰ ۸۱ ED‏ 
ri ora‏ 

محمدین الحسین البیهقی الکیدری ١‏ 
MAI OF WY TA EÛ TV‏ 
۰ ۷۷ دوازده ,هفده هیجده 
محمدین الحسین الشوهانی ۵ 
محمدین حمید طوسی ۲۱۸ 

۱۱۸۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۷۹ محمدین حنفیه‎ 
۱ AV NET 

سلطان محمد خوارزمشاه ۵٩‏ ۱ 

حضرت محمدبن عبدالل(ص) ۸۳ کی 
IT AA AY e AT AF A‏ 
AE AVS TY MA FV AFT‏ 
۸ ۸ ۳۵ ۳۰ بازده 





محمدین عبدالّین حن می ۱۳۲ 
محمدین: عبدالمنمم حمیری ۱۵۲ 
محمدین عبدالملك زیات ۷۱۷ 
محمدین علی‌بن ابی طالب ۸۲ 

حضرت امام محمدین علی الباقم (ع) 
OIE AY NNE NS‏ 
۸ ۱۸۳۰۱۳۷ ۱۹۹ ۱۵ ۵ 
Maw‏ 


۷ 


محمدین علی‌ین عبدالّیین عباس‌ین 
عیدالمطلب ۱45 ۵4 ۰۱ ۱۵۲ ۱1۷ 
محمدین_علی‌ین محمد ۲۲۱ 
محمدین علی‌بن محمد شاذان ۲۱۰ 
محمدین محمدین نعمان حارثی (شیغ 
OI OIF NS ATT (age‏ 
MOTT OTe NF NY NA‏ 
۱ ريد 

محمدین مومی‌ین جر ۱٩۳‏ 

محمدین یمون ۲۱۲ 

محمدین یقرب گلنی ۰۵۵ ۱۳۱ 
AVA ۷‏ ۱۷۰ 

محمد شهرستانی (صاحب ملل و نحل) 
۷ ۱۱۲۰ ۱۱۷۸ ۱۷۹هنده 
محتارین ابی‌عیده تقفی ۰۱۱۷ 1۱۱۹ 
سیزّده)پازده 

شراق ۷۰ 

ملیبی _رضوی (استاد میسحمد نتی) 
wf‏ 

ابن قیس حفلی ۱۰۲ 

مرحب خییری ۲۸ 

٩ ۸۵ 14 ۰٩۳ مروا بن کم‎ 
WOMAN 

۱5۲ ۰۱۰ ۰۱۳۵ «1 مروان حمار‎ 
VA AVE A NW NF 

مریم بدت عموان ۸۷ ۲ 1۲ 

مستعین (خلیفة عیاسی) ۲۲۸, ۲۳۳ 
مرورخادم ۱۹4 
مسعودی (علی‌ین حسین) ۰۱۵۴ ۱۹۵ 














« 





vr 


maw 
۱۳۵ سین وی‎ 

ملم خطرنی ۱۷۳ 

مسلم (مسرف) بن عقبه ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
مسلم بن عقیل ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
مسیب‌بن نج فزاری ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
مصعب‌بن زیر ۱۱۸ 

1۸ ۰1۵01٩ معاو یه بن ابی مقیان‎ 
SAE AA e AAABOYA WY YE 
AAT NN 








معاویفین یز ید ۱۳۸۰۱۱ 

مت( خليفة عباسی) ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۲۳۱ 
معتصم (خلیفة عباسی) ۰۱۳۸ ۰۲۱۹ 
I ofê‏ 

معتضد ( لیف عیاسی) 3۳4۲۳۸ 
متمد (خلیفة عباسی ) ۰۲۳۸ 1۳۸ 
میقل لاد عجلی ۰۱۵۲ 3۵۳ 

خیرقین شمه ۱۹۰ 451 ۹ 


مففل‌بن عمرو ۰۱۱ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 
مقداد امودکندی ۲0۰ 





منتصر( لیف عبامی) ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
منزوی (احمد) دوازده: شاتزده 

۰۱۹۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ متصور دوئیقی‎ 
WY AU AE A 
حضرت امام موسی‌بن جمفر الکاظم(ع).‎ 
TY MF SN OF 
Ma fs 


موسی‌ین علی‌ین محمد ۲۱۵ 

۲۳۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ (tine ye 
1۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۱۷4 موسی بن عیسی‎ 
۲۳۳ موفق (خلیفشعباسی)‎ 

مولوش ۰۳۳ 

موید(خلیفه عبامی) ۲۳۳ 

مهتدی (خلیق؛ عباسی) ۲۳4 

مهدتی (خلیفذ عبامی ) ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
مهلپ‌پن ابی صفره ۱۱٩‏ 

میرلوحی سیزوازی 4 دوازده سبزد 
مکائل(ع) ۱۸۰۱۷۰۱۸۰۱۳ 
میمونه (همسرپینمبرص) ۳۸ 
میمونهبنت علی‌بن ابی طالب ۸۲ 








موسی‌بن جر ۱٩۳‏ 

این ازرق ۱۱۷ 

این حفله ۰۱۲۱ ۱3۲ 

نجاشی ۲۳ 

نیچ خانون (همسرامام حسن عسکری) 
۳۳۳ 

تصربن جابر ۲۳۰ 

فصر میار ۱۳۵ ۱۵ ,۱۵ ۹۰ 
wr‏ 

نممانین بشیر اتصاری 0 ۱۰۰ 
نفیسه بنت علی‌ین ابی طالب ۸۲ 
نوی( کر عبدالحسین) ۱۷۴ 

نوع(ع) ۰۵ ۷۰ 

وا (خلفة عباسی) ۰۲۲۰ ۲۳۷ 

وردان (غلام عمروعاص )1۷ ۸ 
ورقاء بن عازب ۱۱۷ 


۱۷۳ 


وصیف ترد ۲۳۲ پزیدین معاویه ۰۲۰ مور هي .ار 
ولیدین عبدالملك ین مروان ۰۱۲۱ ۰۱۲7 MT‏ ۱ 
are‏ ۱ 


بزیدین مهلببن ابی صفره ازدی ۱۸۷ 
ولیدین عتبةبن ابی‌سقيان ٩۸ ٩۳‏ رو 

۳۹ يدبن ولیدین عبدالملك ۱۸۰ 

یوسفی (د کتر غلانحسین) یزد 

وشح ین نون ۸۱۸ ۰ 











ولید:ن پزیدین عبدالملك ۱۳۹ 
هارون الرشید ۷۹ ۱۹5 1۹۸ 
Hi ۵‏ 





هاروناین موسی بن چمفر ۱۹۳ 
هارون(ع) ۷ړ 

هادی (خلیفة عباسی) 1۹۸ 
هاشم بن عبه ۷ 

هرفل (اپراطورروم) ۲۴ 
هشام‌بن عبدالملك ۰۱۱۱ ۱۳۵۰۱۲۹ 
هلا کو ۱۳۸۰۱۳۷ 

هند پنت عتبه ۲۰۰1٩‏ 
هند(دختر خواهراممعد) 1۵ 
هرد (ع) ۵ 

هرذ حنفی ۲4 

باقوت حموی 1 ۷۵ 

بحبی(ع) ۲۳۸ 

یحبی‌بن ام الطریل ٩٩‏ 

یحی‌بن خالد بریکی ۰۱8٩‏ ۲۰۰ 
یحی‌بن زیدین علی‌بن الحسین ۱۳۵ 
VA FA‏ 

یحی‌بن عی‌بن ابی طالب ۸۲ 
یز یدین انس ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

يز يدبن عبدالملك ۰۱۲۸ ٩۲۹‏ 
بزیدین عمرو بن هبیره ۱۹۳ 


فهرست کتب 


ابوسلم سردار خراسانی سیزده تاج العروس ۸۷ 
ابوسم نامه سیزده «چهاردم پازده تار یخ الخضیس ۲۳ 
الاتباء فی تاربخ الخافاء ۵۳ ۸۱ ۸۸۲ تاریخ گزیده ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۲۱۸۰۱۷۵ 





جد 
ن وملل ۲۰ ډهیجده 
ارشاد (مفید) IF ۰۵۳ AY‏ 





تبصرد علامه ۵ 
تبصرالمام ۱۸۵ ۱۹۰ ۱3۵0۱۲۰ ب 





: ۳٩با تحارب‎ 
ی‎ ۳ OTF Tes AF 

الاعلام (زرکلی) ۶۱۱۷ ۰۱۱۹ 1۳۷: تشبيدالمطاعن ۵1 

۰۱۱ ۸۵ ۸۸۰ ۰1۲  ضقن تملیقات‎ mM 
MN WENE 

ميان لشیمه یز 





5 تفیر ابوالفوح رازی ۵۲ 
امالی (صدوق) ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰4 ۱۵۹ تفر تا دادج 


ا تفسیر محمد مین مشهدی ۲۲ 
تورات ۰۸ ۴۰ ۸۳ 


انیس المننین ۱ يازدهء دوز نردم 
ابه 
ایضاح (نضل‌ین شافان) ۳۷» ا۵ء ۷۰ 
بیجذالباهج ۳ هده 

ن الادیان ۱٤۵‏ 
این این ۱۱۷ 





Va 











ارام حش فهرست نسخه های خحطی دانشگاهتهران » 
حماسه سرائی در اپرانې سیزده زد 
۳ فهرست نسخه های E O‏ 
خاندان نوبختی ۱۷ 0 
نویختی ۱۱۷ فان OI VE Û FV ۳۲ ۰۲٩‏ 

دروس ۱۳۱,هیجده 9 
اللال البرهانیه فى ت 7 

ثل باه نی تصحح ا 


لفرویه ۷٩‏ ۰ ۱۷ هیجده 

دیوان سنانی ۸۲۰ ۷۳ کثف الفمه 4ج‌هنده 

الذريمه الى تصانیف الشيعه ۱۱ ۰۲۵ كفابةالبرايا فى مر الانيا والاوباء و 
WIOAATINTS Wete‏ وقایع از تم ۰۱۱ ۲۷ ا ۵ 











بازده» دوازده, شاتزده؛ هنده 
رو الستظار ۈئ تب ر ۱۵۷ ۰۱۳۳۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۱۱۹۸۰۱۱۲ ۰۱۷۰ 
1۸ ۷۷ دوازده,سیزده, هفده 
روضۀ کافی ۸۱۳۷ ۱۷۸ هیجده كفاية المهتدى فى معرفةالمهدی 4 دوازده 
اسرد از لفت نامة دهخلا ۵1ء ۸۷ ۰۱۱۸ ۱۳۷ 
شذرات الأهب ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲5 ۲۷ 3 
شرایع ۵۱ ماهج المهج فى مناهج الحجخ ۱۳هنده, 
شرح صفیر بر نهح البلاغه ۱۵وهیجده مجالس و محاسن شیخ مفید ؟بهیجده ٤‏ 
شرح کیر بر هچ اللاقه ۷ مختارنامه ۱۷ امچهارده,پانزده 
شرح و سیط بر نهج البلاغه ٩۷‏ مروج الذهب وممادن الجوهر ۵۲ ۰۱۹۵۰۱ 

ات الکیری (ابن سعد) ۰۲۱ ۲۷ ۸ هیجده 
عقد الفر ید ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 17۱ مطاعن النجرفیه ۰۱۳۹ 4۴ 4۷ 
عمدةالطالب ۱۰4 ۲۳ ۰۱۸ ۱۸۸ سیزدهرهیجده 
عبون الاخبار ۲۱۱مهیجده مظهر المقاید ۲۱ هيجده 
الغارات (تقفی) ۷۹ مجم البلدان ۰7 ۸۷۵۰۱۹ ۱۱۲ 
فرح الفرتن بصرحة القری EE ٠۹‏ 
i‏ متصداقصی ۲۶ هفده 

الفخریه 

فصول الفخر به ۸۲ لاحم ۱۳۱ 
فضابل (ابن شاذان) ۱٤۸‏ 

ات ملل و نحل شهرستانی ۰۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۷۸ 
فواید ارضویه,بزده 


هفده 


۳۷۹ 


عاقب (ابن شهر اشوب) ۳۷ 
من لابحضره اللقیه ,٩۳‏ ۸۸4 هیجده 

منهج الفاضلین ۱: ۷٤ء ۰4٩‏ ۵۰ میزده 
منیح! 
E E VY‏ ۳ 
۸ از 


(عیدالجلیل قزوینی رازی) ۸۵ 
ارده شاتزده 





fir له‎ tv ۵ 








توادرالحکمه ۰۱۳۵ ۱۳۸ 
نهج الح ۱۳۷ ۵۳۸میجده 
هفناد و دو خروج ۱۱۷مچهارده 





